رسول نژاد» عبدالله» ۱۳۴۵ - 

سيد قطب و اشعار او / مولف عبسدالله رسول 
نرّاد. تیران: نشر احسان» ۰۱۳۷۹ 

۲۷۱1 ص. 

ISBN 964-6873-69-3: ريال‎ ۰ 

غير ستنويسى براساس اطلاعات فیپا ۰ 

كتابنامه: ص. ۲۶۹1 - ۲۲۷۱؛ همجنين به‌صورت 
زیرنویس. 

۱.قطب» سید» ۱۹۰۶ - ۰۱۹۶۶ Qutb, Sayyid‏ -- 
سركذشت شتنثامه. ۲ .تس طب» دك » 19.۶ ۳ ۱۱5۶" 


Sayyid‏ ,۰00040 دیوان -- نقد و تفسير. ۳ .شعر عربى 


-- قرن ۲۰ -- ترجمه شده به فارسى. ۶ .شعر فارسى 
-- قرن ۱٤‏ -- ترجمه شده از عربی. الف.قطب» سيدء 
۱۱-۶ - ۰۱۹۶۶ 52۲۷۱0 ,0018 . ديوان. بركزيده. 
شرح . ب.عنو ان. ج.عنوان: دیوان. برگزیده . شرح. 


هر ۶ق /۳۲۳۳/۷ظ 4/9998 


کتابخانه‌ملی‌ایر آن ۷۸-۵ 


نشر احسان 
تهران - خیابان ناصرخسرو, كوجةٌ حاج نايب تلفن: ۳۹۰۲۷۵۰ 


© نام کتاب : سید قطب و اشعار او 


© مؤلف : عبداللّه رسول‌نژاد 
© ناشر : نشر احسان 

Poo: تبراز‎ © 

© نوبت جاب :اول ۱۳۷۹ 

© جاب : جايخانة ييام 


ISBN 964-6873-69-3 ۹۶۴-۷۸۷۳-۷۹-۳ شايكك‎ 


قيمت ۱۳۰۰ تومان 


بخش اول: زندگینامةٌ سید قطب 


سيد قطب در نگاهی كذرا OES Ss SOSA‏ هارو الع 84 60 


کودکی در روستا الاو واو الخو مو من ولأ اور تا ها مهو وم هم هه 
تحصیلات در قاهره e‏ 


نتا 1 
يم سير موم وم وو وو و وه وو مه و وو ووو وووه و وه و وه وم و و و و مث م هو و 6ه 
ت 


مراحل حيات اسلامی سيد قطب E E NETE EE‏ 
موقعيت سید قطب در ميان دعو تگران معاصر ی SRS‏ 


و و مه ها وهاو و .و .و و و وه 


وى هم واو وم و و ٠ ٠.‏ و6 ٠٠‏ 


چم اه و و و . و واه و هو بو 


SNS‏ و و و و و و هو و و 


و اه ود ود و و و وا هاه و و وه 


وى ىد .ود و و و وام ٠.‏ وا و و 


سيد قطب در راه پیوستن به اخوان السلمین ی 


محنت ده سال سيد اغاز مى شود امعمنج اخخه [ 


ویژگیهای ادبى و ديدكاه سيد قب نسبت به ادبيات و هنر 


بررسى آثار ادبى سيد قطب هو ها ماله بم وی ريا ءا 


توانايى تصويرى سيد ها مه ةو اه واو و و واو او .دن واو وم امن ةا و وم ارم 
تصوير فنی ميان عقاد و سيد قطب e E SR‏ 


تأثير نظرية (التصویر الفنی) ها 


النقد الادبى اصوله ومناهجه ا 


بيدايش يك كار هنری وعناصر أن الا ام 


جز كل ی تن ربد ارت راك قشر 5201011111 
ارزش نغمههاى موسيقى در شعر NS‏ ا ل يه 
ویژکیهای تجربةٌ شعورى 271011111510000 


جایگاه سيد در فن مقاله نویسی وس ی لك لالط واه مر هگ وه مه مهم موه زمر 

مقالات نقد ادبى ا اول أن امساح ERS‏ م امح ل لاخ معي املق وا امد اما 
1 

مقالات تأمل در وجود و روان انسان ا كي و ا فا تي نان لود د احم روه 


مقالات سیاسی اجتماعی تو و ما او هروه هرق لجخا كه رها 
ارتباط سيد قطب با جلات و روزنامه‌ها و 
نحوهٌ کار سيد در مطبوعات e‏ مه 1 1 1 1 RA‏ بو موی ماو 


رسوا نمودن برخی جراید aA‏ رم وتو وم واه هه اه ام و الاوك 


پیوند و ارتباط سيد قطب با دیگر ادبا و متفکران 


نظر سيد قطب درباره رافعی مهو و وام مه ماه یه همهم مسحي م مه ماه مره و 


سید و عباس محمود العقاد و وم موه موم وم موه 


بخش دوم: اشعار سيد قطب 


و مه موم مه هود واو وم ه و و 


همم و ود و و و ود .ا ماه .66 و و و 


و اه مه و وه نو و و . و و و هم .و و ٠96 ٠‏ 


و هم و واو و ود و وا و و .ا . ٠.6‏ وه و 


cs»‏ و وا واه هم و و وه 


چم هم ود هو و و وا و و و و و ون .د .ا هه ٠‏ 


و ام و و واو ه و و هاو و ود و هد و و 


عهد الصغر NVidia‏ 
جولة فى اعماق الماضى AER‏ 0 0 
عبادة جديدة؟! مح ف قاو وا ور اوم مر لمق اا ل ل ۱۷۹ 
بين عهدین وه وه وه اه رم موه ا[ 01000000 
نداء العودة ماع اه VAs SAR oa‏ 
نداء الخریف وم ار و ها ده موی VARS‏ 
التأمل SERS‏ وي KNN OEE‏ 
بسمة بعد عبوس فمفففة ماه مرو ماو رم مه مر و ویس مشق ای ةم ۱۵ 
خب لس لكر سا اوس ا ا الم ا 
الخطيئة EY‏ ره 1 1 1 1 1[ 201 
قافلة الرقيق EA‏ ووو الال بد طرق اه اخ ا 
الغزل VENER RAS E‏ 
شاه قلت اس Ne‏ یو تا 
الحنين والدموع Ce Ta‏ 
الكون الجديد aA SACS an‏ و ا معام 
ال E ASE EAS AGA‏ 
عصمة الحب EEN GAC SR OSES‏ 
الوصف وك امو مسار مال لو لاطو و ا 
هدأة الليل ES ENE OAR ESS‏ ما 
الصبح یتنفس E‏ ره 
الرثاء و 
وحی الخلود اه هروا رم 0 0 من نا 
البطل aS RS‏ ۳ 
الزاد الاخير A O O O‏ 


5 7 
35 مع سن وأو لاوا راع تعد عع وكوي 6 ماده و U O‏ ا 91706 


بس الله الرحمن الرحيم 


بسم الله الرحمن الرحیم 


مقدمه ۱ 

ستایش مخصوص خدایی است که انسان را آفرید و با خلعت عقل و ایمان او را بر پیشتر 

موجودات برتری بخشید. و درود و سلام بر پیامبر رحمت قافله سالار هدایت و خاندان و 

یارانش و دیگر جویندگان عزت تا روز قيامت. ۱ 

رساله‌ای را که پیش رو دارید حاصل بضاعتی اندک و تلاشی ناچیز درباره زندگی اديب 

و ناقدی برجسته, متفکری تواناء مفسری عالیقدر و شهیدی زنده است که ابتدا به 

صورت پایان نام تحصیلی نوشته شده است و اینک با حذف قسمتهایی از أن و 

افزودن مطالبى اندک به خوانندگان كرامى تقديم م ىكردد. 

ذكر چند نكته ضرورى است: 

اولاً: بررسى زندگی و آثار شخصيتى چون سيد قطب جه از جنبةٌ ادبيش كه صاحب 

سبك بوده و سالها ميدان دار مباحث مهم ادبی و نقدى بوده است. كار كسانى است که 

در زمينة ادبیات از حدأقل اندک ذوق و سلیقه ادبى بهره‌مند باشند و جنبۂ فكرى و دینی 

زندگی ایشان نيز تنها ازعهده کسانی برمی آید که در چنین راهی اگر سر نباخته باشند 

لااقل بايد در أن گام نهاده باشند و تلخیها و شیرینهای چنین مسیری را چشیده و به جان 

خریده باشند که البته اين حقیر در هر دو زمینه بی‌بهره و ناتوانم. 

انياً: مطالعة اين اثر خوانندگان را با سیمای کلی سید قطب آشنا خواهد ساخت و به طور 

قطع کاستی در آن‌فراوان است «آنچه که عیان است جه حاجت به بیان است». 

قاریا بر من مکن قهر و عتاب گر خطایی رفته باشد در کتاب 
آن خطای رفته را تصحیح كن ازكرم و الله اعلم بالصواب 

عبدالله رسول نید 
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سيد قطب در نگاهی گذرا 


سید قطب ابراهیم حسین شاذلی در نهم اکتبر سال ۱۹۰۶ .م در روستای موشا(موشه) از 
توابع استان اسيوط مصر دیده به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی را در آنجا به پایان 
رساند و سپس در سال ۱۹۲۰ به قاهره رفت و نزد دائيش احمد حسین عثمان ماندگار شد 
و از طریق او با حزب وفد و ادیب بزرگ, عباس محمود العقاد آشنا شد. 

در قاهره وارد مدرسة معلمین ابتدایی گشت, و موفق به دریافت گواهی تسدریس در 
مدارس ابتدایی شد. و سپس در کلاسهای آمادگی دارالعلوم حضور يافت و بالاخره در 
سال ۱۹۲۹ وارد آن دانشکده شد و به سال ۱۹۳۲ با أخذ مدرک لیسانس زبان و ادبیات 
عرب فارغ التحصیل شد. 

. به مدت شش سال در مدارس مختلف تدریس نمود و بعد از آن مشاغل گوناگونی را در 
وزارت معارف مصر بر عهده كرفت تا اين كه در سال ۱۹۴۸ از طرف اين وزارتخانه در 
یک مأموریت آزاد بجهت بررسی روشهای تعلیم و تربیت در آمريكاء به أن کشور 
فرستاده شد و در سال ۱۹۵۰ برگشت و به دنبال اختلافات متعددی که با مسؤولان رده 
بالای وزارت معارف داشت. چند ماه بعد از انقلاب. و پیش از رسیدن به دورة 
بازنشستگی, استعفا داد و خود را وقف کارهای اصلاحی نمود. 
او در جوانی به حزب وفد پیوست و تا سال ۱۹۴۲ در آن باقی ماند. و مقالات قصاید و 
بحثهای فراوانی را در مجلّات و نشریات اين حزب منتشر ساخت. به دنبال کناره گیری 
از حزب وفد. بیش از ده سال به هیچ سازمان و گروهی نپیوست و به فعالیتهای عام 
اسلامی و انقلابی پرداخت تا اين که گمشده‌اش را در سازمان اخوان المسلمین یافت» و 
به سال ۱۹۵۳ رسماً به عضویت أن در آمد وبقيهُ عمرش را در آن سپری نمود. 
سيد در دورةٌ جوانى هر چند در فعاليتهاى سياسى اجتماعى نيز سهيم بود. ولى بيشتر به 
ادبيات و نقد ادبى می‌پرداخت. و ساليان متمادى كار نقد ادبى را بر عهده داشت وكتب و 


مقالات متنوعی را در اين زمینه منتشر ساخت. 

در دهد چهل, ابتدا از دیدگاه ادبی و نقدی به قرآن روی آورد و دو کتاب ارزشمند 
التصوي رالقنی فى القرآن» و «مشاهد القيامة ف ىالقرن» را نوشت» سپس به بررسی 
اسلام از دیدگاه فکری پرداخت و در این باره نیز آثار ارزشمندی چون «العداله 
الاجتماعية فى الاسلامب و... را به رشته تحریر در آورد. و سرانجام قرآنی که با دیدی 
ادبی به أن روى آورده بود. او را چنان مجذوب خود ساخت. که به سوی دعوت دینی و 
جهاد و مبارزه در راه أن کشاند. و با دیدی انقلابی و حرکت آفرین به مطالعه قرآن 
پرداخت و تفسیر عظیم «فی ظلا للفن» اثر چنین نگرشی-است و در أن -هر چند در 
زندان نوشته شده است - سخه أزادى از قيد و بندها و برخی «معالم طریق» جهاد و 
مبارزه را فرا راه داعيان و مبارزان دينى قرار داد. 

سيد در دورةٌ حکومت پادشاهی از هیچ تلاشی برای اصلاح و مبارزه, کوتاهی ننمود و 
توانست زمینه‌های فکری انقلاب سال 7۱۹۵۲ را فراهم سازد. و با دست‌اندرکاران آن 
همکاری نزدیک و مستمری داشته باشد. ولی هنگامی که اهداف آنان را با اهداف 
اسلامی خود متعارض یافت. از آنها و پستهای پیشنهادیشان کناره گرفت. و از اولین 
قربانیان هجوم مردان انقلاب بر گروه اسلامی اخوان بود بطوری که به پانزده سال زندان 
محکوم شد و به دلیل ابتلا به بیماریهای گوناگون ریوی, سینه و معده بیشتر دوران 
زندان را در بیمارستان زندان «لیمان طره» گذراند و در سال ۱۹۶۴ به دنبال وساطت 
عبدالسلام عارف رئيس جمهور وقت عراق و با عفو پزشکی از زندان مرخص شد. اما 
چند ماه بعد در تابستان ۱۹۶۵ به همراه دهها تن از اعضای اخوان به اتهام توطئه برای 
براندازی حکومت دوباره روانةٌ زندان شد. وی در شرایط سخت زندان و دورةٌ کوتاه 
آزادی, توانست با اجاز؛ُ مرشد عام اخوان, سرپرستی تشکیلات جدید اخوان المسلمین 
را بر عهده بگیرد. 


١‏ رويداد سال ۱۹۵۲ که درآن.حکومت پادشاهی توسط افسران آزاد ازبين رفت ,وبه عنوان انقلاب ازآن یاد می‌شود.به 
مفهوم واقعی وامروزی آن انقلاب نبود- هرچندازیک کودتا هم فراتر بود- بلکه تنها نوعی تحول درساختار حكومتى 


بود. 


وى در بار دوم زندان به دنبال شکنجه‌های طاقت فرساء در دادگاه نظامی به سرپرستی 
«فؤاد دجوی» به اعدام محکوم شد. و این حكم باعث اندوه: و ناس فراوانی در جهان 
اسلام شد و موجی از اعتراض و ابراز اتزجار و در خواست لفو آن را در سراسر جهان 
برانگیخت شخصیتهای مهمی در جهان اسلام خواستار شدند که اين حكم به اجرا 
گذاشته نشود. اما على رغم همه اين تلاشهاء در نیمه‌های شب دوشنبه بيست و نهم 
آگوست ۱۹۶۶ سيد قطب به همراه دو تن از همفکرانش: محمد هواش و عبدالفتاح 
اسماعیل بر سر دار رفتند. 

سرانجام سید بعد از ۵٩‏ سال و ۱۰ ماه و ۲۰ روز گذراندن حیات با شهادت خويش در 
کالبد افكار و آثارش روح جاودانگی دمید. وبیست و نه اثر زنده در زمينةٌ ادبیات ونقد و 
فکر اسلامی از خود بر جای گذاشت که در رأس آنهافی ظلا /الرن» قرار دارد» و از 
را به عنوان مفسری مجدّد و متفکری پیشرو به جهانیان معرفی می‌کند. در فصول بعدی 
سعی بر أن است تا ضمن مستند نمودن اين مطالب» در زمینه‌های مختلف شسخصیت 
ادبی و فکری ایشان در حدّ توان توضیحات بیشتری ارائه گردد. 


کودکی در روستا 


سید نيك خاح قطب انزاهیم مین شادلی‌به مال ۲۹۰۶ میلا‌ی فزروبخای موعا از 
راع اسان سيو لك مر يدها امد اه کسید ور ھاو ا بابو س نوی :نج 
ششم سید قطب بنام عبدالله از هند به مصر مهاجرت نموده و هنوز سیما و قيافهٌ هندی 
در خانوادهٌ آنها باقی است( اما محمد قطب اين مطلب را رد نموده و سخن سید قطب 
باندوی را حمل بر ظن ويا از باب مجامله دانسته است!۲. 

روستانى که دو آن مثو لد شه انیت 9 ریا ركنا ج مط از مسانان و 
مسيحيان و داراى دو سيستم أموزشى هم سطح يعنى مدارس دولتى و مدارس قرأنى 
بود. وازنظر جفرافییی: در ۳۷۵ کیلومتری قاهره و در كنار رود نيل قرار دارد و دو رشته 
كوه کم ارتفاع روستا و مزارع آن را در برگرفته‌اند » مجاورت با نيل و داشتن باغهای سر 
سبز و درختان گوناگون میوه و نيز طغیان نيل در تابستان که روستا را چون جسزیرة 
کوچکی احاطه کرده و مردم با قایقهای کوچک رفت و آمد می‌کردند. و به دنبال پایین 
آمدن آبها در مراسم خاصی که به «موسم اللوق» مشهور بود آبها را تا بستر اصلی نيل 
بدرقه می‌کردند و به کشت زمینهایشان می‌پرداختند. اين منظره‌ها بر زیبایی روستا 
می‌افزود. و تأثیر فراوانی در رشد ذوق و قريحه شاعرانه سید داشته است. 

خانه‌های روستاء کوچه‌ها و نیز حياط مدرسةٌ روستا يوشيده از درختان و گلهای خوشبو 
بود. و از نظر اقتصادی و بهداشتی نسبت به روستاهای مجاور وضعیّت بهتری داشت 
سطح زندگی آنها متوسط بود و اکثراً دارای زمینهای کشاورزی بودند. 

خانواد؛ سید در روستا از موقعيّت و اعتبار خاصی برخودار بود. اما ثروت و امکانات 


۳۹ مذكرات سائح فى الشرق العربی: ص ۱۳ ۲-من الميلاد الى الاستشهاد: ص‎ ١ 


بخش اول: زندگینامهُ سيد قطب ۱۹ 


مادّى أن به دليل افراط پدر در بذل و بخشش و نیز برپایی مراسم و مجالس گوناگون؛ 
روز به روز رو به كاستى می‌گذاشت تا جايى كه مجبور شدند برای تأمين جنين 
هزينههايى, خانه مسكونى قديميشان را نيز بفروشند. 

پدرش حاج قطب ابراهيم فردى متديّن و آگاه و نمایند؛ حزب ملی مصطفى كامل در 
موشا و یکی از مشترکین «اللواء» نشریه ارگان حزب بود. اين مجلّه و نیز برپایی 
جلسات خصوصی و حزبی در منزل ایشان باعث شده بود که سیّد فردی آگاه به مسایل 
سیاسی روزی و طرفدار ناسیونالیسم ضد انگلیسی بار بيايد. پدرش به لحاظ اجتماعی 
و فقالیتهای سیاسی فرد مؤمن و روشنفکری بود که حج را بجا آورده بود و به انجام 
مراسم دینی پایبند بود و در منزل مراسم و جلسات ختم قرآن برپا می‌نمود و از بذل و 
بخشش به فقرا و مساکین کوتاهی نمی‌نمود. و چنانکه سیّد در مقدمهٌ کتاب «مشاهد 
القيامة ف ىالقرن) و اهداء آن به پدرش ذکر می‌کند: «یاد قيامت در اعمال او هویدا 
بوده و می‌گوید: شما بدون هیچ موعظه و اندرزی ترس از قیامت را در نهاد من قرار 


دادی»(۱. 


مادر سید نيز چون پدرش فرد متديّنى بود و از خانواده‌ای با وجاهت دینی و علمی بیرون 
آمده بود» و توجه او به سید بیش از پدرش بوده است زیرا امیدوار بود که سيّد بمانند 
داییهایش به تحصیلاتش ادامه داده و بتواند ثروتهای از دست رفته خانواده راباز 
گرداند. و نیز آرزو داشت سیّد بتواند قرآن را حفظ کند و با صوتی زیبا برايش تلاوت 
نماید. چنانکه سيّد در اهداء کتاب والتصوی ر/لفنى فى القرن» می‌گوید: مادرش تأثیر 
خواهر و یک برادر می‌باشد که به ترتیب سی عبارتند از: 


که سه سال از سيّد بزرگتر بوده و دارای فعالیتهای ادبی می‌باشد و با فردی به نام بكر 
قانع اداح نموه اميك در كرفا ويا ى :خرن بن سیب ا اکتا :هیا ور 


پسرش رفعت و عزمی به زندان افتاد و پسر اولش رفعت دانث نشجوی دانشکده مهندسی 


۵ مشاهد القيامة: ص ۵ ۲ التصوير الفنی:ص‎ ١ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۰ 


بود به سختی مورد شکنجه قرار كرفت و از او خواسته شده تا بر عليه داييش سیّد قطب 
اعتراف کند. ولى او در زیر شکنجه و جلو چشمان سیّد به شهادت رسيد و حاضر به گفتن 
چیزی نشد» و بسر دومش نیز که دانشجوی پزشکی بود تا سر حد مرگ شكنجه شد. 
نفیسه در مقابل همه این مصیبتها با صبر و بردباری مقاومت نمود. 
أمينه: 

دومين خواهر سيّد و از وی كوجكتر است. او نيز در زمينة ادبيات به خصوص داستان و 
شعر داراى تواناييهاى خوبى است. و داراى دو مجموعة داستان بنامهاى «فى تيار 
الحياة» كه شامل دوازده داستان كوتاه است و أن را به برادرانش سيد و محمد اهداء 
نموده و نيز مجموعة «فى الطريق» كه رنگ و بوی اسلامى ويويش ايمان در آن 
مشهوداست. می‌باشد. 

محمد قطب یکی از داستانهای مجموعه اخیر را بنام «المصیر» در کتاب «منهج الفن 
الاسلامى» به عنوان نمونهٌ داستان كوتاه اسلامى آورده است(". 

أمينه قطب از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۷۳ نامزد یکی از اخوانيهاى زندانى موسوم به كمال 
السنانیری بود که بعد از چند سال زندكى باهم شوهرش مجدداً در سال ۱۹۸۱ دستكير و 
در زندان به شهادت رسید. این مشكلات و به خصوص دور طولانى نامزدى باعث 
شكوفايى قريحه و ذوق شعرى أمينه قطب كشت. و داراى ديوان شعرى تحت عنوان 
«رسائل الى الشهيد» و قصايدى در رثاء برادر شهيدش می‌باشد. 

ثنها برأ سيد قطب ات که یز هه ال اراو کر کم اشد و ور سال 6 16 لذ 
شدء بعد از پایان تحصيلات متوسطه به توصيه برادرش سيد قطب وارد سخش زبان 
انكليسى دانشكاه قاهره شد و با أخذ مدرک ليسانس و نيز دييلم روانشناسى فارغ 
التحصيل شد و در وزارت آموزش و پرورش مشغول به كار شد. محمد قطب نيز مانند 
دیگر اعضای خانوادهاش از سختيها و گرفتاریها بی نصيب نماند و دوبار به زندان 
افتاد:بار اول در سال ۱۹۵۴ که بعد از چند سال و بدون اين كه حکمی بر عليه او صادر 


بخش اول: زندگینامهٌ سید قطب ۳۱ 


شود آزاد گشت. اما بار دوم که به سختی شکنجه شد از سال ۵ تا اول دهه هفتاد 
بدون محامکه به مدت بیش از هفت سال در زندان بود. و به دنبال آزادیش با دانشگاه ام 
القری در مکه مکرمه جهت تدریس قرارداد بست که اکنون نيز در آنجاست. وى بعد از 
آزادی و در سن پنجاه و چند سالگی ازدواج نمود. محمد قطب هر چند از نظر ادبی با 
ابراهیم عبدالقادر مازنی ارتباط داشته ولی در واقع معلم و مرّی اصلی او برادرش سيّد 
قطب بوده است و به قول خودش: سیّد هم يدر و هم برادر و هم استادش بوده است(. 
محمد قطب از همان اوایل به نوشتن اشعار علاقمند بود ولی بعد از دوازده سال سرودن 
شعر, با آشنایی با عقيده اسلامی از سرودن شعر دست كشيد زیرا «عقیدهُ اسلامی به او 
چنان احساسی بخشید. و طوری هستی را احساس نمود که تعبیر و بیان أن خارج از 
قدرت و توان شعر بود...»(۲. 
آری همانطوریکه‌سیّد قطب آرزوداشت که‌برادرش جانشین وادامه‌دهندهافکاراو باشد: 
«أخى أنت نفسی حینما أنت صورة لامالی القصوی التی لم تشارف 
فأنت عزائى نی حياة قصيرة و أنت امتدادی فى الحياة و خالفی..» 
محمد قطب با انتشار مقالات و کتابهای متعدد و ارزشمندى که بيشتر آنها به زبانهای 
مختلف و از جمله زبان فارسی ترجمه شده‌اند. در صف اول داعیان اسلامی و متفکران 
انقلابی جهان اسلام بشمار می آيد و براستی آرزوی سیّد دربارة او برآورده شده است. 
و خداوند به او طول عمر عطا فرموده و جانشین سيّد قطب در آراء و افکارش می‌باشد و 
به افکار سيّد که افکار اسلام اصیل و انقلابی است تداوم بخشيده است. 
حمیده: 
خواهر كوجكتر سیّد می‌باشد که چون بقیه دارای فعالیتهای ادبی و دینی می‌باشد, ابتدا 
با نوشتن خاطره و سپس مقالات اسلامی در مجلات «المسلمون» و «اخوان المسلمین» 
كارش را دنبال نموده وی در سال ۱۹۵۴ با گروهی از زنان مسلمان تحت سرپرستی 
زینب غزالی به امور خانواده‌های زندانیان رسیدگی می‌نمود. و نیز رابط ميان سيّد قطب. 


۰۰ ۰ ما 5 ۰ 5 5 »® ۰ و 
در زندان و اعضای تشکیلات جدید اخوان در بیرون از زندان بوده و در دستگیریهای 


۱-مقدمه سخریات صغیرة: ص ۵ ۲ منهج الفن الاسلامی: ص ۱۱ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۳ 


سال ۱۹۶۵ دستگیر و به سختی شکنجه شد و قاضی نظامی «محمد نوّاد الدجوی» 
برادرش را به اعدام و او را به ده سال زندان با اعمال شاقه محکوم ساخت که بعد از 
سيرى كردن شش سال و چهار ماه از محکومیتش ا 
حمدی مسعود ازدواج نمود و حالا در فرانسه زندگی می‌کند.(۱) 

سید قطب دوران زندگی در روستا را در کتابی به نام «طفل من القرية» كه به تقليد از 
کتاب «الایام» طه حسین نوشته شده و به او اهداء نموده است. دقيقاً شرح داده است(۲. 
همچنین گوشه‌هایی از زندگی خانواده‌شان درروستا را در کتابی بنام «الاطیاف الاربعة» 
با مشارکت برادر و خواهرانش به تصوير کشیده است. 

واینک به بارزترین خصوصیات سیّد در دوران کودکیش اشاره می‌شود: 

همت وجلدیت: که به عنوان مثال می توان به جریان رفتنش به مدرسه اشاره نمود که 
برای چبران کمبودی که مدرسه داشت شت تا پاسی از شب بیدار می‌ماند و قرآن را حفظ 
می‌کرد و تا بایان دور یتدایی توانست تمامقرآن رابهنیکویی حفظ کند و تھا کمبوه 
مدرسه نسبت به مدارس قرآنی را جبران نمود(۳. 

۲اعتماد به نفس و شجاعت: على رغم صغر سن, بدون هیچ ترسی به منزل مخروبه‌ای 
که اهالی روستا گمان می‌کردند محل دیوها و جنیان است رفت و آمد می‌نمود(. 
"تین وانجام رفتارهای بزرگسالان واحساس بزرگی د رکودکی سید چون مسردان 
بزرگ به مسجد می‌رفت و نمازش را با جماعت برپا می‌کرد و تا ساعتها از شب بیدار 
می‌ماند و چون مردان در خیابانها پرسه می‌زد و در جلسات موعظه شرکت می‌نمود و 
یکبار هنگامی که شيخ ازهری تفسیر زمخشری را با تمامی نکات صرفی و نحوی و 
بلاغی و نیز تأويلات کلامی آن برای مردم بیسواد روستا بیان می‌نمود. به آيدٌ «ذلک 
ماكذا نبغ ....» از سور؛ کهف رسید سیّد قطب کودک با توجه به اندک محصولی که از 
صرف و نحو داشت متوجه شد که در ظاهر دليلى برای حذف حرف عله در كلمه «نبغ» 


وجود ندارد. لذا چون بچه مدرسه‌ییها دستش را بلند نمود وازشيخ سؤال نمودكه جرا 


۱-من المیلاد: ص ۴۹ ۲-من القرية الى المشنقه: ص ۲۸ 
من ص من ص 


۳ همان منبع: ص ۳۴ ۴ طفل من القرية:ص ۰۶٠و۷١٠‏ 


ياء در کلمه «نبغ» بدون وجود جازم حذف شده است؟ شيخ ازهری نیز بدون توجه به او 
ادامه داد و گفت به خاطر سهولت تلفظ. 

۴-علاقة شدید ب هکتاب و مطالعه: سیّد از کودکی به کتاب و مطالع بسیار علاقمندبود. 
بطورى كه ناظم مدرسه كه اين علاقه را در او مىديد دو کتاب. یکی ديوان (ثابت 
الجرجاوى) و ديكرى كتابى تاريخى از محمد خضرى بگ را به او وديعه داد. و سيّد 
بااستفاده از اوراق سفيد جزوه و دفاتر سالهاى قبل اكثر ديوان را با صبر وحوصلة 
عجیب شغ 

وى همجنين از مشتريان مشهور عمو صالح بود که كتابها را به روستا مى أوردء و 
می‌فروخت و معمولا بهترين و به اصطلاح خطرناكترين آنها را برای سيّد نگاه 
می‌داشت. بدین ترتيب یک حرکت فرهنگی در روستا صورت كرفت و کتابها دست به 
دست می‌گشت. و شامل موضوعات گوناگونی بود. از شعبده و جادو گرفته تا کتابهای 
ادبی و سیاسی و پلیسی و داستانهای ابوزید و عبدالقادر گیلانی و دلائل الخیرات و 
دعای نيمةٌ شعبان!". 

از جمله كتابهايى كه سيّد از عمو صالح خريده بود كتاب شمهورش و کتاب ابو معشر 
فلكى در زمينةٌ سحر بود که پیرمردهای دعانويس از ان دو کتاب عباراتى را برای جلب 
محبت و خوشبختى برای مردم می‌نوشتند. سيّد قطب هم كه از کودکی دوست داشت 
كارهاى بزرگان را انجام دهد. شروع نمود به اين کار و زنان و دختران و جوانان روستا 
بطور بی‌سابقه و بی‌نظیری به وی روی آوردند زیرا نه آجرت و پولی می‌گرفت و نسه 
رفتنش در میان زنان بعلت صغر سن سوّال برانگیز بود. ونه جوانان و زنان از گفتن اسرار 
درونشان به او مانند مردان بزرگ خجالت می‌کشیدند. و کارش به جایی رسید که وقتی 
از مدرسه برمی‌گشت افراد زیادی منتظرش بودند. و اين امر باعث ایجاد احساس 


بزرگی و اعتماد به نفس در وجود او شده بود(". 


۱-من المیلاد: ص ۶۵ 
۲-من القرية الى المشنقة: ص ۲۹-۳۸ وطفل من القرية ص ۱۱۱ 


۲-من المیلاد: ص ۶۶ 


4 نتید به دیکر نآگاهی می‌بحشد: چون پدر سيّد از سیاسیّون فقال روستا و عضو 
حزب میهنی و مشترک روزنامه آن حزب «اللواء» بود. جلسات اعضای حزب در منزل 
ایشان تشکیل مى شد و مردم نيز برای آگاهی از اخبار و رویدادها به منزل وی می آمدند 
و او روزنامه را برایشان می‌خواند سیّد هم کم کم وارد مسایل سیاسی می‌شد و بسارها 
بجای پدرش برای جمعع انبوه مردم. روزنامه را می‌خواند و آنها را آگاه می‌نمود(, 

ع ستيد و شرکت د ر/نقلاب: در سال ۱۹۱۹ قیام مردمی صورت كرفت و جو روستا 

تغيير نمود, ناظم مدرسه باايراد خطابة آتشین و جذابى برای دانش آموزان, مدرسه را 

تعطيل وبا همكارانش به شهر رفتند. سيّد هم از أن به بعد مردم روستا را جمع مىكرد و 

برای آنها سخنرانى می‌نمود و گاهی ابياتى دست و پا شكسته از شعر را نيز با آن 

می آمیخت. و مردم هم به هر صدایی که از انقلاب صحبت می‌کرد هر چند از زبان 

کودکی ده شالت کوش می‌دادند. و سرانجام سیّد پس از پایان دور ابتدایی و دو سال 

ترک تحصیل به خاطر رویدادهای انقلاب» به دنبال آرامش اوضاع در سال ۱۹۲۰ خود 

را اماده می‌کند تا جهت تكميل تحصیلاتش به قاهره برود و در انجا نزد داييش احمد 

حسین عثمان که از فارغ التحصیلان الازهر و دوست عقاد و هوادار حزب وفد بود و به 

کار تدریس و روزنامه نگاری اشتغال داشت. ماندگار شوه(". 


۱-سید حياته و ادیه: ص ۲۰ ۲-من المیلاد ص ۷۰ 


تحصيلات سيد قطب در قاهره 


سید بعد از اتمام دور ابتدایی و حفظ قرآن در روستا به سال ۱۹۲۰ به قاهره رفت. ولی 
به علت صغر سن بیش از یکسال از تحصیل دور ماند و در سال ۱۹۲۲ وارد یکی از 
ا تین اغ الى اورا وال و لو رال 1۹۲۴ با کت گراهترن 
تدریس ابتدایی از آن مدرسه فارغ التحصیل شد» وی می‌توانست با اين مدرک در 
مدارس وزارت معارف مشغول تدریس شود و حقوقی دریافت کند. اما او که علاقمند به 
ادامة تحصیل بود کارمند شدن و حقوق بگیری را رها نمود. و چون از دانش آموزان 
ممتاز مدرسه معلمین ابتدایی «دانشسرا» بود توانست به مدرسة آمادگی دارالعلوم 
بپیوندد. در آن مدرسه محصلین با فراگیری دروس زبان, عربی, فقه. تفسیر. حدیث, 
تاريخ و جغرافیا؛ زیست شناسی, علوم طبیعی, ریاضیات, قوانین حکومتی و ورزش به 
مدت جهار سال أماده ورود به دانشكده دار العلوم مى شدند سيد يس از اتمام دوره 
آمادگی در سال ۱۹۲۹ وارد اين دانشكده شد و بعد از جهار سال با اخذ مدرک ليسانس 
در زبان وادبيات عرب فارغ التحصيل شد. 

سيد در اين دانشکده» دروس: شرعی, علوم عربی» منطق, کلام» فلسله. زبان عبرى, 
زبان سریانی و مقايسة أن دو با زبان عربی و نيز تاريخ و اقتصاد سیاسی و غيره را 
می‌خواند اما على رغم تنوع مواد درسی از برنامه وروش أن راضی نبود. و در نقد کتاب 
«مستقبل الثقافة فى المصر» خطاب به طه حسین می‌نویسد: «من همواره از دارالعلوم 
ناراضی بودم و خیال می‌کردم که در آن طرف رود نيل یعنی دانشکده ادبیات دانشگاه 
قاهره. جهان دیگری از فرهنگ و علوم گسترده وجود دارد. و اين تخیل باعث خشم 
بیشتر من بر دارالعلوم می‌شد. ولی با گذشت ايام و برخورد با فرزندان أن طرف رود و 


مطالعهٌ نوشته‌های آنان, فهمیدم که حقيقتاً به خودم ودانشكدهام ظلم نمودهام»(". 

و از جمله نارضایتیهای سید از دارالعلوم کوتاهی آن در تدريس زبانهای بیگانه و ناقص 
بودن دروس ادبی. تربیتی و روانشناسی بود. 

سيد در دارالعلوم خیلی فعال وبا نشاط بود و معارک و مناظرات ادبی را در انجا راه 
می‌انداخت و رهبری می‌کرد. و حتی در مقابل استادان نيز با شجاعت.نظر خويش راابراز 
می‌داشت و گاهی با نظرات انها مخالفت می‌نمود. همین امر باعث تقدیر و اعجاب 
اساتیدش می‌گشت و برای او که دانشجویی بیش نبود جلسات سخنرانسی و مباحثه 
تر تيمب مى دادنر". 

الب . يد در دانشکده تنها به فعالیتهای ادبى و علمی بسنده نمىكرد بلكه در فعاليتهاى 
سیاب و اجتماعی شرکت فعال داشت, از جمله در تأسیس (بيت المغرب) و جماعت دار 
العلو. که از فارع التحصیلان دارالعلوم و به منظور دفاع از زبان و ادبیات عرب بوجود 
آمد: ود شرکت جست» و نیز در رد سخنان نخست وزير وقت (محمد محمود پاشا) که 
مخالذان رابه سياست مشت آهنین تهديد كرده بود. در مقاله‌ای نوشت: «يا صاحب اليد 
الحديديه انک لو بحثت عن یدک الحديدية تلک. لوجدتها قد صدئت واعترأت» «اى 
صاحب دستان أهنين اگر ان دستهايت را جستجو كنى می بش كه زنك زدهاند وازبين 
رفته‌اند». نخست وزير باخشم صاحب مقالهٌ أتشين را خواست. وقتى كه با سيد روبرو 
شد از سن و سأل کم او تعجب نمود و پرسید:تویی صاحب اين مقاله؟ 

سيد: بلی 

چرا با اين تددی و خشونت نوشته‌ای؟ 

به أن ایمان دارم و چیزی است که به آن معتقد هستم. 

نخست وزیر از صراحت لهج او تعجب کرد و گفت: برو يسرم و آنطور که دوست داری 


. (۳ 
بسو يس 


۶۲ من الميلاد: ص ۷۲ به نقل از نقد مستقبل الثقافه: ص‎ ١ 
۷۲ من المیلاد: ص‎ ۲ 


"همان منبع: ص ۵۱ به تقل از رائد الفكر الاسلامی المعاصر: یوسف العظم: ص م60 


تلاشهای سید به هنگام اشتغال در وزارت معارف 


سيد ابتدا در مدرسةٌ آمادگی داوودیه در قاهره مشغول تدریس شد. سپس به مدارس 
ابتدایی مانند مدرسةٌ دمیاط و بنی سویف ومدرسة ابتدایی حلوان منتقل شد و أب و 
هوای معتدل و خشک آنجا باعث ماندگار شدنش در حلوان گشت. 

سيد از سال ۱۹۴۰ به وزارت معارف منتقل شد و در بخشهای مختلف أن کار کرد تا اين 
که در سال ۱۹۴۴ به دلیل فعالیتهای فرهنگی- ادبی و سیاسی مورد خشم وزیر «احمد 
نجیب الهلالی» قرا گرفت و به سمت بازرس آموزش ابتدایی انتقال داده شد و در سال 
۵ به ادار؛ فرهنگ عمومی بازگشت و در آن زمان رئيس أن احمد امین بود. و تا 
هنگام سفر به آمریکا در آن سمت باقی ماند. بعد از سفر نيز در مناصب و پستهای 
متعددی در اين وزارت خانه انجام وظیفه کرد تا اين که در سال ۱۹۵۳ استعفای خود را 
تقدیم وزير معارف «اسماعیل القبانی» نمود و على رغم تلاشهای فراوان وزیر و به 
تأخير انداختن آن به مدت بيش از یکسال, سيد همچنان بر استعفا مُضَّر بود و دولت 
انقلابی درسال ۱۹۵۴ استعفای او راپذیرفتالبته از تاريخ ارائه استعفا ازجانب سيد در 
سال ۱۹۵۲ و بدین ترتیب على رغم تلاش و پیشنهاد وزير معارف که خواسته بود 
یکسال و چند ماه به سيد کمک شود تا بتواند از حقوق بازنشستگی بهره‌مند شود 
تصمیم نهایی به زیان سيد اتخاذ شد. البته اين تصمیم‌گیری به دنبال تيره شدن روابط 
حکومت انقلابی با جماعت اخوان المسلمین صورت گرفت(". 

آنچه در این بحث قابل توجه است. تلاشهای سيد در دورهُ کارمندیش می‌باشد» وی تنها 


يك كارمند عادى نبود بلكه همواره در فكر بهبود كارهاى تربيتى وروشهاى أموزشى و 
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اصلاح برنامه‌های آن وزارت خانه بود. و هميشه با شجاعت و صراحت تمام پيشنهادها 
و بررسيهايش را ارائه می‌نمود. و هرگز در فکر جلب رضایت رؤسا و وزراء و بالا رفتن 
مقام و ترفیعهای اداری نبود. 

از جمله طرحها و پیشنهادهای وی: پیشنهاد اصلاح دروس نحو و صرف و بلاغه و املاء 
و نیز طرح ترجمه, و ایجاد کتابخانه‌ها در مدارس و نيز ایجاد حدود هزار كتابخانةُ فرعی 
در شهرها و روستاهای بزرگ و برخی طرحهای مهم و اساسی به دنبال بازگشت از 
أمريكاء که بقول خودش چون اجرای اين طرحها اصلاحی بنیادین و عمیق را دنبال 
می‌کرد. پذیرفته نشدند. 

البته ایشان در مقابل اين کارهای اصلاحی همواره با سختگیری و تهدید از جانب روسا 
مواجه می‌شد. از جمله در سال ۱۹۴۶ در مقاله‌ای دلیل انتقالش از وزارت خانه به 
آموزش ابتدایی را جنين بیان می‌کند: (جنگ بود و قوانین عرفی حاکم بود وجناب وزير 
«احمد نجیب الهلالی» گنته بود: این کارمند بايد اخراج ويا تبعید شود زيرا سازمان 
امنيت عمومی دربارة وی چیزهایی به من گفته. او با حکومت مخالف است. پرونده‌اش 
سياه است. به خاطر مقالات سیاسی دوبار به او اخطار شده است. او کارمند است و 
مطیع و نباید در مسایل حکومت و مملکت اظهار نظر کند). 

به دنبال شنیدن اين حرفها تصمیم گرفتم که استعفا دهم ولی دکتر طه حسین نپذیرفت و 
گفت: تا زمانی که من در وزارتخانه هستم نباید اين کار را بکنید. 

گفتم: من نمی توانم تسلیم خواسته‌های وزیران بشوم. 

گفت: اگر استعفا دادی چه کار می‌کنی؟ من می‌دانم که چقدر مشکلات داری. 

گفتم: هر کاری که ممکن باشد انجام مى دهم؛ من فرد ناتوانى نيستم. 

گفت: در این روزها نمىتوانى كارى بكنى. و آنها با استفاده از همین قوانين عرفى 
می‌توانند ترا دستگیر و یا تبعید کنند, ويا تو را علی‌رغم استعفا مجبور کنند در همین جا 
بمانی» پس بهتر است به عنوان یک کارمند اینجا باشی ته به عنوان یک تبعیدی. 
گنتم: مى بخشيد دکتر» می‌خواهم در اینجا به عنوان یک تبعیدی باشم تا در دور بعدی 
وزارت و یا حکومت آینده, به عنوان قهرمانی مطرح شوم! مگر نه اين است که امروزه 
قهرمان سازی و قهرمان پروری وارونه شده و با چنین کارهایی بدست می آیدا 


بخش اول: زندكينامة سيد قطب A‏ 


گفت: مگر جيزى را که به تو نسبت داده‌اند رد مىكنى؟ 

گفتم: جه چیزهایی را؟ 

گفت: چیزهایی را که در فلان جلسه دربارة برخی از وزراء به حاضران و دوستانت 
گفته‌ای! و برخی مخالفتهای پنهانی گذشته و یا فعالیتهای حزبی معین... 

گفتم: من عادتم اینست که آرائم را منتشر و با امضاء خود أن را امضا كنم و عادت ندارم 
در مجالس يج پچ راه بیندازم و یا مخفیانه کاری را انجام دهم. 

گفت: من ترا تصدیق می‌کنم ولی مسأله را به من واگذار کن, اگر شرایط مناسب بود, 
من به خاطر تو بلوایی را راه می‌اندازم! 

سرانجام مرا قانع نمود و مرا موظف ساخت تا به مدت دو ماه در منطقه الصعید و در 
مدارس مختلف و مورد نظر خودم بررسی و گزارش کاملی از نحوهٌ تدریس و خواندن 
زبان عربی داشته باشم. و پيشنهادهايم را برای اصلاح اين درس بطور کلی و فراگیر 
سرانجام تشویقی که در ذات e‏ 
شد که آن را به انجام برسانم( 

بد از انارو تدك اند ار ]سا شیاین كي ANE‏ یره E‏ 
حيرت و سركردانى فكرى و عقيدتى می‌گردد و خودش از آن به «ضياع» تعبير كرده 
است. و دهها مقاله در مجلات گوناگون مصرى در نقد ادسی بخصوص در رد ادب 
کلاسیک که أن زمان در شخصيت ادبى عالم دينى (مصطفى صادق الرافعی) تبلوريافته 
بود می‌نگارد ودر نظر بعضى اين يك نوع محاربه با اسلام بود. 

اظهار نظر بعدى سيد دربارهٌ عقاد و رافعى جنين بود: «عقاد حق بزرگی بر من دارد زيرا 
مرا از تقليد رافعى و منفلوطى نجات داد ولى عقاد بيشتر مرد منطق و عقل بود تا 
احساس و عاطفه(۲» هر چند برخی چون دکتر مهدی فضل الله گفته‌اند: «مکتب ادبی 
عقاد به نسبت مكتب و مدرسة ادبى رافعی. مدرسةٌ قلب بوده است تلك 
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سيد در قاهره تا هنكام سفر به آمریکا در زمینهٌ ادبی به مقام و جایگاه بلندی می‌رسد. و با 
ادبای بزرگی چون على طنطاوی. طه حسین, احمد امین. عقاد. حسین هیکل. و توفیق 
الحكيم در صدد برابری است و اين در حالی است که سن کمی داشته است. طنطاوی 
وقتی با سيد روبرو می‌شود می‌گوید:«اگر هزار چهره از سيد قطب در ذهن خودم ابداع 
می‌کردم یکی از آنها اين نبود که روبرويم قرار دارد. فکر نمی‌کردم اين جوان سيد قطب 
باشد. واقعاً غافلگیر شدم. در مخيلة من وی مردی قوی هیکل با چشمانی تيز و تند! 
ترسیم شده بود. هماند كشت ىكيرى که در کشتی کج سر خود و حریف رابه آهن می‌کوبد! 
من ابتدا در یک خط بودم و او در خطی دیگر! ما در خط رافعی که به جبهۀ اسلامی 
نزدیکتر بوده قرار داشتیم و سيد در كنار عقاد بود. ولی سيد با تأليف کتاب (التصویر 
الفنی) به من نزدیکتر شد. سپس خداوند آن چیزی را به او عطا کرد که آرزو دارم نیم يا 
ربع يا حتی يك دهم أن را به من عطا فرماید. بدینسان او برمن پیشی گرفت. و با نوشتن 
(فی ظلال) چیزی را ساخت که مانند أن از من ساخته نبود. سپس خداوند به او نعمت 
بزرگی عطا فرمود که هميشه آرزویش را داشتم. اما برای آن تلاش نكردم! 


ترجو النجاة و لم تسلک مسالكها ان السفينة لاتجری على الیابسة(؟ 
«امید رستگاری داری ولی راههای آنرا نپیموده‌ای. همانا کشتی بر خشکی جریان 
نمی‌یاید». 


سيد در این برهه از حياتش یعنی اواخر ده سی و اوایل ده چهل بمثابة نماينده ادبیات 
نسل جدید در مجلات و روزنامه‌ها مطرح است و مورد خطاب طه حسین و احمد امین 
و... از نسل شیوخ قرار گرفته است شعر و مقالات و تلاشهای ادبی او در اين مقطع به 
هیچ عنوان تحت نام اسلا و در چهار چوب أن نبوده است» هر چند او هرگز ملحد نبوده 
و دچار سقوط اخلاقی نیز نگشته است. ولی پایبندی به اسلام بخصوص در میدان ادب 
و هنر نداشته است وبا طبعی بلند و سرکش و روحیه‌ای آرمانگرا؛ معرکه گردان معارک 
ادبی بود. و همزمان در چندین مجلۀ معتبر شعر و مقاله منتشر ساخته است. 


۱ روزنامةً اطلاعات ديماه “الا شمارة ۶ ص ۶ «يادواره شهید تواب صفوی» 


سفر به امریکا 


سید قطب در تاريخ ۱۹۴۸/۱۱/۳ از طرف وزارت معارف مصر جهت مطالعه و بررسی 
نظام تعلیم وتربیت در آمریکا به آن کشور فرستاد شد.البته در ظاهر اين مأموریت با 
شغل و مسؤولیت او در آن وزارتخانه تناسب داشت زیرا او قبلاً بازرس فنی و در اين 
اواخر بازرس روشهای درسی و تعلیم و تربیت شده بود. ولی واقعیت قضيه چنانکه دکتر 
خالدی در کتاب «آمریکا من الداخل بمنظار سيد قطب » به بیان آن پرداخته چیزی 
دیگری بوده است به این شرح:سید از نیمه دوم دههٌ چهل به بعد به صورتی جدی 
وصادقانه بطرف دعوت دینی و اصلاح اجتماعی ونيز توجه به مسایل سیاسی وملی 
روی آورده بود و در واقع ادبیات را از مرحلۀ هنر به خاطر هنر به مرحلة هنر و ادبیات در 
خدمت عقیده وجامعه رسانده بود وبااین سلاح برنده استعمار و دستیارانش(دستیاران 
داخلی آن) ازجمله حکومت دربار, احزاب و مالکین و مروجان فساد و بی بند و باری را 
مورد حملات شدید خود قرار داده بود و حکومت و دربار از دست او به تنگ آمده بودند 
تا آنجا که مجلات العالم العربی و الفکر الجدید را که مقالات تند و تيز او در آنها به 
جاب می رسید.بستند اما برای دستگیری شخص وی مجوز قانونی (که در آن زمان 
اندک اعتباری داشت ) نداشتند علاوه بر آن شخص نخست وزير یعنی محمود فهمی 
النقراشی نیز با سید در گذشته رابطةٌ دوستی و آشنایی داشت . لذا دربار و دولت با 
همراهی وزارت معارف که آنها هم دل خوشی از سید نداشتند طرحی را ريختند و سید را 
به عنوان مطالعه وتحقیق روشهای تدریس وتعلیم و تربیت به آمریکا فرستادند, تاهم از 
حملات تند و تیز و فعالیتهای اصلاحی وى در امان باشند و هم شايد در آنجا تحت تأثير 
جاذبه های ظاهر فريب قرار گرفته و از مسیری که در پیش گرفته منحرف شود و رسالت 


واقعیش را فراموش کند(. 

البته بعلت نامعلوم بودن انگیزهٌ واقعی اين اعزام در نزد گروههایی از مردم هر کسی به 
گمان خويش چیزی را مطرح نموده از جمله عده ای گفته اند برای گرفتن فوق لیسانس و 
عده ای هم گفته اند برای نيل به درجۀ دکترا بوده و بالاخره مارکسیستها هم اين سفر را به 
عنوان پاداشی از جانب آمریکا به سيد در مقابل حملات شدیدش به کمونیسم و 
سوسیالیسم تلقی نموده تا بعد از سفر به عنوان نوكر استعمار بر عليه سوسیالیستها و 
ملی گراها در آید . 

اما اين بهتان علب 1 و زا آلوده نمی‌کند زيرا سيد پیش از رفتن به 
آمريكا و اطلاع بر كنه و ماهيت آن » راه خود را يافته بود , و در واقع با نوشتن كتاب 
(عدالت اجتماعى در اسلام ) دين را تنها راه حل مشكلات اجتماعى دانسته بود . هم از 
راه حلهاى ماركسيستى و هم از راه حلهاى سرمايه دارى »دوری كزيده بود ونه تنها 
مذاهب و مكاتب بيكانه از اسلام را رها کرده بود بلکه با برداشتى كه از تصور اسلامى 
كسب كرده بود. مفهوم الوهيت. هستى زندگی و انسان را آنگونه که در فلسفه کلاسیک 
اسلامی ابن سينا و ابن رشد و فارابی و امثال آنها آمده است به دليل تأثرشان از فلسفة 
يونان رد می‌نمود. سرجشمةٌ تصورات سید. قرآن وحديث وسنت عملى رسول الله ا 
بود(" و حتی می‌توان كفت كه سفر او بمثابه تأكيد و توضيح برای ضرورى بودن نظام 
اسلامی بوده است به قول عادل حمودة, سيد بعد از بازگشت از أمريكا با شدتى بيشتر 
از گذشته آمریکا را مورد هجوم قرار مىداد!". 


برخی رویدادهای سفر 
در راه سفر و بر روی عرش کشتی حوادثی برای سيد پیش آمده که به برخی از آنها اشاره 
نموده است. در ميان امواج متلاطم اقیانوس و هنگامی که کشتی چون نقطة کوچکی 


۱سأآمریکا من الداخل: ص ۲۰ ۲ آمریکا من الداخل: ص ۳۵ 
۳- سيد حياة و ادبه: ص ۴۰ به نقل از عدالت اجتماعی ص ۲۰ 


؟ من القرية الى المشنقه: صن ۸۴ 


سوار بر أمواج كوه پیکر به اين سو و آن سو رانده می‌شد. به مفهوم فرمودة خداوند: 
ِن فى خلق السْمواتِ و د الاْضٍ و آختلاف ال و التبا و اللي ب الق تجری ف 
الببخر ا ينف الاس و ما رل الله من الّماء ِن ماء ..... لیات وم و4 
ب کی ر دوخای مكيل کچ کا ور ای کا وکر یک ارق سا 
جيزى قادر بر نگهداری این نقطۂ ک وچک در این اقيانوس عظیم نیست""باری دیگر نیز 
سيد در یک شب مهتابی و کاملاً صاف بر عرشۂ کشتی» آسمان و پهنای آبها را می‌نگرد 
وبا تمامی وجودش موسیقی و آهنگ هماهنگ و وزین هستی را می‌شنود و درک 
می‌کند و در سايهٌ چنین حالت ایمانی و با بصيرت کامل خود را مورد خطاب قرار می‌ دهد 
و می‌گوید: آیا من نيز مانند دیگر اعزام شدگان که به خوردن و خوابیدن اکتفا می‌کنند 
باشم» يا این که بايد غير آنها و دارای ویژگیهای خاص خود باشم. و آیا جز اسلام و 
تمسک و التزام به آداب و روشهای أن برای زندگی بشر چیز دیگری می‌تواند مرا در 
ميان جامعةٌ غرق در لذات و شهوتها «که هم وسایل و امکانات لذت و حرام در آن 
فراهم است» حفظ و نگهداری کند؟!" من تصميم گرفتم که مرد دوم باشم. 

به دنبال این که سيد قاطعانه تصمیم می‌گیرد که به اسلام ملتزم باشد و دعوت دینی را در 
آمریکا پیگیری کند خداوند طبق سنت لایتفیر خود با بندگانش: : 9أَحَيِيبَ الاس أن 
يُقرَكوا أن يَقُولُوا آمَنَا و هم لایفتنون!» در همان کشتی آزمایش و امتحانی را برای 
او پیش می أورد و او به کمک خداوند موفق از آن بيرون مى آيد. در این باره می‌گوید: 
بعد از این که وارد اطاق شدم در زده شد. هنگامی که در را باز کردم زن جوان و 
زیبارویی را که نیم لخت بود و تمامی اعضای تحریک کننده بدنش نمایان بود. در حال 
مستی, در مقابل, خود ديدم با انگلیسی شروع به صحبت كردن نمود «آيا اجازه 
وا و ی د 
تخت دارد. ولى او با بی‌شرمی گفت: «اكثراً در یک تخت جای دو نفر هم مى شود» 
بالاخره من مجبور شدم در مقابل بی‌شرمی و فشار او در را محکم بر روی او ببندم 


۱-سوره؛ بقره: ی ۱۶۴ ۲ فی ظلال القرآن : ج ۱ ص ۱۵۲ 


“ل من المیلاد: ص ۱۹۴-۱۹۵ ۴-سور؛ عنكبوت: آیژ ۲ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۳۴ 


آنچنانکه بيرون اطاق بر سطح جوبى راهرو افتاد. 

بعد از اين پیروزی و جيره شدن بر شديدترين اغواهاء كه تنها از قهرمانان «احسن 
القصص» و معاذالله گویان چون «یوسف» ساخته است. گامی فراتر مى نهد و بخش دوم 
تعهدش را نیز, که دعوت به دين خداست. آغاز می‌کند. 

هنگامی که در کشتی» یکی از مبشران مسیحی را در حال دعوت مسافران مسلمان 
می‌بیند. احساس دينى اش بیدار مى شود و از ناخدا و مسئولین کشتی اجازه می‌گیرد که 
نماز جمعه را برپا دارند؛ البته نه فقط به منظور اداء نماز بلکه به عنوان تظاهرات و ابراز 
حماسة دینی در مقابل متفر ج 

سيد می‌گوید: «برای اقامهٌ نماز جمعه و خواندن خطبه قیام کردم» مسافران غير مسلمان 
و بیگانه بیشترشان حلقه زده بودند و نماز ما را نگاه می‌کردند پس از ادای نماز بسیاری 
از آنان جلو آمدند و به خاطر رسیدن به رستگاری و قداست به ما تبریک گفتند. اين تنها 
چیزی بود که آنها از نماز فهميده بودند» اما نکته مهمتر اين حادثه چیزی است که سید " 
پانزده سال بعد در تفسیر «فی ظلال» و در بحث «اعجاز قرآن» به دنبال تفسیر أيه وقل 
فأتوا پسورة مثله ..."€ آورده است: «نمونه‌ای را بیان می‌کنم که برای شخص من 
اتفاق افتاده است و شش نفر هم شاهد آن بوده‌اند. و ماجرا از این قرار است: 

پانزده سال قبل هنكامى كه ما بر عرشة یک كشتى مصرى در اقيانوس اطلس ميان ۱۲۰ 
نفر از مسافران كشتى نماز جمعه بر ياداشتيم و من به عنوان خطيب و امام جمعه بپا 
خاستم يس از ادای نماز اكثرأً به ما تبريك گفتند. ولى در آن جمع خانمى مسيحى از اهل 
یوگسلاوی که از دوزخ كمونيسم «تيتو» فراركرده بود. وجود داشت و به شدت متأثر 
شده بود وبه سبب تأثیر عمیق نماز و روح خشوع حاکم بر آن, کنترل خودرااز دست داده 
بود. در صحبتهایش به کلمه‌ای برخوردیم که می‌گفت: «قسیس شما!» بیچاره 
نمی توانست تصور کند که نماز را غير کشیشها هم برپا می‌دارند ويا غير از رجال دینی» 
دیگران نيز به امور دين همت می‌گمارند. ما اين طرز تفکر او را اصلاح کردیم. او گفت: 
«آن کلماتی را که شما بر زبان اوردید. دارای موسیقی عجیبی است که در من اثر 


۳۸ آمریکا از دیدگاه سید قطب: ص ۲۸ سور یونس: یه‎ ١ 


گذاشته است. هر چند حرفی از آن کلمات را نمی‌فهمیدم» وی سپس ادامه داد: «چیزی 
که می‌خواهم سژال كنم تنها اين نيست ... بلکه یک موضوع فکر مرا جلب نمود و 
احساسم را برانگیخت و آن اينكه «امام» در اثنای سخنرانی به اين موسیقی وارد می‌شد 
و در بخشاهای مختلف خطبه‌اش جاری می‌گردید و این کلمات غير از بقيه سخنان امام 
بود. نوعی از کلمات بود که جاذبه رف و عمیقی را در خود داشت و با لرزش و تأثیر 
بیان می‌شد» بلی اين چیز دیگری بود. و چنان می‌نمود که امام لبریز از روح القدس 
است اين تنها تعبیر أن زن از مسيحيت بود, کمی فکر کردیم. سپس دريافتيم که مقصود 
او «ایات قرآنی» بوده است که در اثنای خطبه و نماز قرائت می‌شده است. با همه اینهاء 
اين تأثیر ناگهانی بر آن خانمی که از خطبه و نماز ما هیچ چیزی نمی‌دانست. ما را 
مدهوش کرد(۱. 

اما دربارُ رویدادهایی که در خود آمریکا برایش پیش آمده بود از آنجاییکه مسافرتش 
محدود به زمان و مکان خاصی نبوده است بلکه از ایالاتها و شهرهای مختلف آمریکا, 
دانشگاههاء مراکز تربيت معلم و مدارس متعدد آنجا دیدار بعمل آورده است مسایل 
فراوانی برايش پیش آمده بود که پرداختن به همه آنها نه مقدور است و نه مطلوب و 
تنها به مسایلی که در شکل گیری و ساختار شخضیت أينده او مژثر بوده است اشاره 
57 

استاد سيد سالم م ىكويد: سيد قطب در زندان به من گفت: «كه تلاشهاى كوناكونى به 
منظور فريفتن و اغواى من صورت گرفت. و از هر درى وارد شدند اما خداوند مرا از 
تمامی اين كيد و دامها محفوظ داشت" "» از جمله می‌توان به تلاشهایی که به منظور 
فریب و فاسد نمودن اخلاقش, حتی در دانشگاه و از طریق دانشجویان مراکز تربیت 
معلم صورت گرفته است. اشاره نمود. 

اما از جنب سیاسی, سيد از نمونه‌های رقابت و مجادله ميان خود و رجال خبره سیاسی 
ونيز جاسوسان انگلیسی وآمریکایی,برای جذبش به سازمانشان صحبت می‌کند :كه در 


۲۲۰۰-۲۲۲ فى الظلال القرآن ج ۳ص ۱۷۸۳ء آمریکا از دیدگاه سید قطب: ص‎ ١ 


۲ سید حيأة و ادبه: ص ۴۲ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۳۶ 


همه آنها عزت خود را د ردين جستجو نموده و به اسلام پایبند مانده است از جمله اين 
افراد «جان هيوور سدن» الكلييشئ: است که مدتى در مصربوده‌است و مدعى شده که 
اسلام آورده و خود را«جمال الدين دن» ناميده و با یک زن مسلمان مصرى به نام فاطمه 
ازدواج کرده است وكتابى درباره جريانات سياسى و دينى معاصر مصر نوشته است. 
این فردرمكا زيار روشهای ستفددی فى واه أبنت سید را بفریید و اعتفاه آو اک 
خويش جلب نماید. از جمله اطلاعات موثقی در اختیار سيد قرار داده مبنی بر اين که 
بيشتر مردان سیاسی و دولتی آمریکا از مراکز تبشیری هستند و شرقیها نبايد به اهداف 
و نیات آنها اعتماد داشته باشند و در صحبت از مصر نیز بحث از اخوان المسلمین بخش 
عظیمی را به خود اختصاص میداد و اطلاعات مفصل و دقیقی را درباره برنامه‌هاو 
فعالیتهای آخوان مطرح می‌نمود. و سید را از خطر جدی و خانمان براندازی می‌ترساند 
كه موفقیت و به حکومت رسیدن اخوان در مصر به دنبال دارد و به او می‌گفت: (تنها 
نقطة امید. روشنفکرها و تحصیلکرده‌ها هستند که مانع به قدرت رسیدن اين گروه 
(اخوان) بشوند و مصر را به تمدن غرب نزديك نمايند «دن» سيد را نصيحت مىكرد: 
که از دشمنی با بریتانیا و حمله به آن خودداری کند زیرا اگر بريتانيا از مصر خارج شود. 
آمریکا جايش را خواهد كرفت در حالی که آمریکاییها خطرناکترند(, 

وهمین آقای (جان هیوو رسدن)به سید ييشنهاد کرده بود که کتاب (عدالت اجتماعی در 
اسلام) وی را در مقابل ده هزار دلار به انگلیسی ترجمه کند اما سيد که از ماهیت اين 
(دایه‌های مهربانتر از مادر) به خوبی آگاه شده بود. ييشنهاد او را رد نمود و از پولش 
چشم پوشید و کتاب را به مؤسسه «بررسیهای اجتماعی امریکا» سپرد. تا توسط 
مستشرق «يوحنا جون -بی - هاردی» استاد دانشگاه «هالیفاکس کانادا» به صورت 
مجانى ترجمه شود(". 

سيد مىكويد: من در آمریکا بودم که امام «حسن البناء» شهيد شد. و در آنجا اغلب 
روزنامههاى أمريكايى و نيز انكليسى كه به آنجا مى رسيد در سر تیتر خود, موضوع رأ 


امن المیلاد: ص ۷ به تقل از سخنان شفاهى محمد قطب 


۳ آمریکا از ديدكاه سيد قطب: ص ۳۴ 


بش اول: زندكينامة سيد قط ۳۷ 


جاب نموده بودند و توجه زیادی به اين مسأله و ناسزاكويى به اخوان داشتند. من 
احساس نمودم که آمریکا و انگلیس از شهادت «حسن البناء» و انحلال جماعت اخوان 
بسیار راضی و خوشنودند و بقای اين جماعت را بر خلاف مصالح غرب در منطقه 
می‌دیدند و آن را تهدیدی جدّی برای فرهنگ غرب و صهیونیسم و استعمار به حساب 
اوو 

فعالیتهای سیّد در آمریکا 
سيد با ورود به آمریکا چند ماهی مشغول یادگیری و تکمیل آموخته‌هایش در زمینه 
زبان انگلیسی شد. و سپس به مانند پژوهشگری تيزبين و روزنامه‌نگاری مجرب. 
تمامی زوایای فرهنگ, تمدن, سیاست. ارزشها و هنجارهای مردم آمریکا را از دیانت و 
وجدان جمعی گرفته تا موسیقی و سینما و پوشاک و خوراک و ...به دقت مورد توجه 
قرار داد. 
او تنها به اطلاع یافتن از روشهای تعلیم و تربیت اکتفا نکرد بلکه وارد زندگی اجتماعی 
جامعه آمریکا شد. اگر وارد هتل می‌شد. اطراف و افراد را زیر نظر می‌گرفت و دربارة 
فساد موجود. بحث و مجادله می‌کرد. در دانشگاهها و مراکز علمی درباره موضوعات 
اخلاقی» اجتماعی و ادبی به مناقشه می‌پرداخت. اگر با جمعی از متخصصان نشستی 
می‌داشت, بى يرده. زشتی شهوت پرستی در فرهنگ غرب را بیان می‌نمود. و بدوی 
بودن آنها را در افکار معارف, فرهنگ. آداب و رسوم و سلیقه‌های استفاده از غذاء 
رات لباسن» ا رای مسابل سنوی اشکار ن سات 
چون كليساها را می ديد تلاش می‌کرد. ازدياد جمعيت و زيبايى خارجى أن را تسفسیر 
نماید. و به آن نزديك می‌شد و وارد شوندگان را می‌پائید. و از شتاب تازه واردها در 
تعجب می‌ماند. و در درون کلیسا مسایلی را می‌دید که جوانان را به فساد اخلاقی و 
بی‌بند و باری جنسی می‌کشاند. و در گوشه و کنارها و راهروهای آن به فساد و فجور 
دست می‌زدند, گویی انتظار داشتند اين اعمال به آنها قداست ببخشد! 


۱۰۰ چرا اعدامم کردند؟: ص ۶-۷ و من القرية الى المشنقة: ص‎ ١ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۳/۸ 


و چون با متفكران و ادبا می‌نشست, نمونه‌های زشت اجتماعشان را بر آنان عرضه 
می‌کرد و راه‌حلهای اسلام رابه آنان كوش زد مىكرو(". 

سيد در أمريكا مقالاتش را براى برخى از روزنامه‌ها و مجلات در مصر مى فرستاد از 
جمله مقألة والا و ارزشمند ایمانی تحت عنوان «أضواء من بعيد» كه در شهر «جريلى» 
نوشته بود و در مجلهٌ «الکتاب» مصر منتشر شد. سيد در همین شهر جریلی جلسات 
مباحثه و انتقاد برپا می‌کرد و در جلسات کلیسای شهر شرکت می‌نمود و می دید که فساد 
اخلاقی حتی در کلیس نیز نفوذ بيدا کرده است. وی همچنین با مجلات شهر نیز همکاری 
می‌نمود و در مجلهة «فولچرن» مقاله‌ای تحت عنوان «العالم ولد عاق» نوشت. که بر 
مبنای یک اسطوره و افسانهُ قدیمی مصر نوشته شده بود. و در أن جهان به کودک و 
مصرنیز به مادر تمدنهاتشبیه شده بود که حالا اين کودک بزرگ شده و حق ما در را بجا 
یا ورد 

باكم شدن فعالیتهای ادبی و نقديش در آمریکاء به نوشتن نامه‌های شخصى پرداخت وی 
می‌گوید: «در مدت دو سالی که بدور از وطن بودم» احساس مىكردم نسبت به نوشتن 
یل سيد ا سرا موی ا ارون را مساو اا نارن عات 
به نوشتن!» مرا رها ننمود و نوشتن نامه‌هایی برای برادر و خواهرانم و نیز دوستانم در 
مصر و انگلیس و فرانسه را شروع کردم(" 

مهمترین این نامه‌ها عبارتند از: 

نام مهمی برای توفیق الحکیم كه در بحث رابطه سيد و توفیق الحکیم به آن اشاره 
مى شود نامه‌هایی به عباس خضر که در یکی از آنها می‌نویسد: «آمریکا اين شایستگی 
را دارد که کارخانه بزرگ جهان باشد و به بهترین وجه وظیفه‌اش را ادا کند. اما اين که 
همه جهان مانند آمریکا باشد. فاجعةٌ انسانی كاملاً دردناکی است("». 

و در نامه‌ای برای استاد محمد جبر نکاتی را دربارة آمریکا بیان می‌کند: 

«آمریکا بزرگترین دروغی است که جهان تا کنون شناخته است. زندگی در اینجا بر پاي 


۲۰۰-۹ أمريكا از دیدگاه سيد قطب: ص ۴۱-۴۳ ۲ من المیلاد: ص‎ ١ 


۲-من القرية الى المشنقة: ص AY‏ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۳۹ 


لذت و بهره عملی (پرا گماتیسم) بنا شده و حسابی برای ارزشهای اخلاقی و انسانی باز 
نشده است و همه اين ارزشها نزد آنان مسخره است. 

سطح زندگی بالاست اما نه به آن صورت سرسام آور و حیرت‌انگیز که در مصر از آن 
صحبت مى شود». 

و در همین نامه مىنويسد: «می‌توان از آمریکا براى تحقيقات علمى صرف مانند 
الکترونیک. فيزيك. شیمی. کشاورزی و ... استفاده نمود. اما استفاده از آن در 
بررسیهای نظری و مسایل فکری, از جمله روشهای تدریس کاری بس اشتباه است(». 
لبته هر چند پیشتر این نامه‌ها دز ظاهر خصوصی و فردی است اما در عا مسایل 
عمومی مورد نیاز همگان نیز وجود دارد. و از طرفی دیگر اين نامه‌ها بخشی از میراث 
ادبی و فکری سيد قطب هستند. که بیشتر افکار و انفعالات او را در مرحله‌ای که رو به 
تحول می‌رفته. می‌توان در آنها يافت!". 


بازگشت از آمریکا 

سید بعد از دو سال ماندن در آمریکاء و بالا گرفتن شوق بازگشت به مصر و به دلیل 
محدود نبودن سفرش به زمان معینی, و ضعیف گشتن سلطهٌ ملک فاروق بر شهرهاء و 
بيدايش نسبی دموکراسی, تصمیم كرفت به مصر برگردد و در ميان خانواده و برادرانش 
باشد و خود را وتف ملت و میهنش بنماید". 

وی زمان بازگشت را به خانواده و دوستانش خبر داد. و عباس خضر که ستون ادب و هنر 
مجلةٌ «الرساله» را می‌نوشت. خبر بازگشت سید را منتشر نمود و گروه زیادی از جوانان 
«اخوان المسلمین» هم به استقبال او آمده بودند که در موضع گیری و احساس سید 
نسبت به اخوان خیلی مؤثر بود. البته این امر تنها نزدیکی عاطفی متقابل بود که سید أن 
را برای پیوستن به اخوان کافی نمی‌دانست(*. 

در بازگشت او برخی جراید نوشته بودند «كه دکتر سید قطب برگشت» ولی او که بالاتر 


۸۵ ۲-همان منبع: ص‎ ٩۰-۹۱ همان منبع: ص‎ ١ 


۳ آمریکا از دیدگاه سید قطب: ص ۴۴ ۴-سید حياة و ادبة: ص ۴۳ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۳۹ 


از ان بود که بر عناوین و القاب تكيه کند. فورا این تصور را تصحیح نمود و نوشت: «من 
(۱) 
۹4 


کت نيستم 
اين سفر حاوی نتایج و آثار سودمندی برای سید و دیگران بوده است» برای شخص سید 
نقطهُ عطفی در حيات و شخصیت دینی‌اش می‌باشد. بطوری که تحولی را که با نوشتن 
کتاب «التصویر الفنی» در سال ۱۹۴۵ و بازگشت‌دوباره به قرآن آغاز شده بود,دراین 
سفربه اوج رساند و هنگامیکه از آمریکا برگشتبرخلاف آنمچه که غرییها و نیز 
مارکسیستها تصور می‌کردند. که به صورت بلندگو و مروج فرهنگ غربی در آيد به 
عنوان دارندهٌ رسالتی بزرگ به مصر برگشت, و سرانجام برای تصدیق و شهادت بسر 
صداقت خود و درستی مسیرش, راه شهادت را برگزید. و با رسالت خويش تفوق اراده 
خداوند را بر اراد آمریکا و دیگر مکاران به اثبات رساند(" 

سفر سيد به آمریکا آغاز راه جدیدی بود که خداوند او را بدان راه هدایت فرمود و توفیق 
سير و سلوک أن را به اوعنایت کرد او در این سفر با بسیاری از مأموران و فرستادگان به 
خارج تفاوت داشت, با آنان که در ديار خود حیاء و شرم و نیز عرف و رسوم. آنان را از 
ارتکاب فساد. ويا ارتکاب أن در ملاء عام باز می‌دارد. ولی چون راه سفر برایشان 
گشوده شود. و راهی غربت و مأموريت گردند. جامعهٌ شرم و حیا را از تین بسیرون 
می‌کنند. و با گم شدن نشانه‌های کشور از پیش چشمانشان, با حرص و ولع» در لذات تن 
و زندگی حیوانی غرق می‌شوند!! ولی سید از این گروه و دسته نبود(۳. 

سفر و غربت برای سید قطب تجربه جدیدی است كه در أن به دنبال هدف و مقصد 
عظیمی می‌گردد. که از همان لحظهٌ اول و با شنیدن موسیقی موزون و جان بخش طبیعت 
بر عرشه کشتی, در شب صاف و مهتابی سطح اقیانوس أن هدف و مقصد عظیم را برای 


۱-من المیلاد: ص ۲۱۱ ۲ همان منبع: ص ۲۱۱ 


۳ آمریکا از دیدگاه سید قطب: ص ۲۹ 


خود به جهت هماهنگ گشتن با کشتی هستی و همخوانی با موسیقی مسبحان, 
#یسبح له من فى السموات و الارض 6 ترسیم نمود و معاذالله گویان بر سرکش‌ترین 
امواج تمایلات نفسانی چیره كشت و امتحان ورودی سخت و موفقی را پشت سر 
گذاشت. و سرانجام با ختام مشک شهادت. کارنامه پر تلاشش با مهر قبول» ‏ ارجعی 
الى ربك راضية مرضية 6 ممهور گشت. 

از دیگر نتایج اين سفر نزدیک شدن بیش از پیش سید به سازمان اخوان المسلمین بود. 
سازمانی که در امریکا شاهد بود که غربیها از شهادت رهبر ان و انحلالش چقدر 
خوشحالند و تا جه اندازه وجود آن را برای منافع استعماری خويش خطرناک می‌دانند. 
اين امر باعث شد باور سيد به اين سازمان و مبانی فکری آن به عسنوان یک تجربه 
اسلامی موفق در طول چهار قرن اخیر, و در تمامی سرزمینهای اسلامی بیشتر شود(!. 
سيد يس از بازگشت به مصر و استعفا از وزارت معارف بيش از گذشته با اخوان رابطه 
برقرار کرد تا اين که سرانجام به عضویت اين سازمان در آمد و این امر برای وی بمانند 
بریدن کامل از گذشته و تولد دوباره بود(". 

از دیگر نتایج سفر سيد به آمریکا ارائ طرحهای اصلاحی در زمینهٌ آموزش و پرورش و 
نظام تعلیم و تربیت در مصر می‌باشد. که به قول خودش بیش از بيست بار تلاش نمود. 
ولی هر بار با موانع و کارشکنیهای روبرو شد. که بالاخره راهی جز استعفا پیش رویش 
باقی نماند. 

البته طرحهای پیشنهادی او برگرفته از تعاليم اسلام بود نه روشهای رایج در أمريكاء 
زيرا او قبل از ان در نامه‌ای که از امریکا برای دوستش محمد جبر نوشته بود اين نکته 
را خاطر نشان ساخته بود که: «تنها در تحقیقات علمی محض می‌توان از تجربه 
آمریکاییها بهره كرفت و الكو قرار دادن آنها در زمينهُ مسایل نظری بخصوص روشهای 


ا ا 5 ص ۳ 
اموزش و پرورش اشتباه کی است!"». 


۱۹۷۷ سيد حياة و ادبة: ص ۴۴ به نقل از کتاب «الموتی يتكلمون» اثر سامی جوهر ص ۱۳۸ ط ”سال‎ ١ 


٩۰ بيامبر و فرعون: ص ۴۱ ۳ من القرية الى المشنقة: ص‎ "١ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۴۲ 


استاد یوسف العظم درباره عدم مقبولیت طرحهای پیشنهادی سيد چنین می‌گوید: 
«اولین ندای اين مرد مسلمان و متفکر قرآنی اين بود که روشهای تربیتی آمریکایی و 
غربی, با فرهنگ ما بیگانه است» و ملت ما از اعماق دل و جان آنها را نمی‌پذیرد و با 
آنها هیچ پیوندی ندارد. و ايشان مهمترین دلیل تسلط استعمار بر ممالک اسلامی را 
همان تسلط روشهای تعلیم و تربیت آنها بر انديشه و افکار تحصیل کردگان مسلمان 
می‌دانست. و نيز این مرد متفکر دولت را به اتخاذ روشهای اسلامی کامل و بی‌نقص فرا 
می‌خواند تا در سرزمین اسلامی ملاک تربیت قرار گیرد. در اینجاست که غریو بوقهای 
آمریکایی در وزارت آموزش و پرورش مصر برپا می‌شود. که در رأسشان استاد 
اسماعیل قبانی قرار داشت. خداوند او را پیامرزد(۱». 

و اما آخرین و مهمترین نتيجه اين سفر عبارتست از: 

شناخت و شناساندن ماهیت و واقعیت آمریکا بدور از هر گونه افراط و تفریطی, و با دید 
و بصیرتی نافذ و دقیق» و مورد توجه قرار دادن تمامى زوایای زندگی اجتماعی, 
فرهنگی و سیاسی آنجا. 

سيد قطب زمانی به عمق تمدن و فرهنگ و سیاست آمریکا پی می‌برد که بسیاری از 
(منور الفكر)ها در جهان سوم به عنوان فرشتهُ نجات به أن چشم دوخته بودند. و حتی 
برخى از مبارزان و آزادیخواهان ساده و بی‌غرض نيز چنان تصورى داشتند. زيرا آمریکا 
هنوز کاملاً به صحنه رقبتهای جهانی پا نگذاشته بود. 

سید قطب زمانی حقیقت استعمار فرهنگی غرب و اسلام آمریکایی را در می‌یافت و آن 
ر با کمونیسم دو روی يك سکه می‌دانست. که برخی از مذهبیون و مردان دين به دلیل 
مخالفت آمریکا با موج کمونیسم» فتاوایی به نفع شرکتهای بزرگ آمریکایی صادر 
فى تردن 

«ويلبركرين افلاند» از مسژولان اطلاعات مرکزی آمریکا در کتاب (حبال من رمال) 
«دامهایی از شن» اعتراف می‌کند که: آمریکا نهم از کمونیسم به عنوان مخالف اسلام را 


۲۴ آمریکا از دیدگاه سید قطب: ص ۴۹-۴۸ به تقل از کتاب الرائد الفکر اسلامی: ص‎ ١ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۳۳ 


مورد بهره‌برداری قرار داده و از آن به نفع خود استفاده نموده است. و اين نوع فهم که 
عربها به دلیل کمبود اطلاعشان از کمونیسم. به آن نايل آمده‌انده سرانجام کمونیسم را از 
بين مى برد و منطقه را به طرف آمریکا سوق می‌دهد. وی می‌افزاید: «نزدیک شدن به 
سازمانهای اسلامی نیز بايد با دقت صورت كيرد زیر اگر جریانات اسلامی واره جنگ 
با کمونیسم بشوند. اين جنگ در نهایت دامن سرمایه‌داری را نیز خواهد گرفت». در 
چنین جوّی است که برخی از مردان دين به نفع شرکتهای آمریکایی فتوا صادر می‌کنند 
و آنها نيز زیر چتر حمایت عمامه‌ها و تسبیحهای جاهلان متنشک و عالمان مستهتک 
کالاهایشان را به بازارهای اسلامی صادر می‌کنند و...(۱. 


۸۳ من القرية الى المشنقة: ص‎ -١ 


کت نکن 


در این فصل به مهمترین تحولات فکری سیّد» مراحل و عوامل آن, و نیز برخی جنبه‌های 
کمتر شناخته شده از زندگی ایشان اشاره می‌شود. 

زندگی سیّد دارای فراز و نشیبها و تحولات زیادی بوده است و مراحل گوناگونی را 
مرحله اول: 

از تولد تا سال 89 ادامه دارد. و مهمترین ویژگی فکری اين دوره تربیت دينى او 
مى باشد. تربیتی که به صورت سنتی از والدین و مدرسه روستا بدست آورده بود و تا 
سن ده سالگی حافظ كل قرآن شده بوو'. 

مرحلة دوم: 

اين مرحله فاصلهٌ بين سالهای ۰ تا ۱۹۳۹ را شامل می‌شود. سيّد در اين مرحله 
بیشتر به ادبیات می‌پرداخته و هر چند در کتاب «مهمة الشاعر فى الحیاة» تصریح 
می‌کند که «ادیب بايد دارای فلسفهُ خاصی باشد که زندگی را با آن تفسیر نماید و جامعه 
را به ايده آلهای برتر نزدیک سازد». اما در عمل» ادبیات و هنر را جدای ازد دين می‌داند 
وبه لحاظ فکری در سر در گمی شدیدی بسر می‌برد که در صفحات آینده اين جنبه از 
زندگی ایشان بیشتر توضیح داده می‌شود(". 

مرحلة سو م: 

اين مرحله از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۵۱ ادامه دارد» و آغاز تحول و گرایش او به سوى 
ایدئولوژی اسلامی است در سال ۱۹۳۹ است که در مجلة «المقتطف» مقاله‌ای تحت 


۱-مع سید قطب فى فکره السیاسی و الدینی: ص ۴۷ ۲-همان منبع: ص ۴۸ 


عنوان «التصویر الفنی فى القرآن» را می‌نویسد و در أن زیبایی هنری و اعجاز قرآن را 
توضيح می‌دهد و همین امر نقطه بریدگی فکری وی از عقاد است. عقادی كه منکر اين 
نوع اعجاز قران بود که در کتاب سيد به تصوير کشیده شده است. 

وبالاخره سيد در سال ۱۹۴۵ دو کتاب با ارزش «التصویر الفنی» و «مشاهد القيامة فى 
القرآن» را نوشت و تصریح نمود که قرآن او را اسیر. و تناسق و شیوایی عجیب أن او را 
مجذوب خود ساخته است(. 

و در پایان سال ۱۹۴۸ کتاب عدالت اجتماعی در اسلام را مى نويسد و در أن تصریح 
می‌کند: «که آرزوهای بشریت تنها در سايهُ نظام اسلامی متحقق می‌شود و ادبیات نيز 
بایست از تصور اسلامی سرچشمه گرفته باشد("». 

فيدر أن ترعله زر خلا مرعله انارو که ادييات: ا ارون هدام ایا ید 
بررسى موضوعات ادبى با روحى اشلامی» فرا می‌خواند و مىكويد: اين موضوعات 
بايد مستقيماً از اسلام گرفته شوند(۳. 

مرحلهة چهارم: ۱ 

این مرحله از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۵ را شامل می‌شود. در اين مرحله سيد کاملاً از دنیای 
لابيات جدا می شود و به اخوان المسلمين فى پیو نة و به ايدثولؤوى' القلايى اسلا 
روی می آورد و کتب متعددى از جمله: «اسلام زیر بناى صلح جهانی» «آینده در قلمرو 
اسلام» «ویذگیهای ایدئولوژی اسلامی» «معالم فى الطریق» و غیره را می‌نویسد و 
طرفداران جدایی دين از سیاست و حکومت را به باد انتقاد م ىكيرد و حتی «الازهر» و 
برنامه‌های تقلیدی آن را نیز مورد انتقاد قرار مى دهد! ". 


دو گانگی فرهنگی 


از آنجایی كه سيد از دو سرجتنمة أب نوشیده و در دو جهت آموزش يافته است؛ 


۸4۵ التصویر الفنی: ص ۱۹۱-۱۸۵-۷-۵ و نيز مشاهد القيامة: ص‎ ١ 
۵.-۹ العدالة الاجتماعية: ص ۲۷۸ ۲-مع سيد فى فکره السیاسی و الدینی: ص‎ ۲ 


همان منبع: ص ۵۲-۵۱ 


ناخودآگاه در معرض دوگانگی فرهنگی قرار گرفته و اين امراو را در تناقض شدیدی 
قرار داده است و باعث انتقالش از حالتی به حالتی دیگر شده است که كاملاً با حالت 
اولیه متضاد بوده است» از شک و تردید درباره فرهنگ غرب» به کفر وستیز با أن واز 
سردرگمی فکری به ایمانی مطمئن و راسخ رسیده و این انتقال و تحول نزدیک به چهل 
نال بعش دو سوم فيزن طول کا است که ید كمن تتا 

در هر صورت اوبه همه اين مدت نیاز داشته است تا بتواند درگیریهای درونی خويش را 
بیرون دهد. و کشف نماید که علت اصلی اين تناقضها و تحولات همان دوگانگی منبع 
تلقی و دریافت بوده و بس. 

نتیجه‌ای که سيد بعد از این مدت طولانی به أن رسیده چنین است: 

اسلام در دریافت علوم تجربی مانند شیمی. فیزیک. پزشکی و غیره, از غیر مسلمان ويا 
مسلمان بی‌تعهد. در صورت نبودن مسلمان متعهد و متقی» تسامح قایل است. اما در 
زمینهُ دریافت اصول عقيده و پایه‌های ایدئولوژی, تفسیر قرآن و حدیث, تفسیر تاريخ و 
قوانین اجتماعی و نظام حکومتی و نیز روح ادبیات و هنر از غیر مسلمان ويا منابع غير 
اسلامی, چنین اجازه‌ای را نداده است کسی که اين کلمات را می‌نویسد. فردی است که 
چهل سال تمام. تنها مشغول مطالعه و قرائت در بیشتر زمینه‌های معارف انسانی بوده 
است و سپس به منابع عقيده و ایدئولوژی خويش برگشته و همه آنچه را که پیشتر 
بدست آورده و خوانده است. در مقابل اين سرمايةٌ عظیم. کوچک و بی‌ارزش می‌داند. 
البته او در سپری كردن چنین عمر طولانی در این راه پشیمان نیست. زیرا باعث شده 
جاهلیت را آنطور که هست بشناسد و به بی‌ارزش و بی‌پایه بودن أن پی ببرد و به علم 
اليقين برسد که برای مسلمان ممکن نیست. «در دریافت مسایل عقیدتی و انسانی و 
.. این دو منبع را با هم جمع كند!! 

البته با وجود این -مطالعات چهل ساله - آنچه گنته شد رای من نیست. مسأله بالاتر از 
رأى و فتوای یک نفر است. بلکه مسأله را به خدا و رسولش ارجاع می‌دهیم و آنها را 
عَکم مى سازيم: 


۳۴ سيد من القرية الى المشنقة:ص‎ ١ 


بخش اول: زندكينامة سيد قطب 1 لاع 


الف - خداوند دربارة هدف نهايى يهود و نصارى دربارهٌ مسلمانان می‌فرمایند: ود 
كثيرٌ من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ايمانكم کفارا حسداً من عند أنفسهم من 
بعد ما تبين هم الحق ...') «بسيارى از اهل كتاب آرزو ومیل آن دارند كه شما را از 
ایمان به كفر برگردانند به سبب حسدى که بر ايمان شما برند. بعد از أن كه حق بر آنها 
آشکار گردید...» 

«و لن ترضی عنک الهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم. قل: ان هدی الله هو 
احدی ...) «هرگز يهود و نصارا از تو خشنود نخواهند شد مگر آنکه از آئین آنها 
پیروی کنی. پس بگو: راهی که خداوند بنمایاند راه حق همان است. 

ونیزآیات فراوان دیگرچون آیات ۱۰۰ آل عسمران, ۲۰-۱۹ النجم. ۷ الروم ۰ ۵المائده 


و.... 
ب -حافظ ابویعلی از حماد او هم از شعبی» او هم از جابر جه نقل می‌کند که پیامبر 
فرمودند: 


(لا تسألوا أهل الکتاب عن شینی. فاّهم لن مهدوكم و قد ضلُوا..۳۱) «دربارة هيج 
چیز از اهل کتاب سژال نکنید همانا آنان هرگز شما را هدایت نم ىكنند چرا که خود گمراه 
گشته‌اند...» 

سیّد و نسل او اولین نسل معاصر بودند که از این دوگانگی تعلیم-مدسه و دانشگاه از 
یک طرف و معاهد الازهر از طرف دیگر- رنج می‌بردند. البته مشکل بیشتر و بیشتر شد 
تا جایی که از متفکرین و تحصیلکرده‌ها به سطح افراد عادی جامعه نیز کشانده شد. و 
تناقضات و تضادهای گوناگونی در زمینه‌های مختلف فرهنگی» اجتماعی اقتصادی و 
اعتقادی بو جود آمد. 

افكار لائیک. لباسهای فرنگی و آزادیهای غربی از یک سو, و شریعت. لباس شیوخ و 
تقيد به قوانین اسلامی از دیگر سوی, در تمامی زمینه‌ها درگیری ميان انسان با خودش 
و با جامعه‌اش درگرفت. و آنچه برای سيد پیش آمد برای غير او نيز پیش آمده بود و باز 


۱-سور؛ بقره ی ۱۰۹ ۲-سور؛ بقره آي ۱۲۰ 


۳-معالم فى الطریق: ص ۱۷۸-۱۷۵ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۴۸ 


هم پیش خواهد آمد. جه بسیار متفکران, ادبا و سیاستمدارانی که ۱۸۰ درجه تغییر جهت 
داده‌اند. از جمله ملحدانی که عابد گشته و مارکسیستهایی که مسلمان افراطی شده‌اند. 
آری اين دوگانگی که ما را چون دانه ذرت و سپند بر آتش وقایع و تحولات حسرارت 
می‌دهد و به این سو و أن سو پراکنده می‌سازد. همین امر است که باعث مى شود فردی 
در جوانی رادیکال, در بزرگسالی لیبرال, و در پیری صوفی معتکف باشد. 

اين مشکلی بود که متفکری درس خوانده و مطلع در طول چهل سال آن را پشت سر 
گذاشت يس بر همین قیاس, چقدر عمر و زمان لازم خواهد بود. تا جامعه‌ای که بیسوادی 
در أن ريشه دوانیده» و خرافات بر أن سایه افكنده است, از قید چنین مشکلی رهایی 
یابد و آن را پشت سر بگذاره!4(٩‏ 

البته دیدگاهها و نقطه نظرات جناب عادل حموده نسبت به سید قطب در بیشر موارد 
جای تأمل و بحث فراوان دارد از جمله در اینجا چنین می‌نمایاند که فرد تحصیل کرده و 
درس خوانده‌ای چون سید قطب نيز اسیر جبر اجتماع بوده و ارادهٌ فردیش در أن ذوب 
گشته است» در حالی که تحول اصلی سید بعد از روی آوردن به دين الهی بوده است. و 
در تفكر دينى دوين اور ية تا اجتماع در سرنوشت افراد. اراده فردی افراد جامعه 
داراى نقش برترى است و خلاصه تاريخ و اجتماع كشتاركاه ارادهً افراد نیستند (ان الله 
لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم» 


سر دركمى فكرى 
منظور از سردرگمی فکری چیست؟ 
منظور مرحله‌ای است که سيد نسبت به وجود خویش. وظیفه و رسالتش و نیز راز حيات 
و هستی و رابطه خويش با هستی جاهل بوده است و در اين باره افکار و تصوراتش را از 
فلسفه‌های مادی و غربی دریافت نموده و به علت تعارض آنها با مقررات اسلامی که در 
کودکی دریافت نموده بود. ایجاد حيرت و سرگردانی می‌نمود. و در واقع مرحله درگیری 
ميان تصورات اسلامی که پیشتر به دست آورده بود. و تصورات مادی و غربی که در 


١-من‏ القرية الى المشنقهدص ۳۵ 


بخش اول: زندگینامةٌ سید قطب ۴۹ 


جوانی كسب نموده بود. می‌باشد. اين بخش از زندگی سيد قطب بخشی است پوشیده و 
برای بشتر مریدان و دوستدارانش ناشناخته مانده و به دو دلیل معرفی و توضیح داده 
می‌شود: 

اول اینکه زندگی سید بطور کامل و راقعی معرفی شود. نه فقط به آن صورت که 
دومين هدف از بیان اين بخش ناشناخته از زندگی سيد اینست که فضل و رحمت خداوند 
بر او نشان داده شود. که چگونه او را از تاریکی شک و تردید به نور هدایت و يقين و 
ایمان رهنمون شد و نيز عظمت دين مشاهده گردد که چون کیمیا هر فلزی را که وارد أن 
شود به زر ناب بدل می‌سازد. 

دور ضياع سيد مدت پانزده سال ادامه داشته, البته با درجات مختلف: ابتدا شک و 
اوهام به تدریج او را فراگرفت تا جایی كه كاملاً او را احاطه نمود. و با روی آوردن به 
قرآن به عنوان اثری ادبی, به تدریج آثار شک و اوهام از وجودش زایل شد 

سيد در سال ۱۹۵۱ و به دنبال پایان دور ضياع در دیدار با سيد ابوالحسن ندوی» 
مراحل زندگیش را توضیح می‌دهد و بیان می‌کند که چگونه به عقيده اسلامی يا ایمان 
دوباره به اسلام, رسیده است وی می‌گوید: 

«در روستا و در محيط خانواده با تقلیدها و رسمهای دینی بزرگ شدم. سپس به قاهره 
آمدم و ارتباطم با پرورش و پیدایش اولیه‌ام قطع و آگاهیهای ضعیف دینی و عقیده 
اسلامیم اندک اندک كم رنگ شد واز مرحلة شک و تردید در حقایق دینی تا بالاترین 
حد أن گذر نمودم» سپس به انگیزه‌های ادبی و نقدی به قرآن روی آوردم. قران در من 
اثر نمود و به تدریج مرا به طرف ایمان و يقين کشاند!"». 

از مهمترین علل اين ضياع روی آوردن به فرهنگ مادی غرب و دریافت مبادی و 
تصورات أن می‌باشد. که سيد قطب شيفته مطالعه بوده است وهر گز از أن سين نمی شده 
و کتابخانة بزرگ عقاد و آثار ترجمه شدهُ موجود در آن. باعث شده بود که از فرهنگ 
مادی غرب اشباع شود و از طرفی دیگر تصورات و مبانی فکر اسلامی را فراموش کند 


۱-من الميلاد: ص ۲۱۳-۲۱۵ ۲ مذکرات سائح فى الشرق العربی: ص ۱۸۹ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۵۰ 


و یا درست درک ماک ۲ 
عادل حموده در اين باره مىكويد: «از نيمة دههٌ بيست تا يايان دههُ سی سيد قطب هم 
مانند عقاد و طه حسين و دیگر تحصيل کردگان و روشنفكران مصرى بود كه از سر 
جشمةٌ فرهنگ و تمدن غرب سيراب شده بودند و پروانه وار جذب نور خیره کننده «اگر 
نگوییم آتش سوزندة» آن شده بودند. و این جذب شدنشان تبدیل به شگفتی و 
شگفتیشان تبدیل به عشق, عشقشان تبدیل به عبادت و پرستش شده بود اما با گذشت 
سالهاء شعور شرقی خويش را باز یافته و نسبت به فرهنگ و تمدن غرب کفر ورزیدند. و 
تب تناقضی را که به سبب ویروس دوگانگی فرهنگی بوجود آمده بود از بين برده و 
خود را در يناه میراث اسلامی قرار دادند و هنگامی که نوبت به سيد رسید. همان کار را 
انجام داد اما طبق عادت خويش با زياده روی و تندی مخصوص به خود("». 

انواع ضياع 
ضياع دو گونه است: اول ضياع فکری که بر ذهن و عقل انسان وارد شده و در دایرة 
تصورات ذهنی و نظری باقی می‌ماند. 
دوم ضياع سلوکی: که در اعمال و رفتار منعکس شده و به رهایی از قیود عرف و 
ارزشهای اخلاقی و روی آوردن به معاصی و خطاها منجر می‌شود. البته اين دو نوع 
اكثراً با هم همراه و مرتبط هستند. ولی سيد از افراد نادری می‌باشد که ضياع و حیرتش 
تنها فکری و ذهنی بوده است و هرگز به سلوک و رفتار او سرایت ننموده است. لذا 
مى بينيم همواره به سؤال از خود و شکوه و احساس خستگی و درماندگی روی می آورد. 
و تناقض سختی را ميان تصورات مادی غربی و ميان آنچه در نطرت و وجودش, از 
فضایل و ارزشهای اخلاقی وجود دارد. احساس می‌کند(". 
دکتر خالدی می‌گوید: «هنگامی که در جلسةٌ دفاعیه پایان نامه فوق لیسانس. از محمد 
قطب که به عنوان ناظر در جلسه حاضر بود دربارة ظهور نشانه‌های ضياع در آثار 


۱-من الميلاد الى الاستشهاد: ص ۲۱۶ "من القرية الى المشنقة: ص ۵٩‏ 


۳ من المیلاد: ص ۲۱۸ 


بخش اول: زندكينامة سيد قطب 0١‏ 


سيد سؤال نمودم, چنین جواب دادند: «ضياع سيد با ضياع بقیه بزرگان ادب و شعر و 
تحصيل كردكان آن زمان مصر فرق می‌کند. بخصوص با ضياع استادش محمود عقاد؛ 
زيرا آنها هر دو نوع ضياع را با هم جمع نموده بودند. هم فکری و هم سلوكق: و زندگی 
همراه با انحراف و لغزشی را داشتند. اما سيد هرگز جنين ضياعى را نداشته است(". 


در مسير حیات دینی 
انتقال سيد از دنیای سرگردانی و ضياع به عالم ایمان و استقرار. هر چند به صورت 
تدریجی صورت گرفت. اما تحول عظیم و شگفت انگیزی بود که راز أن را بایستی در 
طبیعت دين جستجو نمود که با شناخت دين و ویژگیهای آن خداوند بر او منت 
نهاد: نون علیک ان سلموا قل لاقنوا على اسلامکم بل الله من علیکم ان هداكم 
للايمان ...€ و با زندگی در زیر سایه قرآن به نفسی آرام, خاطری مطمئن و ضمیری 
روشن دست يافت و خود را در کنف خداوند و تحت سرپرستی او احساس می‌نمود!". 
سيّد در تفسیر فى ظلال, هنكام صحبت از نعمت بزرگ ایمان و تأثیر آن بر مؤمن, به 
حالات گذشتهٌ خويش اشاره می‌کند و می‌گوید: «ایمان به مؤمن آرامشی می‌بخشد که 
در سای آن احساس سردرگمی و پوچی ناشی از عدم شناخت مبدأ و معاد از بین می‌رود, 
احساسی مانند احساس خیام: 
دوری كه در او امدن و رفتن ماست او را نه بدایت نه نهایت پیداست 
كس مىنزد دمى دراين معنى راست كاين آمدن از کجا و رفتن به کجاست؟(۴ 
واحساسى بمانند آنچه من در دوران ضياع. و پیش از اين كه خداوند دستم را بگیرد و به 
زیر سای قرآن بیاورد. داشتم و از أن چنین تعبیر می‌نمودم: 


وقف الكون حائراً: اين یمضی؟ و لماذا؟ و کیف - لوشاء- یمضی؟ 
عبث ضائع و جهد غبينٌ ومصيد مقنّعٌ ليس يرضى 


اما امروزه به حمد خداوند. مى دانم كه تلاشها بيهوده و خستگیها ضايع نيست. 


۱-من المیلاد: ص ۲۱۹-۲۲۰ ۲-سور؛ حجرات ی ۱۷ 


۳- مقدمة فى الظلال القرآن: ص ۷۴ ۴-رپاعیات خیام : ص ۷۴ 


بلکه هر تلاشی را پاداشی و هر خستگی را ثمرى است. و سرانجام انسان. سرانجامی 
است رضایت بخش که به سوی عادلی مهربان. منتهی می‌شود. 

و من اکنون به لطف خداوند احساس می‌کنم که هستی هرگز آن سکون درماندگی و 
سردرگمی را نداشته است. زیرا روح هستی, به پروردگارش ایمان دراد و به سوی او و 
مطابق قانونی که او برايش انتخاب نموده با رضایت و تسلیم در حرکت است. و به 
تسبیح وی مشغول می‌باشد!". 


مراحل -ئيات اسلامی سيد قطب 
چنانکه قبلا گذشت؛ با زگشت سید به اسلام تدریجی بوده است و جاک اسلامی ون 
دارای مراحلی است که خود وی در دیدار با سيد ابوالحسن ندوی, برای دوران زندگی 
خويش بطور کلی ينج مرحله را ذ کر می‌کند: 
۱-رشد اوليهاش در روستا و محیط خانواده بر مبنای روشهای تقلیدی اسلام. 
۲-انتقال به قاهره و قطع پیوند با رشد اولیه و عقاید سنتی‌اش. 
۳-وارد شدن به مرحلةٌ شک در حقایق دینی» تا بالاترین درجة آن. 
۴-روی آوردن به قرآن و دقت در آن با انگیزه‌های ادبی. 
۵-تأثیر قرآن بر او و گرایش مجدد و تدریجی به سوی ایمان!". 
استاد يوسف العظم زندگی دینی سيد را به سه مرحله تقسیم نموده است: 
مرحلة اول: اسلامیات فنی و هنری 
مرحلة دوم: اسلامیات عام 
مرحلة سوم: اسلامیات هدفدار و انقلابی(۳. 
مرحلةٌ اول: از سال ۱٩۳۹‏ وبا نوشتن مقالة «التصوير الفنى فى القرآن الكريم» آغاز و با 
انتشار کتاب «مشاهد القيامة فى القرآن» به سال ۱۹۴۷ يايان يافت که هدف اصلى وی 


۱۸٩ فى ظلال القرآن: ج ۶ ص ۲۳۵۲-۳ ۲ مذكرات سائح فى الشرق العربی: ص‎ ١ 


۳ من المیلاد: ص ۸ به نقل از رائد الفكر الاسلامى: ص ۱۵۱۹ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۵۳ 
ا و ا ا 15 ل ال عم کباب 


چنانکه در «مشاهد القيامة» اشاره نموده هدفى هنری, ادبى لقاع و 
«سيد با دیدی نقدی وادبى اسلام را کشف و از وسيعترين دروازه‌هایش به أن 
درآمد("». 

مرحلة دوم: از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۳ یعنی زمان پیوستن به اخوان المسلمین ادامه یافت. 
توجه ادبی و نقدی سيد در مرحلة قبل به قرآن, او را به نظریات اصلاحی, اجتماعی و 
اقتصادی قرآن و اسلام آشنا نمود و از اين راه وارد ميدان فکر اصلاحی اسلامی شد 
وتعدادی از کتابهای اسلامی و اصلاحی را منتشر نمود از جمله: 

۱ عدالت اجتماعی‌دراسلامکه اولین‌اثر فکری‌اسلامی اوست وبه‌سال ۱۹۳۹منتشر 
۲-معركة الاسلام والرأسمالية به دنبال بازگشت از آمریکا در سال ۱۹۵۱ به طبع رسید. 
۳ السلام العالمی و الاسلام در پایان سال ۱۹۵۱ منتشر شد. 

۴ دراسات اسلامية که شامل ۳۶ مقاله اسلامی در مجلات گوناگون است و سال 
۳ به صورت کتابی طبع شد. 

۵-فی ظلال القرآن که از ۱۹۵۲ آغاز شد و در این مدت شو ان متفر شک 
انتشار کتاب عدالت اجتماعی در اين مرحله بیش از دیگر آثار سيد حائز اهمیت بوده و 
انتشار آن در مصر که آن زمان تحت حکومت فاسد و متزلزل ملک فاروق بود و 
نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی در آن گسترده بود و فضا را برای رشد افکار 
مارکسیستی آماده ساخته بود تأثير مهمی برجای گذاشت و اثبات نمود که اصلاح 
سیاسی و عدالت اجتماعی, نه نزد مارکسیستها ونه نزد غربیهاست بلکه در ایات قران 
و حقایق اسلام نهفته است. 

انتشار اين کتاب در محافل مختلف با وا کنشهای گونا گونی روبرو شد: ۱-محافل چپی و 
مارکسیستها به شدت به جنگ أن رفتند و مؤلفش را از دشسمنان سرسخت خويش 
می‌شمردند؛ زیرا در مقابل چشم مظلومان در جدیدی را گشوده بود غیر از آنچه که انها 
به ان دعوت می‌کردند. 


۶۸ مشاهد القيامة فى القرآن: ص ۸ ۲-من القرية الى المشنقة: ص‎ ١ 


ا و gg‏ ل ل ا اك 1 ار سرا او ی 


۲-محافل غربی نيز که همواره مخالف اصلاحات اجتماعی بودند. سيد را دارای دعوتی 
اصلاحی اسلامی می‌دانستند اسلام و داعیان أن را دشمن خود و نقشه‌هایشان به 
حساب می آوردند. 

۳-محافل رسمى حكومت نیز به مخالفت با آن پرداختند؛ زيراكتاب و جهت‌گیری جديد 
سيد قطب را کمک به برنامه و فکر دشمنانش یعنی اخوان المسلمين كه در آن زمان, به 
پاداش جنكهايشان با یهودیان در فلسطين در زندان و بازداشت بسر می‌بردند, 
می‌دانستند. 

؟-اما محافل اسلامی به خصوص جوانان اخوان از آن به گرمی استقبال نمودند و آن را 
جزو برنامه تدریس و مطالعه خويش قرار دادند. و مژلفش را بیش از پیش به خود 
نزدیک می دیدند. 

از دیگر فعالیتهای سيد در اين مرحله, انتشار مجله «الفكر الجدید» با مقالات تند و 
کوبنده. و نیز مقالات اصلاحی در مجلات دیگر می‌باشد از جمله, مقالةٌ مهم و انقلابی 
«مدارس للسخط» و نيز مقاله «سآم» که چند هفته پیش از انقلاب در اولین صفحه مجلة 
«الرساله» منتشر شد(" 

مرحلهٌ سوم: منظور مرحلهاى است که سيد به فهم صحيح و گسترده‌ای از اسلام رسيده 
و ویژگیها و وظیفه آن را درک نموده وبه جنبه‌های مثبت و واقعكرايانه و تحرک آفرين 
أن توجه نموده است و در عمل, پایبندیش را به آن اثیات نموده و وارد میدان دعوت و 
جهاد شده است. از لحاظ زمانی, از هنكام پیوستنش به اخوان در سال ۱۹۵۳ آغاز و با 
شهادتش به ظاهر خاتمه می‌یابد. اما آثار و نتایج آن همچنان پابرجاست و در واقع 
زندگی واقعی او و آنچه که برای ایشان و نيز بررسی کنندگان زندگیش مهم و قابل توجه 
است همین مرحلهٌ اخير می‌باشد و مراحل قبل از آن تنها جنبهٌ تاریخی دارند و بررسی 
انها نيز بايد با همین دید باشد نه به عنوان معرفی شخصیت سيد قطب. 

از جمله مهمترین آثاری که سيد در این مرحله از خود بر جای گذاشته است عبارتند از: 
١‏ فى ظلال القرآن «تجدید نظر شده» که قسمتهایی از آن توسط آقایان احمد آرام» 


۱-من المیلاد: ص ۲۷۴-۲۷۸ 


ل ا م 


دكتر مصطفى خرم دل ومحمد على عابدى وآيت الله سيد على خامنهاى واستاد برهان 
الدين رانى به صورت جداكانه به فارسى ترجمه شده است. 

؟هذا الدين توسط آقاى سيد ابراهیم میرباقری, تحت عنوان «اسلام آیین فطرت» به 
فارسى ترجمه شده است. 

۲-المستقبل لهذا الدين در سال ۱۳۴۵ توسط آيت الله سيد على خامنهاى تحت عنوان 
«آینده در قلمرو اسلام» به فارسى ترجمه شده است. 

۴-الاسلام ومشكلات الحضارة فاجع تمدن ورسالت اسلام‌ترجمة على حجتی کرمانی. 
۵ خصائص التصور الاسلامی که تحت عنوان «ویژگیهای ایدئولوژی اسلامی» توسط 
آقای سيد محمد خامنه‌ای ترجمه شده است. 

۶ مقومات التصور الاسلامی که توسط آقای ابوبکر حسن‌زاده ترجمه و هنوز منتشر 
نشده است. 

معالم فى الطريق توسط آقای حسن اكبرى مرزناک. تحت عنوان «جراغى بر فراز 
راه» به فارسى ترجمه گردیده است. 

وازمهمترين كارهايى كه انجام داده است ويا برايش بيش آمده می‌توان به موارد زیر 
اشاره نمود: ۱ 

الف -مسوولیت کارهای فرهنگی و دعوت و تبلیغ: از جمله منتشر نمودن مجلهٌ «اخوان 
المسلمون» و سخنرانی روزهای سه شنبه در مرکز عمومی اخوان ويا درمناسبتهای 
اسلامى. ۱ 

ب - شركت در كنفرانس «بررسيهاى اجتماعى» در دمشق به عنوان نماينده «كروه 
بررسیهای اجتماعى مصر» که در آنجا سختراني تحت عنوان «ثربیت أخلاقى وسيلهاى 
براى تكامل اجتماعى» ايراد نمود و در دانشگاه دمشق نيز سخنان مهمى را بیان كرد. 
43 - شركت در كنفرانس ملى اسلامى در قدس و بالاخره دستكير شدنش و محكوميت 
باه باه کد ار سير دق تودیک د سال مورة عزو يرشك ترار کرت و 
آزاد شد. به دنبال آن رهبری تشكيلات جديد اخوان را بر عهده كرفت, تا اينكه دوباره به 
زندان افتاد وبه شدت مورد شكنجه قرار گرفت ودر دادكاه نظامى به همراه دو تن از 
همفكرانش به اعدام محكوم شدند ودر ۱۹۶۶/۸/۲۹ حكم به مورد اجرا گذاشته شد. 


تشخ عمجت چ بت سس هگ ی 
سيد قطب زندگی و اشعار او ۵۶ 


بعد از صد ور حکم اعدام, جمال عبدالناصر از استاد سید قطب در خواست نمود تا از او 
عذر خواهی کند و خواهان تخفیف مجازات گردد. اما استاد شهید اين سخن او را رد 
نموده و گفت: : اگر زندانی بودنم به خاطر حق بوده باشد. يس من به حکم حق راضیم و 
اگر به علت ناحق بودنم در قيد بسر می‌برم» يس شایستگی عفو و بخشش را ندارم و بهتر 
است که مجازات شوم( 
طبق نوشتةٌ هفته نامذ (رادیانس) جاب دهلی نو: 

.. در أن هنكام كه در دادگاه نظامی قاهره» حکم اعدام سيد قطب قرائت ت شد او در کمال 
آرامش جنين گفت: «من بيش از این هم می‌دانستم که طبقةٌ حاكمه نمی‌خواهد من زنده 
بمانم» من بار دیگر اعلام می‌کنم كه من نه پشیمانم ونه اظهار ندامت می‌کنم ونه از این 
رأی اندوهناکم؛ بلكه بسیار خوشحال و مسرورم که در راه هدف مقدس و ايدهآلم کشته 
می‌شوم. البته تاريخ آینده دريارة ما و حکومت. داوری خواهد کرد که کدامیک از ما 
راستگو و بر حق بوده‌ایم». ۱ 
پس از صدور رأی دادگاه, هنگامی که او را در ماشین به سوی مرگ می‌بردند. خنده‌ای 
بر لب داشت گویی شعر اقبال لاهوری را که یک روز پیش از مرگش سروده بود 
می‌خواند. اقبال گفته بود: 

نشان مرد مؤمن باتو گویم که چون مرگش رسد. خندان بميرد 
وبدينسان سید قطب از تدینی سنتى و گذر از سرگشتگی فکری به صورت جستجوگری 
ناقد درآمد و از همان دریچه به دنیای تفکر اسلامی وارد شد و از او مسلمان متعهدی 
ساخت که سرانجام. حیات خود را در راه فکر و عقیده‌اش گذاڈ شت؛ تا با شهادت خويش 
به افکار و عقیده‌اش حیاتی جاودانه ببخشد. خود او در این باره می‌گوید: «افکار و 
سخنان ما اجساد خشک و بی‌روحی هستند؛ تا زمانی که ما در را آنها مى ميريم و به 
آنها جان می‌بخشيم. و باز می‌گویند: عقيده چیزی است که انسان با حیات خويش آن را 
تغذیه می‌کند و به أن حیات می‌بخشد(۲» 
و لا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً. بل أحیاء عند مهم یرزقون 4 

یاشهیدا فع الله به جه الحن علی طول السدی 


(r) 


۱۱ اخوان المسلمين از مصر تا اردن: ص ۴۲-۴۱ ۲-ما جه مىكوييم: ص‎ ١ 


“ال دراسات اسلامية: ص ۱۳۹-۱۴۰ ؟- سور آل عمران ای ۱۶۹ 


ا کک ا مت 


شرق تق اتن ااا عا حادياً له کب متا للفدئ 
مانسينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن فى وجه الود 


ای شهيدى كه خداوند به وسيلةٌ او در طول دوران جبهة حق را برترى داد 
در درونها به عنوان يرجم افتخار و ساربان كاروان و رمز فداكارى باقی خواهى ماند. 
ما فراموش نكردهايم كه شما به ما ياد دادى تبسم مؤمن در برابر مرك را. 


موقعيت سيد قطب در ميان دعوتكران اسلامى معاصر 

متفكران اسلامى در عصر حاضر از نظر محيط يرورش دو دسته مشخص را تشكيل 
مى دهند؛ دسته‌ای از آنان علاوه بر محيط خانواده. در جامعه نيز بر اساس سنتهاى 
اسلامی پرورش يافته و بالیده‌اند و به برگ وبر نشسته‌اند؛ در مجامع اسلامى تحصيل 
كردهاند و به محافل اسلامى و مساجد رفت و آمد نموده‌اند؛ در كرداب شک و حيرت 
گرفتار نشده و در انتخاب مسير و دو راهى ايمان و الحاد. اسلام وغير اسلام به 
كشمكش درونى برنخاسته‌اند. زندكى تبليغيشان ادامه زندگی خانوادگی. موروثى و 
سنتى بوده است و در حقانيت و جاودانگی وكارآيى اسلام لحظداى ترديد به خود راه 
نداده‌اند. و صادقانه به نشر آراء اسلامى مشغول گشته‌اند. 

دسته‌ای ديكر از داعيان اسلامى غالباً در محيط خانواده برورشى اسلامى سنتى 
داشته‌اند. اما با قدم كذاشتن به صحنه جامعه و فرا رسيدن حيات فکری, به آسانی زیر 
بار مسئولیت دینی و تعهد ایمانی نرفته‌اند و از جاذبه‌های فراوان نفسانی و عقلانی 
عبور کرده» مکاتب مختلف و رنگارنگ را سبك و سنگین نموده, در درون خود غوغا و 
چالش را متحمل شده, حتی گاهی در راه ایمان و اسلام لغزیده‌اند و به دیگر .سوى 
غلطیده‌اند» از اين افت و خیزها فراوان داشته‌اند. به سخن دگر اندیشان به دقت كوش 
داده‌اند. و آنچه را که کرانه‌هایش دیگران را مجذوب کرده, تا انتها و اعماق پیموده‌اند. 
بعد از همه اينها برگشته و در مسير اسلام. استقراری مطمئن یافته‌اند و صدا در صدای 
داعیان اسلامی انکنده و گم گشتگان وادی حيرت و ضلالت را به قلعدٌ امن و امان ایمان 
فراخوانده‌اند و سید قطب از این دسته بوده است. 


سید قطب در راه پیوستن به اخوان 


هر چند زندگی سید. سراسر تحول و دگرگونی است. ولی پیوستنش به اخوان به آن 
زندگی سراسر تحول, معنی دیگری بخشید؛ به خصوص چند سالٌ اخیر زندگیش که 
پربارترین و مهمترین دوران حیات او بوده است و با رویدادهای مهمی همراه بوده 
است. لذا هر چند در فصول گذشته از جمله در بحث از تحولات فکری ایشان به مراحل 
حیات اسلامی او و نیز همراهیش با اخوان. اشارت مختصری شده است؛ در اين فصل 
منحصراً به پیوستنش به اخوان و فعاليتهايش در درون اين سازمان و مسحنتها و 
گرفتاریهایی که در اين راه برايش پیش آمده اشاره می‌کنم. 

البته ابتدا بايد چند مسأله و نکته را متذکر شد: 

الف: چنانکه گفته شد. سيد به صورت ماده خامی به اخوان ملحق نشد؛ بلکه خود به فکر 
و انديشة پویایی دربارهٌ اسلام رسیده بود و در اين باره آثاری چون «التصویر الفنی فى 
القرآن» و کتاب «مشاهد القيامة فى القرآن» و نيز کتاب مهم «العدالة الاجتماعية» را 
تأليف نموده بود. 

ب: سيد در درون سازمان اخوان المسلمين نيز بيشتر به كارهاى فرهنكى و فكرى 
اشتغال داشت و همواره در اين زمينه ابتكار عمل را در دست داشت. 

ج: سيد داراى دو نوع ارتباط با اخوان می‌باشد: 

يك ارتباط عاطفى كه از هنكام اقامت در آمریکا و مشاهده رويدادهايى كه حاكى از 
كينه و عداوت غربيها نسبت به اين سازمان بود. آغاز گردید و قلباً از دعوت و برنامه 
آنها راضی بود و آنها را تأييد می‌نمود و با بازگشت به مصر و استقبال گرم جوانان 
اخوان از او و ایجاد روابط و دید و بازدیدها؛ اين پیوند عاطفی بیشتر و مستحکمتر شد. 
دوم رابطه رسمی و تشکیلاتی است که با پیوستن رسمی و نهایی سید در اوایل سال 
۳ به اخوان» آغاز و با شهادتش در سال ۱۹۶۶ خاتمه یافت و همین دو نوع ارتباط 


بخش اول: زندگینامۂُ سید قطب ۵۹ 


است که برخی افراد را در مشخص کردن زمان پیوستن او به اخوان دچار اشتباه ساخته 
است. از جمله عادل حموده در كتاب «سيد قطب من القرية الى المشنقة» ص ۱۰۰ و نيز 
«ژیل کوپل» در کتاب خود «پیامبر و فرعون» صفحه که به خاطر وجود رابطه عاطفی 
ميان سيد و جوانان اخوان المسلمين او را به صورت رسمی عضو اخوان به حساب 
آورده‌اند. و هر دو دچار اشتباه شده و سال ۱۹۵۱ را سال پیوستن سید به اخوان 
المسلمین دانسته‌اند. 

سید قطب درگیرودار حوادث بعد از انقلاب» بيش از پیش خود را به اخوان نزدیک یافت 
و چندین سال بود که ایده‌های سید و اخوان به هم نزدیک بودند. ولی هنوز رسماً به 
عضویت اخوان درنیامده بود. وى در این باره می‌گوید: 

«همزمان با اين جریانات ارتباط من با اخوان المسلمین مستحکمتر می‌شد, زیرا اين 
دعوت را زمينةٌ مساعدی برای رشد و پرورش نسل نو در عالم اسلام می‌دیدم که 
می‌توانست در جهت احیای ارزشهای اسلامی, در محدوده بسیار وسیعی عمل کند و 
امت اسلامی را به تحرک و تلاش وادارد. دعوت اخوان یگانه حركتى بود که 
می‌توانست در برابر نقشه‌های صهیونیستی و صلیبی که من آنها را در زمان اقامت خود 
در آمریکا شناخته بودم مقاومت و ایستادگی کند و یج سازمان دیگری نبود که جای 
آن را پر کند(». 

«خداوند اخوان المسلمین را زنده بدارد كه مصر را زنده نمودند و مفهوم جهاد را که از 
نظر مردم فقط شعار دادن و کف‌زدن بود تغییر دادند و مفهوم اصلی أن را که کار و 
فداکاری است. به آن بازگردانیدند. و چگونگی نبرد را که منحصر به تبلیغات و تحریک 
مردم بود. به قربانی شدن و شهادت در راه خدا بدل کردند. 

هنگامی که مصر چشم باز کرد. فقط گروه اخوان را ديد كه حاضر به کار. آماده برای 
گذشت. مهيا برای قربانی دادن تعلیمات دیده برای نبرد و تصمیم گرفته برای شهادت 
هستند(۲"». 


پیوستن سيد به اخوان تدریجی و بعد از شناخت کامل صورت گرفت؛ سيد در حالی به 


۱۲۵ چرا اعدامم کردند: ص ۸ ۲-ما جه می‌گوییم؟: ص‎ ١ 


مج تحت وا د ا ب ا 
سید قطب زندگی و اشعار او ۶۰ 


اخوان پیوست که دیگر توده‌های میلیونی يشت سر آن نبودند و به قول محمد قطب در 
«واقعنا المعاصر» همه گریختند و تنها جوانان ماندند؛ در حالی به اخوان پیوست که 
ثروت و مقام در نزد آنان یافت نمی‌شد. بلکه بشدت در مظان اتهام و در مسحاصره 
نیروهای دشمن بودند. و در حالی به عبدالناصر و رجال انقلاب يشت کرد که همه گونه 
نعمت و منصب و شهرت را دارا بودند. خلاصه چنانکه در صفحات قبل بیان شد. 
پیوستن سید به اخوان دقيقاً یا آورد ایمان آوردن مخیرق دانشمند صالح يهودى است 
که در لحظات حساس شکست مسلمانان در جنگ احد ایمان آورد و وارد میدان برد با 
مشرکان شد. که جز اخلاص و صداقت دلیلی برای آن يافت تفن شود 

سيد در حالی که به صورت یک مصلح مسلمان مطرح بود به اسلام در شکل گروهی و 
انقلابی آن پیوست و اين بخش از زندگیش هر چند کوتاه مدت بوده ولی نسبت به 
بخشهای دیگر أن خیلی مهمتر و پربارتر بوده است. 

اخوان در ابتدا امور فرهنگی و سرپرستی چندین نشریه را به سيد واگذار کرد. و بیشتر 
متصدی امور فرهنگی و تبلیغی بود تا کارهای تشکیلاتی و اجرایی» ایشان در اين باره 
می‌گویند: «نتیجه این شد كه عملاً در سال ۱۹۵۳ به جماعت اخوان المسلمین پیوستم, 
با اينكه افراد جماعت و مسئولان آن به طور اجمال به من خوش آمد گفتند ولی در 
میدان عمل بیشتر وقت مرا مصروف امور فرهنگی جماعت نمودند. که انتشارات 
دعوت را رهبری می‌کردم و روزهای سه شنبه به آموزش افراد می‌پرداختم و سرپرست 
هیئت تحریریه نشريهٌ جماعت و ماهنامه‌های فرهنگی أن بودم. اما در امور برنامه‌ریزی 
و جریان حرکت من از آنها دور بودم(۲». 

علاوه بر کارهای فوق پیش از زندانی شدنش و به دنبال توقیف نشریات علنی اخوان 
توسط حکومت انقلاب؛ مدتی سرپرستی نشریات مخفی سازمان را برعهده داشته و در 
أن مقالات مهمی را به جاب می‌رسانده است(۳. 

در اواخر سال ۱۹۵۲ فتنه‌ای در ميان صفوف اخوان به وقوع پیوست و برخی از افراد 


١السيرة‏ النبوية: ابن هشام ج ۱ص ۵۱۸ ۲-من المیلاد: ص ۳۳۴ و چرا اعدامم کردند: ص ۸ 


"ل من القرية الى المشنقة: ص ۱۱۷ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۶۱ 
ا گس تست 
تشکیلات ویژه «الجهاز الخاص» چون عبدالرحمن سندی, احمد زکی, احمد عادل 
كمال و محمود الصباغ که هم با عبدالناصر در ارتباط بودند و هم با برخی از افراد هیئت 
تأسیسی اخوان, چون صالح عشماوی. محمد الغزالی و احمد عبدالعزیز جلال؛ 

اين افراد با گرد آوردن طرفداران اندک خود و با جو سازیهای وسیع و گسترده که از 
جانب عبدالناصر فراهم می‌شد. مرکز عام اخوان را اشغال نمودند و خواستار استعفا و 
کنارگیری مرشد عام یعنی حسن الهضیبی شدند تا بتوانند مرشدی را انتخاب کنند که 
مورد قبول حکومت عبدالناصر هم باشد. اما سرانجام با حمایت اکثریت افراه اخوان از 
مرشد عام. اين غایله پایان یافت. سيد قطب در پایان دادن به اين فتنه نقش به سزایی 
داشت و دست عوامل استعمار و صهیونیسم و حکومت را در این تفرقه دخیل 
یدای 


محنت ده سالهٌ سيد قطب شروع مى شود 

گفته شد سيد در حالى به اخوان پیوست که در تيررس دشمنانشان بودند. هنوز يكسال و 
نيم از پیوستن سيد به اخوان نگذشته بود که دستكيريها آغاز شد؛ زيرا در نوامبر سال 
۴ میلادی شوراى رهبرى انقلاب, اخوان المسلمين را منحل اعلام كرد. 

به دنبال آن سيد قطب و هزاران نفر از اعضا و طرفداران اخوان دستكير شدند. ولى بعد 
از چند ماه. در مارس همان سال آزاد شدند؛ تا اين كه واقعه ميدان منشيهُ اسكندريه 
پیش اند وحادثه ازاين قرار بود: 

در اکتبر ۱۹۵۴ زمانى كه عبدالناصر در أن ميدان سخنرانی مىكرد به طرف او شلیک 
شد. شليك کننده محمود اللطيف که يك کارگر اخوانى و در هسته‌ای به رهبری «هندی 
دویر» فعالیت می‌کرد. معرفی گردید. حکومت مصر در تمامی محاکمات افراد اخوان و 
در اظهارات رسمی, اين حادثه را ناشی از توطئهٌ اخوان برای ترور جمال عبدالناصر و 
براندازی حکومت وی قلمداد کرده‌اند. ولی مورخین اخوان بعدها در تحقیقات و 
خاطرات خود. اين حادثه را ساختگی دانسته و مدعی شده‌اند که حتی گلوله از طرف 


دمن المیلاد: ص ۳۴۱-۲۴۲ به نقل از اخوان المسلمین: عبدالحلیم: ج ۳ص ۲۱۴ 


ا اه د دي اه > کی گت تعاس کے سس رز 
سيد قطب زندگی و اشعار او ۶۲ 


محمود عبداللطیف شلیک نشده است. بلکه نقشه‌ای بود با تدبير آمریکا و به دست 
حکومت مصر برای سرکوبی اخوان. مورخین اخوان در بیان اين ادعا بر خاطرات و 
اظهارات افراد و شخصیتهای غير اخوانی چون محمد نجیب نخستین رئيس جمهور 
مصر بعد از انقلاب و حسن التهامی هم تأكيد کرده‌اند. از جمله, جریان اين حادثه با 
تحقیقات مفصل و مصاحبه‌های رو در رو در کتاب «سرادیب شیطان : صفحات من تأريخ 
الاخوان المسلمین» نوشته استاد احمد رائثف. در فصول ششم تا دهم توضیح داده شده 
اس ۱ 

سید قطب نيز فراوان در اين باره انديشیده, هر چند مدارک موثقی در آن زمان در اختیار 
نداشته است ولی از روی فراست در رساله‌ای که برای بازپرسان و بازجویان نوشته. 
احتمال داده است که «جمعیت کشاورزان» که سازمانی طرفدار آمریکا بود در اجرای 
این توطثه دست داشته است. و بطور کلی اعتقادش بر این بود که مقابله با حصرکت 
اسلامی اخوان یک نقشۂ جهانی طرح ریزی شده توسط صهیونیسم جهانی و استعمار 
شرق و غرب مى باشد. !"أ 

به هر حال اين حادثه شروع سركوبى اخوان بود و دومین محنت سنكين آنان به حساب 
می آيد. محنت اول در سال ۱۹۴۸ به وقوع بيوست كه منجر به بستن دفاتر و مصادرۀ 
اموال و ترور رهبر و بنیانگذار اخوان كرديد. در این دوره از محنت» سيد به زندان 
می‌افتد و سخت شكنجه می شود به طورى که در جلسهٌ محاكمةٌ خود. آثار شكنجه را به 
قاضیان نشان داد و با جرأت و جسارت به رسوایی و بی‌اعتبار كردن دادگاه فرمایشی 
پرداخت. و رئیس دادگاه جمال سالم ناچار شد بلافاصله جلسه را خاتمه دهد و در جلسۀ 
محاكمة بعدی به منظور جلوگیری از افشا گری بیشتر از طرف سيد و نیز به دلیل بیماری 
سيد وی به صورت غیابی محاکمه گردید و در دادگاه سری به ۱۵ سال زندان محکوم 
شد و دیگر افراد برجسته اخوان نيز به زندانهای طویل المدت با اعمال شاقه محکوم 
گردیدند و زندانهای «حربی»» «لیمان طره» و «واحات» آکنده از زندانیان اخوان گردید 
که در بين آنان پیرمردان و بیماران هم وجود داشتند. و خانواده‌هایشان در بیرون زندان 


۱۰۸ من المیلاد: ۳۶۰ 1 من القرية الى المشنقة: ص‎ ١ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۶۳ 
اشح اول امه ا لور ل و کے مه یج کح 


وضع بسیار بدی داشتند!". 

سيد که از بيماريهاى مختلف ريوى و داخلى رنج می‌برد؛ بر اثر شكنجههاى سخت 
حالش رو به وخامت گذاشت و به بيمارستان زندان انتقال یافت» و بعد از صدور حكم 
زندانی ۵ سالۂ از شکنجه جسمی نجات بيدا کرد ولی آلام و شکنجه‌های روحی و 
مشاهده وضع برادران زندانيش و اتهامات ناروا به اخوان و توطثه‌های مستمر عليه 
آنان از جمله توطثه ساختگی که در داخل زندان «لیمان طره» به بهانه شورش زندانیان 
۱ تن از اخوان قتل عام و چند برابر آن نیز زخمی شدند. این مسایل و مشابه آنها بیشتر 
از شکنجهٌ جسمی او را آزار می‌داد. 

سید بیشتر دور محکومیتش یعنی حدود نه سال آن را در بیمارستان زندان به سر برد و 
در برخوردهایی که با زندانیان اخوانی و غیر اخوانی داشت, نظر همگان را به سوی خود 
جلب می‌کرد. و خواه ناخواه احترام زندانبانان و زندانیان را نسبت به خويش 
برمی‌انگیخت تا جایی که او را «قاضی زندان» لقب داده بودند و همه شکایتها به او 
ارجاع می‌شد. یکبار مدير زندان گفته بود: «مدير فعلی زندان سید قطب است»(". 
سید. على رغم بیماری خودش به بیماران رسیدگی می‌نمود و غذایی را که برایش 
می‌آوردند در ميان دوستانش تقسيم می‌نمود و هرگز از بيمارى و زندانى بودنش شكوه 
وناله نمی‌کرد. 

و مهمتر از اینها تفکرات و تأملات و حالاتی است که با خدای خويش داشته است و در 
تفسیر «فی ظلال القرآن» گوشه‌های اندکی از آن را آشکار ساخته است؛ تفکر در 
وضعیت حرکت اسلامی وكيفيت حوادث سیاسی پیچیده و توطثه‌های سازماندهی شده. 
و تفکر در مسایل مهم دیگری که متناسب با وظیفةٌ وی بوده است. 

اقامت در بیمارستان زندان و آسوده شدن از شکنجه جسمی بعد از صدور حکم و برخی 
حوادث دیگر, به سيد مجال داة تا به تألیف چند کتاب مهم و اساسی بپردازد؛ اين کتابها 
بیشتر دربار برنامه‌ریزی حرکت اسلامی و ویژگیهای اسلام و اميد دادن به مسلمانان 
بود؛ که رنجها و محنتها را برخود هموار سازند و پیروزی قطعی را از آن خود بدانند. 


۱-من المیلاد: ص ۳۴۷-۲۴۹ ۲-من المیلاد: ص ۲۳۶۶ 


سس سس سس سس 


تأليفات سيد در زندان که غالا در بیرون منتشر می شدند عبارتند از: 

«هذا الدین». «المستقبل لهذا الدین», «خصائص التصور الاسلامی». «معالم فى 
الطریق» و «فى ظلال القرآن» البته دوازده جزء اخیر و اصلاح و بازبینی مجدد آن تا 
جزء دوازدهم. زیرا نوشتن اين تفسیر را سيد پیش از زندان آغاز نموده بود ولی در زندان 
أن را تکمیل كرد سای اولية دزمان باز هخچ دا انتازات 
«دارالکتب» قرار داد بسته بود که هر دو ماه یک جلد از أن منتشر شود. بعد از زندانی 
شدن سید. دار الکتب به حکومت مصر راجع به اين قرارداد شکایت کرد. لذا وسایل 
لازم جهت نوشتن در اختیار سید نهاده شد و شروع به نوشتن کرد و شيخ محمد غزالی به 
عنوان ناظر دینی انتخاب شد, که پیش از چاپ, نوشته‌های سيد را بخواند!". 

سه جزء مانده به آخر قرآن, فکر خلاق سید. کشف دیگری را در زمینه نگرش و تفسیر 
قرآن عرضه کرد و آن بعد از کشف اولش در زمينة زیبائی شناسی قرآنی در تصوير فنی» 
عبارت بود از ایجاد مدرسهٌ تفسیر حرکتی يا درکی پویا و انقلابی از قرآن بطور کلی سيد 
در سه جزء آخر قرآن پی برد که قرآن در پی ساختن و ایجاد جامعه‌ای یگانه و بی‌نظیر 
است و اساس اين جامعه هم نا گزیر از نبرد و برخورد با جوامع ارتجاعی قبلی است و در 
وسط اين معركه است که بايد به قرآن نگریست و در فهم آن فضای نزول را در ننظر 
داشت. 

سيد با اين نگرش و با اين حال و هوای انقلابی» تا اتمام زندان و بطو ركلى تا شهادتش به 
مرور و بازبینی تفسیرش نشست. لذا جاب دوم که بازبینی شده است. پالود؛ٌ آخضرین 
افکار سيد می‌باشد. 

فى ظلال القرآن مهمترین اثر تألیفی سيد قطب است که در زمان زندانی بودنش هم 
اشتهار جهانی يافت و رادیو عربستان سعودی بخشهایی از أن را پخش می‌کرد. و رئيس 
جمهور عراق در سال ۱۹۶۳ گفته بود: «در زندان عبدالکريم قاسم «فی ظلال» مونس 
من بوده است» و همین مؤانست با فى ظلال در دل رئيس جمهور نسبت به سید 


ایجادمحبت و احترام نموده بود و چند بار پیش ريم مصر برای او وساطت کرده بوه( 
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انتشار اين کتابها در بیرون زندان و در کشورهای دیگر حربه‌ای بود در دست رژیم مصر 
که در مقابل اعتراض شخصیتهای اسلامی به زندانی كردن سید. می‌گفتند: او آزاد است؛ 
مگر نمی‌بینید که کتابهای جدیدش جاب می‌شود. 

سید در زندان تا آنجا كه در امکانش بود. نسبت به محنتهای وارده بر اخوان, تفکر و 
جستجو مودهلا م ىواست بداند حادثه «منشیه» چگونه بوجود آمد؟ و در ذهنش 
همواره بدگوییهایی را به ياد می‌آورد که جاسوسان استعمار در آمریکا و مصر از اخوان 
می‌کردند و او را که هنوز به اخوان نپیوسته بود و شخص مشهور و روشنفکری بود 
تحریک و تشویق می‌کردند: که شما روشنفکران نباید بگذارید اخوان به حکومت دست 
یابد. 

و در رسالة بازجویی و بیان وقایع در پیشگاه تاريخ (لماذا اعدمونی؟) چنین می‌گوید: 
برنامه‌ها و طرحهای زنجیرواری برای کشتار اخوان» توسط دستهایی برنامه‌ریزی شده 
است. تعیین برنامه‌ریز اين طرحها مهم نیست. آنچه مهم است. اين است که ذات از بين 
بردن اخوان برای تأمين مصالح بیگانگان است» و همه تلاشها در اين زمینه است. خواه 
به صورت شکنجه افراد باشد ياكشتن آنها ويا تخريب خانه‌هایشان, همدٌ اينها در نهایت 
به سود بیگانگان تمام شوه 

تمام اين تفکرات و تحقیقات سيد را به آنجا کشانید که سرکوبی حرکت اسلامی از 
طرف مدعیان اتحاد عرب. آزادی و سوسیالیسم. ممکن است برخی از أن مربوط به 
اشتباهات حرکت اخوان باشد. اما اين گروه در حقيقت سزاوار این همه رنج و شکنجه 
نیستند و جنایتهای اعمال شده نسبت به انها قابل اغماض نیست. 

سيد بالاخره به اين باور می‌رسد که حرکت اسلامی بايد از بنیاد و قاعده آغاز شود. و 
جنين توضيح مى دهد: ش 
آری حادثۀ ميدان «منشيه» و حادثۀ زندان «ليمان طره» هر در يايوشهايى برای كشتار 
اخوان المسلمين بودند يابوشهايى كه جمعيت كشاورزان از طريق اعضايش در میان 
رجال دولت. زمينة كينه توزی آنان با اخوان را فراهم ساختند و دولتمردان را به هراس و 
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اضطراب واداشتند...و سرانجام موفق شدند گردابی عميق بوجود آورند. كردابى که 
بسیاری در أن شکنجه شدند و به قتل رسیدند. بی‌خانمان شدند و هزاران تن از عناصر 
متدین و مؤمن به ارزشهای اخلاقی و امانت و اخلاص, مورد هجوم قرار گرفتند. 
خانه‌هایشان ویران شدو کودکان و زنانشان به اسارت در آمدند ويا مورد ظلم و ستم 
واقع شدند. خلاصه داستانی غم انگیز و هولناک رقم زده شد.... اين است حاصل آنچه 
در فاصله سالهای ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ موفق به جمع بندی آن شده‌ام. 

بیان اين حقيقت به معنی این نیست که اصلاً در حرکت اخوان المسلمین اشتباهی نبوده 
است ولی اگر هم بوده در مقابل ابن جریانات ناچیز بوده است. 

همانا حرکت اسلامی بايد استمرار یابد و صدور حکم انحلال و تعطیل آن, در این اوضاع 
و احوال‌کاری است بس فجیع و هولناک كه در حد جنایت می‌باشد. خطا و اشتباه در 
حرکت امکان دارد که رسیدن به هدف را به تعویق اندازد. يا موجب گردد, از تجربیات 
هر اشتباهی پند گرفته شود و در آینده بكار بسته شود. 

يس از کشتار در زندان «لیمان طّه» کسی جز برادر محمد يوسف هواش, و برادر محمد 
زهدی سلمان, دوباره به آنجا آورده نشد که برادر محمد زهدی سلمان به علت دانش 
محدودش متأسفانه امکان مشارکت فکری با من را بيدا نکرد. و در واقع در زندان جز 
59 همفکری ندافت 1" 

يس از بررسی طولانی حرکت اخوان المسلمین و تطبیق أن با حرکت اول اسلام در عهد 
پیامبر خدا ی برای من و برادر هواش. آشکار گردید که حرکت اسلامی امروز با 
حالتی شبیه اوضاع و احوال صدر اسلام مواجه است. أن روز که اسلام برای اولین بار 
عقيده توحیدی را در اوج جاهلیت پایه‌ریزی کرد در حالی که مردم از ارزشهای اخلاقی 
و اسلامی كاملاً به دور بودند. در أن روزگار نه تنها نظام و شریعت اسلامی وجود 
نداشت» بلکه تمام ارزشهای فطری انسانی نيز از ميان رفته بود. 

آری تفاوتی که امروزه وجود دارد اين است که نیروهای مجهز و کارآزمود؛ُ صهیونیسم 
و استعمار با تمام توان در مقابل دعوت اسلامی مانع ایجاد می‌کنند و توطئه چنینی 
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می‌کنند, خواه توسط حكومتهاى مزدور و دست نشانده و خواه سازمانهای محلى 
وابسته. 

«و این در حالی است که حرکتهای اسلامی معاصر بیشتر وقت و توان خود را صرف 
حرکتها و جریانهای محدود سیاسی مانند درگیری بر سر معاهدات و حوادث اتفاقی و یا 
درگیری با احزاب سیاسی بر سر انتخابات, میتینگ‌ها و امثال أن و نيز اجرای شریعت 
اسلامی را از حکومتهایی که نه تنها آن حکومتها بلکه مردم أن جوامع نیز هنوز با 
مدلول عيذ اسلامی و مفهوم اخلاق دینی فاصله‌ها دارند. درخواست می‌کنند», پس با 
چنین اوضاع و احوالی بناچار حرکت اسلامی را بايد از بنیاد آغاز نمود. از احیاء مدلول 
عقيده اسلامی در قلب‌ها و اندیشه‌هاء و تربیت پذیرندگانی که بتوانند مفهوم صحیح 
' اسلام را دریابند. و بر مبنای روش اسلام تربیت شوند و «بلی انتهینا!» گویان از تمامی 
رسوم و عادات فردی خانوادگی و اجتماعی مخالف با موازین دين الهی دست بردارند. 
بدیهی است فرضية ایجاد نظام اسلامی از طریق استیلاء بر حکومت. قبل از آنکه قواعد 
و پای‌های اسلامی بر جامعه پاه‌ریزی كردم فرضیه‌ای بی‌اساس می‌باشد. زیرا بايد 
مردم ابتدا حقيقت اسلام را پشناشند. و سپس خودشان حکومت اسلامی را خواستار 
شوند!". 

این جكيدهاى از عقايد سيد بود که توانست آنها را در زندان به سامان برساند, هر چند از 
سال ۱۹۵۱ که هنوز بد اخوان نييوسته بود. اساس این اعتقاد در او پیدا شده بود و در 
همان سال در دیدار با سید بوالحسن ندوی از آن یاد کرده بود و استاد ندوی در سفر نامه 
خود آن را تحت عنوان (رأی الاستاذ سيد قطب فى منهاج الدعوة الاسلامية: نظر استاد 
سید قطب دربارةٌ روش دعوت اسلامی) چنین اورده است: 

«مرحلة نخست. تربیت خود و آماده كردن أن است برای دعوت اسلامی و متحقق 
ساختن اهداف اين دعوت» سپس دعوت و پرورش دیگران تا جماعت صحیح اسلامی 


بعد از نزول أيه ۱ سور؛ مائده «فهل انتم منتهون» بر زبان آورد. 
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تشکیل گردد و این امر شاید بيش از بيست و ينج سال هم طول بکشد. هنگامی كه 
صحبت از نفر اول به ميان آمد برخی از حاضران به سيد اشاره نمودند و نوشتن کتابهای 
ارزشمند اسلامی را دليل تربیت اسلامی او به حساب آوردند: ولی سید با صراحت تمام 
اين مطلب را نفی نمود و خاطر نشان ساخت که نوشتن کتابهای اسلامی و داشتن تربیت 
اسلامی صحیح دو چیز جداگانه هستند و ميان آسایش وتنعمی که ما در آن هستیم و 
ایثار و زهد و قربانی کردنی که ایمان از انسان می‌خواهد فاصلٌ زیادی وجود دارد. من 
نمی‌خواهم خود ويا دیگران را فريب دهم. تا زمانی که برای من این منزل فعلی با یک 
کوخ کوچک و محقر و فقر و غنی و نیز شهرت و گمنامی یکسان نیستند. من هنوز از 
حقیقت أيمان و تربیت اسلامی دور هستم. اين صراحت سیّد مرا مستعجب ساخت و 
محبتش را در دل من بیشتر نمود((». 

نظیر اين طرز تفکر دربار؛ُ دعوت اسلامی را در آثار حسن البناء هم می‌بينيم. کوتاه سخن 
اين که سيد نظراتش را برای عده‌ای از افراد و جوانان اخوان بیان می‌کند و کتابی هم در 
این باره به نام (معالم فى الطریق) می‌نویسد که در خارج زندان هم منتشر گردید. در 
درون زندان دسته‌ای از اخوانیها با او موافق و مبلغ اين نظریه شدند و دسته‌ای دیگر 
مخالف. بزرگان اخوان و مرشد عام. «هضیبی» نيز در آن زمان مخالفتی ننمودند و سیّد 
تا حدودی توانست از طریق قانونی كه اخوان به آن پایبند بودند. یعنی از طریق دفتر 
ارشاد و مرشد عام» رأيش را به کرسی بنشاند. اما از جانب برخی از علماء الازهر نسبت 
به اين کتاب و نویسنده‌اش مخالفتهای شدیدی ابراز شد و بسیاری چنین فهمیده بودند 
كه سید قصد تکفیر افراد جامعه را دارد. در حالی که واقعیت غير از اين بود. و هضیبی 
نيز بعدها در کتاب (نحن دعاة لاقضاة) تلویحاً برخی نظریات مطرح شده در کتاب را 
تعدیل و تضعیف نمودند. موضوع برداشت تکفیر از اراء و نظرات سید در بحث «سید از 
دیدگاه دیگران» توضیح داده شده است. 


رهبری تشکیلات جدید 


به هر حال سيّد در سالهای آخر زندان توانست در درون اخوان ابتکار عمل را به دست 
كيرد و از سطح نویسنده و متفکری تئوری يردازء بیشتر در راه تصحیح وتقویت عملی 
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حركت اخوان وارد ميدان عمل شود و در اركان مديريت و برنامه‌ریزی أن هم نفوذ نمايد 
و این همه را على رغم شرایط سخت زندان و بیماری مزمن و آزار دهنده به انجام 
برساند. 
ستد در زندان علاوه بر کارهای تألیفی در صدد برآمد اخوان را قانع کند که از 
درگیریهای روزمرّه سیاسی دست بردارند وحرکت خود را بر مبنای انسان سازی و بنای 
یک قاعده مؤمن استوار سازنده وی در بیرون زندان با دسته‌ای از اخوانیها از جمله 
زینب الغزالی و عبدالفتاح اسماعیل ارتباط برقرار می‌نماید و نطفة اخوان المسلمین 
تجدید سازمان يافته. شکل می‌گیرد که به محنت دوم سیّد و شکنجه‌های طاقت فرسا و 
شهادتش منجر می‌گردد. 
در سال ۱۹۶۴ سيد بعد از ده سال تحمل زندان در اوج عزت و شهرت و عمق و بصیرت 
به موجب عفو پزشکی و تلاشهای عالم مجاهد عراقی امجد الزهاوی, که رئيس جمهور 
عراق عبدالسلام عارف را وادار کرد تا از رژیم جمال عبدالناصر در خواست آزادی سید 
را بنماید. از زندان آزاد شد. ولی سيد از پای ننشست و تنظیم جدید اخوان را به آذن 
مرشد عام فعال نمود و توانست در مدت یکسال که در بیرون زندان بود رهبری سازمان 
جدید اخوان را علی‌رغم خطرات زياد بر عهده بگیرد. تأكيد بیشتر سيّد بر تزکیه و اصلاح 
درون و تربیت افراد مؤمن بود و توصیه‌اش به اخوان در همۀ نقاط عالم هم. همین نکته 
بود. و قرار بر اين می‌گذارند که در اصلاح و تربیت خود و ممانعت از فروغلطیدن جامعه 
در منجلاب فسادهای فکری و اخلاقی بکوشند. ولی در اين ميان تصمیمی هم گرفته 
بودند که اگر چنانچه حکومت مانند گذشته بخواهد ما را به زندان بفرستد, خانواده‌های 
ما را بی‌سرپرست کند و جوانان را به قتل برساند. گروهی سازمان بدهيم بسنام 
«ردّالاعتداء» که جلو طغیان حکومت را بگیرد و سران رژیم را در یک ضربه کاری به 
قتل برسانند. ۱ 
همچنانکه در حادثةٌ میدان «منشیهةٌ» اسکندریه که منجر به زندانی شدن افراد زیادی شد 
و در حادثه قتل عام زندان «لیمان طره» سرانگشت جاسوسان و عوامل نفوذی ريم 
پدیدار بود و بلکه به عقید؛ سيّد قطب و محمد قطب و بسیاری دیگر از محققان, در اين 
طرحها صهيونيسم عالمی و استعمار جهانی نیز شرکت داشته‌اند در تشکیل گروه «رد ' 


سح جح تست سک ي کت ر 
سيد قطب زندگی و اشعار او ۷۰ 


الاعتداء» و تلاش برای تأمين سلاح نيز اثر نفوذ جاسوسان هویدا بوده است. و اين بار 
على عشماوی یکی از ينج رهبر تشکیلات جدید اخوان که بعدها در زندان, تمام طرحها 
را افشا نمود و زينب غزالی در خاطراتش با شدیدترین الفاظ او را نکوهش می‌کند. 
صحنه گردان اين ماجرا بوده است( 

به نظر دکتر خالدی نیز على عشماوی از آغاز عامل نفوذی بوده هر چند برخی دیگر 
نظری خلاف اين را دارند و می‌گویند: انسان صالحی بوده, ولی در زندان زیر شکنجه 
تاب نیاورده است(۲. 

سرانجام سيد در ماه هشتم سال ۱۹۶۵ بار ديكر دستكير می‌شود. این بار نه به اتهام 
عمومى اخوان بودن بلكه به اتهام رهبرى تشكيلات جديد اخوان و توطثه برای 
براندازى نظام حاکم سيد و همراهانش در تشكيلات جدید. سخت‌ترین و 
طاقت‌فرساترین شكنجدها را در اين مرحله جدید. تحمل كردند که بخشی از آن 
شکنجه‌ها و آزارها را خواهر زينب غزالی در خاطراتش و دیگران از مسلمان و 
غیرمسلمان در کتابهایی امثال (مذبحة اخوان) شرح داده‌اند. برای نمونه: شلاق زدن, 
ممانعت از قضای حاجت. ممانعت از خوردن غذاء رها كردن سگهای درنده به جان 
زندانیان توهين» زدن حرفهای رکیک به زندانی» روبرو كردن زندانیان با هم تطمیع 
زندانیان و...". 

بی‌شک سید از این شکنجه‌های طاقت فرسا در اين مرحله هم چشیده است» هر چند 
خودش. جز در جاهایی از فی ظلال و در بعضی ملاقاتهاء از بازگو كردن آنها خودداری 
نموده است. اين دور سخت حدود یکسال طول كشيد. سیّد. وقتی که متوجه شد تمام 
اسرار آنان برملا شده است و سازمان جدید اخوان را دشمنان, خطرناک و اسرار آمیز 
معرفی نموده‌اند و صحبتها و تلاشهای ناچیز برای تهیه سلاح را بزرگ و توطثه‌ای عظیم 
جلوه داده‌اند و قصد اعدام همه رأ دارند. تصمیم گرفت. به دور از احساسات و در کمال 


صداقت. دوست و دشمن را در زندان و خارج زندان مخاطب قرار دهد و از اهداف و 


۱-روژهای دعوت اسلامی: ص ۲۴۸۰۲۰۴-۰۲۰۲ و... ۲- من المیلاد: ص ۴۰۲ 


۳-روزهای دعوت اسلامی: ص ۷ ۱۲۲ 


ا د س ع > ج 


طاه اک ا 


روش خويش هر جه بهتر پرده‌برداری كند. 

هدف سید این بود که جوانان اخوان را حفظ کند و از اعدام نجات دهد» هر چند بنابر 
رژیایی که قبل از زندان ديده بود و با فراست خويش از رفتار هيئت حاکمه دریافته بود 
که قصد اعدام او را دارند("؟ ولی در حفظ جان جوانان اخوان با پذیرفتن همه مسؤليتها 
بر كردن خویش» توفیق حاصل کرد و رساله‌ای را که اهداف سیّد و تشکیلات جدید 
اخوان, در آن بدون هیچ پرده پوشی شرح داده شده بود به قصد ماندن به عنوان یک سند 
تاریخی نوشت و همین طور هم بوده و اکنون بعد از سالها اين سند منتشر شده است و در 
آن, از حقير شمردن هیئت حاکمه و دلسوزی برای جوانان اخوان و تحلیلهای دقیق 
سیاسی و نصیحت برای زمامداران مصر. موارد جالبی به چشم می‌خورد. این رساله. 
تحت عنوان: «لماذا اعدمونی ؟» چاپ شده است. 


شهادت سید قطب 
به دنبال صد ور حکم اعدام سيّد. كسان بسیاری از شخصیتهای مصر و خارج أن درصدد 
وساطت برآمدند. تا شاید خشم طاغوت مصر را فرو بنشانند و لااقل از اعدام سيّد 
صرف نظر نماید. ولی اين تلاشها بی‌فایده بود. عبدالسلام عارف رئيس جمهور عراق» 
ملک فیصل پادشاه عربستان. هواری بومدین از رهبران انقلاب الجزایر و رئيس جمهور 
آن کشور و... از این دسته بودند. اما هيئت حاکمه به چیزی کمتر از تسلیم يا اعدام سید 
راضی نبودند آخرین پیشنهادشان به سید این بود: تنها یک کلمه بگوید: که اخوان به 
یک طرف وابسته بوده است. حامل اين پیام حمیده قطب خواهر کوچک سید بود که 
برای آخرین بار با سيد دیدار نمود و مطلب را به او گفت» حمیده قطب می‌گوید: بعد از 
بیان مطلب» سید به من نگاه کرد تا اثر أن را در چهره من ببيند و در واقع می‌خواست 
بفهمد. اين درخواست من است يا آنها «حکومت» من با اشاره به او فهماندم كه اين 
درخواست آنها است. پس سيد در حضور مأمورى که همراه من بود چنین گفت: به خدا 
سوگند اگر اين سخن درست بود حتماً أن را می‌گفتم. و هیچ قدرتی در روی زمین 


۱-من المیلاد: ص ۴۱۷ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۷۲ 


نمی‌توانست مرا از گفتن آن منع کند. ولی اين چیزی است که رخ نداده است و من هرگز 
دروغ نخواهم گفت. 

آن مأمور از سيّد سؤال نمود: آيا این نظر توست؟ سيد جواب داد: بله. سپس آن مأمورما 
را تنها گذاشت و رفت. من جريان حكم اعدام و بقيه ماجرا را برای برادرم سيّد قطب 
تعریف نمودم» او به من گفت: آیا تو به این امر راضی هستی و روا می‌داری که من جنين 
سخنی را بگویم؟ 

من جواب دادم: هرگز 

سيد سپس گفت: آنها مالک کوچکترین ضرر و نفعی برای خودشان هم نیستند و هرگز 
نمی توانند در زندگی و حیات من حکم کنند و اجل افراد و امم همه در دست خداوند 
است و بر همه چیز آگاه و محيط است. بعد از اين سخنان برای هميشه باهم خداحافظی 
فو 

سرانجام سيد را در سحرگاه یکی از روزهای سال ۱۹۶۶ میلادی همراه دو همرزمش, 
عبدالفتاح اسماعیل و محمد یوسف هواش, سوار بر ماشين نموده و از زندان حربی به 
سوی محل اعدام بردند. در حالی که سيد با گشاده‌رویی به همه سربازان و نگهبانان 
زندان دست می‌داد و با آنها خداحافظی می‌نمود. و هنگامی که سوار ماشین می‌شد 
تبسمی بر لب داشت که عکسی از أن گرفته شده است» تبسمی سحرآمیز که حامل پیام 
سيد برای نسلهای آینده بود. تبسمی حاکی از خوشحالی و رضایت. و نشان دهند؛ 


أرامش و يقين و امید بخش پیروزی و نجات(". 


۲۹۷-۹ روزهاى دعوت اسلامى: ص‎ ١ 
۴۷۶-۴۷۷ من الميلاد الى الاستشاد: ص‎ ۲ 


یباشهیداً رفع الله به جبهة الحق على طول المدى 
سوف تبقى فى الحنايا علماً حاديا للكب رمراً للفدى 
مانسينا انت توافت لیا بسمة المؤمن فى وجه الردی 


ای شهیدی که خداوند به وسیل أن جبهة حق را در طول دوران برتری داد. 


در درون دلها به عنوان بیرق (افتخار) و ساربان کاروان (عرّت) و رمز فداکاری باقی خواهی ماند. 


بخش اول: زندگینامهٌ سید قطب ۷ 


آری سید با شهادت خویش, به صف برگزیدگان از جانب خداوند و یتخذ منکم 
شهداء 4۱ پیوست و حیاتی جاودانه يافت: زیرا شهدا رگز نمی‌میرند. چسون از 
بالاترین و مهمترین ویژگیهای حیات یعنی رشد و نمو و امتداد واقعی» برخوردارند. 

سید با مرگ ظاهری خویش, به افکار و سخنانش حیاتی جاودانه بخشيد, زیرا همانطور 
590 می‌فرمایند: «افکار و کلمات ما جسدهای خشک و بی‌روحی هستند. هرگاه در 
راه آنها بمیریم و آنها را با خون خود تغذیه نماییم. زنده می‌شوند و به زندگی ادامه 


خواهند داد( "». 


ما فراموش نکرده‌ايم که تو ياد دادی به ما لبخند مؤمن در برایر مرگ و نابودی را. 


۱۳۹ دراسات اسلامية: ص‎ ۲ ٠۴۰ سور آل عمران آي‎ -١ 


سید قطب از نگاه دیگران 


بدون شک» هیچ فردی نیست که همۀ انسانها نسبت به او دیدگاه یکسانی داشته باشند و 
اين جزو طبیعت بشر است و به میزان تعداد افراد انسانی. دیدگاه و نظرات مختلف نيز 
وجود دارد» اما صحبت از نظرات مشابه و نزدیک به هم است» نه صد در صد منطبق بر 
هم و افراد به هر میزان شهرت داشته باشند به همان میزان مورد قضاوت قرار می‌گیرند 
و افرادی که در محیط خويش از جوانب مختلف با جریان کلی جامعه هم مسیر نیستند. 
بلکه در صدد تغییر و یا اصلاح ساختارها و هنجارهای جامعه هستند و بر خلاف جریان 
عادی سير می‌کنند. بیشتر از دیگران مورد قضاوت و بررسی قرار خواهند گرفت. 

سيد از اين دسته بود. در دوران اولیه حیات خويش به عنوان اديب و ناقدی جوان و 
ستیزه جو و در عین حال آرمانگرا قدعلم کرد و زمانی که وارد دنیای روزنامه‌نگاری و 
مقاله‌نویسی شد. روح انتقاد و اصلاح بر مقالاتش سایه گسترد و در جهان سیاست و 
حزب گرایی نيز اگر جه در آغاز مدتها عضو حزب «وفد» بود. ولی بعدها به همه 
احزاب يشت نمود. اهداف بشت پرده احزاب سیاسی و مجلات وابسته به آنها را برملا 
ساخت. 

و هنگامی که با جهان ادبیات وداع نمود و از سرگشتگی فکری به در آمده به طرف 
عقيدة اسلامی کشیده شد و در این میدان نیز با درک صحیح قران و مبانی عقيده 
اسلامی به زدودن تصورات غلط درباره دين پرداخت و چون مبارزی نستوه و 
دعوتگری مجاهد. در اين راه قدم برداشت و سرانجام چون شهیدی زنده به افکار و آثار 
خويش جاودانگی بخشید. 

طبیعی است که چنین شخصی هم از جانب مخالفین و هم از جانب موافقینش مورد بحث 
قرار گیرد. اما چون نقاط ضعف چندانی «بخصوص از نظر رفتار واخلاق» نداشته است 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۷۵ 


که مخالفینش بخصوص دشمنان عقیده‌اش أن را زیر ذرهبين قرار دهند و از أن برای 
خنثی نمودن تأثير افکار و آراء اصلاحی و دینی او مستمسکی بسازند. لذا زندگیش از 


جانب دشمنانش بیشتر مسکوت مانده است. 
بطور کلی موضعگیری درباره سيد را می‌توان در دو بخش مورد بحث قرار داد: 
الف دمحا2 


که خود چند دسته هستند: اول دشمنان مغرض و کینه توزی که تحمل دیدن و شنیدن او 
و انکارش را ندارند و از بستن هیچ دروغ و اتهامی به وی خودداری ننموده‌اند, از جمله 
به دنبال دستگیریهای سال ۱۹۶۵ جمال عبدالناصر برای اين که به کشتار اخوان جنبة 
قانونی بدهد و أن را در زیر سایه دمکراسی انجام دهد. موضوع محاکمه اخوان را به 
کمیته قانونی مجلس نمایندگان ملت» محول کرد و اين كميته نيز تمامی آنچه را که 
نیروهای امنیتی به اخوان نسبت می‌دادند تأييد کردند و برای خشنودی ناصر و 
اربابانش افترائات دیگری را بر آن افزودند. 

«اين كميته در گزارش خود به تاريخ ۱۹۶۵/۱۲/۲۰ ادعای پیامبر بودن را به سید 
قطب نسبت داده و نوشته بود که قطب اين جماعت مدعی پیامبری گشته و جماعت هم 
ادعايش را پذیرفته‌اند!! و بر اساس اين نبوت موهوم» اين گروه خود را واسطه بين خدا 
و بندگانش پنداشته‌اند و برای اجرای وقایع خونبار و مخربی در ميان مسلمانان نقشه 
کشیده‌اند(۱». 

و عده‌ای نيز با تحلیلهای به ظاهر روان شناسانه می‌خواهند شخصیت و افکار او را زیر 
سؤال برده» آن را کم ارزش جلوه دهند: از جمله عادل حموده با تکیه بر جریان رها نمودن 
مکتبخانه از جانب سيّد و روی آوردنش به مدرسه, چنین استنباط می‌کند که علاقه و 
عشق سيد به زندگی مرّفه و بدون دردسر که در مراحل بعدی حیاتش بیشتر آشک‌ار 
می‌گردد از همان اوایل کودکی در وجود او بوده است و شاید بتوان راز ترس سید از 


زندان در دههٌ پنجاه و شصت را در این مسأله جستجو نمود و انعکاس آن بر بیشتر افکار 


۸۴ من المیلاد: ص ۴۲۳ به نقل از الموتی یتکلمون ص‎ ١ 


بگ میس مگ وگ ا کے 
سید قطب زندگی و اشعار او ۷۶ 


و اقداماتش را مشاهده نمود(. 

برخی دیگر می‌گویند: «تنها بودن سیّد در زندان و دچار شدنش به انواع بیماریها و 
داشتن عقده‌های روحی و روانی, آثار فكريش را تحت تأثیر قرار داده است» مثل اين که 
می‌خواهند بگویند: اين آثار, نتيجه هذیان و تشنجات فکری و روحی او است ولی بر 
عكسء او زندان را محلی برای خلوت با خدای خويش و تدبر و تفکر در آیات قرآن قرار 
داد در زندان در اوج ارامش به سر می‌برده است. زیرا با قران بوده و در ساية ان 
می‌زیسته است. و تک تک سوره‌های قرآنی با داشتن ویژگیها و خصوصیات ویژه 
خود. چون دوستی برای او بوده‌اند. خود سیّد نيز در فى ظلال به اين امر اشاره نموده 
است و می‌نویسد: 

«قلب آدمی در هر سوره» نوعی از الفت و انس و دوستی و آهنگ و جو مخصوص را 
احساس می‌کند. و فرو رفتن در یک سوره, از اول تا به آخر در واقع سفری است در 
فضای وسیع و بی‌کران از مشاهد و مناظر و حقایق و رویدادهاء و نیز غوری است در 
اعماق جانها..۲۱». 

گروهی دیگر از مخالفینش بنا به دلایلی در مواقعی كه لازم بوده نام سيد به ميان آید. يا 
سکوت نموده‌اند و يا تحت عناوین مبهمی چون: «یکی از نظریه‌پردازان معاصر 
می وید و غیر ت به بیان آراءة و نظرات ادبی سید پرداخته‌اند بدون اين که نام او را 
بیاورند. از جمله انورالجندی در کتاب (المساجلات و المعارک الادبیة) صفحه ۱۵۱ ويا 
در کتاب «خصائص الادب العربی» صفحات ۱۵۸-۱۵۶ '. 

البته صرف نظر از اين مخالفین که برخی مغرضانه و برخی دیگر ازروى حسادت حق او 
را تضییع کرده‌اند عده زیادی نيز از ترس خفقان حاکم بر جامعه. نتوانسته‌اند نام او را بر 
زبان بياورند. 

ب -موافقفین: 

دوستان و موافقین سيد را نيز بايد به چند دسته تقسیم نمود: 


۱-من القرية الى المشنقة: ص ۳۲ ۲- فی ظلال القرآن: ج ۲ص ۱۲۴۳ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۷۷ 


اول دوستان نادانی که با فهمی نادرست از افکار و نظرات سید. او را در حدّ بالایی» 
تمجید و ستايش نموده‌اند و برداشتها و موضعگیریهای نادرست خويش را به افکار او 
نَسِيت داده‌اند. از جمله جوانان تندرو «جماعة المسلمین» که تا سر حدّ تکفیر دیگر 
مسلمانان پیش رفته‌اند» و به نام «التكفير و الهجرة» مشهور كشتند و باعث ايجاد 
شکافهای ميان جوانان اخوان شدند و رهبران آن را به فکر چاره‌جویی انداختند از جمله 
استاد حسن الهضیبی دومین مرشد عام اخوان به کمک پسرش مأمون الهضیبی و استاد 
مصطفی مشهور, کتاب «نحن دعاة لاقضاة» را به رشته تحرير در آورد(۱. 

بعدها دکتر یوسف القرضاوی نيز در نقد و توضیح افکار سید قطب» مسایلی را بیان نمود: 
«جامعة فعلی ما جامعةٌ مکه دز آغاز دعوت نیست. بلکه جامعه اسلامی در حال حاضر 
آمیخته‌ای از اسلام و جاهلیت است. که در أن عناصر اسلامی اصیل, و نیز عناصر 
جاهلی وارد شده, وجود دارد. در آن مرتدان آشکار و منافقان متظاهر وجود دارد. و 
اکثریت مطلق جامعه نیز به صورت فردی و سنتی ملتزم به اسلام هستند. پس بی انصافی 
است که همه اين افراد را جاهل بنامیم...۲۱». 

البته دکتر قرضاوی به دلیل اهتمامی که به اين قضیه خطرناک مبذول داشته‌اند. وعده 
داده که کتاب مفصل و مستدلی را تحت عنوان «اضواء على قضية التکفیر» منتشر سازد 
و پیش از آماده ساختن اين کتاب رساله‌ای تحت عنوان «ظاهرة الغلو فى التكفير» 
نوشته است و در أن به عوامل و اسباب اين پدیده اشاره نموده و بدون ذکر آثار کسی, 
چنین می‌گوید: 

«برخی از کتب اسلامی جدید در چنین شرایطی - تعذیب و شکنجه مسلمانان صادق 
توسط افراد بی‌تقوا و مسخره کننده به دين نوشته شده‌اند. حامل بذرهای این تفکر 
هستند و با قدرت تعبیر و حرارت تأثیری که دارند. جوانانی را که تازه به دعوت دینی 


5 5 ۳۳ 
پیوسته بودند. به سوی تکفیر دیگران سوق دادند(۳).. 


من القرية الى المشنقة: ص ۱۸۱ 
۲-من القرية الى المشنقة: ص ۱۸۲-۱۸۲ به تقل از مجله الشعب قاهره ۱۹۸۶ 


۲ ظاهرة الغلو فى التكفير: ص ۵-۸ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۷۸ 


البته خود سید قطب نيز در بیمارستان زندان «لیمان طره» در دیدار با سيد ابوالوفاء و 
استاد عبدالعزیز عطیه و استاد عمر تلمسانی, حقيقت افکار خويش را برای آنها بیان 
نموده و تصریح کرده بود که: «ما هرگز مردم را تکفیر ننموده‌ايم. ما م ىكوييم: مردم به 
لحاظ عدم آگاهی به عقيده اسلامی, حالتی شبیه جامعه جاهلی آغاز دعوت پیامبر را 
دارند. مسأله به راه و روش حرکت اسلامی بیشتر ارتباط دارد, تا حکم صادر نمودن بر 
عليه مردم(۱». 

اکثر معاصران سید از این موضوع آگاه بودند. از جمله محمد قطب در سال ۱۹۷۵ نامة 
بلند بالایی در مجلة الشهاب. ارگان اخوان, شاخه لبنان منتشر ساخت و در آن از 
برادرش سيد قطب در مقابل کسانی که او را متهم می‌کردند به داشتن عقايد مخالف 
مکتب اخوان المسلمين, به دفاع برخاست. وى در نامه مذکور می‌گوید: «من خود از 
برادرم شنیدم كه چند بار گفت: ما دعوت کنندگان هستیم, نه قضاوت کنندگان, هدف ما 
وضع قانون عليه مردم نیست. بلکه می‌خواهیم اين حقيقت را به آنها بياموزيم که هیچ 
خدایی جز خدای یکتا وجود ندارد. (لا اله الا الله) اما مشکل اين است که مردم 
نمی‌فهمند اين عبارت از آنها جه می‌خواهد("». 

شيخ عمر تلمسانی. سومین مرشد عام اخوان, ضمن تمجید و ستایش از سيد قطب و آثار 
او از جمله كتاب (معالم فى الطريق) به مبانی فکری کتاب اشاره می‌کند و چنین 
می‌نویسد: «سید قطب هرگز نخواسته است هيج مسلمانی را تکفیر نماید. زيرا او 
عالم‌ترین مردم به احادیث پیامبر کل در اين باره بوده است. و از طرفی دیگر, تکرار 
فراوان عبارت «المجتمع الجاهلی» به منظور تکفیر جامعه نيست, بلکه به خاطر تشدید 
و سخت‌گیری بر ظالمان» سودجویان و مشککین است. و اين اسلوبی است که در زبان 
عربی وجود دارد. و کسانی که با اخلاق, ادب» تواضع و رقت قلب سيد آشنایی دارند. 
می دانند او هرگز کسی را تکفیز نمی‌کند؛ و کسانی که سخن او را به خاطر تأثير عمیق 
نوشته‌هایش بر جوانان پا کدل, برخلاف مقصود وی توجیه و تأويل نموده‌اند. در واقع به 


۶۴ چرا اعدامم کردند: ص ۱۳۶2۳۷ ۲-پیامیر و فرعون: ص‎ ١ 


بخش اول: زندگینامهٌ سید قطب ۷۹ 


او ظلم کرده‌اند...(۲۱ 
دسته‌ای دیگز از محبان سيد او را تنها در قلهُ فکر و دعوت اسلامی می‌بینند و به راهی 
که منتهی به أن قله شده و دشواریهایی که سید در طی اين راه» کشیده و چشیده است» 
نظر نمی‌اندازند و بدین شیوه, حدود چهل و ينج سال اززندكى سراسر تحول او را حذف 
م ىكنند. و تنها تعداد اندکی از کسانی که او را شناخته‌اند به صورتی منطقی و کامل, 
زندگی او را مورد بحث قرار داده‌اند. 
واینک به بیان برخی از أراء اا سيد یپا 
دكتر صلاح عبدالفتاح خالدی سید را «دارای شخصيتى عجيب و یگانه, مستفكرى 
پیشرو دعوتگری مجاهد و امامى شهید می‌داند"» 
دکتر خالدی در جای دیگر از کتاب خود می‌گوید: « سيد زمانی به اخوان پیوست که آنها 
در آستانه شدیدترین و سختترین گرفتاریها قرار داشتند و با معیارهای بشری و مادی» 
احتمال بدست آوردن کوچکترین مقام و موقعیت مادی, در پیوستن به اين سازمان و در 
آن برههٌ زمانی خاص. وجود نداشت ت؛ و در واقع صداقت و اخلاص کامل او را می‌رساند 
و داستان ایمان آوردن دانشمند صالح یهودی» مخيرق را به ياد می‌آورد که از 
ثروتمندترین و مهمترین یهودیان مدینه بود. و در اثناء شکست مسلمانان در جنگ احد 
هنگامی که دهها نفر از مسلمانان شهید و زخمی شده بودند. و حتی شخص پیامبر كلل 
نیز زخمی گشته بود و میدان در دست مشرکان بود و نشانی از پیروزی مسلمانان به 
چشم نمی‌خورد؛ در چنین موقعیتی صادقانه ایمان آورد و وارد میدان شد و لحظاتی بعد 
a‏ 
«سيد به صورت ماده خامی وارد اخوان المسلمين نشد. تا از نقطه صفر شروع کند. بلکه 
زمانى که در ميدان تفکر و جهاد به صورت متفکری مسلمان» با داشتن آثار گراتبهایی در 
زمینه مبارزه و تلاش برای اصلاح جامعه. مطرح بود. به آن سازمان پیوست» و کوتاه 
بودن دوران تشکیلاتی او را نباید بر او عیب گرفت» زیرا دعوت. شایسته صادقان است 


۱-من المیلاد: ص ۳۹۰ به نقل از ذکریات لا مذکرات: عمر تلمسانی؛ ص ۲۸۰ 


۲ همان منبع: ص ۷ ۳ السيرة النبوية: ابن هشام ج۱ ص ۵۱۸ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۸۰ 


نه سابقان(». 

در مراسم تجلیل از سید قطب که از طرف رهبران انقلاب یعنی محمد نجيب و جمال 
عبدالناصر و دیگر افسران بلند پایه تشکیل شده بود. جمعی به سخنرانی پرداختند که به 
چند نمونه اشاره می شود: 

مراسم را یکی از افسران عالی رتبه چنین افتتاح نمود: قرار بود.رییس محمد نجیب 
معرفی استاد بزگوارمان و رهبر انقلاب مبارکمان و متفکر اسلامی درجه اول در عصر 
حاضر یعنی استاد سید قطب را بر عهده داشته باشد, اما حالا اين امر بر عهده من گذاشته 
شده, ولی در حقيقت سید قطب بی‌نیاز از هر نوع تعریف و معرفی کردنی است. 

سپس دکتر طه حسین در سخنان جذابی» به بحث از سید. ادبیات و دانش و بزرگواری او 
و نیز فهم او از اسلام و نقشش در انقلاب پرداخت. او با بیان دو ویژگی مهم سید یعنی 
آرمانگرایی و ستیزه‌جویی. سخنانش را با اين جمله خاتمه داد که «سید در ادبیات» 
رهبری, خدمت به مصر جامعه عرب و اسلام به اوج رسیده است». 

بعد از آن, استاد احمد عبدالغفور عطار در دنباله سخنان طه حسین چنین گفت: 

«سيد دربارهٌ حق» ستیزه‌جو است. اگر به چیز حقی معتقد باشد. بر أن اصرار می‌روزد و 
در مبارزه و جهاد شکست‌ناپذیر است. هیچ چیزی اراده و تصمیمش را از بين نمی‌برد. 
اولین ویذگی او ایمان به خداوند است؛ او می‌داند که حکومت دارای نیروی عظیمی 
است اما معتقد است که خداوند برتر و بزرگتر است. 

و همین عقیده نیروهای بزرگ و عظیم بشری و مادی را در مقابل او کوچک و ضعیف 
می‌گرداند؛ لذا به نیروهای طاغوت اهمیتی نمی‌دهد و ایمان به «الله اکبر» او را به سوی 
رو در رویی با طاغوت و فساد. و پیروزی بر آنها سوق می‌دهد. 

البته بی‌مناسبت نیست كه در اینجا سخنان کوتاه و غير مترقبه سید در اين مراسم که به 
دنبال سخنان دکتر طه حسین و پیش از سخنان استاد عبدالغفور عطار ايراد شده است. 
اشاره شود: 

سيد در ميان کف زدنها و شعارهای زنده‌باد حاضران, بلند شد و در سخنانی درباره 


۱-من المیلاد: ص 2۲۲۸ ۳۲۲ 


بخش اول: زندگینامهٌ سید قطب ۸۱ 


انقلاب چنین گفت: «همانا انقلاب به حق آغاز شد و ما حالا نمی‌توانیم آن را ستايش 
کنیم. زيرا هنوز کار قابل ذکری انجام نداده است» فرار و بیرون كردن شاه هدف نهایی 
انقلاب نبود. بلكه هدف از انقلاب. بازگشت کشور به اسلام بود ». 

سید همچنین ادامه داد: «من در دورهٌ پادشاهی, هر لحظه خود را برای زندان آماده کرده 
بودم و در این دوره نیز بر خود امین نیستم و بیشتر از گذشته خود را برای زندان و بالاتر 
از آن» آماده ساخته‌ام». 

دراين هنكام جمال عبدالناصر بلند شد وبا صداى رسا گفت: «اى برادر بزركوارم سيد 
قطب! به خدا سوگند هرگز دستشان به تو نخواهد رسید. مگر اين كه از روی اجساد 
یجان ما حرکت کنند. و ما به نام خدا با تو پیمان می‌بندیم و پیمانمان را تجدید می‌کنیم 
كه تا مرگ فدایی تو باشیم!!!!"». 

چیزی که قابل توجه است فراست ایمانی سید و آیند‌نگری او می‌باشید که با ديد نانذ 
آینده را می‌دیده و فریب مسایل ظاهری موجود را نخورده است واین جز بصیرت 
ایمانی چیز دیگری نیست. زرا دلیلی وجود ندارد از کسانی که از پیش از پیروزی 
همواره با او بوده و از او ارشاد می‌گرفته‌اند. و حالا نیز در ميان جمعی انبوه به ستایش و 
تمجیدش برخاسته‌اند. احساس ترس بکند و توقع زندان يا مرگ را از آنها داشته باشد. 
البته آینده بصيرت سید را تأیید نمود و همین جمال عبدالناصر که در حضور جمعی كثير 
سوگند ياد نمود: که حافظ حیات سيد و فدایی او باشد. بعد از چهارده سال, خود او حکم 
اعدام سيد را صادر نمود و عامل مستقیم شهادت سید قطب گشت. اين امری است 
طبیعی» زیرا از شیفتگان قدرت و بیگانگان و دشمنان خدمت. جز اين انتظار نمی‌رود. 
استاد سيد ابوالحسن ندوی دربارة قدرت بیان و تأثير سخن سيد می‌گوید: در تجمعی که 
به مناسبت تجاوز فرانسه به مراکش, صورت كرفت و هیئتها و شخصیتهای مهمی در آن 
شرکت داشتند سيد در سخنانی خطاب به بردگان فرانسه و ستایش کنندگان آن, با 
جملات شیوای ادبی و تهکم آمیز, توجه حاضران را به خود جلب نمود و به خاطر تأثیر 


۱-من المیلاد: ص ۳۰۳-۳۰۴ به نقل از مجلة كلمة الحق, سال اول, شمار دوم ۱۹۶۷ ص ۲۷-۳۹ 


۲ همان منبع: همان صفحات 


سید قطب زندگی و اشعار او AY‏ 
کک کج سس 


فراوان آن, هر از چند گاهی سخنانش با کف زدن و تأييد حاضران قطع می‌شد'. 

البته شاید بی‌مناسبت نباشد که به یکی از نظرات اخیر استاد ندوی دربار؛ سید قطب 
اشاره شود؛ استاد ندوی در یکی از آثار اخیر خود تحت عنوان (تفسیر سیاسی اسلام) که 
کتابی است انتقادی و در آن بیشتر به نقد کتاب «مصطلحات اربعه» مرحوم مودودی 
پرداخته است؛ در مطلبی تحت عنوان «اظهارات مشابه سيد قطب» می‌نویسد: نویسنده 
معروف مصری و دوست صمیمی بنده, شهید سید قطب شديداً تحت تأثیر کتاب 
مودودی است. و در ادامه مطلب برخی نظرات سيد را در زمینه الوهیت و این که 
حاکمیت نقطه مرکزی و أخص الخصائص الوهیت و ربوبیت است. مورد انستقاد قرار 
می‌دهد و می‌گوید: نتيجه منطقی چنین تصوری اين است که پذیرش هر نوع قانون و 
برنامه بشری را در شئون زندگی نوعی شرك در حاکمیت و در نتیجه شرك در الوهیت 
و ربوبیت بدانیم...۱. 

دکتر مهدی فضل الله در کتاب خود به دنبال صحبت از آثار سید. به بیان برخی از آراء 
دیگران در مورد سيد و آثارش می‌پردازد. از جمله: 

مهدی علام در کتاب «مهمة الشاعر» می‌گوید: «من سيد را از افشتخارات دار العلوم 
می‌دانم. حزم و احتیاط او و استقلال نظرش در بحث و بیان آراء موجب شگفتی است». 
نجیب محفوظ دربار؛ کتاب «التصویر الفنی» سید می‌گوید: اين کتاب نشان دهنده 
تواناییها و استعدادهای خدادادی یک ناقد است و برای کسانی که سعادت تفقه در علوم 
قرآنی وغور در اسرار بلاغی آن زا نداشته‌اند. مفید است("». 

صادق رستم دربار کتاب «معركة الاسلام و الرأسمالیه» می‌گوید: «اين کتاب, نتيجه 
فرهنگی صحیح و سالم. ایمان به اسلام و ملیت. تمایل فطری به حق و عدل, تنفر از 
بردگی و خواری و دوری از بدعت است, و به داعیان اصلاحگر معاصر, مانند افغانی و 
کواکبی بسیار شبیه است». 


۱۲۱ مذكرات سائح فى الشرق العربی: ص‎ ١ 
تفسیر سیاسی اسلام: ابوالحسن ندوی» ترجمه عبدالقادر در دهقان ص ۷۳ به بعد.‎ ۲ 


۶۲ مع سيد قطب فى فکره السیاسی و الدينى: ص‎ ٣ 


محمد فیاض می‌گوید: من ينج اثر سيد را مطالعه نموده‌ام و نظر من اين است که او 
دانشمندی فراگیر و مطلع بر منطق و فلسفه و اقتصاد و ... و به خصوص کتاب عدالت 
اجتماعی در اسلا در باب خود بی‌نظیر و در شمول و تکاملش یکتاست...۱ 

محمد يوسف موسی درباره کتاب فى ظلال القرآن می‌گوید: «مسلمانان از همان آغاز به 
بحث و بررسى قرآن از جوانب متعدد پرداخته‌اند؛ برخى به بیان ناسخ و منسوخ آن ويا 
اسباب النزول ايات ويا وجوه اعجاز وانواع فصاحت و بلاغت ونكات نحوى و لغوى 
موجود در قرآن پرداخته‌اند؛ اما استاد بزرگوار سيد قطب و دعوتگر اسلامى معروف 
مصر و جهان اسلام. در تفسير خويش قرآن را به غير روش مألوف تفسير نموده است؛ و 
راهی را در پیش گرفته که دارای بیانی جذاب و درخشان و اسلوبی سهل و ممتنع است و 
علاوه بر ذخایر موجود در تفاسیر معروف از قبیل: بحثهای لغوی و فقهى و کلامی و 
فلسفی, مسایل و قواعد اقتصادی» اجتماعی و سیاسی را نیز بر آن افزوده است» مسایلی 
که با وجود نیازمندی شدید به آنها؛ تفاسیر ارزشمند قدیمی از آنها خالی هستند...». 
مرحوم على اکبر کسمائی در مقاله‌ای دربارة تفسیر (فی ظلال القرآن) بعد از بیان 
مطالبی شبیه مطالب استاد. محمد یوسف موسی. چنین ادامه می‌دهند: 

«نسل نوين اسلامی, مطالعه کتاب الله وسنت رسول الله ب رابا شیوه‌ای نو آغاز کرده 
است و در این راه زاد سفر و توشهٌ طريق را از نظرهای عمیق و رهبریهای دقيق 
دانشمندان معاصر اسلامی و اسلام شناسان دل آگاه امروز که قادر به درک علمی رموز 
قرآن هستند. باز یافته است. اينان قرآن را در پرتو روشنایی ديسن و دانش و در ساية 
ایمان آ گاهانه و ايقان عارفانة خود فهمیده و فهمانده‌اند و آنچه را که شایان بحث و 
فحص است از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و قضایی و اداری, تعبیر و تفسیر 
کرده‌اند تا آنجا که در پرتو اين تفسیرهای نوین, به راستی و به حق» ممکن و میئسر گشته 
است که امروز حکم خدا و شریعت قرآن را در جهان با زبان و بیان جدید و با و 
علمی نوینی پیام دهند. و ندا برآورند تا در اصلاح کار جهان و صلاح حال جهانیان, عملاً 

و نظراً مفید و مؤثر افتد. 


۶۲ همان منبع : ص‎ -١ 


سس سس سس سس 


سید قطب زندگی و اشعار او Af‏ 
و سس وس تمس بیس یی تن 


یکی از اين دانشمندان دل آگاه و اسلام شناسان دانا ‏ توانای جهان معاصر که جوانان 
امروز اسلامی را در راه فهم قرآن و تعمق و تبخر در آن و أفاده و استفاده از آن, یاری و 
مددکاری کرده است» «سید قطب» است که دعوتگر معاصر اسلامی و پژوهشگر 
معروف مصری و نویسنده و شاعر و صاحبدل و صاحب قلم مقتدر تازی زبان در جهان 
عربی و اسلامی است که در ميان کتابهای ارزنده‌یی که در جهان أدب به ویژه در مکتب 
قرآن و اسلام نوشته است» تفسير معروف «فى ظلال القرآن» است» تفسیر أو تفسیر 
جدیدی است و سوای آن است که تاکنون مرسوم بوده است؛ زیرا تفسیرهای معروف 
قرآن در بحثهای لغوی و فقهی و کلامی و فلسفی و جز آن» پیوسته راه افراط و تفریط را 
پوییده و با همه اهمیت و ارزشمندی تاریخی که دارند. ما را از آنچه قرآن از لحاظ 
احکام اقتصادی اجتماعی و سیاسی در بر دارد. به خوبی وبه زبان روشن, آگاه 
نمی‌سازند. اما تفسير «سید قطب» با روش نوینی که دارد. آسانترین راه و ساده‌ترین 
شیوه برای فهم قرآن است به ویژه برای نسل جوان و افراد درس خواندة امروز که با 
شیو تفسیرهای قدیم قرآن» آشنا نیستند, تفسیر او بهترین كليد درک قسرآن بشمار 
می‌رود. نسل درس خوانده امروز می‌خواهد مستقيماً و به طور روشن وارد اصل 
موضوع و قصد و غرض عمد مطلب شود و دیگر حاضر نیست که بدین منظور از 
راههای دشوار و دور بگذرد و مرکب او الفاظ و کلمات نامأنوس و مهجور باشد. 

تفسیر «فی ظلال القرآن» تا کنون چندین بار تجدید جاب گردیده و در دهها هزار نسخه 

در جهان اسلامی توزیع گشته است ... چاپهای مكرر اين تفسیر, مانند دیگر آثار سيد 
قطب نشانةٌ استقبال درخشانی است که در جهان اسلامی و کشورهای تازی زبان از 
کتابهای او شده است؛ زیرا آنچه اين نويسنده دانشمند و شهید نوشته است. حاصل 
انديشهٌ تند و صفای روح بلند و دقت و رقت عبارات و قوت و حدّت زبان و شور و 
هیجان ضمير و وجدان عاصی و انقلابی اوست. 

شمول و جامعیتی که در افکار «سید قطب» وجود دارد. در برگیرندهٌ شمول و جامعیت 
اسلامی است که «سيّد» أن را بررسی نموده است و حقایق آن را در همه آثار خود 


گنجانیده و در همه سخنرانیهای خود بازگو کرده است(٩؛‏ 

احمد حسن می‌گوید: «سید قطب فوت کرد اما آثار او از بين نرفته است و در تاريخ 
جاودانه خواهند ماند و در دلهای فرزندان اين نسل جایگاهی دارند که آثار و کتب هیچ 
نویسند؛ دیگری چنین جایگاهی را ندارد...». 

عبدالحکیم عابدین ضمن بیان اهمیت کتاب «عدالت اجتماعی دراسلام» و تأثیر آن بر 
بررسیهای اسلامی می‌گوید: «احساس نمودم که تارهای پوشیده‌ای از محبت مرا به او 
پیوند می‌دهد. و دریافتم که نویسنده کتاب بايد مسلمان مخلصی باشد که اخلاصش از 
مدعیان اسلام خیلی بیشتر است. و متفکری است که اسلام را به درستی فهیمده و به 
روش جدیدی أن را معرفی می‌کند...۱"». 

استاد سید هادی خسرو شاهی در مقدمه ترجمه کتاب «عدالت اجتماعی در اسلام» که 
در حال حيات سید انجام گرفته چنین می‌نویسد: «مطالعة تألیفات سید قطب روشن 
می‌سازد که او مسایل اجتماعی. اقتصادى. سیاسی و بين المللی اسلامی را به خوبی 
درک کرده و بخوبی تجزیه و تحلیل نموده و در نوشته‌هایش مطرح ساخته و شرح داده 
است؛ بطوری که می‌توان گفت: قبل از او خیلی کم بودند افرادی که به اين سبك مسایل 
اسلامی مورد نياز دنیای امروز را مورد بررسی قرار داده باشند"». 

«پس از انتشار کتب و مقالات سید روزنامه‌ها و مطبوعات جهان اسلام» او را بزرگترین 
متفکر اسلامی عصر ما و عمیق‌ترین نویسنده اسلامی نامیدند, که البته تا حدود زیادی 
هم حق با آنها بود(۳». 

«سید قطب همانند هر مسلمان با ایمانی معتقد است که «زندگی تنها عقیده و جهاد در راه 
آنست» زیرا اسلام اين چنین دستور می‌دهد.. و آنهایی که خیال می‌کنند که مسلمانند 
ولی با ستمگریها و بیدادگریها نمی‌جنگند. و از حقوق همه رنجدیده‌ها و ستم کشیده‌های 
جهان دفاع نمی‌کنند. يا اشتباه می‌کنند ويا منافقند و یا از اسلام چیزی نفهمیده‌اند(*». 


۱-روزنامة اطلاعات تاريخ ۱۳۶۹/۱۲/۲ شماره ۱۹۲۶۷ 
۲ مع سید قطب فى فکره السیاسی و الاینی: ص ١9‏ ۲ عدالت اجتماعی در اسلام: ص ۱۷ 


؟- همان منبع: ص ۱٩‏ 0 همان منبع: ص ۳۴ 


سید قطب زندگی و اشعار او AF‏ 


استاد خسروشاهی در مقدمه ترجمه یکی دیگر از آثار سيد قطب تحت عنوان «ما جه 
مىكوييم؟» که بعد از شهادت سيد به جاب رسیده. می‌نویسد: 
«اعدام سید قطب ضربهٌ دردناکی را بر ایدئولوژی و پیشروترین و اصیل‌ترین جنبشهای 
اسلامی وارد ساخت ... و دنیایی در سوگ او اندوهناک شد. زیرا سید اندیشمند و مفسر 
بزرگ اسلامی متعلق به قوم و ملت و کشور خاصی نبود. بلکه او از آن همه مردم 
مسلمان جهان بود. 
البته اندوه مسلمانان از آن نبود که سيد به آرزوی دیرینه‌اش یعنی شهادت. رسید بلکه 
تأسفشان به این جهت بوه که مسلمانان از آثار اندیشمندی که انديشه و تفکرش داشت 
پس ادن زان دادگاه, هنگامی که سيد را در ماشين به سلوی مرگ می‌بردند. 
خنده‌ای بر لب داشت و در واقع شعر اقبال لاهوری را که يك روز پیش از مرگش سروده 
بود می‌خواند. اقبال گفته بود: 

نان مسرد مومن بات و گویم که چون مرگش رسد. خندان بمیرد 
استاد سيد محمد خامنه‌ای در مقدمه کتاب (ویژگیهای ایدئولوژی اسلامی) دربارة سید 


۱) 


می نويسد: 

(نامش «سيد» است ونامى بحق و رواء نه به آن معنا كه نژاد تن از ييامبر هاشمى دارد؛ 
بلکه» يويش او در انديشه و عمل» نشان فرزندى اوست «رحمت حق بر روانش باد») 
«سيد قطب» جز در ادب عربى که آثار معتبر و مستند از او باقى است «به جندين هنر 
آراسته است». هنر بزرگ او شناخت صحيح اسلام و دریافت صحيح معارف قرآنى است 
و برای آنها که درک اسلام و فهم قرآن و معرفت اندوزى را با انبوهى موی صورت و 
گنبدی از دستار ملازم می‌دانند. عظمت مقام معنوی سيد قطب باور نکردنی است. 
سید قطب محتکر علوم نیست و تقريبا در زمینه‌های غير ادبی نه فقط فاقد تخصص است 
بلكه نسبتاً سطحی است ... اما یک جيز در او هست که هم مايه سوز و شور اوست و هم 
سرمايهُ زعامت و قطبیت او: جوهری گدازان و تابان که آرام و قرار برای صاحب خود 


۱-ما جه می‌گوییم؟: ص ۱۰-۱۱ 


بخش اول: زندگینامهٌ سید قطب ۸۷ 


نمی‌گذارد و چون سپند او را پایکوبان و رقصان می‌سوزاند و جهانی را از عطر او 
سرمست می‌سازد. نه سوزشی شمع‌وار که «سوختةٌ نرمی و ملایمت است» سيد قطب 
مردی «وطنی» است اما «اين وطن, مصر و عراق و شام نیست» و به همین تهمت شهید 
اسلام می‌شود. 

سید قطب و سید قطبهاء كرجه ممکن است در نظر مشکل پسند عده‌ای «چون ما» 
كمال مطلوب نباشند ولی مگر در جهان اسلام» امثال او چند نفرند و اسلام جه تعداد از 
اين «ذر» در کیسه دارد که استغنا بورزیم و امثال او را از خود ندانیم وبرانیم او از 
كسانى چون منء بحق برترست كه از دستار خود نيز دريغ داريم كه جه رسد به سر. 
منصور سرگذاشت در اين راه و برنگشت زاهد در اين غم است كه دستار می‌روو() 


سيد قطب و أوازةٌ او در ايران 
به غير از رساله‌ای که اينك در دسترس شما قرار دارد تحقيق مستقل دیگری درباره سید 
قطب در ايران صورت نگرفته است ويا حداقل منتشر نشده است» يس شايد بتوان كفت 
که آشنایی خواص نیز دربار؛ روح و محتوای افکار سید قطب و حیات پرتلاطم ایشان, 
اندک است تا چه رسد به اشخاص معمولی. در تمام آن سالهایی که آثار سید در ایران 
ترجمه و منتشر شده است, جز به مواردی پراکنده از شرح حال و تبيين افکار و آثار 
برخورد نخواهیم کرد که اهم آنها به شرح زیرند: 
/: دکتر حمید عنایت درکتابها و مقالات تحقیقی اش از جمله «دین و جامعه» و «اسلام 
و سوسیالیسم در مصر» که قبل از انقلاب اسلامی ایران نوشته شده‌اند و کتابهای «تفكر 
نوين سياسى در اسلام» و «سیری در اندیشۀ سیاسی عرب» که بعد از انقلاب نوشته 
شده‌اند. 
ب: آقایان سيد هادی خسروشاهی و سید محمد خامنه‌ای در مقدمه ترجسه‌هایشان از 
کتابهای سید به نامهای «ماچه می‌گوییم؟» و «ویژگیهای ایدئولوژی اسلامی» به 
تعریفی اجمالی و پرشور و ستایش أميز از سيد بسنده کرده‌اند. 


۴۵-۲۶ ویژگیهای ایدئولوژی اسلامی: ص‎ ١ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۸۸ 


ج: آقای سيد كمال حاج سيد جوادی در کتاب «اخوان المسلمین در امتحان تاريخ از 
حسن البنا تا سيد قطب». 

د: برخی خاورشناسان که به بررسی نهضتهای سیاسی - اسلامی پرداخته‌اند و آثارشان 
در ایران ترجمه شده است. 

اما على رغم اين, آوازه ایشان در ايران نيز با وجود موانع مذهبی و زبانی, در گوشها 
پیچیده است و از رهبران معاصر اهل سنت بعد از اقبال لاهوری شاید سید قطب. 
بیشترین میزان معروفیت را در ميان ایرانیان دارا می‌باشد. در عين حال کمترین شناخت 
از او وجود دارد. 

ما در این فصل برآنیم که چگونگی برخورد با سيد قطب و آواز؛ ایشان را در ميان اقشار 
فرهنگی این سرزمين بررسى تماييم. 

اشنايى با سيد قطب در ايران تقريبا از ده جهل شروع شده است يعنى زمانى که 
حركتهاى اعتراضى مذهبيُون عليه رژیم سلطنتى يهلوى آغاز شده بود و یک تحرک 
مذهبى و فرهنگی در قشر مذهبى يديد آمده بود و در همان زمان سيد قطب در زندان 
رژیم عبدالناصر, آخرین سالهای حیات خود را می‌گذراند و أوازهاش در سرتاسر جهان 
اسلام پخش شده بود. 

لته تا نکته‌آی روشن توق پردة ابهام از برخی موضوعات مرتیط با این فضل (سیذ 
قطب و ایران) كنار زده نمی‌شود و زوایای تاریک موضوع روشن نمی‌گرده و چراشی 
مخالفت‌برخی مسامانان نو انديش با آراء سید قطب»علت‌یابی نمی شود وآن نکثه‌اين است: 
رژیم جمال عبدالناصر در مقابله با اسرائیل و دولتهای غربی قرار داشت. کانال سوئز را 
ملی کرد. به تحریک نهضتهای ملّی برای براندازی رژیم‌های پادشاهی و سلطنتی 
پرداخت و شعارهای ترقی‌خواهانه و وحدت طلبانه سر داد از این روی در انظار جهانیان 
بویژه ملت ایران كه دهها سال بود از دست خاندان پهلوی داغدار بودند. انقلابی و 
مردمی جلوه می‌کرد. از نمونه‌های اين علاقه و همدلی تعریف و تمجیدی است که آقای 
فخرالدین حجازی در کتاب «سه مقاله» از وی به عمل اورده است. و از اينكه جمال 
عبدالناصر نمازهای یومیه‌اش را در مسجد رأس الحسین می‌خواند. در دل ایرانیان 


جایگاه و پایگاه بیشتری می‌یافت( و به همین دلیل بود به رغم عرق ملّی و هواخواهی 
وطنی و عشق به سرزمین آباء و اجدادی و فخر به گذشته شکوهمند که هميشه در نهاد 
ایرانیان بوده است؛ ادعای خلیج فارس و نامگذاری آن به خلیج عربی را بر ناصر 
می‌بخشیدند و با اغماض و تسامح از آن می‌گذشتند تنها به اين خاطر که ناصر در 
نطق‌های رادیویی‌اش شاه ايران را مورد شماتت و طعنه قرار می‌داد. در برخی سقاط 
ایران چون کردستان حتی نوزادانی را که در سالهای اوج شهرت جمال عبدالناصر 
متولد می‌شدند «عبدالناصر» می‌نامیدند زيرا ناصر به انقلابیون کرد هم مدد می‌رساند. 
با این توضیحات روشن شد که قضيهُ سيد قطب تا حدٌ زیادی تحت الشعاع شعارهای پر 
سر و صدای ريم جمهوری سوسیالیستی عربی عبدالناصر قرار گرفته بود. 

شيخ مصطفی رهنما در کتاب مسلمین جهان در ضمن معرفی کشور مصر از عبدالناصر 
تجلیل به عمل آورده ولی از اخوان و سید قطب نام نبرده است!" ناصر در أن زمان 
سمبل مبارزه ملّی در جهان عربی اسلامی و از ارکان کشورهای غير متعهد و از طراز 
رهبران خوشنام و پر آوازهٌ جهان سوم چون تیتو و نهرو و قوام نکرومه و بن بلا و 
لومومبا بود. بدیهی است در نظر چپ گرایان و انقلابیون ظاهر بین ایرانی و حتی برخی 
مذهبیون, سيد قطب و امثال او رهبری يك جریان ارتجاعی را به عهده داشتند. داوری 
دربارة اين موضوع (ارتجاعی بودن افکار سید قطب) در فصول قبلی اين کتاب انجام 
گرفته است و در حد توان بر تاریکیهای اين موضوع پرتو انداخته شده است. 

نخستین بازتاب فعالیتهای فکری سید قطب در ایران ترجمةٌ تفسیر ارزشمند «فی ظلال 
القرآن» است که توسط مترجم نامدار و مرد ترجمه‌های سنگین و علمی» احمد آرام 
تحت عنوان «در سای قرآن» به فارسی برگردانده شد. كرجه ترجمة ارام بعدها مورد نقد 


شدید قرا ر كرفت و برخی بهتر دانستند عنوان اقتباس به أن داده شود. به هر حال دوازده 


١‏ البته آقای حجازی در کتاب دیگری تحت عنوان سی مقاله در بخشی از آن از ناصر و افسران آزاد تحت عنوان 
بی‌دینی انقلابی یاد می‌کند و تصریح می‌کند که روسها بیچاره ناصر را به خاک سياه کشاندند. 
سی مقاله: ص ۲۲۷ انتشارات بعشت جاب اول ۱۳۶۵ 


۲- مسلمین جهان: نگارش شيخ مصطفی رهتما- جاب اول انتشارات عطایی_-سال ۱۳۴۱ ص ۵۴الی ۵۶ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۹۰ 


جزء از آن تفسیر ترجمه شد و در معرض دید صاحب نظران قرار گرفت. اقدام به ترجمه 
اين تفسیر از سوی احمد آرام که کتابهای ويل دورانت و پوپر و .... را به بازار کتاب 
عرضه کرده بود نشان میداد که اهل فرهنگ اين سرزمین با علاقه و جدیت به آثار سید 
قطب روی آورده‌اند. 

تقریباً همزمان با ترجمة «فی ظلال القرآن» کتاب «العدالة الاجتماعية فى الاسلام» نيز 
توسط دو شخصیت مذهبی با فرهنگ و علاقمند: سید هادی خسروشاهی و محمد على 
گرامی به فارسی برگردانده شد و تا کنون بارها تجدید جاب شده‌اند. ولی آنان نيز بنابه 
ذائقه مذهبی خويش و یابه خاطر تثبیت و جاانداختن آراء سيد قطب در محیط ايران 
حواشی نقديهُ بسیاری در تخطثهٌ روش خلفای سه گانه بر آن افزودند. 

در اینجا بی‌مناسبت نیست دربارة موضع مذهبیون نابردبار یا بگوییم سنتی تر شيعه در 
رابطه با تشیع و تسنن در خصوص اثار سید قطب به نکاتی اشاره شود. محمد مقیمی در 
کتاب «منشور مقدس ولایت» و برخی نویسندگان دیگر سيد را مورد انتقاد قرار داده‌اند. 
موجب اين نقد ورد هم از منظر ناقدین اولاً سكوت سيد از آوردن روایات فضایل على و 
خاندانش در تفسیر برخی آیات که به زعم ناقدان جای آوردن آن روایتها بوده, می‌باشد. 
ثانياً آوردن روایتی در مورد نماز خواندن على در حال سرمستی قبل از تحريم شراب 
است. البته این اشخاص دو نکته را مورد توجه قرار نداده‌اند. نکته اول این كه مشرب 
تفسیری سید قطب بر اساس روایات نمی‌باشد بلکه تفسیر آیات در پرتو یکدیگر و با 
استفاده از تأملات شخص سيد انجام گرفته است لذا روایات در آن تفسیر اندک شمارند. 
نکته دوم اين که سيد قطب مانند عموم اهل سنت قائل به عصمت على و اولاد ایشان 
نمی‌باشدواز نقل روایات دال بر جنبهُ انسانی‌وبشری خلفای دیگر هم حذر نکرده است. 
اما روحانیون انقلابی و وسیع المشرب‌تر شيعه از تأييد و تقویت آرای انقلابی و ستيزندةٌ 
نامپرده خودداری نکرده‌اند و ضمن نقد آرای سنیگرایانه‌اش از تأیید و معاضدت آراء 
خالص اسلامی‌اش خودداری نکرده‌اند بنابراین پیشتر ترجمة آثار سيد قطب که در ایران 
صورت گرفته توسط اين اشخاص بوده است. 

بقيهُ آثار ترجمه شد سيد توسط اين قشر بدین شرح است: 

اسلام و صلح جهانى: سيد هادی خسروشاهی تمايندةً ايران در واتیکان و شخصيت 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۹۱ 


بارز و فرهنگی حوزه. 

-ما جه می‌گوییم؟: سيد هادی خسروشاهی. 
- آینده در قلمرو اسلام: آیت الله سيد على خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران. 
- ویژگیهای ایدئولوژی اسلامی: سيد محمد خامنه‌ای از روحانیون برجسته ناخ 


مسئول کنگره جهانی ملاصدرا. 
-فاجعة تمدن و رسالت اسلام: على حجتی کرمانی شخصیت سابقه‌دار فرهنگی و رئيس 
فعلی دانشکده الهیات. 


-اسلام آیین فطرت: زین العابدین قربانی امام جمعدٌ فعلی گرگان. 
پس آثار سید قطب از استقبال چشمگیری در ميان قشر روحانی پیشگام برخوردار بوده 
است اما ترجمه تفسیر فى ظلال القرآن سرنوشت ت دیگری دارد. گذشته از دوازده جزئی 
که توسط احمد آرام ترجمه شده بود بعد از انقلاب سه نفر دیگر اقدام به ترجمة 
بخشهایی از آن نمودند ولی هیچکدام موفق به اتمام آن نشدند. نخست محمد على 
عابدی سه جزء آخر تفسیر را ترجمه نمودند سپس آيت الله خامنه‌ای جزء اول از سور 
بقره را ترجمه کردند. بعد از اين دو نفر, دکتر مصطفی خرم دل از فضلای اهل سنت تمام 
سور بقره و آل عمران را ترجمه کردند. البته بخشی از سور؛ بقره توسط برهان الدین 
ریانی رئيس دولت خود خواندةٌ افغانستان نيز ترجمه شد و در ايران پخش گردید برخی 
هواخواهان طرح آثار سید قطب در مقابل متعصبین مذهبی که او را به وهابی و ناصبی 
متهم کرده‌اند. واکنش نشان داده‌اند برای نمونه سید محمد خامنه‌ای خطاب به این دسته 
است که گفته است: ايشان در اين راه سر بنهاد و امثال ما در غم از دست رفتن دستار 
است"" محمد على عابدی و سيد هادی خسروشاهی نيز هریک به مناسبتی از ایشان 
دفاع نموده‌اند و مهمتر از اینها رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران مرحوم امام خمینی نيز 
در مناسبتی که از تفسیرهای مهم عالم اسلام ياد کرده‌اند از تفسیر سید قطب نيز در شمار 
آنها ياد کرده است!. 


۴۶ ويدكيهاى ایدئولوژی اسلامی: ترجمه سید محمد خامنه‌ای ص‎ ١ 


۲با قرآن در صحنه ‏ تفسیری بر سور؛ حمد و علق - گفتارهای امام خمينى جاب اول انتشارات البرز ۱۳۵۹ ص ١‏ 


سيد قطب زندگی و اشعار او 1 


ملاحظه می‌شود که غير از ترجمه بخشی از فى ظلال توسط دکتر مصطفی خرم دل و نیز 
ترجمهٌ کتابهای «لماذا اعدمونی» و «مقومات التصور الاسلامی» توسط آقایان 
مصطفى اربابی و استاد ابوبکر حسن زاده بقیه آثار ایشان توسط عالمان شیعی ترجمه 
شده است که عنايت علمای شيعه به أن آثار را نشان می‌دهد. 

اما موضع روشنفکران دینی ايران در برابر آراء سيد قطب متفاوت بوده است. 

دکتر شریعتی شاخص روشنفکران دینی در مقدمه‌ای بر کتاب «تشیع مولود طبیعی 
اسلام» اثر شهید محمد باقر صدر یکی از روحانیون را به خاطر أن می‌ستاید که قلمش 
آثار سید قطب را به ما شناسانده است. 

مهندس بازرگان و همفکراش تا جایی که من اطلاع دارم به آراء و آثار سید قطب اشاره 
نکرده‌اند مگر تنها یک ترجمه از کتاب «منهج التربية الاسلامية» اثر برادر و همفکر 
سید. محقق و متفکر معاصر استاد محمد قطب که تحت عنوان (روش تربیتی در اسلام) 
توسط محمد مهدی جعفری از بنیانگذاران نهضت آزادی صورت گرفته است. اما از 
سوی دیگر کتابی که سرهنگ غلامرضا نجاتی مورخ نهضتهای معاصر و مورخ 
زندگينامة بازرگان در شرح و بسط اقدامات جمال عبدالناصر نگاشته‌اند می‌تواند 
قرینه‌ای باشد که به سيد و افکارش انتقاد دارند!۱. 

دو مورد از انتقادات روشنفکران دینی به سيد قطب را در قبل و بعد از انقلاب خاطر 
نشان می‌سازیم. 

مورد اول نوشته مجاهدین خلق در کتاب «اپور تونیستهای چپ نما» می‌باشد که ایشان 
را خرده‌بورژوازی سنتی از نظر نوع تفکر, مرتبط با پایگاه طبقاتی دانسته بودند. 

مورد دوم اظهارات و نوشته آقای حسن یوسفی اشکوری دربار؛ «نوكرايى دیسنی و 
بنیادگرایی دینی» می‌باشد که سیدقطب را از بینادگرایان به حساب آورده و حتی او را 
در ردیف سلفی‌ها و طالبان افغانستان و خشونت‌گرایان نام برده است(. 


۴۱ جنبشهای ملّى مصر- شرکت سهامی انتشار جاب چهارم سال ۱۳۶۶ اثر سرهنگ غلامرضا نجاتی كه از صفحه‎ ١ 
تا ۲۷۶ راجع به جمال عبدالناصر می‌باشد.‎ 


۲ ویژنامة دین, مدارا و خشونت -مجلهٌ كيان مقالهُ آقای حسن یوسفی اشکوری 


از ديكر روشنفكران دينى كه اظهار نظرش راجع به سيد قطب در خور توجه عو باق 
نوشته سيد غلامرضا سعيدى مترجم مشهور اثار متفکران اسلامى است که احيانا 
نمایانگر نظرات جمعی دیگر هم می‌باشد. ايشان درمقدمه ترجمه كتاب «۲۴ ساعت 
پایان عمر عبدالناصر» نوشتهُ محمد حسنین هيكلء بعد از تجلیل و تمجيد و بزرگداشت 
عبدالناصر و به شمار آوردن ایشان در زمره مفاخر شرق سرانجام می‌گوید: اما اشتباه 
بزرگان» بزرگ تمام می‌شود و نمی‌توان صرف نظر کرد که ایشان شخصیتی چون سید 
قطب را اعدام کرده است(". اين اظهار نظر فرضيهٌ ما را در مورد تحت الشعاع قرار 
گرفتن فکر و مبارزه و مظلومیت سيد قطب در برابر شعارهای پر سر و صدای رژیم جمال 
عبدالناصر تقویت می‌کند. 

در باب علّت یابی بی‌مهری نوگرایان دینی و روشنفکران دینی در ايران نسبت به سید 
قطب نکن مهم دیگری وجود دارد و آن اين است که برخی اشخاص در ایران سید قطب 
و اخوان المسلمین را قرینه فداییان اسلام به رهبری نواب صفوی می‌دانند واين بیشتر 
به دليل سفری بوده است که نواب به مصر داشته و از او استقبال خوبی به عمل آمده 
است. البته صرف نظر از غیرت و حساسیت دینی که بين فداييان اسلام و اخوان 
المسلمین از یک طرف وبين نواب و سیدقطب از طرف دیگر مشترک است. تفاوتهای 
مهم و عمیقی بين تفکر و خط مشی اين دو جریان بویژه سید قطب و نواب وجود دارد و 
از راه اين قرینه سازی بی‌قرینه و قياس مع الفارق نمی‌توان حکم واحد دربارة اين دو 
شخصیت صادر کرد. و اين گمانه هم دور نمی‌نماید که برخی روشنفکران و ملی گرایان 
ایرانی به قرینه سازی اشتباه دیگری هم پرداخته باشند و شخصیت مرحوم مصدق رهیر 
محبوب نهضت ملی كردن نفت و منادی قانون و حقوق را با جمال عبدالناصر سنجیده 
باشند و از اين راه نتيجه گرفته باشند که تقابل و کدورت فداییان اسلام با مصدق شبیه 
مخالفتهای اخوان با عبدالناصر است كه البته اين قياس و تشبیه نیز از جهات بسیاری پر 
بیراهه است که تفصیل آن در اين مختصر نم ىكنجد از دیگر روشنفکران و ارباب قلم که 
به آثار سيد عنایت داشته‌اند دکتر سيد محمد رادمنش مترجم کتاب «معركة الاسلام مع 


۲۴۰۱ ساعت آخر زندگی جمال عبداللاصر: ص ۲ جاب حکمت قم. ۱۳۵۰ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۹۴ 


الرأسماليه» و دكتر محمد مهدى فولادوند مترجم كتاب «التصوير الفنى فى القرآن» و 
آقاى حسن اكبرى مرزناک و همچنین آقای جلال رفيع روزنامه‌نگار و نویسندۀ توانا در 
کتاب «در بهشت شداد» که مربوط به خاطراتش در سفر به آمریکا و تشریح جامعه 
آنجاست به مناسبتی از کتاب «آمریکا التی رأيت» يا آمریکایی که من ديدم نوشتةٌ سيد 
قطب ياد می‌کند و ایشان را در مقام «قطبیت» به معنای وصفی نه اسمی مى ستايد(". 
نكتهُ دیگری که در رابطه با موضوع «سیدقطب و ایران» قابل ذکر است اين مسئله است 
که به موازات ترجمۀ اثار سید قطب. آثار برادر متفکر و پرکارش محمد قطب نیز به وفور 
ترجمه شده و در ایران هواداران بسیاری داشته است و عده‌ای از این طریق با انکار سید 
قطب که در آثار پرادرش انعکاس وسیعی دارد, آشنا شده‌اند. 
در پایان اين فصل لازم است اشاره شود که سید قطب نيز در زمان ملی‌کردن صنعت نفت 
دربارة مسائل ایران حساسیت داشته و واکنش نشان داده است و سندی که از آن أيام 
باقی است. نامه‌ای پر احساس و دارای بینش انقلابی و تحلیل عمیق سیأسی می‌باشد که 
به آيت الله کاشانی نوشته است و در أن به همدلی و هم آوایی با نهضت ملت ایران 
علاقه نشان داده است. 


۱ در بهشت شداد: جلال رفیع. ص ۶۸ انتشارات اطلاعات ۱۳۷۱ چاپ دوم 


و یژگیهای ادبی سيد و دیدگاه او نسبت به ادبیات و هنر 


سید قطب دارای شخصیتی متوازن و متعادل, قلبی بزرگ. همتی بلند. طبعی سرشار از 
شهامت و وجودی مالامال از محبت. بیانی جذاب» صحبتی اندک و صدای آهسته 
است. اديب و شاعر صاحب ذوقی است که ذوق ادبی بالا و تعبیر نيكويش به افکار و 
آثارش جذابیت و تأثیر بسزایی بخشيده است. البته علاوه بر اينهاء ایمان محکمی که به 
فکر و برنامه اش داشته و التزام و پاییندیش به جزء جزء آن, عاملی مهمی در اين زمینه 
بود و ایشان در اين باره می‌گویند: «فکر و انديشه و نظریه چیز جالب. زیبا و با ارزشی 
است؛ اما تأثیر آن هنگامی است که از درون صاحبش بجوشد و جزئی از حیاتش باشد و 
راز عجيب قدرت تعبیر و زنده بودن أن در درخشش کلمات و موسیقی عبارات نهفته 
نیست؛ بلکه در ایمان محکم به مدلول کلمات و ماوراء آن, و نیز در تصمیم قاطعی که 
کلمات مکتوب را به حرکتی زنده و معنای مفهوم را به واقعیتی ملموس. تبدیل می‌کند. 
نهفته است(». 

«همانا کلماتی در طول تاريخ زنده مانده‌اند که از قلب انسانی تغذیه شده‌اند؛ اما کلماتی 
که تنها در ذهنها متولد شده‌اند و زبان آنها را بیرون داده و با ان چشمۂ الهی - قلب - 
بيوند نیافته‌اند. به صورتی مرده متولد شده‌اند. و هرگز بشریت را وجبی به جلو پیش 
نبرده‌اند و هیچ كس آنها را مبنای کار خود قرار نداده و فرزند نسل خويش بحساب 
نیاورده است زيرا انها مرده متولد شده‌اند و کسی مرده‌ها را به فرزندی 
برنمی‌گزیند"». 

آری سيد وظیفه و امانت موهبت ادبی را درک نموده و فهمیده است که صداقت در آن, 


١-مقدمة‏ دیوان سید قطب: ص ۱۳ ۲ افراح الروح: ص ۲۵ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۹۶ 


برای تعبیر و تأثير امری ضروری است لذا می‌گوید: «همانا صاحبان قلم می‌توانند 
کارهای زیادی انجام دهند اما بشرط اين که خودشان بمیرند تا افکارشان زنده بماند و 
بايد آن را با گوشت و خون خود تغذیه نمایند و تنها چیزی را که حق می‌دانند. بگویند. و 
خونشان را برای کلمهٌ حق فدا کنند». و خطاب به صاحبان استعدادها و موهبتهای ادبی 
می‌گوید: «ای کسانی که در کتابخانه‌ها مى نشينيد و قریحه.و ذوقتان را خسته می‌کنید تا 
الفاظی زیباء عباراتی بلند بالا و پرآوازه و خیالهای درخشان بپرورانید و انتخاب کنید. 
بدانید که تنها درخشش روح و شعله‌ور شدن قلب با آتش مقدس ایمان به فکر و انديشه 
است که باعث زنده ماندن و حیات بخشیدن به کلمات و عبارات می‌شود». 

آری سيد قطب نمونهٌ ادیبی است که با اراده و اعتماد به نفس راهش را پیموده است و 
زندگیش را تقدیم افکارش کرده و در راه بقای أن قربانی نموده است. 

«سيد ادبیات را بمانند دیگر هنرها تعبیر زنده‌ای از ارزشهای زنده و پویایی که روان 
هنرمند و ادیب متأثر از آنهاست. می‌داند. البته اين ارزشها در افراد. محیطها و زمانهای 
مختلف متفاوتند؛ اما در هر حال از جهان بینی معين و بخصوصی سرچشمه می‌گیرند. که 
جدا نمودن ادبیات از آن ارزشها بمانند جدا ننودن ارزشها از جهان بینی‌هاء کار 
بیهوده‌ای است. به عنوان مثال آثار ادبی عمر خیام را از تصور بسته و مجهول او نسبت 
به هستی و يوج و بیهوده پنداشتن انسان در اين ميان متأثر می‌داند و معتقد است که هر 
نگرشی نسبت به زندگی, انسان و جهان, در ادبیات تأثیر می‌گذارد. خواه دارنده آن اثر 
ادبی متوجه باشد و خواه متوجه نباشد. 

و اسلام نیز كه جهان بینی خاص خودش را دارد و ارزشهای خاصی از أن سرجشمه 
می‌گیرد. طبیعی است که تعبیر از اين ارزشها و نیز تأثير آنها در دل و روان ادیب و 
هنرمند. دارای ویژگی بخصوصی باشد. که از مهمترین ویژگیهای آن تجدید و نوگرایی 
و مثبت نگری به انسان و زندگی او می‌باشد و ادبیات متأثر از اندیشه و بینش اسلامی, 
تنها به نقاط ضعف و نقص و کمبودهای بشری نظر نمی‌اندازد؛ بلکه با تعبیری صادقانه 
از حقایق نهان و عيان انسانی و تصوير اهداف متناسب با فطرت بشرء او را در مسير 
پیشرفت و تحول و راضی نشدن به وضع موجود قرار می‌دهد؛ اما نه بر اساس ایجاد 
کینۂ طبقاتی بلکه بر اساس تکریم انسان و آزاد نمودن او از حصار تنگ لذتهای تن و در 


بخش اول: زندگینامهٌ سید قطب ۹۷ 


اين راه آلام و رنجهای انسان را نادیده نمی‌گیرد و در صدد رفع آنها برمی آید اما نه از 
طریق ایجاد كينهُ طبقاتی. زیرا خود کینه را مانع پیشرفت و حصاری می داند که انسان را 
از آزادی و پرواز به سوی بالاتر باز می‌دارد. پس ادب و هنر اسلامی دارای منهج و 
روش مشخصی است که در همه زمینه‌ها به ان پایبند است. 

سيد ابتدا بحثهايش را دربارهٌ ادبیات و نقد ادبی آغاز نمود» و مقالات و کتابهایی را در 
اين باره و نيز درباره بررسی و نقد آثار دیگران نوشت که در مجلات مختلف منتشر شد. 
سيد بحثهای ادبیش را ادامه داد تا اين که در اين زمينه به اوج رسید و در زمره پیش 
کسوتان نقدادبی قرا گرفت. 

سيد ابتدا در مکتب ادبی عقاد و طرفدار ترجیح معانی بر الفاظ و دشمن مکتب رافعی 
بود؛ ولی در اين مکتب زیاد. دوام نیاورد و در نیمةٌ دوم دهه چهل از این مکتب ادبی 
بیرون آمد و بر آن شورید. و خود به فهم جدیدی در ادبیات و نقد رسید بطوری كه 
صاحب مدرسة مستقل و مکتب ادبی جدیدی كشت که شاید بتوان آن را مدرسةٌ «صور 
و ظلال» نامید. که نه با طرفداران ترجیح لفظ و اسلوب بر معنی امثال «رافعی و احمد 
شوقی» بود ونه با طرفداران ترجیح معانی بر الفاظ و اسلوب امثال «عقاد و پیروانش» 
بود. بلکه محاسن هر دو را گرفته و نواقص و اشتباهات آنها را جبران نموده است. 
قاعده و پایۂ ادبی نقدی سيد مدرسه (الصور و الظلال) در دو کتاب قرار دارد: یکی 
کتاب «التصویر الفنی فى القرآن» و دیگری کتاب «النقد الادبی: اصوله و مناهجه». 

و اینک در صفحات بعد به بررسی مختصری از آثار ادبی و نقدی سيد می‌پردازیم. 


بررسی آثار ادبی سيد قطب 


از آنجایی كه سید قطب به عنوان ادیبی ناقد و متفکری مسلمان مشهور گشته و آثارش 
در هر دو زمینه منتشر شده ترجیح می‌دهم در بررسی آثارش ابتدا به کتابی بپردازم که 
جامع هر دو جنبه است و آن عبارت است از کتاب «التصویر الفنی فى القرآن» و در 
ضمن أن به کتاب «مشاهد القيامة» نیز که مکمل کتاب تصوير فنی و بیان برجسته‌ترین 
مصادیق أن است اشاره مى نمايم, البته بايد متذکر شد که جه تكيرى سید در اين کتاب 
«التصوير الفنی فى القرآن» يك جهت‌گیری اسلامی به منظور تبین و خدمت به مفاهیم 
دینی نبوده, بلکه یک جهت‌گیری ادبی و نقدی بوده, او به قرآن به عنوان مستنی که 
اسلوب و روش بخصوص و جداگانه‌ای در تعبير از مطالب و بیان مفاهیم دارد. نگاه کرده 


است). 


(اشنایی سید قطب با صور قرانی و نظریهٌ تصوير فنی) 

ان كتاب اوالین كتات اسلافى او است که در اوايل سال ۱۹۳۵ در دارالمغارف مض 
منتشر شده است و اصل آن کتاب دو مقاله بوده که سید در سال 8 در مجله 
«المقتطف» تحت همین عنوان منتشر نموده و شش سال بعد أن را به صورت کتابی 
جاب و أن را مبنای طرحی ادبی -علمی» برای بررسیهای قرأنی قرار داده است. 

رابطه سيد با صور قرآنی» داستانی طولانی دارد و به زمانی برمی‌گردد که هنوز کودک 
خردسالی بود و مادرش, از يشت پرده‌های چوبی» به صدای تلاوت قرآن كوش 
مى داد(". 


۵ سيد قطب حيأة و ادبه: ص ۳۴ ۲-التصویر الفنی فى القرآن: ص‎ -١ 


بخش اول: زندگینامة سید قطب ۹۹ 


اين علاقةٌ شدید بين سيد و صور قرآنی همچنان مخفی ماند تا اين که ایشان آن را در 
سال ۱۹۳۲۹ در دو مقاله و سپس سال ۱۹۴۵ با نوشتن کتاب ارزشمند و پربار خود. 
آشکار ساخت و اين کتاب با استقبال فراوان از طرف نقاد و ادباء و نویسندگان, مواجه 
شدء از جمله: 

نجیب محفوظ. على احمد باکثیر. عبداللطیف السبکی. عبدالعزیز فهمی. عبدالمنعم 
خلاف و على طنطاوی, هر چند برخی از اين شخصیتها و اسثالهم. بعدها به دلیل 
موضعگیریهای سیاسی فکری و نیز ترس از حکومت» یادی از سيد به ميان نیاورده‌اند. 
مجله الرساله در شمارة ۶۱۷ جلد دوم سال ۱۳ مجموعه مقالاتی در اين باره مسنتشر 
نموده است که به عنوان نمونه به ابیاتی از علی احمد باکثیر در تقریظ کتاب و کاتب آن, 


اشاره می‌شود: 
١.كتابُك‏ جوهرة فى الکتب کشفت عن الذکر فيه الحجُب 
۲ و ثبت به وثبة للعلا سواك الى مثلها لم یشب 
۳ بلغت به منزل الخالدين فى ذكريات لسان العرب 


۴ حللت به عقدة حيرت 
۵. بسحر یحسونه فى القلوب 


عقول القدامی طوال الحقب 
ومايعرفون له من سبب 


۶ اقاموا حیاری علی بابه قسنوعاً بنشوتهم و الطّرب 
۷ الی ان آتیت بمفتاحه فصاحوا على الفور هذا عجب 
۸ اجدک نشد مفتاحه دهورا؟ و مفتاحه عن کتب(۱) 


ترجمه اپیات: 

۱. کتاب شما گوهری است در ميان کتابها که در آن پرده‌ها از قرآن برداشتی. 

۲ به وسيلةٌ آن جهشی نمودی به سوی بلندی که غير تو به سوی آن چنین جهشی را 
ننموده است. 

۳ به وسيلةٌ أن به جایگاه ماندگاران در خاطرات زبان عربی رسیدی. 

۴. با آن گرهی را گشودی که در طول قرنها عقلهای پیشینیان را سرگردان ساخته بود. 


۱۹۴۵ ۱ نظرية التصوير الفنی: ص 2۱۲۵ ۱۲۶ به نقل از مجله الرساله: ص ۲ج‎ ١ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۰۰ 


۵ انسون أن را در دل سرمیکشیدند. در حالی که علتی را برای آن نمی شناختند. 

۶ بر در آن سرگردان ایستاده بودند و تنها به سر مستی و شادمانی خود -نسبت به أن - 
بسنده کرده بودند. 

۷ تا اين که توء کلید أن را آوردی و آنان بناگاه فریاد برآوردند که اين امر عجیبی است. 
۸ آیامدتها ما کلید آن‌رااز حظ وبهرة توطلب مىكرديم درحالی که کلید آن نزدیک بود. 
و نجیب محفوظ در تعلیقی بر کتاب مذکور می‌گوید: 

بان این نان نا مر هتها و تواناییهای یک اندم افد دور آن ای کش که 
بخت يارش نبوده تا در زمینه علوم قرآنی, درکی عمیق و در اسرار علوم بلاغی» غور 
داشته باشد» در بردارندهٌ فوایدی است""". 

برخی از اسلامیون که شيفتةٌ فکر انقلابی دینی سيد هستند, تنها به زندگی و نتایج فکری 
وی بعد از پیوستنش به اخوان در سال ۱۹۵۳ نگاه می‌کنند و او را فقط در قله فکر 
اسلامی و دینی اش می‌بینند, و به راهی که منتهی به آن قله شده است و دشواریهایی که 
سید در طی أن كشيده و چشیده» نظری نمی‌اندازند؛ وبدين طریق حدود چهل و پنج سال 
از زندگی سراسر تحول و حادثه او را حذف و اشتغال به بررسی و مطالعهٌ کتب و آثار. 
ادبی و هنری ایشان در اين دوره را مايه تضییع وقت می‌دانند و بالاتر از این حتى 
مطالعة کتب اسلامی اولية وى که پیش از «فی ظلال» نوشته شده‌اند را نيزء به زعم اين 
که وی در اواخر عمر از آنها برگشته است» ممنوع دانسته‌اند. 

اما هر چند تمامی اين آثار: آثاری درست و کاملامفید نیستند. ولی در ميان آنهاء آثاری 
هستند که نیاز انسان به ادب و هنر و زیبایی را که نیازی است اساسی, تأمین می‌کنند. و 
باز در زمره همین آثار می‌توان خوشه‌های فکر دینی» و توشه‌های راه دعوت اسلامی را 
برگرفت. 

از جمله اثاری که در محافل اسلامی و در ميان داعیان, به دست فراموشی سپرده شده. 
کتاب «تصوير فنی» است و تنها دلیلشان اين بود که کتاب مذکور کتابی است ادبی و 
فقط به درد اهل ادب و فن می‌خورد و داعیان دینی پرکارتر از أن هستند که فرصت 


۱-مع سيد قطب فى فکره السیاسی و الدینی: ص ۶۲ 


بخش اول: زندكينامة سيد قطب ١‏ 


خواندن چنین کتابی را داشته باشند؛ بدینسان خود را از این موهبت و بهره عظیم كه 
نصیب سيد قطب گشته. محروم نموده‌اند و این کلید زیبا را که وسیله بازنمودن و 
شناخت ذخایر عظیم قرآنی است. از دسترس خود دور نگهداشته‌اند. و از تذوق 
زیباییهای هنری قرآن دور مانده‌اند در حالی که اگر با دید بصيرت به اين کتاب نگاه 
كنيم برای هر كس که بخواهد با قرآن سرو کار داشته باشد. جه به عنوان سرچشمه فکر 
اسلامی بطور عموم و چه به عنوان سرچشمةٌ حرکت و دعوت دینی مطالع آن, لازم و 
ضروری است. در بررسی رابطه سید با قرآن نيز اين اولین پیوند اوباقرآن است. و 
نظریهٌ هنری که سيد در اسلوب قرآن کشف نموده است و در واقع مرحلةٌ سوم و نهایی 
ادراک و فهم زیبایی هنری قرآن است. که مفسران و باحثان گذشته در اين باب چیزهای 
اندکی دریافته بودند و این سيد بود. که با قراردادن و ثبت قواعد عمومی این زیبایی 
هنری معجز, گوشه‌ای دیگر از عظمت و اعجاز قرآن را عیان ساخت لذا می‌بینیم علمایی 
چون دکتر محمد رجب البیومی, سيد را در اين میدان یکه‌تان و کتاب او را یک کشف. 
بحساب می‌آورند. نه فقط تالش مانند دیگر تألیفات(. 

على طنطاوی بعد از مطالعۂ کتاب «التصویر الفنی فى القرآن» چنین می‌گوید: بخدا 
سوگند اين کتاب را کشف بزرگی یافتم. گویی که خداوند. کلید کشف أن را برای سید 
نگهداشته و به کسی پیش از او عطا نفرموده بود. 

آری واضح است که سيد د وكليد مهم برای فهم قرآن و کشف ذخایر عظیم أن در دست 
داشه است. اولی کلید زیبایی هنری که در کتاب تصوير فنی أن را تبيين و تفسیر نمود و 
در كتاب» مشاهد القيامة با آوردن صد و پنجاه دورنما از دورنماهای رستاخیز, که در 
هشتاد سوره از یکصدو چهارده سوره قرآن آمده است» أن را تطبیق و پیاده نموده است 
که با وجود کثرت و فراوانی آنها ویکی بودن اساس و هدفشان, هرگز تکراری در آنها به 
چشم نمی‌خورد. مانند میلیونها و میلیاردها يديد موجود در موز عجیب طبيعت. که با 
وصف اشتراک در ماهیت» هرگز دو يديد کاملاً و صد در صد متشابه و همسان با هم را 
مشاهده نمی‌کنیم(" البته سيد بعداً اين كليد را در «فی ظلال» هم بكار برده است. 


۲۰ نظرية التصوير الفنی: ص ۱۲ ۲ دورنمای رستاخیز در قرآن : ص‎ ١ 
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دوم -کلیدی حرکتی و انقلابی كه به وسیله أن ذخایر انقلابی و تحرک آفرین موجود در 
قرآن راكشف و به صورت علمی و تطبیقی در طبع تجدید نظر شده در «فی ظلال» بكار 
برده است. خلاصه سيد قطب با در دست داشتن اين دو کلید مهم. سه مرحله را در 
بررسی و فهم قرآن پشت سرگذاشته است: 

الف) مرحلهُ اول روشی فنی هنری» که با هدف قرار دادن صرف هنر و جنبه‌های فنی, با 
کتاب «التصویر الفنی فى القرآن» آن را آغاز نموده است. 

ب) مرحلهٌ دوم روشی فکری, که در بررسیهای اسلامی پیش از زندان وی» مشهود است 
وبانوشتن کتاب «عدالت اجتماعی دراسلام» آغازوشامل «فی ظلال»اولیه نيز می‌شود. 
. ج) مرحلهٌ سوم تلفیقی است که از دو مرحلةٌ پیش به اضافهٌ روشی حرکتی و انقلابی که 
در بررسیهای جدید از قرآن که در طبع جدید و تجدید نظر شده «فی ظلال» آن را به 
ثبت رسانده است و تا پایان جزء سیزدهم ادامه داشته است(۱, 


۱۳ نظرية التصوير الفنى: ص‎ ١ 


منظور سيد از بكار بردن اصطلاح «فن -فنی....» در قران چیست؟ 


جهت پاسخگویی ابتدا بايد فهمید که فن را دو معنی است. یکی عام و دیگری خاص. 
فن به معنی عام: عبارت است از کار یا مجموعه کارهای منظم انسانی که هدفی را دنبال 
می‌کند و بر نوعی از مهارت و زبردستی دلالت می‌کند و شامل انواع مهارتها و حرفه‌ها 
می‌شود. 

فن به معنی خاص: هر عمل و اثر برجسته و والایی که به منظور ارائه و ابداع صورتهای 
زيباء از حرکات و اصوات و اقوال صورت كيرد. و با اين تعبیر تنها شامل آثار برجسته 
علمی و منظم بشر می‌باشد. که زیبایی آن ایجاد لذت و سرور در عواطف و دلها است. 
اما نظر سید: سید فن را توانایی و مهارت می‌داند. و فن ادبی را نیکویی عرضه و ارائه 
نمودن و زیبایی سبك و اسلوب و توانایی عاطفه و فعال بودن خیال می‌داند. و به همین 
خاطر اشکالی نمی‌بیند. اثبات کند که در قرآن, فن به معنی أن زیبایی عرضه و شیوایی 
تعبیر. وجو د داشته باشد. 

اما بعد از ايشان دیگران آمدند و این اصطلاح را برای قرآن و موضوعات قرآنی بكار 
گرفتند. از جمله دکتر محمد احمد خلف الله, در کتاب خود تحت عنوان «الفن التصصی 
فى القرآن» اعلان نمود که در قرآن و قصص أن فن به شکل خاصی وجود دارد که مبتنی 
بر تلفیق و اختراع و خیال می‌باشد. و نتیجه گیری نمود که داستانهای قرآنی نمی‌توانند 
از صدق تاریخی بهره‌مند باشند. زیرا اسلوب بلاغی قرآن بر اين مبنا گذاشته شده است 
كه چکید؛ عناصر داستانی خود را از رویدادها و شخصیتها و مفاهیم تاریخی اخبار گرفته 
و آنها را شایسته منفعل ساختن عواطف سازد تا بتواند موعظه و اندرز شود و مسایل 
تاریخی که در داستانهای قرآن موجود است چیزی جز صورتهای ذهنی و تصورات 
معاصرین پیامبر از تاريخ نیست و آنچه که انها شناخته‌اند و تصور نموده‌اند لازم نیست 


بو بسح رت سر بلح جح وب ی سوت تحت 
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حتماً حق و واقعی بوده باشد. 

وی ادامه می‌دهد که قرآن دارای اسلوبی بشری است که بر روال سنن عرب در زمينة 
بیان و بلاغت وارد شده» پس اگر این مقدمات ثابت گشت. بر ما حرجی نخواهد بود که 
بگوییم. داستانهای قرآن اسطورهائد(". 

به دنبال اين اظهارات. سيّد. کتاب «مشاهد القيامة فى القرآن» را به رشته تحرير در 
آورد و در پایان آن فصلی را به تصویر فنی اختصاص داد و ضمن رد ادعای خلف الله 
بعضی از اشتباهات و اشکالات مربوط به آن, از جمله هدف از کاربرد فن در قرآن را 
توضیح داد و تصریح نمود که: 

اعتراف می‌کنم هنكام انتخاب عنوان «تصویر فنی در قرآن» برای اولین کتابم اين 
عنوان و تعبیر در ذهن من جز يك مفهوم نداشت و أن عبارت بود از: زیبایی عرضه و 
منسجم بودن تعبیر و بیان و ارائه نيكو و برتر, هرگز به ذهنم خطور نکرد که مفهوم «فنی» 
درباره قرآن به معنی مخترع و بافته شده يا چیزی مبتنی بر خیال باشد. اين از طرفی و از 
طرف دیگر, در بررسیهای طولانی که دربارة قرآن داشتم. چیزی نیافتم که مرا وادار به 
چنین فهم يا تأويلى از قرآن بنمايد!". 


سحر القران 
مفهوم لغوی سحر چنانچه در لسان العرب آمده ( کل مالطف مأخذه و دق فهو سحب) 
همچنین در حدیث نبوی آمده: (أن من البیان سحراً او ان بعض البیان سح( 
در مجموع سحر دو معنی می‌تواند داشته باشد: ١‏ خدعه و تزویر و فریب ۲-جاذبه و 
دقتی که نشان فطانت صاحب أن است. 
موقعی كه کّار, قرآن را به سحر توصیف می‌کنند. قطعاً مرادشان معنی اول است. ولی 
سيد به هنكام کاربرد اين اصطلاح و اختصاص دو فصل از کتاب. یعنی «سحرالقرآن» و 
«منبع السحر فى القران» به ان» مسلما معنى دوم را در نظر دارد. 


١-الفن‏ القصصى فى القرآن: ص ۲۵۲-۱۸۰ ١‏ مشاهد القيامة فى القرآن: ص ۲۲۹ 


۳- صحیح البخاری : شرح رفاعی پاب ۳ج ۴ ص ۲۵۸ 


بخش اول: زندگینامهٌ سید قطب ۱۰۵ 


به سال ۱۹۵۱ دکتر احمد شرباصی در یک سخنرانی اين ايراد را متوجه سيّد می‌سازد 
كه چون معنی غالب و متبادر الى الذهن سحر همان خدعه و نیرنگ است, بهتر بود 
بجای آن, جاذبیّت را بكار می‌برد. سيّد در جواب ایشان می‌گوید رأی من این است: 
مادامیکه معنی لغوی کلمه احتمال اين معنی و معنی دیگر, یعنی جاذبیّت و لطف مدخل 
را می‌دهد. پس عرف ادبی مشخص کننده خواهد بود. و عرف ادبی معاصر از منهوم 
«سحربیان» هرگز معنی خدعه و نیرنگ را در نظر نمی‌گیرد. بسلکه أن را به عنوان 
توصیف نیکویی بكار می‌برد( 


مه ]+ 5 7 27 ۳ 0 
(توانایی تصويرى سيّد و ویژگی نثر ایشان) 

خداوند ویزگیهای برجسته‌ای به او بخشیده بود که منجر به کشف نظریه «تصویر فنی 
در قرآن» و درک معانی فراوان قرآنی از جانب ایشان گشت. البته مناظر و مشاهد 
اب وزیا یی زريها در این بهرسدی وی تاثیر سراي دافته انف ین زندگین 
در قأهره, درس خواندن در دارالعلوم, اطلاع يافتن بر روزنامهها ومجلات منتشر شده 
در آنجاء بيوند وارتباط با عقاد وروی آوردن به كتابخانة ایشان و بهرهمندى از 
سرچشمه‌های كوناكون فرهنگ و ادب و سیرابی از جشمةٌ جوشان أن و آگاهی بر آراء و 
نظرات هنری و نقدی ترجمه شده از آثار غرب, همه اينها تأثير بسزایی در رشد و 
پرورش تواناييها و استعدادهای هنری وی داشته است و توشة هنری جدیدی بهاو 
بخشیده و ذوق نقدی اصیلی را در ایشان پرورش داده به طوری که او را مهیّا ساخته 
است» تا بعدها به نحو احسن کار نقد را بعهده بگیرد و با گامهای استواری وارد مباحث 
قرآنی كردد(". 

نوشته‌های نثرى سیّد از جمله مقالات و داستانهای ایشان» داراى ویژگیهای ذيل 
می‌باشند: عاطفهاى قوی و جذاب. خيالى ژرف. اسلوبی سليس و روان با بهره‌مندی از 
بلاغت. و رام بودن و در اختیار داشتن افکار, بطوری که مجموع اين ویژگیها باعث شده 
سیّد» نزد جوانان و طبقات تحصیل کرده نويسندهُ برتری باشد. 


۵٩ نظرية التصوير الفنی: ص ۱۰۲ ۲-همان منبع: ص‎ ١ 


البته در بيشتر نوشته‌های خود. بر اسلوب تصویری تکیه دارد. و تنها با خطابی تجریدی 
و معانی مجرد. ذهن خواننده را مورد خطاب قرار نمی‌دهد و بیشترین تصاویر و سایه‌ها 
را به روش تصویری و تخیلی به الفاظ و ترا کیب خود می‌بخشد. 


(تصوير فنی ميان عقاد و سيّد قطب) 

عباس محمود عقاد در مقاله‌ای به سال ۴ در جواب یکی از خوانندگان به نام 
صدقی. كه عبارات غامض و پیچیده را بر عبارات واضحه ترجيح داده بود به دليل اين 
نوپرداز جهت ابداع و نوپردازی, قرار می‌دهد. ولى دومى تنها خطاب به ذهن و افهام 
است. ایشان در رد اين مدعاء بیان نمود كه وضوح و غموض تنها مربوط به عبارات 
نیست. بلکه به طبیعت چیزهای که عقل و خیال بدانها می‌پردازند. و نیز نحوه بررسی و 
بیان مطالب» برمی‌گردد. و چه بسا شاعر و ادیب در وضوح و غموض عباراتش, چاره‌ای 
نداشته باشد. 

خیالی باشد و برای اثبات اين امر دو أيه را که در عين وضوح و ایجاز, دارای صور 
متعدد و متکاملی هستند. مورد استشهاد قرار می‌دهد. یکی آية : لو الصبح اذا 
تنفس(» و دیگری آیة : یوم ترونها...'") استشهاد به اين آیات باعث شده بود 
کتاب «کلام فى الادب ص ۱۹۶ و ۱۹۷» و دکتر عزالدّین اسماعیل در مجلة الرساله 
سال بیستم ج ۲شمار؛ ۰۱۰۱۶ ص ۱۴۲۷ سال ۲ که با بیانی دور از انصاف چنین 
می‌گوید: دو کتاب «التصویر الفنی» و «مشاهد القيامة» سيد قطب. فاقد هر نوع اصالتی 
بوده و سرشار از تحریف. و دوباره نویسی افکار دیگران می‌باشند که مؤلف. اصل و 
بناىاين فکررااز عقاد گرفته و باافزودن مطالبی چندبر آن,به نام خودمنتشر ساخته است 
در حالیکه دقت در گفته‌های عقاد. برای ما روشن می‌سازد که بحث ایشان, از وضوح و 


۲ سور تکویر أيه ۱۸۰ ۲-سور؛ حج یه‎ ١ 


بخش اول: زندكينامة سيد قطب ۰۷ 


غموض است. نه تصوير فنی» و اشاره سریعی که به بیان صور فنی موجود در دو ی بالا 
دراد. نمی‌تواند مبنای يك کتاب يا یک نظریه باشد. 

و محمد رجب البیومی در همان مجلهٌ الرساله. شایعه و زعم عزالدین اسماعیل را رد 
نموده است و چنین می‌نویسد: «مسوضوع درست شبیه طنز و لطیفه‌ای است که 
می‌گویند. هواپیما را غربیها و اروپائیها اختراع ننمودند؛ زیرا اسماعیل بن حماد 
جوهری. و عباس بن فرناس روزی از روزها, آرزو و قصد پرواز را داشته‌اند. سپس 
غربیها اين فكر را گرفته و بدون هیچ زحمتی در اين باره, أن را به خود نسبت داده‌اند, 
سيد قطب نيزء اين چنین مقاله عقاد را گرفته و نظریه مختصر او را در قالب دو کتاب 
بزرگ ريخته است؛ چقدر بی‌انصافی است اين ادّعا!» 

دکتر صلاح عبدالفتاخ خالدی در این باره می‌گوید: 

«ایشان پیشتازاین نظریه هستند و کسی بر او سبقت نگرفته است و آنچه به عقاد نسبت 
داده‌اند که اساس اين نظریه را درک نموده در حدّی نیست که بتوان او را پایه گذار أن 
نامید, بلکه اين سیّد بود که آن را به صورت واضح و کامل و همراه با مثالهایی از 
نصوص قرآنی. عرضه نموده و آن را محور بررسیهای قرآنیش قرار داده است. و بدین 
ترتیب ایشان نماینده مرحله سوم از مراحل درک زیباییهای هنری قرآنی به حساب 
می‌آید. و این نظریه در وجود او ریشه‌ای عمیق دارد و از کودکی با او همراه بوده است» 
تأاین که آن را در کتابفن,به ثبت زشانده ات 


(تأثیر نظریه «التصوير الفنی» بر بررسیهای قرآنی معاصر) 
تأثير اين نظریه و کتاب سیّد بر بررسیهای قرانى بعد از آن, واضح است. هر چند به 
دلايل سياسى و فكرى اكثراً به آن اعتراف ننمودهاند و حتى هنكام صحبت از مسايل 
ادبى نامى از ايشان به ميان نیاورده‌اند. به عنوان مثال انور الجندى كه در مورد ادباى 
بزرگ و معارک ادبى ايشان می‌نویسد. نام سيّد را فراموش می‌کند. و آنجا كه مجبور 
است از معارک وى سخن به ميان آورد. با عناوينى جون «نويسندهاى در مجله الرساله 
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چنین می‌نویسد. ويا نویسنده‌ای در مجله دارالعلوم چنین می‌گوید: از وی نام مى برد. 
و در کتاب «المساجلات و المعارک الادبية» صفحه ۱۵۱ هنگام صحبت از برخورد بين 
سید قطب و دکتر محمد مندور به صراحت از ايشان نام نمی‌برد. بلکه بااین عنوان و 
مقدمه آغاز می‌کند: نویسنده‌ای در مجله الرساله که اشتغالش به نقد ادبی معروف و در 
نقد رافعی و طرفداری از ادبیات عقاد. چیره دست است. دکتر مندور را مورد خطاب قرار 
داد و... 

و در کتاب «خصائص الادب العربی صفحات ۱۵۶ و ۱۵۸ به هنكام اشاره به نظر سيد 
می‌گوید: «یقول احد الباحئین. و يقرر بعض المعاصرین: یکی از نظریه پردازان معاصر 
فى كويد )د 

اما عدم ذكر نام سيد قطب و بیان تأثير.بذيرى از نظرية ایشان, به هر دليل که باشد. اين 
تأثير بر بررسيهاى ادبى وقرآنى بعد ازوى کاملاً مشهود است از جمله: 

١-كتاب‏ «من بلاعة القرآن»: دكتر احمد احمد بدوى. 

۲-کتاب «القرآن الکریم هدایته واعجازه»: محمد صادق عرجون. 

۳ کتاب «من منهل الادب الخالد»: محمّد مبارک. البته ایشان به فضل و سبقت سید 
اعتراف نموده است. 

۴-«التفسیر البیانی للقرآن للکریم»: خانم دکتر بنت الشاطی. 

۵ «فکرة النظم بين وجوه الاعجاز فى القرآن الکریم»: دکتر فتحی احمد عامر. 

۶ «بلاغة القران بين الفن و التاریخ»: دکتر فتحی احمد عامر. 

۷-«المعجزة الکبری, القران»: شيخ محمد ابو زهره. 

۸-«القران و الصور البيانية»: دکتر عبدالقادر حسن. 

4 «بيانات المعجزة الخالدة» دکتر حسن ضیاء الدین عتد. 

۰-«من روائع البیان»: محمد سعید رمضان بوطی(". 

۱-«مباحث فى علوم القرآن»: صبحی صالح. البته ایشان در موارد متعددی به فضل 
سید اشاره می‌کند از جمله در صفحه ۱۶۲ ایشان را نویسنده‌ای نوپرداز و ابداع گر و در 


۳۳۲ همان منبع: ص ۳۳۱ ۲ همان منبع: ص‎ ١ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۱۰۹ 


صفحه ۲۹۷ وی را دارای لمحاتی موفق در فهم قرآن. می‌داند و می‌گوید: سید بعد از 
همه اينها در کتابش «التصویر الفنی فى القرآن» دارای استنباطهای متين و مسحکم. و 
افکاری قوی و پرورش يافته در زمينة الهام گرفتن از قرآن و درک زیباییهای آن, با 
روشی جذاب و درخشان, می‌باشد( 


(برخی از ایرادهای وارده بر کتاب) 
۱-عدم تعریف مصطلحات, زیرا کتاب سرشار از اصطلاحاتی است که اگر درست تبیین 
و تفهیم نشوند موهم معانی نامتناسب با قرآن و مسایل آن خواهند بود. 
۲- عدم‌تحلیل و تفسیر مثالهابه صورت فنی‌و مطابق باموازین واصول نظریةٌ مورد 
۲ تمرکز و تکیه أن بر اهداف هنری و فنی صرف. بر خلاف «فی ظلال» که هم دینی 
انث و هم ادبى!". 
۴ توصیف حضرت موسی (ع) به عنوان رهبری احساسى و عصبی(۳. 
ه نسبت دادن سخن همسر عزیز مصر به حضرت یوسف (ع). البته ايشان در «فی 
ظلال» صفحه ۱ و ۲۰۰۴ جلد چهارم. اين موضوع را تصحیح نموده است. 
ع متأثر شدن ایشان از اسرائیلیات در زمینهٌ داستان داود و سلیمان علیهما السلام (۵ 
البته برخی از اين ایرادها بقول دکتر خالدی شکلی و لفظی است. 


۱-مباحت فى علوم القرآن: ص ۳۱۷ ۲ نظرية التصوير الفنی: ص 2۳۹۷ ۳۹۳ 
۳ التصوير الفنی فى القرآن: ص ۱۶۲ ۱۶۴ ؟ همان منبع: ص ۱۸۶ پاورقی 


۵-همان منبع: پاورقی ص ۱۶۸- ۱۷۲ 


کتب و شخصیات 


چنانکه در صفحات قبل بیان شد قاعده و پایة مدرسة ادبی نقدی سيّد «مدرسة الصور و 
الظلال» بیشتر بر دو کتاب (التصویر الفنی) و (النقد الادبی) مبتنی است» کتاب اول به 
صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفت و در اینجا نيز پیش از پرداختن به کتاب دوم - 
نقد ادبی -به کتاب دیگری که از نظر زمانی بر آن مقدم است و از لحاظ محتوا نیز پر بار 
می‌باشد. پرداخته مى شود و أن عبارتست از: (کتب و شخصیات). 

این كناك سوفن خی اسف تسمه وار ۱۹۳۶ متفر تتروة امه اه غاب 
مقالاتی بوده است که در مجلات منتشر می‌کرده و در آنها آثار ادباء و نویسندگان را نقد 
می‌کرده است: ابتدا در سال ۱۹۴۲ سه مقاله را تحت همین عنوان در مسجله الرساله 
منتشر ساخت و به دنبال وعده صحبت كردن از توفیق الحکیم در شمارة بعدی. مدتی 
انتشار مقالاتش, متوقف شد. ولی بعداً مقالاتش را تحت همین عنوان در مجلات: 
الرساله و المقتطف و الکتاب و الکاتب المصری دنبال نمود. پس در واقع کتاب شامل 
برخی مقالات نقدی اوست که در فاصله سالهای ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۶ نوشته شده‌اند. 

سيد در مقدمه اين کتاب به صورت مختصر بیان می‌کند که نقد ادبی در ادبیات عرب 
چیزی است عقب مانده به دلیل عدم وجود آثار ادبی كه شایستگی مورد نقد گرفتن را 
داشته باشند. و آنچه در قدیم هم بوده بي بیشتر نقد الفاظ و عبارات يا معانی از جهت معنی 
بودن بوده است و کمتر برای اديب و طبیعت شخصی وی حسابی باز شده است. 

تنها از سی سال پیش «نیم قرن پیش» بوده که ادب عربی و نیز نقد ادبى نهضت 
واقعی‌اش را اغاز نموده و در اغاز نهضت. کار ناقدان به تعریف و بررسی ادب قدیم 
عربی و ادب جدید غربی محدود می‌شد که هر دوی اینها لازم بودند و کتابهای نوشته 


شده نیز بيشتر با انهدام و انفجار همراه بودند و برای بیدار نمودن طرفداران و پویندگان 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۱ 


راه جمود قدیم لازم و ضروری بودند. 

ایشان معتقد است که هر ناقدی دو کار اساسی در پیش دارد: الف: در ارتباط با جو و 
ساختار کلی. ب: کار با هر مؤلفى بطور جدا گانه. 

اولی شامل قرار دادن اصول و روشها و بیان تطورات و تغییرات کلی أن است و دومی 
شامل بیان شخصیت فردی مولف و قرار دادن کلیدی در دست خوانندگان جهت بررسی 
کارهای مختلف یک ادیب. و درک طبیعت هنری و ادبی ادیبی است كه آن آثار را 
بوجود آورده و این کلید حتی برای خود اديب نیز لازم است» جه بسیار ادبایی که خود و 
ويذكيهاى ادبی خويش را بطور کامل نمی‌شناسند. ناقد آیینه‌ای پیش رویشان قرار 
می‌دهد تا خود را در أن ببینند. پس هنگامی که یک ناقد ملفی را مورد نقد قرار می‌دهد 
بايد آن فرد شناسانده شود البته نه به حيث شهرت و برون بلکه به جهت مشخص شدن 
ویژگیها و خصوصیات و آشکار گشتن طبیعت هنری و ادبی که در يشت سر تمامی آثار 
وی نهفته و پنهان است. 

سيد بر اين اساس در کتاب خود سعی نموده است شخصیت ادبایی که آثارشان را نقد 
نموده, بخوبی ترسیم نماید. پس در اين کتاب هم مؤلف و هم اثر او توصیف و ترسیم 
شده‌اند. البته در مورد بحث شخصيتها از تفصیل دوری جسته چون به قول خودش 
خواسته است تنها کلیدی در دست خواننده قرار دهد. و در بیان اصول و قواعد نظری نيز 
اختصار را رعایت نموده است. چون از یک طرف آن را به کتاب دیگری موکول نموده و 
از طرفی دیگر آنها را در جای خود و به هنگام نقد و تحلیل نمونه‌ها بیان نموده است و 
معتقد بوده که نقد حقیقی أن است که حکم بر مثال صادق باشد. 

و به لحاظ تسلسل تاریخی و بيدايش فنون ادبی مورد بحث» جانب اهمال را انتخاب 
نموده است زیرا مقصود اصلی کتاب, کتب و شخصیتها است. و جای بحث تاریخی در 
کتاب دیگری است. 

در زمينةٌ شخصیتها سعی نموده است شخصیتهای مختلف و در سطوح گوناگون و نیز با 
اتجاهات متعدده را از کشورهای مختلف انتخاب نماید. هر چند با توجه به شرايط 
نهضت ادبی معاصر و پیش قدم بودن مصر در آن,بیشتر از محیط مصر انتخاب شده‌اند. 
کتابها را نيز در زمینه‌های مختلف و رشته‌های گوناگون از جمله: شعر. نقد قصه و 


داستان» نمایش و تئاتر. صور انتقادی. بحثهای ادبی» تاریخی و اجتماعی فلسفی. 
انتخاب نموده است. و اینک ترجمه قسمتهای از کتاب آورده می‌شود: 

فهم مدلول لغوى الفاظ در یک نص ادبی با مجسم ساختن صور نفسی که از آن الفاظ 
متشعشع می‌شود. تفاوت زیاه‌ی داره'. 

به عبارتی دیگر تفاوت ميان تصور بلاغییون و تصور یک هنرمند مانند تفاوت 
عروسکی مرده است. با حوری رقاص در دنیای خیال. و روش اداء یک مطلب برای به 
تصوير کشیدن اخساسات والا و نيز برانگیختن شعور و احساس نسبت به أن در درون 


4ه ۰ ٠‏ 5-56 اث م 5 ۰ ۰ ۲ 
دیگران ارزش بسیاری دارد و نقد بیشترین كارش در اين زمینه است! ۱ 


تجربه علمی و تجربة هنری 

تجربه در علم وسیله‌ای است برای رسیدن به هدف «قانون کلی» و بعد از ان ارزش خود 
را از دست می‌دهد. مگر به لحاظ تاریخی, اما در فن و هنر تجربه و توصیف مراحل آنء 
خود ذاتاً مطلوب و هنر استءو ماده‌ای است زنده و مثر که هر زمان تکرار شود باز تازه 
أست و خودش را دارد(". 

شعرء داستان احساسات و انفعالات درونى شاعر است لذا شاعر بايد به تصوير مراحل 
آن بيشتر اهتمام داشته باشد تا معانى و قضاياى مجرد. و تعبيرى كه معانى مجرد را بيان 
می‌کند تنها ذهن را مورد خطاب قرار می‌دهد. اما تعبيرى كه براى آن معانى صور و 
سایه‌هایی ترسيم می‌کند. حس و وجدان را نيز مخاطب قرار داده ودر درون» صورتى از 
كار خيال را ايجاد می‌کند. و مسلم است که روش دومى به طبيعت هنر نزديكتر است و 
اسلوب غالب در قرآن برای تعبير در مواقعى كه تذكر و تأثير مورد نظر است» همین 
طريقه تصوير و تمثيل أست. 

بسى جاى تعجب است كه قرآن اولين كتاب مدون عربى در دسترس است و ادب عربى 
از اسلوب وروش اصلی آن «تصوير و تمثيل» استفاده و بهره‌ای نبرده است و در حاليكه 


۱ کتب و شخصیات: ص ۱۶ ۲ همان منبع: ص ۱۸ 


۲ کتب و شخصیت: ص ۳۰ 


بخش اول: زئدگینامهٌ سید قطب ۱۳ 


ال اک دینی صرف نیز با تصویرهای زنده و محسوس به 
تأي أشكارى بذيرقت و درهر دی احساس تیر ازآن بره بده ست ی( 


طبيعت در شعر عربى: 
احساسات شاعر عربى با طبيعت چندان پیوند و رابطة دوستانه‌ای ندارد و در موارد 
معدودی احساس شاعر به صورت منظره‌ای قابل توصیف ويا لذت بخش توصیف 
می‌شوند. نه به صورت اشخاص زنده و یا حیاتی ساری و در جریان. نکته دیگر اين 
است که گاهی طبیعت در شعر عربی دارای حیات است و شاعر نبض ضربانهای آن را در 
طبیعت احساس می‌کند ولی خود را با آن آميخته نمی‌کند و هرگز چنین احساسی را 
ندارد که او نیز فردی از افراد آن ويا حركتش بخشی از حرکت کلی حیات است7". 


النقد الادیی: اصو له و مناهجه 

این چهارمین و آخرین کتاب نقدی سيد می‌باشد که آن را به روح امام عبدالقاهر 
جرجانی اهداء نموده است» «هدیه به روح امام عبدالقاهر اولین ناقد عربی که نقد ادبی 
راب بر پای‌های علمی و نظری قرار داد و روح ادبی هنری خويش را زنده نگه داشت("». 
سيد کتاب را به دو بخش تقسیم نموده است: 

بخش اول را به بیان اصول ادبی اختصاص داده است و در آن پیوند یک اثر ادبی با 
زندگی را بیان نموده است و از مبانی وجدانی و مبانی تعبیری در یک اثر ادبی» و پیوند 
ناگسستنی آنها صحبت می‌نماید. 

در بحث مبانی وجدانی از بيدايش یک تجربهٌ وجدانی و درونی صحبت می‌کند و در 
مبحث مبانی تعبیری صحبت از اين است که اديب در یک حالت درونی و احساس 
عجيب. از آنچه که چشیده و احساس نموده به صورت صادقانه‌ای تعبیر می‌نماید, و در 


همان منبع: ص ۳۹ ۲-همان منیع: ص ۵۹ 


۲ نقد ادبی: ص ۵ 


سید قطب زندگی و اشعار او 11۴ 


اين باره به الفاظ و چگونگی دلالت آنها بر معانى ذهنى و نيز صور و سایه‌های همراه 
آنهاء اشاره می‌کند. 

سيد در بحث مبانی شعوری و تعبیری از روش قرآن که همان روش تصوير فنی است 
بهره گرفته است. وی در بخش اول از انواع کارهای ادبی» یعنی شعر و داستان کوتاه و 
بلند. نمایشنامه, ترجمه و شرح حال» خاطره و مقاله. صحبت به ميان اورده است. 

اما بخش دوم کتاب را به مناهج نقد ادبی اختصاص داده و چهار منهج عمده را که 
عبارتند از: منهج فنی» منهج تأریخی, منهج درونی و منهج متکامل. مورد بحث قرار داده 
و به دنبال بیان خصوصیات برجسته هر کدام از اين مناهج و بیان محاسن و معایبشان 
منهج متکامل را بر می‌گزیند و می‌گوید: خوشبختانه نقد ادبی جدید بیشتر اين راه را 
می‌پیماید و به عنوان مثال به چند نمونه از اثار طه حسین و عقاد اشاره می‌کند و 
می‌گوید خود او نیز در بخش اول اين کتاب و نیز دو کتاب (التصوير الفنی فى القرآن) و 
(کتب و شخصیات) تا حد زیادی همین راه را رفته است(. 

و اکنون جهت آشنایی بیشتر با کتاب نمونه‌هایی از آن به عنوان مثال آورده می‌شود. 


پیدایش یک کار هنری و عناصر آن: 
يك اثر هنری مثلاً قطعهاى از شعر دارای عناصری است که نمی‌توان آنها را جداگانه و 
بدور از دیگر عناصر, مورد بررسی قرار داد. چرا که کار هنری مجموعه‌ای به هم پیوسته 
است و تنها در مقام پررسی است که عناصر متعده أن را جداگانه بررسی می‌کنيم. 


مراحل تکوین و پیدایش یک شعر: 
الف وجود موثر و عاملی جه حسی و چه درونی که باعث منفعل شدن شاعر گردد. 
ب مرحلةٌ دوم عکس العمل شاعر در مقابل آن عامل که خود به عوامل متعدد از جمله 
طبیعت و ویژگی آن عامل موثر و میزان حساسیت کسی که از أن متأثر كشته. طبیعت و 
مزاج او و تجارب درونی و شعوری كذشتةٌ او و عوامل فراوان دیگر بستگی دارد و اين 


۱-همان منبع: ص ۲۶۶ 


بخش اول: زندكينامةٌ سید قطب ۱۵ 


انفعال و عکس العمل درونی به صورت الفاظ و نغمه‌های موسیقی که با هم آمیخته 
شده‌اند متبلور می‌گردد. 

خلاصه می‌توان نتیجه كرفت كه بیشتر موثرات و انفعالات شعر از روان ناخودآگاه 
سرچشمه می‌گیرد. و کار روان و ذهن آگاه تنها در مرحلةٌ بنظم کشیدن و انتخاب کلمات 
بخصوص است برای تعبیر از معانی بخصوصی که با نظم و وزن خاصی كنار هم چیده 
می‌شوند. هر چند گاهی تأثر و انفعال به درجه‌ای می‌رسد که حتی نظم نيز بدون آگاهی 
صورت می‌پذیرد. و این زیباترین لحظات شعر است(". 


ارزش نغمه‌های موسیقی در شعر: 
اين که بارها ديدهايم و شنيدهايم که شاعر ناخودآگاه اشعارش را در بحر خاصی به نظم 
در می‌آورد. به جهت تناسب آن بحر با حالات شعوری قصیده ما را به اين نتيجه 
می‌رساند که اين جنبه از یک اثر هنری از زیباترین و صادقانه‌ترین جنبه‌های آن است؛ 
زیرا.جو درونی و احساسی را که شاعر به هنكام نظم قصیده‌اش داشته است به تصوير 
می‌کشاند. و خواننده و شنونده را وارد آن جو و فضا می‌کند. هر چند زمانهای طولانی بر 
آن گذشته باشد(". 
تعریف یک کار ادبی از نظر سید: تعبیر از یک تجربه شعوری به صورت الهام بخش . 
هدف از یک کار ادبی: برانگیزاندن انفعال و تأثیر وجدانی در دیگران است(۳. 
اهمیت و ارزش یک کار ادبی: تولد يك اديب بزرگ, تولد جهانی تازه و بزرگ است. 
زيرا وی نمونه‌ای از هستی و زندگی را که قبلاً انسان آن را ندیده است از خود بر جای 
می‌گذارد". ۱ 
اديب بيش قراول کاروان بشريت است كه راه را برای آنها روشن می‌گرداند او پیام آور 
زندگی است برای کسانی که با سرجشمةٌ اصلی و اولیه‌اش ارتباط ندارند زيرا او اعماق 
زندگی را به صورت مجرد از شرایط مکانی و محدودیت‌های زمانی آنطور که از 
سرجشمهٌ اصیل و اولیه‌اش سرچشمه گرفته است و در مجرای طولانی و عریضش بدون 


۱-نقد ادبی: ص ۲۲۲ ۲-همان منبع: ص ۲۲۳ 


۳ همان منبع: ص ٩‏ ؟- همان منیع: ص ۱۵ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۶ 


انتطاع ادامه داشته است؛ احساس می‌کند. وتوانايى اديب به ميزان اين پیوند سنجید ه 
می‌شود. برخی در ارتباط دایم هستند که اینان بزرگانند و برخی دیگر قطراتی از آن و 
بوی گذرایی به مشامشان می‌رسد و اینها ممتازانند. 


ویژگیهای تجربه شعوری: 
۱-داشتن دیدگاه و ویژگی فردی شخصی در نظر كردن به هستی و زندگی. 
۲-توان گذشتن از جزئیات و لحظه‌های محدود حيات به سوی اقیانوس گسترده آن, از 
طریق احساس ارتباط با سرجشمة اصلی. 
۳-صدق فنی که در روان اديب نهفته است و در آثار او متجلی می‌گردد. 
۴-یک تعبیر ادبی که از فضاى شعوری و احساسی یکسان و بدون اضطراب و تزویر 
برخوردار باشد. دومین عنصر که تعبیر الهام بخش از تجربه شعوری است. اثر ادبی را به 
صورت محسوس و مرئی در می آورد. بايد هم الفاظ و هم عبارات تنها به مدلول معنوی 
مجرد و ذهنی محدود نشوند بلکه اديب بایستی با ایجاد صور و ظلال مدلول شعوری و 
وجدانی هر لفظ را مدّ نظر داشته باشد. ثانياً بتواند با استفاده از اين مدلول وجدانی 
مراحل و جزئیات تجربه شعوری خويش را توصیف نماید(. 
البته در اینجا ذكر دو نکته ضروری است: 
الف: سيد اين صورتها را خودش ابداع ننموده بلکه در پایه گذاری اصول آن از آراء 
ناقدان دیگر بویژه ناقد انگلیسی (هب. تشارلتن) در کتابش به اسم (روش بررسی ادبی) 
که توسط دکتر زکی نجیب محمود تحت عنوان (فنون الادب) ترجمه شده, کمک گرفته 
است. 
ب -اين ديدكاه وجدانى و شعورى نسبت به كارهاى ادبی پاي اوليه و اساسی سيد در 
نقد آثار ادبى كه به آنها پرداخته, و نيز ديدكاهش نسبت به قرآن به عنوان يك مستن 
ادبى, بوده اس 


جنبة 3 تطبيقى در نقد: 


سيد از برجستهترين ناقدانى است که اندكى بيش از جنگ جهانى دوم و نیز در اثناء آن, 


۷۳ ۷۲ همان منبع: ص ۲۱ الى ۵۴ ۲ سيد حيأة و ادبه:؛ ص‎ ١ 


بخش اول: زندگینامةٌ سید قطب ۱۷ 


انو كته اوتقد اذى هه و اتاد وا ا از دوا زات که فیس ر 
اندک بود و بیشتر حول جزئیاتی از انتقادات لغوی و نحوی دور می‌زد. توانست تعداد 
زیادی از مؤلفات و آثار ادبی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. از جمله بیش از هفتاد اثر 
در زمینه‌های زیر: دیوانهای شعری, مسرحیات شعری, شعر ترجمه شده. قصه و داستان, 
بحثهای فكرى, روانشناسی, ادبی, تاریخی, شرح حال و برخی آثار ترجمه شده از 
نویسندگان مختلف. 

سيد از این بررسیها دو هدف را دنبال می‌نموده است: یکی شناسایی ویژگیهای یک کار 
ادبی» دومی شناسایی و شناساندن ویژگیها و خصوصیات ادبی یک اديب از روی 
مجموع ویژگیهای آثار ادبیش. هدف اولی سيد در بررسیهای قرآنی ایشان در دو کتاب: 
(التصوير الفنی فى القرآن) و (مشاهد القيامة فى القرآن) و بعداً در کتاب (فی ظلال 
القرآن) مشهود است. 

و هدف دومشان رانسبت به بسیاری از ادبایی که آثارشان را مورد بررسی قرار داده 
است متحقق ساخته است: از جمله شوقی» عزیز اباظه در اشعارشان, عقاد در شعر و شرح 
حالهایش. طه حسین در داستانها و شرح حالهایش, هیکل در تراجم. توفیق الحکیم در 
نمایشنامه‌اش. مازنی و محمود تیمور و عادل کامل در داستانهایشان و نيز على ادهم در 
بحث و شرح حالهایش(. 

او همچنین وعده داده بود که اين مطلب را به تفصیل در کتاب (المذاهب الفنية 
المعاصرة) که ظاهراً منتشر نشده است بیان کند". 


كاه كاه واه ماد 24 
AS OS IS oS‏ که 


۲۰۶۲۰۰ همان منبع: ص ۷۵ ۲ کتب و شخصیات: ص‎ ١ 


قفا زک ادش موقط 


وجود معارک ادبی در زندگی ناقدى چون سيد امری است طبیعی, البته همانطورى که 
خودش مىكويد: از شیفتگان أن بود زيرا زندگی همراه با درگیری و سر و صدا را بر 
مرگ و نابودی همراه با آرامش ترجیح می‌دهد(. 

عوامل متعددی او را وادار به وارد شدن در اين درگیریها نموده است از جمله: 

۱-دفاع از آراء ادبی و نقدی خويش که در مجلات و جراید منتشر می‌ساخت و معمولا 
مالا ان ادام واه را نمل هدرم ور توبن اک 

5 حبٌ شهرت و تثبیت موقعیت خويش در میدان ادبیات و نقد ادبی, البته جای تعجب 
نیست که او در دو دههٌ سی و چهل و پیش از آشنایی با اخلاق و تعالیم عملی اسلام. در 
حدٌ بالایی از خويش راضی بوده و برخود بالیده باشد. 

؟- تقليد از استاد اولش عقاد و دفاع از آراء و افکار وی, که در لابه‌لای برخی مقالات 
سید, عقاد چنان می‌درخشد که گویی تنها کار سید انعکاس آراء و افکار عقاد است(". 
اسلوب سيد در اين معارک. اسلوبی تند و خشن و پر سر و صدا و در عین حال قوی و 
محکم است. و بیشتر حالت تهاجم به خود می‌گرفت اما هر بار به روشی صورت 
می‌گرفت: گاهی با شدت و خشونت و گاهی با تمسخر و نیشخند وگاه با تجهیل و هجو. 
مثلاً او در ابتدای زندگی نقدی و ادبی خويش به سال ۱۹۳۴ دربارةٌ مخالفانش چنین 
می نويسد: 

«... اين نتيجه حتمى ركود و تعفن بود ولى وجود مرا برانگیخت. البته گمان م ىكنم كه 
هر فطرت سليمى را نیز برمی‌انگیزد. اين امر برای مدتى مرا به گوشه گیری از کار نشر و 


۱۶۵-۱۶۶ سيد حياة و ادبه: ص ۷۸ ۲ من المیلاد: ص‎ -١ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۱۹۹ 


نوشتن کشاند. اما من مردی نیستم بر سفره‌ایی که مگسها بر آن سایه انداخته‌اند 
بنشینم, حالم از دیدن اين کرمها به هم می‌خورد((». 

مشهورترین معارک ادبی ایشان عبارتند از: 

١‏ معركة المنبر الحر, به سال ۱٩۹۳۴‏ که خود شامل شش مقاله است و هر کدام به یک 
درگیری ادبی اختصاص داده شده است. 

۲-درگیری با رافعیها از جمله سعید العریان محمود محمد شاکر, على طنطاوی. محمد 
احمد الغمراوی به سال ۰۱۹۳۸ 

۲-درگیری با دکتر محمد مندور دربارةٌ ادب مهموس سال ۰۱۹۴۳ 

؟- درگیری با عبدالمنعم خلاف دربارة تصوير فنی در قرآن سال ۱۹۴۴. 

۵درگیری با درینی خشبة در سال ۰۱۹۳۲۴ 

۶ درگیری با صلاح ذهنی به سال ۱۹۴۴ 

۷-درگیری با اسماعیل مظهر به سال ۰۱۹۴۶ 

۸-درگیری با شیوخ ادب در سال ۱۹۴۷(. 

از آنجایی که توضیح تمامی اين معارک کاری است مفصل. تنها به بیان سختصری 
دربارة آخرین آنها اکتفا مى شود به چند دلیل: الف: اين آخرین درگیری ادبی سید بوده 
که بر شیوخ ادب مصر از جمله استاد پیشینش عقاد و طه حسین, توفیق الحکیم» محمد 
حسین هیکل, احمد امین و دیگران شوریده است. 

ب: اين درگیری سر و صدا و تکان عظیمی را نه تنها در محافل ادبى مصر و جهان عرب 
بوجود آورد. بلکه انعکاس و اثر أن به محافل غربی که در آن زمان مترصد حرکت ادبی 
و فکری مصر بودند نيز رسيد و به زبانهای دیگری ترجمه شد. چنانکه خود سید در 
نامه‌ای که به دوست اديب و ناقدش انور المعداوی که در سال ۱۹۵۰ از آمریکا نوشت. 
اشاره می‌کند که یکی از اساتید دانشگاه هالیفا کس کانادا از او درخواست اجازه ترجمة 
مقاله به زبان انگلیسی رانموده و سید هم به او اجازه داده است. 


۱-همان منبع: ص ۱۶۶ به نقل از مجله الاسبوع سال ۱۹۳۴ 


۲ همان منبع: ص ۱۶۸ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۳۰ 


ج: بیان کننده آخرین نظر و دیدگاه سید نسبت به اين اساتید است. و با دیدی اسلامی 
میهنی و اخلاقی اجتماعی به آنها نگریسته است و ادبیات را در خدمت دین, اخلاق, 
جامعه و وطنش قرار داده و بر همین اساس رابطه‌اش را با اکثر آنها قطع نموده است. 
اما اصل ماجرا از این قرار است: 

دکتر طه حسین در مجله الهلال به سال ۷ در مقاله‌ای تحت عنوان «کما انت ... ايها 
الصدیق» ادبای جوان را مورد خطاب قرار داده است و آنها را متهم می‌کند که با شیوخ 
رقابت می‌کنند. و مزاحم موقعیت انها می‌شوند و به دنبال ادبیات و علم و هنر نیستند؛ 
بلکه به دنبال نتيجه و ثمرهٌ أن یعنی توجه مردم و مال و ثروت دنیایی هستند » و آنها را 
نصیحت می‌کنند که سرجای خود بنشینند و به دنبال متاع کم ارزش دنیا نباشند. و 
شهرت را بایست با کار و تلاش بدست آورد و ادبای جوان فاقد تجربه هستند و بایست 
أن را از شیوخ كسب کنند. و نباید به موقعیت آنها چشم بدوزند. 

سيد قطب که در آن زمان پیش‌تاز ادبای جوان بوده فرصت را مغتنم می‌شمارد و 
اتهامات و تحلیلهای طه حسین را به عنوان سخنگوی نسل شیوخ پاسخ می‌گوید و در 
مجله (العالم العربی) شمارهُ چهارم تموز سال ۱۹۴۷ در مقاله‌ای تحت عنوان (بدء 
المعركة : الضمير الادبی فى مصرء شبان و شیوخ) منتشر می‌سازد. 

سيد در اين مقالۀ تند و کوبنده خویش, بیان می‌کند که انگیزه قبلی برای اين کار نداشته 
و از تقسیم ادبا به نسل جوان و نسل شیوخ منظوری نداشته است. زیرا اشخاص در 
دنیای تفکر و ادبیات ابزار و وسيلهاى بیش نیستند اما موضوعاتی پیش آمده که باعث 
اعلان جنگ بر عليه نسل شیوخ شده است. 

سيد می‌گوید: دردهةٌ اخیر و بخصوص در سالهای جنگ جهانی موضعها دگرگون گشته 
و مسأله از محدود؛ اشخاص به محدود؛ مبادی و جهت‌گیریها و وجدانهایی که قضايا و 
مسایل میهنی اجتماعی, و انسانی را مورد بحث قرار می‌دهند. وارد شده است. و راه 
نسل گذشته و نسل جوان كاملاً جدا گشته و ربطی به اشخاص ندارد؛ بلک تنها به 
دیدگاه و نظرشان نسبت به وجدان ادبی. میهن. جامعه و انسانیت ارتباط دارد. و 
اختلانشان در اين زمينه بسی عمیق است. ولی على رغم همه اينها وبا وجوه انحرافات 
واضح اين نسل در سالهای اخیر, به خاطر نگاهداشتن پیوند محبت ميان اين دو نسل, 


اگر استاد بزرگوار دکتر طه حسین» آن را پیش نمی آورد. علاقه‌ای به ایجاد أن نداشتم.و 
خدا می‌داند که چقدر برايم سخت است که با استاد دکتر و دیگر اساتید بير با چیزی که 
ا اس ات و ی ل وت 
يا مسامحه در أن باقی نمانده است. 

ستى اين نسل ل es‏ انرجا دو ال داق 
سه اس اح 1 ۳ 7 
وجدان ادبى و براستى اين اتهامى است سنكين و من نيز بيشترين احترام را نسبت به 
نسل شیوخ قايل هستم. اما چاره‌ای نيست زيرا حقيقتى است سخت و واقعيتى است 
دردناک. اين است حقيقت اختلاف ميان دو نسل. جناب دکتر! 
ادباى جوان هرگز به شیوخ نمىكويند راه ادبيات و علم و هنر را برايمان خالى كنيد و 
شهرت ومقام وثروت را به ما واگذارید بلكه به آنها م ىكويند: 
-١‏ شما از مسئوليت و امانتی كه ميهن, جامعه وانسانيت به حكم سنّ و شهرت و استاد 
بودنتان» بر عهده‌تان گذاشته است. شانه خالى نمودهايد. 
۲ در جنگ جهانى دوم شما هرگز از قضاياى ملی و ميهنى در راديوهاء روزنامه‌ها و 
مجلات سخنى به ميان نياورديد وما را در این باره روشن ننموديد و تنها به تسرویج 
استعمار يرداختيد و جيبهايتان را پر نموديد و در سختترين شرايط وظيفه ملى و ميهنى 
رارها نموديد. ش 
به دنبال خاتمه جنگ و شروع مبارزات أزاديخواهانه, شما همواره در آخر صف 
بوديد و همواره شما را در لانه احزاب مىيافتيم نه د رميان صفوف مردمی» احزابى كه 
در مصر گندیده وفرسوده شده‌اند. 
؟-در مصر ظلم اجتماعی بيداد می‌کند. در این کشور انسانهایی در حد حیوانات و حتی 
پایین‌تر از حیوان با آنها رفتار می‌شود. اما شماها چکار کردید ای استاد؟ تعداد اندكى از 
شما با خواری به اين وضعیت جواب مثبت دادید. و بیشترتان هم سکوت نسمودید, 
تعدادی نیز با شنیدن هر نوع صدای عدالتخواهی دچار تشنجات مضحک مى شويد و از 
شیوعی و کمونیسم تنتان می‌لرزد! ما هم کمونیسم را دوست نداریم ولی با وجود آن 
خواهان عدالت اجتماعی هم هستیم. زیرا نیازی روحی و انسانی است. 


۵ آن زمان که شما را در روزنامه‌ها و مجلات پاک و شرافتمند مىديديم و ملاقات 
می‌کردیم.نسبت به شما احساس احترام داشتیم اما در سالهای جنگ و بعد از آن در 
مجالس فسق و فساد برای ما وعده و قرار می‌گذاشتيد و شما را در كنار بدنهای لخت و 
موضوعات بست و منحط و ... می‌دیدیم. 

آیا همه اینها برای كسب درآمد است؟ مگر مجلات علمی و ادبی و کتب ارزشمند و مفید 
کفاف زندگی شرافتمندانه‌اتان را نمی‌نمود؟! 

ع ما در وجود شما آن وجدان ادبی را که در استادان موقر به دنبالش بودیم. نمى يابيم, 
پس معذوریم که در گواهی و شهادتتان برای برخی افراد ويا چشم پوشیتان از برخى 
دیگر, شک کنیم. ما دیگر احترامی برای احکام شما قایل نیستیم و برای خود در قضاوت 
نمودن دربارة اشخاص و کارهای ادبی, آراء مستقلی را قایل هستیم.سرورم اين 
خلاصه‌ای بود خیلی مختصر از حقیقت اختلاف ميان دو نسل که سریع و گذرا و بدون 
ذکر نام اشخاص بیان نمودم زیرا قضیه بالاتر و مهم تر از اسماء و اشخاص است جناب 
دکتر! اگر کلمه‌ای تند و خشن بكار رفته است معذرت می‌خواهم. خداوند می‌داند که 
چقدر تلاش نمودم تا قضیه را به صورتی آرام و بدون هرنوع اهانتی مطرح نمایم ۳ 
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مقالات سيد قطب 


مقاله شاخه‌ای ساده و پیش پا افتاده از شاخه‌های ادبیات نیست؛ بلکه از نظر ساختاری و 
هنری, مانند دیگر شاخه‌های ادبیات مستلزم تجربه‌ایی طولانی و رنج و تلاش فراوان 
است. و فنی است ادبی که در قدیم بدین شکل معروف نبود و توسط عده‌ای از 
پیش تازان نهضت اصلاحی و فرهنگی پدیدار گشت. از جمله شيخ محمد عبده وعبداللّه 
الندیم به تأثیراز سيد جمال الدين, به دنبال آغاز انتشار روزنامه‌ها, با مقالات سیاسی و 
میهنی خود تحول عظیمی را به وجود آوردند. بخصوص محمد عبده با سر دبیری 
(الوقائع المصريه) در سال ۱۸۸۸ توانست مقاله را از روش تقلیدی مسجوع به زبانی 
ساده و روان تغییر دهد و با رواج دادن آن در ميان شاگردانش از جمله سعد زغلولء پایه 
هنر مقاله نویسی در ادبیات نوين را پایه ریزی کرد(. 

و به دنبال آنهاامثال مصطفی کامل, شيخ على يوسف. مصطفی لطفی الم‌نفلوطی و 
احمدلطفی السید. آن رابه نضج و کمال فنى رساندند. البته تا اين اواخر و انتشار 
روزنامه‌ها و مجلات متعدد و گوناگون به خداعلای رشد و تکامل نرسید. 

مقاله در دو جنبه رواج یافت و شکوفا شد: 

الف:از لحاظ تعدد و وسعت دایره انها. 

ب: تنوع راههای تعبیر و بیان مطالب به جهت تعدد و اختلاف نویسندگان و 
توانائیهایشان. دکتر احمد هيكل ينج روش را نام مى برد كه عبارتند: 

روش طه حسین (التصویر المتتابع) روش عقاد (التعبیر المحکم) روش رافعی (البیان 
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المقطر). روش زیات (البیان المنسق) وبالاخره روش مازنی (طريقة الاداءالمصری)(۱. 


جایگاه سيد در فن مقاله نویسی 
سيد به دنبال رافعی. عقاد. مازنی. طه حسين» زیات و عبدالقادر حمره. اثر فكرى و 
هنری بزركى در این ميدان از خود بر جای گذاشت و با بر جاى گذاشتن مقالات فراوان, 
در بناى نهضت ادبى معاصر سهم مشخصى را به خود اختصاص داده است. و بيشتر از 
هر فن ادبی دیگری. دراين زمينه داراى آثار ارزشمندى است. 
مقالات سيد را در دو محور موضوعی و هنری بطور مختصر مورد بحث قرار می‌دهم در 
محور اوّل مقالات او: مقالات نقدادبی, مقالات روانشناسی. مقالات اجتماعی است. 


الف: مقالات نقد ادبی 
اولین مقاله‌ای که از سيد در دست است. مقاله‌ای نقدی است به سال ۱۹۲۸ تحت عنوان 
«غزل الشیوخ فى رأی العقاد» و تا سال ۱۹۴۰ جنبه نقدی و ادبی مقالات سيد بر دیگر 
جنبه‌های ان غلبه داشته است. 
557 مقالهٌ نقدی به وضع اصول و مناهج نقد ادبی و نيز بررسی شخصیتها وکارهای 
أدبى آنها می يردازد(". 


ب: مقالات تأمل در وجود و روان انسان 
وجود انسانى به عنوان یکی از بالاترين و پیچیده‌ترین مظاهر حیات. همواره پیش روى 
انسان» معماى قابل تأملى را قرار داده و او را به اظهار تعجب و شگفتی از جنين موجود 
عجیب و شگفت انگیزی که بطور طبیعی جامع خیر و شر سرور و ألم, باس و رجا و... 
می‌باشد. واداشته است. 
موضوع عشق نيز به عنوان یکی از بارزترین کارهای مربوط به نفس و روان آدمی تابع 
همین قاعده است. سيد که خود وارد تجربه سختی در اين میدان شده به دلیل سنتهای 
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خانوادگی و تربیت اخلاقیش, خود را از هر لغزشی نگهداشته است و در اين زمینه‌ها 
دارای مقالات متعدی است از جمله «الفا کهة المحرمة» و «جوان گم شده» و «آرامش 


دروغین» و «تطهیر صنم». 


ج( مقالات رثاء 
از مهمترین مقالات سيد در این زمینه رثاء مادرش می‌باشد که به دلیل نقش مهمی كه در 
خانواده بخصوص در تربیت شخص سيد داشته و نيز به دليل عاطفه شدید و احساس 
عمیق سید از دست دادن مادر او را به شدت متأثر نموده و احساس غربت و تنهایی 
نموده است. 
و نیز مقاله‌ای که سيد درباره سگش نوشته, سگی که افراد پلیس به گمان این که ولگرد 
است آن را کشتند. سيد با حزن و اندوه فراوان خاطراتش را با آن یا آوری می‌کند تا 
جایی که حتی با لفظ «يا بنی» از آن ياد می‌کند. 
البته شاید برای برخی خنده آور باشد که انسانی برای یک حیوان. چنین مسرئیه‌ای 
نسراید. مگر این که بداند که احساسات و مشاعر اديب و هنرمند با دیگر انراد فرق 
می‌کند و با کوچکترین چیزی تحریک می‌شود و از هر چیزی که مايه اندوه ويا شادی 
دیگران است حتی اگر یک حیوان هم باشد اندوهگین ويا خوشحال می‌شود. به قول 
خود سید هنرمندان در ميان همه موجودات زنده احساس وحدت و یگانگی می‌کنند و 
همه را در یک مجموعه و با یک چشم می‌بینند, 
و مسلم است که سید اين خصال شاعرانه را در حد بالایی دارا بوده است. 


د) مقالات اجتماعی 
مقالاتی که مسایل سیاسی, اقتصادی, فرهنگی. اخلاقی و دینی جامعه را مورد توجه 
قرار می‌دهد. در جامعه مصر و روزنامه‌ها و مجلات به دلیل فساد و تحولات اجتماعی 


فراوان و نیز آزادی نسبی که به روزنامه‌ها داده شده, فراوان به چشم می‌خورد و سید هم 
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یکی از أن نویسندگانی بود كه زندگی اجتماعی مصر و خارج از آن او را به خودش 
مشغول نمود و در اکثر زمینه‌ها به عنوان مصلحی اجتماعی مطرح شده, و بیش از یکصد 
و پنجاه مقاله اجتماعی نوشته است. 

سيد از سال ۱۹۲۸ مقالات اجتماعيش را آغاز نمود و با عقيده و ایمانی راسخ به نظرات 
خود. اکثر مشکلات اجتماعی مصر و خارج از آن را مورد بررسی قرار داد و هرگز در 
مقالاتش تملق و نفاقی نسبت به حکومت و قدرتمندان به چشم نمی‌خورد و هر فساد و 
هر انحرافی را از هر كس و در هر جایی مورد هجوم قرار می‌داد. 

به عنوان مثال در مقاله: «مدارس للسخط» که به سال ۱۹۴۶ نوشته است انتقاد و 
نارضایتی خود را متوجه همه انحرافهای موجود می‌کند و چنین آغاز می‌کند: 

«... اگر کارها به من سپرده می‌شد چندین برابر مدارس موجود را بنا م ىكردم و در آنها 
به ملت تنها یک چیز را تعلیم می‌دادم و أن نارضایتی از وضعیت موجود و مظاهر زشت 
ی است که بر تمامی جوانب زندگی این نسل جيره گشته است به راستی نارضایتی از 
وضع موجود نشان حیاتی پوشیده است و راضی شدن به اين وضعیت نوعی يأس و 
نومیدی است و از مرگ ملتها و حرکتشا ن به سوی نابودی خبر می‌دهد. ۱ 
آری اگر کارها در دست من بود. مدرسه‌ای را برای ابراز خشم و نارضایتی از نسل 
مردان سیاست در اين سرزمین داير می‌کردم. مردانی که با هم درگیر می‌شوند و یکدیگر 
را ناسزا می‌گویند و هر تهمت و خیانتی را به هم نثار می‌کنند؛ در حالی که قبلاً با هم 
می‌خندیدند و متحد بودند. در این ميان ملت هم با شكفتى آنها را نظاره می‌کنند و از 
خود می‌پرسند:«آیا همه اينها در گذشته دروغ می‌گفتند. يا حالا همه دروغگو شده‌اند؟ 
درهر حال نمى شود سرنوشت کشور را به دست اينها سپردا» 

و مدرسه‌ای براى اظهار خشم بر عليه نويسندكان و روزنامه نگارانی كه رهبران فکری 
و پدران معنوى ملت هستند. ولى قلمهايشان در خدمت همان سياستمداران است و .... 
مدرسه‌ای برای نارضايتى از وزرائی كه زبان دراز و قلمهای روان و صحبت از 
اصلاحشان تنها و تنها برای چشم دوختن به کرسی و منصب وزارت است و بس. 
مدرسه‌ای برای خشم از صاحبان و دستیاران شرکتهای غارتگر..... 

مدرسه‌ای براى خشم از كسانى كه از طبقه به اصطلاح ممتاز نيستند؛ بلكه خود از 
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فرزندان اين ملت هستند و جه بسا ملت آنها را از تحصیل رایگان هم بهره‌مند ساخته 
است ولی امروزه همین آقایان از آموزش رایگان ناراضی هستند؛ زیرا باعث تجمع 
فرزندان فقرا در مدارس می‌شود...! 

و بالاخره مدرسه‌ای جهت اظهار خشم و نفرت از رادیویی که آنچه را در مجالس فساد و 
فجور صورت می‌گیرد منتقل می‌سازد((». 

و مقالات متعدد دیگری که در آنها به نيت اصلاح اجتماعی» فساد موجود در جامعه را 
مورد نقد قرار داده است. از جمله مسایل اجتماعی که سيد در مقالاتش به انها پرداخته 
است: توجه به روستاهها و راههای اصلاح آنها ونيز انتقاد از مجلات و روزنامه‌هایی که 
مملو از سخنان بیهوده و فضولیهای زشت و مسایل تحریک آمیز هستند. و نيز انتقاد از 
فیلمهایی که موضوعات خیلی منحط و پستی را دنبال می‌کنند. سید به عنوان یک معلم 
و فردی متخصص در امور تعلیم و تربیت به اين جنبه مهم از مسایل اجتماعی نيز 
پرداخته است و در این باره» بخصوص تعلیم و تربیت زنان «به عنوان پرورش دهندگان 
نسل آینده» را مورد توجه قرار داده و أن را به دو نوع: بیسوادی خواندن و نوشتن و 
بیسوادی عقلی و فرهنگی تقسیم می‌کند و دومی را مهمتر و خطرناکتر می‌داند(". 

و در زمينةٌ مسایل سیاسی جامعه, سید موضع صریح و روشنی دارد. و به دنبال نوميد 
شدن از حزب الوفد. در زمینه قیام عليه استعمار و وحدت ملی, مقالاتی را منتشر نموده 
و همه را فرامی‌خواند که دين ملی و میهنی خویش را ادا کنند. به نام عدالت انسانی 
باشد يا کینه اجتماعی و یا به اسم جهاد در راه خداوند. وی اولین کسی است كه از ایجاد 
فدائیان و گروههای جانفدا دفاع نموده است. 

در زمينةٌ مسایل دینی, بعد از بازگشت از آمریکا در مقالات فراوانی نیاز انسان به عقیده 
دینی, برای مقابله با مسایل گوناگون زندگی, و نیز خطوط اساسی دينء منافع و قواعد 
آن نظام اجتماعی متکامل را مورد بحث قرار داده است!۳. 

ساختار مقالات سيد هر چند بیشتر تقلیدی است و شامل مقدمه. موضوع و خاتمه يا 
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سید قطب زندگی و اشعار او ۱۳۸ 


نتيجه می‌باشد؛ اما طريقه و اسلوب بیان و تعبیرش دارای ویژگیهای منحصر به فردی 
است از جمله «اداء متحرر» که با تعبیری آزاد و بدون تقيّد به قيود فکری و اسلوبی, تنها 
اداراكات و احساسات وجدانی و ذهنی خويش را به تعبیر می‌کشد. و با توجه به همین 
ویژگی, از استعمال الفاظ و صیغه‌های تقلیدی دوری می‌کند. و ميل دارد کلمات و 
عباراتش, آسان, مألوف, واضح و دقیق و متناسب حال و مقام باشند. و از استعمال 
محسنات بدیعی نيز جز در مواردی که بطور طبیعی و بدون تکلف آمده. خودداری 
ورزیده است. 

و بکار بردن برخی الفاظ غير شايع مانند عقابیل, نمال ضئال و تقحم و نیز الفاظ و 
عبارات عامیانه. در امتداد همین تحرر و ازادی اسلوب می‌باشد. 

از دیگر ویژگیهای سيد در مقالاتش, اسلوب تصویری و نيز اسلوب خطابی است که با 
تکرار و اطناب همراه است؛ البته اين امر بیشتر در مقالات اجتماعی كه مستلزم تطویل و 
توضیح است, به چشم می خورد. 

از دیگر ویژگیهای وی اقتباس از قرآن حدیث. بحثهای دینی. شعر, حکایات ادبی قديم 
و همچنین نتایج بررسیهای علمی و آماری در زمینه‌های مختلف علمی, به صورت دقیق 
و مقا ات هو ضوعن ات ۱ 
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ار تباط سيد با مجلات و روزنامه‌ها 


سید از همان اوایل زندگی و با ورود به قاهره با مجلات و روزنامه‌ها پیوند برقرار کرد. و 
اولین مقاله‌اش در سال ۱۹۲۲ يك سال بعد از ورود به قاهره هنگامی که شانزده سال 
داشت در روزنامة «البلاغ» منتشر شد. و علی احمد عامر در «الاسبوع» به سال ۱۹۳۴ و 
نیز خود سيد در شماره دیگر همین مجله و همین سال می‌گویند: اولین مقاله‌اش دوازده 
سال :فقن از أن دربارة روشهای تدریس در روزنامة «البلاغ» منتشر شده است. البته 
عواملی در این پیوند و شروع زود هنگام کار در مجلات و روزنامه‌ها مؤثر بوده از جمله: 
دایی روزنامه نگارش احمد حسین عثمان كه عضو حزب وفد بود و ادیب روزنامه نگار 
یعنی عباس العقاد که او نیز عضو حزب وفد بود و خود أن حزب که به دليل پیوستن سید 
به آن, صفحات مجلات و روزنامه‌هایش را بر روی او گشوده بود. ارتباط سيد با 
مطبوعات بیش از سی سال ادامه یافت و با زندانی شدنش در سال ۱۹۵۴ متوقف شد. 


نحو کار سيد در مطبوعات 

کار سيد در جراید به یک صورت نبوده است در برخی از آنها به صورت مؤظفى کار 
می‌کرد و در مقابل مقالات و یا صفحاتی که می‌نوشته است حتوق ماهيانه دریافت 
می‌نمود. از جمله با «الاهرام» در همان اوایل زندگی ادبیش چنین قرار دادی را در مقابل 
نوشتن مقالات نقد ادبی در صفحات ادبی آن, داشته است. همچنین با عبدالقادر حمزه 
صاحب مجلة «البلاغ». 

در برخی دیگر مقالات هفتگی را بدون أجر و مزد می‌نوشته و بیشتر مقالاتش از این قبیل 
بوده‌اند؛ در برخی مجلات دیگر, ریاست تحریر و نظارت آنها رابر عهده داشته و چندین 
مقاله را در یک شماره می‌نوشته است. 


سید قطب زندگی و اشعار او ۰ ۱۳۰ 


سيد در دهةٌ بيست در جراید: البلاغ الاسبوعی, الجهاد. الحياة الجديدة, المقتطف, 
الؤافئ وكيروت لوقه ریت 

در دههٌ سی علاوه بر جرائد گذشته» مهمترين جرايدى كه در آنها مقاله به جاب 
می‌رساند. عبارت بو دند از: كوكب الشرقء روز اليوسفء ابو لو, الامام. الرساله, الثقافه 
و دارالعلوم. 

در ده جهل مهمترين جرايد جديد برای كار سيد عبارت بودند از الكاتبالمصرى, 
الكتاب السوادی, الشئون الاجتماعیه. الاديب اللبنانية البته در اين دهه سريرستى دو 
مجله الفكر الجديد و العالم العربى را بر عهده داشته است. 

در دهه ينجاه علاوه بر جرايد گذشته در مجلات تازه اين دهه نيز مانند: اللواء الجديد 
ارگان جوانان حزب میهنی فتحی رضوان. «الاشتراكية» ارگان حزب مصر جوان. و 
مجله «الدعوة» که صالح عشماوی به نام اخوان المسلمین منتشر می‌کرد. مقاله 
می‌نوشت. در همین دهه سریرستی مجله «الاخوان المسلمین» را بر عهده داشت. 
مقالاتی که سيد در این مجلات می‌نوشت متنوع بود از قصاید شعری و نظرات ادبی و 
تعلیق بر حوادث سیاسی گرفته, تا نقد مظاهر اجتماعی و تهکم و استهزاء به استعمار و 
شیوه‌های آن دركشور و نیز دعوت به قیام و اصلاح, دفاع از فضایل اخلاقی. بررسیهای 
فکری ويا خاطرات درونی. 

خادضه ذو هيه هه متا رج وهر عا درا مولي سای کا 
موضوع وتخصص أن بود. اختصاص ا 

در اين ميان مجله «الرساله» که مجله‌ای ادبی و نقدى بود و احمد حسن الزيات أن را 
منتشر می‌نمود و ادبا و شعراء و متفكران برجسته را معرفى مىكرد و به مدت بيست 
سال منتشر شدء قابل توجه است. سيد از آغاز انتشار آن تا زمان توقف. مقالات فراوانى 
رابا موضوعات گوناگون در آن می‌نوشت و بيشتر مقالات ادبی» نقدی» لغوی, تربيتى, 
اجتماعی. اصلاحی. سیاسی» اسلامی. و قصايد شعرى و همجنين معارک مشهور ادبی 
سید در اين مجله انتشار می‌یافت. 


من الميلاد: ص ۹۷-۹۸ 


بخش اول: زندكينامةٌ سيد قطب ۱۳۱ 


ودرهمين مجله. احزاب مصرى و مردان وزارت معارف و ستون پنجمیها از خوانندگان 
و رقاصه‌ها و دشمنان اخلاق و داعيان فساد و بی‌بندوباری و نيز استعمار انگلیس و 
فرانسه و آمریکا را مورد هجوم قرار می‌داد. و کارش در اين مجله به جایی رسید كه 
مقاله او هميشه سرمقاله مجله محسوب می‌شد و مقالات اخیرش در اين مجله بیشتر 
رنگ اسلامی و جهادی به خود گرفته بود 

سيّد در سال ۱۹۴۷ با یوسف شحاته که مردی نصرانی بود. قرار گذاشت که سرپرستی 
مجلۀ ماهانه‌ای را به نام «العالم العربی» با هزینه وی بر عهده بگیرد ولی از شمارة 
چهارم به بعد به دلیل اختلاف سيد با يوسف شحاته سيد آن را رها نمود سپس به کمک 
الحاج محمد حلمی المنیاوی صاحب «دار الکتاب العربی» که از جماعت اخوان بود 
مجله هفتگی «الفکر الجدید» را تأسيس و سر دبیری و سرپرستی آن را به عهده كرفت, 
اين مجله در سال ۱۹۴۸ منتشر شد و خط آن اجتماعی, اصلاحی و انقلابی بود و اوضاع 
نابهنجار سیاسی اجتماعی را از زاو دینی مورد نقد و هجوم قرار می‌داد. که حکومت 
بعد از سه ماه و منتشر شدن دوازده شماره از آن, جمله را بست» اسلوب انقلابی و 
عناوین کوبنده برخی مقالات آن مانند: «انتم ايها المترفون تزرعون الشيوعية زرعاً» 
(ای انسانهای مرفه! به راستی شما هستید که کمونیسم را در جامعه می‌کارید). و مقاله 
«ليس الشعب متسولاً فردٌوا له حقوقه, و هو غنّى عن بر کم» (ملت گدا نیست» حقوقش 
را برگردانید که از نيكى شما بی‌نیاز است). و مقالهٌ «تحرروا یا عبید الامریکان و الروس 
و الانجلیز....» (ای بردگان امریکا و روس و انگلیس بیدار شوید). 

و برخی مقالات دیگر باعث شد که حکومت نتواند أن را تحمل کند و نیز برخی گمان 
کردند دست چپی است و دیدگاه سوسیالیستی دارد. و حتی سيد را متهم به کمونیست 
بودن کردند. شاید برای برخی تشابه و نزدیکی نام مجله سید قطب «الفکر الجدید» با 
نام «الفجر الجدید» ارگان حزب کمونیست مصر دلیل اين توهم نسبت به سیّد باشد. 

و سرانجام سیّد در سال ۱۹۵۴ سر دبیری مجله «الاخوان المسلمین» را که سخنگوی 
سازمان اخوان بوده و از طرف دفتر تبلیغات أن سازمان منتشر می‌شد بر عهده گرفت. 


١٠56١ همان منبع: ص‎ ١ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۳۲ 


مجله‌ای بود هفتگی که پنج شنبه‌ها منتشر می‌شد. ولی بعد از انتشار دوازده شماره از آن 
به دلیل بهم خوردن رابطه اخوان با مردان انقلاب و دخالت حکومت در کار انتشار 


سيد در هر شماره از أن چندین مقاله را می‌نوشت و برادرش محمد قطب و نیز 


خواهرانش امينه و حمیده نیز در اين مجله مقالاتی را مى نوشتند!". 

استاد عبدالباقی محمد حسين در پایان کتاب «سيّد حياته و ادبه» لیستی را در چهل و 
چند صفحه» برای مقالات و قصاید منتشر شده سيّد در مجلات و روزنامه‌ها ترتیب داده 
است و چیزی را که ایشان به دست آورده در حدود چهارصد و پنجاه و بنج مقاله و 
قصيده است که در نوزده مجله و روزنامه منتشر شده‌اند. 

استاد عبدالباقی یکبار آنها را بر مبنای مجلات و بار دیگر پر مبنای سال انتشار مقاله, 
تقسیم بندی نموده است. 

که در تقسیم بندی اول» پیشترین تعداد مقالات در مجله الرساله با ۲۰۱ مقاله و کمترین 
تعداد در مجله «النهضة النسائية» با یک مقاله می‌باشد. 

در تقسیم بندی دوم بیشترین تعداد مقالات در سال ۱۹۳۴ که ۴۹ مقاله می‌باشد و 
کمترین تعداد مقالات از نظر سال يك مقاله و در سال ۱۹۳۲ می‌باشد(". 


سيد روابط مرموز برخی از مجلات و روزنامه‌ها را بر ملا می‌سازد 
از آنجایی که سيد بیش از سی سال با روزنامه‌ها و مجلات کار می‌کرد. حقایق و خنایای 
زیادی دربارة آنها می‌دانست. و مضایقه و آزار واذيت فراوانی از دست آنها چشیده 
بود. بخصوص هنگامی که سيد به تفکر دینی روی آورد و جهت‌گیری اسلامی و انقلابی 
را در پیش گرفت, بطوری که بیشتر اين مجلات راه را بر او بستند و صفحات خويش را 
در مقابل مقالات او در هم پیچیدند. زيرا آنها خود را با فکر و رسالت سید دشمن 


می‌دیدند. 


۱-من المیلاد: ص ۱۰۸ ۱۰۷ ۲-سید حياة و ادبه: ص وی 


بخش اول: زندكينامة سيد قطب ۱۳۳ 


سيد اين جراید و مسؤلين آنها را رسوا نمود. موضعگیریهای اشتباه و روابط مشکوک 
آنها را آشکار, و ارتباطشان با دستگاهای جاسوسی عربی و بیگانه را بر ملا ساخت. در 
مقاله «الدولة تخنق الادب» در مجلة الرساله به سال ۱۹۵۱ چنین می‌نویسد: 

«دولت مصر اگر فکر را خفه نکند و دست و پای متفکران را نبندد, کار دیگری ندارد... 
و روزنامه‌های مصر «جز اندکی از آنها» مؤسسات بين المللی هستند. نه عربی هستند 
ونه مصری, مؤسساتى هستند كه دستگاههای جاسوسی انگلیس, فرانسه و آمریکا در 
آنها سهیم هستند و به سرمایه‌داری جهانی خیلی بیشتر از ملت و میهن خويش کمک 
می‌کنند. و تنها دلیل آزادی انتشارشان هم همین امر است». 

و در پایان کتاب «الاسلام و الرأسمالیه» مردم را از اميد بستن به بیشتر اين جراید منع 
می‌کند و می‌گوید: «روزنامه و روزنامه‌نکاری در موقفیتی نیست که بتواند بر عليه 
ظالمان و استثمارگران و یا بر عليه استعمار و سرمایه‌داری جهانی, در كنار مردم و در 
صف آنها باشد. 

مطبوعات نمی‌توانند در صف مردم باشند. زيرا آنها به مردم تنها معادل چند قروش پول 
خرید یک شماره بها می‌دهند ولی به تأمين کنندگان اصلی خود يعنى مؤسسات 
سرمایه‌داری, حکومتها و دستگاهای جاسوسی به اندازة دلارها و پولهایشان «قروش و 
دلار از قدیم حریف هم نبوده‌اند مگر بشرط...!» 

تلاش روزنامه‌ها با سادگی و غفلت مردم و نیز هوشیاری دشمنان مردم تناسب و رابطة 
مستقیم دارد... ». ۱ 

سيد همواره می‌خواست اين واقعیت را دربارٌ مطبوعات آشکار سازد و مردم را از آن 
مطلع سازد. 

استاد یوسف العظم در کتاب «رحلة الضیاع للاعلام العربی المعاصر» به میزگردی اشاره 
می‌کند که تحت عنوان «کدام یک دیگری را توجیه می‌کنند؛ مطبوعات آراء عمومی را 
توجیه می‌کند يا بر عکس؟» و با حضور فکری اباظه حافظ محمود. سید قطب و 
دیگران بر پا شده بود. 

در اين میزگرد به دنبال سخنان کم مايه فکری اباظه و آراء ضعیف حافظ محمود. نوبت 


به سید قطب می‌رسد. او با صراحت تمام و بدون هیچ ابهامی حقیقت موضوع را چنین 
بیان می‌کند: «به نظر من در مصر نه مطبوعات و نه رأى عمومى تأثيرى در یکدیگر 
ندارند. بلکه آنچه در هر دوی آنها مؤثر است. هزینه‌های سی و مخفیانه است». سپس 
سيد به استاد فكرى اباظه رو نموده و از او درباره روزنامه‌های تعطیل شده و 
روزنامه‌نگاران تبعیدی سؤال می‌نماید. 

سید در کتاب «معركة الاسلام و الرأسماليه» نيز به مجامعی که کانون فساد هستند و 
نشریاتی که دولت به آنها کمک می‌کند و وسایلی را در اختیارشان قرار می‌دهد. تا أن 


فساد را ترویج واشاعه دهند. اشاره نموده است(". 


٩۷ من المیلاد: ص ۱۱۴ ۲-مقابله اسلام با سرمایه‌داری: ص‎ ١ 


پیوند و رابطةٌ سيد قطب با دیگر ادبا و متفکران 


سيد از همان اوایل و با ورود به قاهره. به دلیل رفت و آمدهایی که به مجالس و محافل 
ادبی داشت و نیز به دلیل مقالات نقدی که از ابتدای حیات ادبیش درباره ادبا و متفکران 
و نیز نقد آثارشان می‌نوشت. با آنها پیوند برقرار نمود و چنانکه خودش میگوید بعضی 
از ادبا می‌خواستند به او نزدیک شوند واو را تعریف کنند تا در نقد آثارشان راهی را در 
پیش كيرد, که مورد پسند و رضایت آنها باشد. اما وی هیچگاه تحت تأثیر اين اغرائات و 
دوستیها قرار نگرفت و صداقت و دوستی باروان و وجدانش را بر هر رابطة دیگری 
ترجيح می داو(" 

ازجمله ادبايى كه سيد با آنها رابطه داشته است عبارتند از: عباس محمود العقاد «بعداً 
توضيح داده می‌شود» طه حسين, احمد حسن الزیات» عبدالقادر حمزه. احمد زكى ابو 
شادى» توفيق الحکیم. ابراهيم عبدالقادر المازنی. يحيى حقی. محمود تيمور. محمد 
مندون, جودة السحار, احمد امين, عبدالمنعم خلاف, عباس خضر. على طنطاوی, انور 
المعداوی, نجيب محفوظ و غيره. 


سيد قطب و رافعى 
سيد دربارةٌ رافعی نظری دارد. که برخی از ادبا و بیشتر نویسندگان مسلمان با أن 
مخالفند. زيرا آنان رافعی را ادیبی مسلمان و مدافع قرآن و زبان عربی و فضایل اخلاقی 
می‌دانستند و انتقاد سيد از او را کمک به دشمنان دين و اخلاق می‌دانستند. و مدعی 
بودند كه سيد به دنبال بازگشت به میدان دعوت اسلامی, به روش و اسلوب رافعى 


۵۹۷ من المیلاد: ص ۱۱۷ يه نقل از الرساله سال ۱۲ شمار؛‎ ١ 


متمایل گشته» اما اين ادعایی بیش نیست. زیرا سید بعد از روی آوردن به دين و دعوت 
دینی نیز روش رافعی را در نوشتن نمی پذیرفت بلکه نظرش بر اين بود که هر چند رافعی 
ادیبی است مورد احترام و دارای قدرت تفکر و تعقل» ولی ادبیاتش تنها ادبیات ذهن, و 
طبعش نیز ضعیف است و بايد ميان فکر رافعی و ادبیاتش و نيز دين و اسلوب ادبيش 
فرق گذاشت. ما دفاع او از اسلام و قرآن و زبان عربی را می‌ستاييم ولی روش و اسلوب 
کتابت و تعبیر او را رد می‌کنيم. 


سید قطب و طه حسین 
سيد ابتدا هم در زمينةٌ ادبی و هم در زمینهٌ شغلی و اداری رابطهٌ محکمی با طه حسین 
داشت در مورد جنبةٌ اخير قبلاً اشاره شد. در مشکلی که برای سيد با وزير معارف وقت 
پیش آمد. طه حسین جانب سيّد را كرفت و او را از استعفا منصرف نمود و به او قول داد 
که در وقت مناسب به خاطر او بلوایی راه بیندازد. 
اما رابطهُ أن دو رابطة استادی و شاگردی نبوده, بلکه رابطةٌ ادیبی جوان با یکی از 
پیشتازان و شیوخ ادبیات بوده است. 
سيد طه حسین را در ادبیات دارای مکتب مستقلی به نام «مکتب اسلوب تصویری» 
می‌داند و آثار و نوشته‌های او را در مجلات و روزننامه‌ها معرفى و نقد می‌نموده 
بخصوص هنگامی که دکتر طه حسین کتاب «مستقبل الثقافة فى مصر» را نوشت و سر و 
صداى زيادى را به وجود آورد. سيد در بحثى طولانی كه بعداً به صورت كتابى منتشر 
ساخت آن را نقد نمود و در مقدمه آن جنين نوشت: «در اين كتاب مسايلى است كه ما در 
آنها كاملاً با دکتر موافق هستیم و نیز مسایلی است که به شدت با آنها مخالفیم و برخی 
چیزها که جای رد و قبول و کم و زياد نمودن را دارند(". 
سيد سرگذشت خويش در کتاب « طفل من القرية» را که به تقليد از «الایام» طه حسین 
نوشته است به وی اهداء نمود و زمانی که در آمریکا بود و طه حسین به منصب وزارت 


معارف رسیده بود. در نامه‌هایی که برای دوستانش می‌نوشت از او تمجید می‌نمود و او 
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را مايه خير برای مصر به حساب میآورد(. 

على رغم اين رابطۂ محکم گاهی ميان آنها مشاجرات عادی و گاه خشن و تند روی 
می‌داد که در بحث معارک ادبى به یکی از خشنترين انها اشاره شد. 

و بالاخره سرانجام به دنبال جدا شدن راه آن دوء در ميدان عقیده و فکر. رابطة عملی و 
ادبی آنها نيز قطع شد. 


سيد و توفیق الحکیم 
از جملۀ دیگر ادبای بزرگی که سيد با آنها رابطه و پیوند ادبی داشته توفیق الحکیم است 
سيد بيشتر کتب. مقالات و داستانهای وی را مطالعه و نقد نموده است و او را دارای 
مکتب ادبی خاصی به نام (مکتب تنسیق فنی) می‌داند و شخص او را در دنیای ضمیرش 
فردی گوشه كير در صومعه فکریش, که مبتنی بر شک و سرگردانی است می‌داند!". 
اما در میدان عمل و زندگی واقعی گاهی او را در لباس شخصیتهای داستانیش می‌بیند و 
او را متهم می‌کند که نسبت به هنر خويش کفر ورزیده و به سطح مجلات و روزنامه‌ها 
تنزل يافته و با هر وسیله‌ای می‌خواهد جلب توجه نمايد!". 
سيد على رغم همه اینها به نقش اساسی او در تحول ساختار هنری داستان و نمایش در 
ادبیات عرب. اعتراف می‌کند و آن را ارج می نهدا ". 
هنگامیکه سيد در آمریکا بود توفیق الحکیم کتاب جدید خود «الملک اودیب» را به 
عنوان هدیه برای سید می‌فرستد و بر روی أن اين جمله را می‌نویسد: (از جانب کسی که 
همواره شما را بياد دارد) سید در نام مهمی جواب هدیه او را می‌دهد. این نامه در مجلة 
الرساله به سال ۱۹۴۹ در دو بخش جاب شد و فرازهایی از آن در کتاب «من المیلاد الى 
الاستشهاد» و کتاب «من القریه الى المشنقه» و کتاب «آمریکا از دیدگاه سید قطب» 
آمده است و حاوی نکات مهمی است: 
الف اين هدیه را در مقایسه با آمریکا «كارخانهُ بزرگ و بی‌ارزشی که أن را جهان نو 
می‌خوانند.» با ارزش می‌داند. به خصوص از جمله «انکه هميشه به ياد توست» روح 
شرقی را احساس می‌کند و در محیط آمریکا که خالی از روح است آن را خیلی عزیز 


۱۲۱ آمریکا از دیدگاه سید قطب: ص ۲۰۵ ۲ کتب و شخصیات: ص‎ ١ 


۳ همان منبع: ص ۱۳۷ ۴ من المیلاد: ص ۱۳۰ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۱۳۸ 


می‌پندارد(۱, 

ب - نقش تاریخی توفیق الحکیم در تحول ساختار هنری قصه و داستان و نمایشنامه و 
نيز قالب ریزی فنی و هنری گفتگو در داستان را مورد تأكيد و تمجید قرار می‌دهد و در 
كنار اين مطلب او رامتوجه جنبهٌ دیگری در باب (معیارهای کلی هنر) می‌سازد و 
می‌گوید: شما وظیفه‌ات را در اين باره در نمایشنامه‌ها به انجام نرسانده‌ای» زیرا هنوز به 
آن سرچشمۀ اصیلی که روح عظیم و گسترده‌ات از آن سيراب می‌شود نه فقط فکر و 
انديشة آگاهت,راه نیافته‌ای,تا بتوانی اثری جاودانه و همراه با روح و حیات راخلق کنی. 
شما اگر به اين سرچشمه اصیل که زیر آوارهای طغیانگر فرهنگ غربی مدفون و خفه 
شده راه یابی می‌توانی آن هنرمند اصیل و خلاقی باشی که جنين آثاری را خلق کنی, 
البته من فرهنگ را مورد نکوهش قرار نمی‌دهم زیرا چیزی است ضروری برای تکوین 
یک ادیب. اما منظور من اين است که تو نيز مانند نسل ادبای شیوخ بيش از اين که از 
وجود اصیل خويش بهره بگیری, از ثقافت و فرهنگ هنری غربیت الهام می‌گیری. 

ج - در پایان نامه سيّد نصیحت ارزنده‌ای مطرح می‌کند و او را به أن سرجشمه. 
راهنمایی می‌کند: دوست عزیز هنگامی که در آغاز جوانی آثارت را که به زبان فرانسه 
نوشته بودی و به استاد فرانسویت نشان دادی, به شما گفت: «با زبان خودت بنویس تا 
ابداع داشته باشی» من نیز همین را به تو می‌گویم: «از میراث خودت الهام بگیر تا 
ابداع‌گر باشی» میرائی که در ضمير و روان تو پنهان است و تحصیلات ادبی فرانسوی 
آن را خفه نموده است» پس با قلب و احساسی روشن و چشمانی باز, در روستاهای مصر 
و محلات عمومی «نه اشرافی و مترقی» آن زندگی کن, قلبت را بگشا و چشمانت را باز 
كن و از مصر قدیم و مسایل آن که هنوز در روان و عادات و رفتار مردم زن‌ده است» 
بخوان, و سپس بنویس(". 


سيّد و عباس محمود العقاد 
از اولین ادبایی که سيد با آنها ارتباط برقرار نمود. عقاد است که از همان آغاز ورود به 
قاهره» به كتابخانة عظیم و بزرگ او روی آورد و در جلسات ادبی هفتگی که صبح هر 
جمعه برگزار مى شد شرکت می‌جست و اين ارتباط که بيش از بيست و ينج سال ادامه 


۱-من القرية الى المشنقة: ص ۸۶ ۲-من المیلاد: ص ۱۳۳ به نقل از الرساله سال ۱۹۴۹ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۱۳۹ 


داشت. دارای مراحل مختلفی است: 

ابتدا به صورت شاگردی سيد برای عقاد آغاز شد و سيد از برجسته‌ترین و مشهورترین 
شاگردان مکتب عظیم ادبی و فرهنگی عقاد بود که به شاگرد بودن خويش اعتراف و 
بلکه افتخار می‌کرد. 

سپس به صورت محبت عظیم سید و شيفتكى وی نسبت به عقاد و مرید وی شدن در 
می‌آید که در این مرحله سيد تمامی کتب و دیوانهای شعری عقاد را می‌خواند و در 
مجلات و روزنامه‌ها عرضه می‌دارد و معرفی می‌کند. و ضمن تمجید از آنهاء نبوغ 
استادش را متذکر می‌شود. 

سپس اين مرید. تمامی آراء استادش را می‌پذیرد واز آنها دفاع می‌کند. و در اين باره 
دچار مبالغه و غلو هم می‌شود و علی رغم استقلال شخصیتی که داشته است خود 
اعتراف می‌کند که نسبت به عقاد تعصب شدیدی دارد. اما اين تعصب نتیجه فهم ادب 
اوست. 

سيد عقاد را نه تنها شاعر یگانه عرب. بلكه شاعر و فیلسوف جهان می‌شمارد و کسی را 
قابل مقایسه با او نمی‌بیند و به همین دلیل حاضر نيست به او لقب امير الشعراء بدهد 
سید در دفاع از عقاد مورد هجوم دشمنان و مخالفانش قرار می‌گیرد و وارد درگیریهای 
ادبی سختی می‌شود. البته خود او از بهایی که می‌بایست به خاطر دفاع از عقاد بپردازد 
آگاه بود و می‌دانست که علاوه بر ادبا ؤشعراء از جانب سران حزب وفد. که او و عقاد از 
آنها بریده بودند و نیز برخی رسای وزارت معارف, مورد حمله و بی‌مهری قرار خواهد 
گرفت» ولی با وجود این جانب عقاد رارها نکرد ودردورةٌ گرفتاری و انزوای عقاد. او را 
یاری نمود. 

در مرحله‌ای دیگر از این رابطه. سید بر ذوب شدنش در شخصیت عقاد بیمناک است و 
استقلال شخصیتی خويش را بروز می‌دهد و اعتراف می‌کند که روزی ترس ذوب شدن 
در شخصیت دیگران را داشته است» ولی امروزه چنین ترسی را ندارد زيرا می‌بیند که او 
روش مستقلی را می‌پیماید وبا احساس و ذوق خويش مسایل را مبی‌نگرد و درک 
می‌کند واز عقاد بهره‌مند می‌شود؛ ولی تقلید نم ىكند. 

البته واضح است که سيد از همان آغاز زندگی ادبی و نقدی خویش. از این استقلال تا 


سس تسس 
سید قطب زندگی و اشعار او ۱۴۰ 


حدود زیادی بهره‌مند بوده است» در سال ۱۹۲۴ که دیوان «هدية الکروان» عقاد را با 
دیوان صالح جودت و دیوان احمد زکی ابوشادی در یک مقاله مورد نقد قرار داد. به 
دلیل كنار هم قرار دادن دیوان عقاد با آن دو دیوان دیگر, مورد خشم عقاد قرار كرفت و 
متهم شد که ديوان عقاد را فهم نکرده است. اما او با خونسردی در مقابل خشم عقاد به او 
می‌گوید: «ناقدی که دیوان (وحی الاربعین) عقاد را دقيقا نهمیده و خود عقاد هم از 
فهمش راضی بوده چگونه ممکن است در فهم دیوان (هدية الکروان) که از دیوان (وحی 
الاربعین) خیلی آسانتر است ناتوان باشد؟!» 

و سرانجام شاگر ومرید. مخالفت با استادش را در مسایل فکری و ادبی آغاز می‌کند و 
علی رغم شاگردی و نیز توافق نظری که در مسایل ادبی و فکری با او داشته. در بعضی 
مسایل مخالفتش را با عقاد اعلان می‌نماید و در مجلات و روزنامه‌ها منتشر می‌سازد. و 
همواره می‌گفت: «من دوست دیگران هستم ولی دوستی من نسبت به عقيده و نظرم و 
نيز ضمير و وجدانم شدیدتر و قوی‌تر است(». 

و در مقالات: «الوعی فى الشعر» و «نفحات من فارس» ونيز نقد «اعاصیر مغرب» 
ایرادهای را بر عقاد وارد نمود و بیشتر شعر عقاد را خالی از عاطفه و غنا و تنها ذهنی و 
فکری می‌داند( ۳ 

۱ سيد به تدریج از مکتب ادبی عقاد دور می‌شود. تا اين که اعلان نمود که از اين مکتب 
ادبی بیرون امده و اشکارترین اشتباهات اين مکتب را متذکر شد. انفصال او از مکتب 
ادبی عقاد دلایلی داشته از جمله: 

الف ضعف جنبهٌ روحی: سيد در گفتگو با سیدابوالحسن ندوی می‌گوید: «راست است 
که من شا كرد عقاد بوده‌ام و او مرا از تقلید رافعی و منفلوطی نجات داد. اما او تنها مرد 
تفکر و اندیشه است. در حالی که روان من از کودکی به مسایل روحی و معنوی علاقمند 
بوده است. 


ب - ضعف عقاد در مقابل فشارهای سیاسی که متوجه او می‌شد(". 


۱۹۳۴ من المیلاد: ۷ به نقل از الاسبوع شماره ۳ سال‎ ١ 
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و در یکی دیگر از مراحل پیوند عقاد و سید سید او را به دلیل بی‌وفایی نسبت به 
شاگردش مورد سرزنش قرار می‌دهد و خطاب به دکتر احمد امین بر اين امر تصریح 
می‌کند. كه هر چند برخی از ادبای جوان به معنی واقعی کلمه, مريد و شاگرد شیوخ 
بوده‌اند و آثار آنها را نقد نموده‌اند؛ ولی هنگامی که نوبت به نسل جوان رسید. شیوخ از 
هر نوع قدردانی و ستايش نسبت به نسل جدید و جوان, خودداری نمودند. من تمامی 
آثار عقاد و بیشتر آثار دیگران را معرفی نمودم و نقد کردم ولی هنگامی که من اولین 
کتاب ادبی خودم «التصویر الفنی فى القرآن» را نوشتم و به دنبال آن بیش از ده کتاب 
دیگر را منتشر ساختم. کدام یک از شما دربارهٌ من چیزی نوشت؟(٩‏ 

سکوت عقاد از تقریظ و تأیید سيد قطب می‌تواند دلایلی داشته باشد: 

عبدالمنعم شمیس که شاگرد مکتب ادبی (الامناء الادبية) تأسیس شده به وسيلة امین 
الخولی است. در مقاله‌ایی در مجلة (الوحی) به سال ۱۹۷۷ در این باره چنین می‌نویسد: 
اين یک حقیقت تاریخی است که سید در مواقع مهم و سرنوشت ساز از عقاد دفاع نمود. 
ولی هنگامی که نام سيد در آسمان ادبیات مصر درخشیدن گرفت. عقاد چشمانش را 
بست و کلمه‌ای در اين باره ننوشت. زيرا عقاد معتقد بود که تنها او نابغه است و بس و 
اين جزو طبیعت او بود. 

دکتر محمد رجب البیومی در مقاله‌ایی در مجلة (الثقافة) حقایق مهمی را دربارة رابطة 
سید با عقاد و نیز با امین الخولی و شاگردانش در مکتب (الامناء الادبیة) و همچنین 
دشمنی امین الخولی و شاگردانش به خصوص شاگرد و همسرش خانم دکتر عائشه 
عبدالرحمن «بنت الشاطی» با سيد قطب و نادیده گرفتن و بی‌ارزش جلوه دادن آثار سید 
از جانب آنان, ذکر نموده و استدلال عبدالمنعم شميس را برای سکوت عقاد نمی‌پذیرد و 
دلیل دیگری ذ کر می‌کند و می‌گوید: عقاد هنگامی که از یکی از بزرگان ادب در شرق و 
یا در غرب. صحبت می‌نمود عادتش اين بود که نقد و تقریظ را با هم می آورد. يس لازم 
بود که ملاحظة دقیقی را که جز چشم تيزبين و با ذره‌بین قادر بر دیدن أن نبود در آثار سيد 
بيابد تا با تفریظ او آميخته سازد. و از طرفی دیگر از طبیعت تند و شورند؛ شا گردش که 


۱-من الميلاد: ص ۱۵۵ به تقل از مجله الثقافة سال 3۵1 


هیچ نقدی را تحمل نمی‌کرد. آگاه بود. لذا برای اينكه شاگردش بر او نورد جانب 
سکوت را اختیار کرد. 

البته شاید بتوان دلیل هر دو راپذیرفت زیرا اعجاب و خودبینی عقاد معلوم است و سید 
هم در آن زمان «دهة چهل» دقيقاً مانند عقاد بوده و دیدگاهش نسبت به خويش سرشار از 
عجب و خود بزرگ بینی بوده تا اين كه در برخورد با اسلام و قرآن اين روحيةٌ ناپسند از 
وجود او رخت بر بست '. 

به دنبال جدا شدن مسیر أن دو مرد و پیوستن سید به اخوان المسلمین و تحمل 
مصیبتهای فراوان و مقاومت دلیرانه در مقابل طاغوتیان, عقاد با شیفتگی اخبار سيد را 
دنبال می‌کرد. و چنانکه محمد قطب می‌گوید: عقاد در اواخر عمر و در مجالس خود از 
سید تعریف و تمجید به عمل می آورد. و موضعگیریهای قهرمانانه او در مقابل طاغوتیان 
را می‌ستود و معلوم است که عقاد اندکی پیش از شهادت سید قطب وفات یافت (". 
سر انجام هر دو مرد از فعالیتهای ادبی به فعالیتهای فکر و اسلامی روی آوردند و در 
بارهُ موضوعات اسلامی می‌نوشتند. ولی با وجود این هر جه سید به قرآن نزدیکتر 
می‌شد. از عقاد دورتر می‌گشت. و در کتاب (فی ظلال القرآن) برخی افكار اشتباه و 
نادرست نویسندگان معاصر مسلمان از جمله استادش عقاد را درباره سوضوعات 
اسلامی تصحیح می‌نمود. ۱ 

مثلاً نظریه عقاد در کتاب «اللّه» درباره عقیده الوهیت و سیر تکاملی أن را که عقاد معتقد 
است ابتدا مرحلٌ تعدد آلهه و سپس مرحلةٌ ترجیح و تمییز آلهه از یکدیگر و در پایان, 
بشر, به مرحله وحدانیت و یگانگی آلهه رسیده و به تناسب پیشرفت بشرء در زندگی 
مادی, عقاید دینی‌اش نیز پیشرفت نموده است را رد نمود. و با استناد به آیات قرآن 
اثبات می‌کند که اولين دين الهی در روی زمین, توحیدی بوده و آدم در حالی روی کره 
زمين پا گذاشته است که موحد بوده و شرک به خداوند چیزی است عارضی و بيدا شده 
به دنبال این مطلب به صورت گذرا به خطرناک بودن دریافت مفاهيم اسلامی از منابع 


۱-من المیلاد: ص ۱۵۸ 


۲ همان منبع: ص ۱۵۸ به استناد گفتگوی حضوری با محمد قطب 


پخش اول: زندگینامةٌ سید قطب ۱۲ 


غير اسلامی و نیز ريشه دوانیدن مناهج تفکر غربی و پایه‌های أن در اذهان و انکار 
سيراب شدگان از أن «هر چند در صدد دفاع از دين و رد افترائات به دين هم باشند!» 
اشاره می‌کند. «انَّ هذا القرآن یهدی للّتى هی اقوم(» 

در خاتمةٌ بحث نسبتاً طولانی رابطةٌ سيد و عقاد به بارزترین وجوه تشابه ميان آن دو 
اشاره می‌شود: 

۱هر دو از منطقاً صعید مصر بوده‌اندء نهد از اسیوط و عقاد از آسوان. 

۲-هر دو از آغاز زندگی به ادبیات و نقد ادبی روی آوردند. عقاد شاعری است دارای 
چندین دیوان و ادیبی است ناقد. سيد هم شاعری دارای قصاید متعدد و در طلیعة ادبا و 
ناقدان قرار گرفته است. 

"هر دو در مجلات و روزنامه‌های حزبی وادبی مقالات زیادی را نوشتند. 

؟-هر دو مدتها عضو حزب وفد بودند و سپس أن را رها نمودند. 

ههر دودر زندگی اجتماعی خويش بدون ازدواج زندگی نمودند و خود را وقف ادبیات 
و مطالعه و تحقیق نمودند. 

عهر دو در مرحلة بلوغ فکری و عقلی از میدان ادبیات به سوی فکر دینی و بررسیهای 
اسلامی روی آوردند, با اين تفاوت که توجه عقاد به دين توجهی نظری و ذهنی بود اما 
توجه سید توجهی عملی و تحرک آفرین بود. 

۷-هر دو از شخصیت نیرومند. مؤثر و مستقلی برخوردار بودند و آثار قابل توجهی را در 
دنیای تفکر و ادبیات از خود به یادگار گذاشتند". 


۱-فی ظلال القرآن: ج ۴ ص ۱۸۸۳-۱۸۸۵ ۲-من المیلاد: ص ۱۳۶ ۱۳۵ 
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الاهداء 


«أخى» ذلك اللفظٌ الذى فى خروفه . رمورٌ و الغاژ, لشتی العواطف 
-اى برادر! اين الفاظ را که حروف آن, رمز و بیان عواطف پراکنده است (به شما تقدیم 
می‌دارم) 
«أخى» ذلك الحن الذی فى رنینه ترانیم اخلاص, و ريّا تلف 
مفردات: ۱ 
رنین: صداء ترانیم, هر صدای دلپذیر؛ مراد پذیرش از روی اخلاص است. 
ریا تآلف: سیرابی الفت؛ الفتی پاک و دوست داشتنی. 
برادرم! اين لحن که در صدای آن. آرازهای خوش اخلاص و سیرابی الفت و انس 
اشفا یه 
«أخى» أنتَ نفسی حینما أنت صورةٌ ‏ لآمالى القصوی التی لم تشارف 
تمنيتٌ ما أعيا السقادین الما وجدتک رمزاً للأمانى الصّوادف 
أنت عزائی فى حياةٍ قصیر و أنت امتدادی فى الحياة و خالفی 
مفردات: تشارف. شارفه در شرف با او مفاخره نمود. 
الصوادف: آرزوهای آینده و مورد انتظار. 
- برادرم! تو خود من هستی. چون مجسمه آرزوهای بلند و طولانی من می‌باشی؛ 
آروزهایی که کسی را توان مفاخره با آنها نيست. 
سچندان تمنا نمودم که از شمارش بیرون است. همانا تو را رمز آرزوهای آینده و مورد 
نظر خود یافتم. 
- پس تو در این زندگی کوتاه مايه آرامش و تسلی من هستی. و تو ادامه دهنده وجود 
من در هستی و جانشینم در آن, هستی. 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۳۷ 


تخذئک لی ابنا ثم خدناً, فيائر ی اعیشلالقی منک احساس عاطفب؟ 
على أيما حال اراک مخلدى و باعت ایام العذاب السوالف 
ندونکت أشعارى التى قد نظمتّها تتبقى على الايام رمرّععواطفى 
مفردات: خدن: دوست 
تو رابه عنوان پسر و سپس دوستی, برای خود برگزیدم» و بدین اميد زندگی می‌کنم که 
احساس با عاطفه‌ای را از تو ببینم. 
- در هر حال, تو را مایة جاودانگی خود و زنده کنندهٌ گذشته‌های گوارا و لذت بخشم 
مى يابم. 
يس اشعارى راكه به نظم در آوردهام كه در طول روزكاران به عنوان رمز عواطف و 
احساساتم باقی بماند. نزد تو می‌گذارم ۱ 
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التمرّد 
عزلة فى ثورة!!! 
(انزوا و گوشه كيرى معترضانه) سال انتشار ۱۹۲۹ 


حدّیشنی أنت يا نفسی فما أفهم العالم او یفهمنی 
اتنی انکرته الیوم كما انه بالامش قد انکرنی 
لم أجد فى الکون الا ألما انما الوحدة اصل الشَجن 
ای نفس! تو بیا و برايم تعريف کن, زيراء نه من اين جهان را مى فهمم ونه جهان مرا درک 


می‌کند. 
من امروز جهان رااز یادبرده. نمی‌شناسم همانگونه که‌وی دیروز مرانشناخت وازياد برد. 
من در این هستی جز رنج چیزی ندیدم گویی که تنهايى اصل و اساس اندوه والم است. 


وة ا انكي الوحدات وحدة الاجسام تُنسئ و تَهُون 
أي وسى تَستحتٌ الذکریات اثفراد الوح فىوادى الشجونْ 
إن وزع ا واه و ارَوَتْ فى عالم جم السّكونٌ 


مفردات: انکی: از نكايت به معنى ناراحت كنندهتر و سخت‌تر. 

جم السکون: سکوت و آرامش مطلق. 

تنهایی روحهاء سختترین و دردناک‌ترین تنهاییهاست؛ زیرا تنهایی اجسام فراسوش 
می‌شود و قابل تحمل می‌گردد. 

کدامین گرفتاری و ناراحتیم به مانند تنهایی روح در وادی اندوه, خاطراتم را بر 
می‌انگیزد. 

همانا روح من «بگیر و بده» را فراموش کرده و در دنیای كاملاً آرام و بی‌حرکت منزوی 
گشته است. 

(شاعر به خاطر عدم احساس وایستگی به محیط. البته په علت اين که محيط او را درک 
نمی‌کند. روحش را کاملاً تنها می‌بیند و از این تنهایی هم رنج می‌برد و تنها چاره‌اش را 


بخش دوم: ترجمهٌ گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۱۵۱ 


در انزوای روح‌می‌بیند). 
لم أجذ قلباً اذا ارتَفتٌ خُنق خفقة الحُبٌ بوحی صادق 
توافت فاد هدق َع الب بغدر ها حتي 
وفوادی يتنزّى فى خرق واجفاً من کل خدس طارق 


مفردات: الماحق: از بین برنده» هلاک کننده. 

يتنرّى: از جای می‌جهد واجف: نگران و مضطرب طارق: پیش آمد (ناگوار) 

-دلی را نیافتم كه چون بترسم. از روی عشقی صادقانه برایم بتید. 

- و اگر در اين ميان دلی استثنا شود و راستین باشد دیری نخواهد گذث شت که به دنبال 


عشقش, غدر و خیانت کشنده‌ای را می آورد. 

-و دلم از سوز و گداز از جای می‌جهد و از هر پیشامد پیش‌بینی نشده‌ای» نگران است. 
وحبيبٌ قد سمت رُوحى اليه و عبدث الط فيه و الجَال 
و وقث اش و اليك عام وَالامانَ و اطیاف الخیال 
راي ی انیا فى یدنه نول لاهيا عنّى و مال 


- و دوستى که روحم به سويش بر مىكشيد و ياكى و زيبايى بی آلایشش را پرستش 
می‌نمود؛ 

-و وجود و فکر و آرزوهايم و نیز گذر خیال را وقف او نموده بودم. 

- جون مرا در دستان خود اسر دید, بی توجه از من روی برگرداند و به من يشت نمود. 


لم اجذ فى الکون ما ده مثلاً اعلی فآژوی ظَمَئى 
واا ضرت مهنا اق هت الاش لهذا ابا 
و تسوآی بعضهم یسنقه جاهداً و البعض يَدْوِى خطیْی 
من در اين هستی چیزی را نيافتم که به عنوان مثل اعلی و نمونه برتر مورد توجه قرار 
داده, تشنگی اشتیاقم را بدان سيراب سازم. 
- و چون آنچه را که به دنبالش هستم, به تصوير می‌کشم. مردم از این امر حيرت زده 
می‌شوند. 


و برخی مجدانه نقدش می‌کنند و برخی نیز اشتباه مرا نقل می‌کنند. 
وتقاليدٌ وأسرئ يَعْبدون هذه الاصنام مغلولى فک 


7 : 2 و د‎ of < +o el 
واذا نوت عاليهايَشخطون ویقولون تسمادی وكفرا‎ 


وَيْحَهُمْ مَاذا تراهم يَبتّغون ار لكا شخوضا ف م حَجَر؟! 
واه هنال روانی کد که اکا اک م ر کی این شهار 


-و چون بر اين بتها بتازم از کار من عصبانی شده. می‌گویند: سرکشی نمود و کفر ورزید! 
- وای به حالشان! تو فکر می‌کنی به دنبال جه چیزی هستند؟ آیا گمان می‌بری که ما به 
مانند مجسمه‌های سنگی هستیم وبس؟! 


ان ذکرث الح قدسیاً نفا حسبو؛من يال الشعرا: 

ا اهر اوا خا بط الارضّ وماواه انا( 

وم يبغونة المأفرياً يُرتدئ فى أثواب البغاء 
-اگر از محبت و عشق به صورتی قدسی و پاک صحبت می‌کنم. آن را خیالات شاعرانه. 
قلمداد می‌کنند. 


-در حالی که من عشق را روح سبکبالی می‌دانم که از آسمان بر زمين فرود آمده است. 
- ولىء آنان عشق را گناهی عجیب و عظیم دانسته. آن را در لباس فسق و فجور طلب 


3 
یستبی الحُسنٌ فوادي فأمیل مُبدياً کل الذی بی من شفق 
فيا بالعهدٍ عنهُ لا أحول ظاهر العفة موفور الشرف 
200 وأا اجن فيرانا راس 


حسن و زيبايى دلم را برده خود می‌سازد و بدان متمايل می‌شوم و تمامی عشق و 
علاقه خود را نسبت به آن ابراز می‌دارم. 
- وبا عفتى آشکار و شرفى فراوان. نسبت به أن وفادار می‌مانم و از آن روى 


۲۸۹ ديوان حافظ: تصحیح خلخالی: غزل ۴۶۸ ص‎ ١ 
طفيل هستى عشقند آدمی و يرى ارادتى بثما تاسعادتى ببرى‎ 
بكوش خواجه و از عشق بىنصيب مباش كه بنده را نخرد كس به عیب بی‌هثری‎ 


می صبوح و شکر خواب صبحدم تا جند؟ به عذر نیمه شبی کوش و گریه سحری 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۵۳ 


نمی‌گردانم. 
-پس, انسانهای جاهل از سرزنش من, چه هدفی را دنبال می‌کنند در حالی که دلم پاکتر 
و عفتم بیشتر است؟ 

أثرئ أحيا بروح لاتحش و فواد لیس یدری ما الشعوژ؟ 

ام نتفاي بات بين ثه أبقى صخرة بين الصسخوژ؟ 

اذ ننس ابد رضن أى لمش تقبل العیش كسكان القبوژ؟ 

ال و كه مفهؤم تور را یی اند 

زندگی می‌کنم؟ 
- و نفسهایی را که در وجودم به جولان در می ايند ينهان می كنم و مانند صخره‌ای از 
صخره‌هاء بی احساس باقی می‌مانم؟ 
-(نه) هماناء روانم به این کار راضی نمی‌شود؛ و چه نفسی است که زیستن بمانند ساکنان 
گورستان را می‌پذیرد؟ 


١ 


E 


i‏ ی و اتکی العالم فى الکون يَموجْ 
واعشستی كل جسمال ل واضع الطلعةٍ بسام بهي 
و خُذی ماشتته ین کل فر و دعی من هاج فى الارض یهیج! 
- پس تو (بیا) ای نفس! برایم تعريف کن. و جهان را به حال خود رها كن تا در دریای 
بی‌کران هستی موج زند. 
- و بر هر زيبايى دلربا و فتنه‌انگیزی که داراى جهره و طلعتی اا است» 
ا 


و از هر فنی هر آنچه را که می‌خواهی» برگیر. و هر كس را که می‌خواهد, در زمين 
خشک و بی‌نشان به هیجان درآید. به حال خود بگذار. 


حَلقی یا نفس فى کل فضاءٍ ‏ واهبطی بين الاقاحى و الژهوژ 
واسمَعی ما شئتِ من عذب الغناء OEE‏ 
ااال ون ر ن فيه ها بعدما یرضی عَن النفس الضمیر 


-اى نفس! در هر فضایی به پرواز درآی و در ميان مزرعة كلها و شکوفه‌ها فرودآی. 
- وهنگامی که پرندگان با آهنگ خود طبیعت را مورد خطاب قرار می‌دهند. هر چقدر از 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۵۴ 


320 ۰ ۳ و 
ترانه‌های شيرين را دوست دارى كوش كن. 
- زيرا هستى و آنچه در آن است «بعد از رضايت ضمير و روان از وجود انسان» گرد و 


خاكى بيش نيست. 
حدثى يانفش انى لَسميعٌ 0 إن لها الناسٌ ولميستيعوا 
زف ابا السام الدع وه هيام تداع 
واذا الالفاظ أعيّث. فالدموع ناذا جفت. فَخفقٌ يُسممٌ 

- ای نفس! برايم بازكو كن. اگر مردم هم به حرفهايت كوش ندهند, حتماً من آن را 

می‌شنوم. 


-و احساس عالى و زیبایت رابرایم وصف‌کن وآنان را رها کن, که خود تو را رها کر ده‌اند. 
-اگر کلمه‌ها توان بیان احساسهایت را نداشتند. با اشکهایت آن را بیان كن و چون آنها 
نيز خشکیدند و بستوه آمدند, با تيش قلبت «که شنیده شود» بیان کن. 


۳ ی 0 ۳ ما ی 
اتسفر العالم من کل سَمير یبعد الوحشة عنی غير نفسى 
او ماه ۰ 3 ررك 7 0 0 
فلیفض ما جاش فیها من شعور ولتکن الفی و من ارجو لانسی 
وعد ييا دو و رور وهای تا تفش اس 


جهان» از همدمى كه تنهايى و وحشتم را دور کند. خالى شده است. (غير از روحم كه 
همدم من است). 
- بكذار تا هر آنچه از احساس و شعور در وجودم هست. به جوش أيد و لبريز گردد. و 
بگذار که انیس و همدم تنهایی من باشند. 
-تنهایی و وحدتی که در آن آرامش و شادی و نجواهاست. پس ای نفس! صبر پیشه كن 
و خود را تسلی بخش. 

3¢ د ل اج 


اضطراب حانق! 
(بريشانى خفه كننده) سال انتشار ۱۹۲۹ 
أحياةٌ أم نار الجسحیم بلظامًا الُسائج المُسستعر؟ 
لا. قَفى نفسى من الشجو الاليم من حیاتی فوق ما فى سَقر! 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۱9۵ 


- آیا اين زندگی است يا آتش جهنم. با چنین زبانه‌های مشتعل و سرکش؟ 
-نه. چنین نیست؛ زیر در وجود من آندوه وغم جانگدازی از زندگی وجود دارد که بسی 
برتر از اتش جهنم است. 


آه. لاشکوی و لايك كن لأأريدٌُ الضَعت. كلا لاأربد 

وف لایطهء می ماک | فلیشدٌ الخَطبٌ انی دید 
- أه! مرا نه شکایت و نه درد دلی است. نمی‌خواهم. ضعفى از خود نشان دهم. هرگز, 
چنین چیزی را نمی‌خواهم. 


- آنچه در وجودم پنهان است. آشکار نخواهد شد. بگذار که بلاها بر من سخت‌تر شوند, 
مرا باكى نیست زیرا من قوی و نیرومندم. 
وَلِمَنْ أشكّو اذا شنت الشکا:؟ و تن أستطيع ایضاح شعوری؟ 
ن من ينظ تى ما أراء فى شُعُورى, غيرٌ نفسى و ضمیری؟! 
- واكر خواستم شكايت نمایم» شكايتم را بيش جه کسی ببرم؟ و احساسم را برای جه 


ع رس شرت آنکس که ببيند در وجود من, آنچه را که 
خود مشاهده می‌کنم؟ 
[غزبی عَنَى بعيداً يا یاتی قد كرهتٌ العیش فى جو قَذِرا 
أغويبى مَحيُوئَةَ باللعنات آبگدی عن سَاخِطٍ جَهِمٍ ضجرا 


دای زندگی! آز من دور شو که زیستن تن, در محيط آلوده را بسى ناگوار و زشت می‌دانم! 
-(ای زندگی) همراه نفرینها از افق وجودم پنهان شو و از آن كس که از تو به تنگ آمده 
و خشمگین شده است. دور شو. 


لا فراراً کالجبان لا فا كنت كيان اعد 
اما انت سبیل لِلهوّان لست أرضّاهٌ و تفسى تشفر 


- فرار من از «زندگی» مانند انسانهای ترسو به خاطر فرار از جهاد و تلاش نیست نه 
هرگز چنین نبوده و من هرگز ترسو نبوده و نترسیده‌ام. 

-بلکه تو ای زندگی با اين شرایط مايه پستی و ننگ شده‌ای وروح و روانم آگاه است 
که من چنین چیزی را نمی‌توانم بپذیرم. 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱0۶ 


0 أم حمَسراتٍ . قَوَهَتْ ین طعة اون الجمیل؟ 
ا یم وم وم 


اا 

- آرىءاينهاءدربرخى نشانهها به انسانهامی‌مانند درحالی که روحشان لجنى جاری است. 
حَقَرُوا الكونّ و اغراض الحياةٍ عسپوها سا فى دنس 
تخثارا لش بت فتاه آله رَمُب الارواح سور السبّس 


این انسان نماها- هستی و اهداف ۱ وجنان ينداشتهاند كه 
زندگی, لجنی انباشته است. 


- و پستیی است‌که خداوند بخشنده نورو شعله حیات به جانها ,هرگز بدان راضی نیست! 


انهم لم یعرفوا معنى الجَمالٍ ام قد جهلُواٍ سے الاجود 
و اذا طالَعَهُم طيفٌ الکمال اطعا ھنو تولوا في شوه 


-اینان معنی زیبایی را درک ننموده, راز هستی را نمی‌دانند. 
- و هرگاه» موجی از کمال, به سرعت بر آنان پدیدار گردد, به خاطر کوته نظری, به أن 


بشت می‌کنند. 
هنوا العيش طعاماً و شراب ورواحاً حیث شاء‌وا و عدةاً 
آنفش کالکّهف مازالت خراباً من شعور یلهم النفس السّموا 
-(آنان) حيات را فقط در خوردن و آشامیدن ورفت و آمد. به هر جا که بخواهند. خلاصه 
کرده‌اند. 


نوا ويران هستند و از شعور و فهمی که به روح آدمی عظمت را 


تا عدیت عن طهر بدي و شسعور یبسغمر النّفسَ برا 
آدرک وه سافل الشّأَنِ تضیع وَهْوَ أسمی ما استطاغته السَّماء! 
مفردات: 


براء: خالص و به دور از هر شبهه‌ای 
- هرگاه از پاکی و زیبائی بدیع و نيز احساس پاک و خالصی که جان را فرامی‌گیرد. 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۱9۷ 


صحبت کنی. 
- أن را يست و کم مايه می‌شمارند. در حالی که آن. عالیترین چیزی است که در توان 
آسمان است و دست تقدير مقدور نموده است. 


حَقروا العِفَةَ و الحسّ البَرَاء حَقرُوا الووح و هَامُوا بِالجُسُومْ 

حَتَدُوا الاخلاض مَحضاً و الوفاء و رَأوا فى النّفس محياها الذَّمِيهْ 
عفت و هر احساس پاکی را بست شمرده» روح راتحقیر می‌کنند و همواره گرد جسم 
می‌گردند. 


- وفا و اخلاص محض را کوچک شمرده از نفس تنها چهره مذمومش را می‌نگرند. 
أئذا ما أخلص الود فواه نواد مخلص. ناسنا 
تلم یک ذلك الالفساد تلم العرض و یوذی الشّرفاً؟ 
یثلم: سوراخ می‌کند. خللی می‌رساند ۱ 
- آیاهرگاه که دلی نسبت به دل مخلصی,محبتی خالصانه داشته باشد وسه هم انس 
كير ند. 
-(آيا) این كار ممكن نيست جز از سرفساد و تباهی, که مايه خدشه‌دار نمودن ناموس و 
اذيت رساندن به شرافت و کرامت انسانى باشد؟! 


ff <‏ < وه یم 7 
لا. قما أقفرها تیک الوس لا. نما أَجمد یاک الشّعوز 
إن وَجة الکون مُبرٌ عَبُوس بهئو فَلْيعْربُوا عنه يُنيرا 


- نه هركز جنين نيست (نظر مخالفان نادرست است) بس عجباً از این نفسهاى ويران و 
عجب از جانهاى تهى (از معرفت). 

همانا جهره هستى از وجود شومشان غبار آلود و گرفته است. پس بايد ابر سياه 
وجودشان از آسمان هستی, محو گردد تا فضا دوباره روشن شود. 
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الشکوی 
الصدیق المفقود! 
(دوست گم گشته) سال انتشار ۱۹۲۰ 


ابِحَيُوا یی ما استَطعتّم عن صدیق فلقد آعیانی البحتٌ الكثي! 
مغل اليم + تلك رقي کال الإحساين لاض العو 
-با هر آنچه در توان دارید. جستجو كنيد كه جستجوی فراوان مرا خسته نموده است و 
برایم دوستی بيابيد. 
که دارای طبعی با اخلاص, دلی نازک» احساسی پاک و شعوری جوشنده باشد. 
ان فا القابَ یسهو 
آبدآلضدیق اصطفيه شفردآو 
ادا رطا انی 


0 4 7 ۲1 سے ۰٠‏ ا م 5 م 2 

غیر أنَ الکون ذو طبع صفیق ناضبَ الإحساس مَمسُوخ الضمیو 

یَحقّر الاخلاض فى القلب الشفيق ویری القَّدَّر باعجاب جدیژ 
مفردات: 


صفیق:زشت. قبیح ناضب:خشک شده 

- دل من همواره مشتاق دوست و رفیقی است که او را تنها به خود اختصاص دهم و 
می‌خواهم, محبت و دوستی در میانمان همچون ژاله, مرطوب و با طراوت باشد. 

-اما این جرخ بد سرشت و خشکیده احساس که روانش مسخ شده است؛ 

اخلاص موجود در دلهای مهربان را تحقیرمی کند در حالیکه بااعجاب و ستایش 
شایسته‌ای به بی وفايى می‌نگرد. 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۶۱ 


طالما مت بح الاصدقاء 
وك بألحان‌الو قَاء 
شامیات کأتاشید الْسَمَاءِ 


سکره عجلن و ین ین فاذا بى لش ار الحَقيز 

و ادا الاخلاض خَلاب برق من سراب أو سَنابترق قَصيدٍ 
مفردات: ۱ ۱ 
همت: دلبسته و وابسته‌ام. ‏ خلاب: فریبنده ابری که ظاهرش بارانی ولی بارانی به 
دنبال ندارد. 


-سالهاست که دلبستةه محبت دوستان گشته و آهنگ بلند و با عظمت وفاداری را مانند 
سرودهای آسمانی سر داده‌ام. 
-اماء افسوس! که اين پیمانه به سر آمد و چون به هوش آمدم» بی‌وفایی يست را لمس 
لمودم: 
ب واخلاص را مانند ابر فریبنده‌ای يافتم كه كاهى با سراب ركاف ریدو برقى 
كوتاه وكذراء انسانها را مى فريبد. 

ی هَذاالک ون ان ننجتا 

ی یش فى جمی‌القدر بَطیب؟ 

انات تتف تلك القلوث 


غيرَ احساس من العطف رَقيق يَغمر الآريَاحَ نیام العبیژ 
فاذا العيش رجاء و وق واذا اون رضاء و خُبوژ 


-ای هستی! اگر توان جواب گفتن داری» به من بگو. كدامين زندگی است که در ساية 
شوم بی وفایی» نیکو و گوارا باشد!؟ و بكو اين دلها جه چیزی را می‌جویند؟ 
- جز احساس لطیفی از عواطف, که بوی خوش آن, فضا را پر کند و به وسیل بادها 
پرا کنده شود. 
عذوان صورت.زندگی به‌امیدواعتماد وهستی به‌خشنودی ونیکویی تبدیل خواهد شد. 
و هَذا العطف زمر للخلود 
و غذاء اوح فى هذاالٍجُوة 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۶۲ 


كل ما فى الکون لولاه رید 
و رحيبٌ العيش لو العطف ضَيقْ و النَّعِيمُ العَرَبُ مسلوب الَعیم 
وأرى الانسان بالعطف خليق فى جحيم العيش و العيش جحيم 
مفردات:العزب: دور.مخفى, كسىكه همسر نگرفته باشد. منظور هر جيز بی‌همتا و 
بی‌مانند است. 
-به راستی محبت در این دنياء رمز جاودانگی و غذای روح است. و بدون محبت هر جه 
در دنیاست. بی‌ارزش است. 
- وبدون‌محبت فراخنای‌زندگی بسی‌تنگ و نعمتهای‌بی نظیر نیزبیهوده وهمسان عدم‌اند. 
- در جهنم زندكى, انسان را نيازمند.توجه و مهربانی می‌بینم (هر چند بدون مسحبت)» 
زندگی خود جهنم است. 
ابحبُوا لى بينَ اطیاف الرجاء 
عن ضدیقی ذلک الطير لام 
یس هذا اليأش باليس الحقيق نهو آن يُخبى فى نفسی السَعیژ 
ےرا تاها عاان شین ر هى الوحدةٌ أو عيش الشبوژ 
در ميان امواج امید. آن رفیق پاک و بی آلایشم را برایم جستجو كنيد هر چند خستگی 
و مشقت طولانی شود من از چنین کنکاشی خسته نخواهم شد.(در ره دوست ترک جان 
و سر بايد کرد....) 
- اين نومیدی, نومیدی واقعی و شایسته‌ای نیست و هرگز نمی‌تواند. شعلةٌ درونم را 
خاموش گرداند. 
-تنهایی و یا زیستن (چون) ساکنان گورستان سرگردانی غير قابل بهبودی است. 
يا دیق الغیب يا طَيفَ الامل 
ها نا فلك من الوحدة کل 
يد الاخلاض فى قلب خَضل 
و هو لأتنوى تب دیق چینما بخطیء أخطاء اریز 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از ديوان سید قطب ۱۶۳ 


بحسبی تب السمخ الرّقيق فى قيافى القیش إلفاً لی سَميرْ 
مفردات: 
خضل: لطیف و با طراوت. دلی چون مروارید. 
الغریر: شخص ساده و فریب خورده بی تجربه 
-ای رفیق غیبی و ای خیال آرزوها! اینجاء دلی است که از تنهايى بستوه آمده است و 
اقلا و دات زا دود ماناو ا طراوت مسجو كد 
- و قصد ندارد که دوستش را به هنكام ارتكاب اشتباهات غير عمدی» سر زنش كند. 
- و برای من» تنها دل لطيف و بخشندة او در بیابانهای كسترده زندگی, به عنوان مونس 
و همصحبت. كافى است. 


د j‏ 36 
خراب ...! 
ویرانه...! سال انتشار ۱٩۳۲‏ 
أقفرت شَيئاً فشيئاً كاليباب غير آثار من التبت الهشيم 
باقياتٍ ریما يَسفى التّراب فاذا الكونٌ خَلاءٌ فى وُجُوم! 


مفردات: 

الهشيم: خشک شده 

ریثما: الریث: مقداری از زمان, درنگ کردن, درنگی. وگاهی «ما» به آخر آن افزوده 
مى شود. 

يسفى: خاک را جابجا نمود. الساف: بادی که گرد و غبار با خود حمل كند. 

توضیح: شاعر در اين ابیات از مرگ و نابودی, تلاش و جستجو و از بین رفتن 
آرزوهایش یکی بعد از دیگری, شکایت می‌کند؛ زیرا هستی اطرافش به ویرانه‌ای تبدیل 
شده است. 

- دنيا به تدريج مانند بیابانهاء خشكيد و خالى از سکنه شد و در آن جز بقايا و آثارى از 
گیاهان خشک شده چیزی بر جای نماند. 


و آن گیاهان خشک نيز تا زمانی که باد خاکها را پراکنده سازد. باقی می‌مانند و به 
دنبال آن, هستی خالی از سکنه و تاریک می‌شود. 


كان ينمو هاهنا نور صغيرٌ فوق نبتٍ لین العود زيل 
فذوى الثون: و كان تضيرا: . نما المعدمٌ يَرضَّى بالقليل 


در اينجاءشكوفةٌ كوجكى بر بالاى كياهىبا ساقهاى نرم و لاغردر حال رشد كردن بود. 
- آن شكوفه نيز پژمرده گشت» هر چند بيش از اين نيز چندان شاداب و يراب نبود. اما 
آن كس كه جيزى ندارد به اندک نيز خشنود مى شود. 

«كفش كهنه در بيابان نعمت است». 


زهرة فى إثر أخرى تحتضر و هو یرو ذاهلاً للرّهرات 
ماقیات حسوله بين الحُفر والرّياحٌ الهُوجٌ تدوی مُعولات 
مفردات: 


یرنو: نظاره می‌کند. به آرامی به جيزى خيره می شود. 

الهوج: مفردش هوجاء: باد تند و بركننده. معول:كريه كننده با صدای بلند. 
-كلهايكى بس ازديكرى مى ميرند.در حالىكه آن شكوفه.دهشت زدهبه گلهاخیره گشته. 
در اطرانش, در حفره‌های مرگ می‌افتدند و بادهای سخت برکننده وبا فريادهاى بلند 
همچون صدای گریه در اطراف. طنین انداز گشته‌اند. 


و اذا الکون حوالیه خراب مُوحش الارجاء مفقودٌ القطين 
و هو یرنو فى وجوم و اکتثاب یکستم العَسبّرة فيه و الانین 


لیا انوا ری را وخا اون کاس 
- واوبا ناراحتی وگرفتگی به آن خیره شده است و اشک چشمان و آه درونش را پنهان 
می‌کند. 

ودی حوله صَمتٌ الفناء حيثٌ بحي كل انار الوجود 

أين؟ «لا أين!» الامانى و الرّجاء ین اليأش عَليها و الكنود 
-در اطراف او جایی که تمامی آثار و نشانه‌های حیات محو می شود سکوت نابودی و 
فنا فریاد بلندی سرداده است. 


بخش دوم: ترجمهٌ گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۶۵ 


-کجایند آرزوها و امیدها؟ «نه اصلاً جای وجود ندارد» اميدها زیر آوار نومیدی و 
ناسپاسی مدفون گشته‌اند. 


ليف 


غریب ...إ٩‏ 
( غریبه) سال انتشار ۱۹۳۴ 


غريبٌ أجل انا فى غربة وان حَفٌ بی الصَّحبٌ و الاقربون 
غريبٌ بنفسى و مساتنطوی عليه حَنايا وادی الحَنون 
غریب وان كان لشایزل ببعض القلوب لقلبی حنين 


ولكتها داخلنهالٌنون ٠‏ و جاور فيها الشُّكّوى اليقين 
غريبٌ فَوَاحاجّتى للمعین ووالهفٌ تفسى للمُخلصين 
- من غريبم» آری» در غربتى بزرگ به سرم می‌برم» هر جند ياران و نزديكان مرا در 
برگرفته‌اند. 
- آری من و آنچه در دل مشتاقم می‌گذرد. هر دو غریبیم. زیرا آنچه «از اشتیاق و میل» 
در قلبم می‌گذرد, کسی أن را درک نمی‌کند. 
-غريبم, هر چند هنوز هم برخی دلها نسبت به دلم تمایلی دارند. 
-اما گمانها وارد آن دلها گشته‌اند و شک ويقين در أن دلها همسایه‌اند. 


١‏ سيد اين أبيات و نظایر أن را در دوران ضياع و سرگردانی فکری سروده است و آن را بر برادرش محمد قطب عرضه 
نموده است. او نيز در قصيدهاى با همین عنوان در ۲۱ سالگی غربت خود را بیان نموده: 
غريبٌ أنا فى ذلك الكون کل على سعه فى الکون توحی بایناس 
... لأحسب فى دنيا اه كل ضلة و أحسبها دنيا من شرور و ارجاس 
- من در سراسر اين هستى غريبم, با وجود فراخى آن, كه الهام بخش انس و الفت است. 
- من همه گمراهی را در دنیای انسانهاى امروز می‌بینم و آن را جهانى سراسر بدى و يليدى می‌پندارم. 


من الميلاد ص ۲۲۷ 


- غریبم و به شدت محتاج یاری دهنده‌ای هستم و درونم در سوز و آرزوی مخلصین 
است: ای انسانهاى دلسوز و با اخلاص! سوز دلم را درباپید. 


أكادُ أشارف قمر الحياة فأَمْفْنُ ین هوله الشرعب 

هنالک حیثْ ركام الفناء يلوح كمقبرة الغيهب 

هُنا لک حیث يَموثٌ الرّجاء و تثوی الامانى کالمتقب 

ارچ کالجازع المستطار رک انا فص ا 

لک نه منز أو یک اد فيا للغریب. و لم یَغرّب 
مفردات: 


- نزدیک است كه بر بيابان زندگی دیده‌ور گردم. در حالی که دلم از ترس أن در زاری 


است. 


- آنجا. (بیابان زندگی) توده‌های فنا بر هم انباشته شده است و از دور همچون گورستان 


تاریکی به چشم می‌خورد. 
- آنجا اميد می‌میرد و آرزوها همچون کسی كه از شدت خستگی مرده باشد در خاک 
پنهان می‌شود. 


يس همچون آدمی هراسان و سراسيمه برم ى كردم و آرزوهايم را در گریختن مى يابم. 
اما آنجا بیابانی است که آخرین بقایای حیات را نیز از دست می دهد. پس» کیست که به 
فریاد غریبی برسد که از وطن برون نرفته است؟! 

لد جع 


الغد المجهول 
(آينده نامعلوم) سال انتشار ۱۹۳۴ 
مقدمه: 
سيّد این اشعار را در سال ۱۹۳۴ سروده است و أن سالها مصادف با دوران ضياع و 


سرگردانی فکری «نه سلوکی و اخلاقی» وی بوده است. زيرا سيد به مدت پانزده سال 


کح یسح یت ا 
دچار تحير و سرگردانی بوده است» سرگردانی و درگیری ميان تصورات دينى و 
موروثی, که پیش از این بدست آورده بود و میان تصورات و تفکرات مادی و غربی که 
در جوانی با آن آشنا شده بود. 
البته, اين تحير از سال (۱۹۲۵- 4۱۹۴۵ یعنی از دور متوسط تا بعد از تحصیلات 
دانشگاهی نیز ادامه داشته و دارای درجات متفاوتی بوده, که با آغاز رابطه ادبیش با 
قرآن پایان می‌یابد و به دنبال تبدیل آن به یک رابطه و پیوند نزدیک و تنگاتنگ و 
آرمیدن در ساية قرآن «فی ظلال القرآن» به مرحله مطمئنه «انْ هدی الله هو الهدی»(۱) 
م زب 
در مقدمه این قصيده سعی می‌شود تا فرازهاى بسيار مختصرى از اين حيرت و 
سرگردانی نشان داده شود. شاعر, به دنبال شكوه از زندكى که خزان بر أن جيره گشته 
است وازهر خير و امیدی خالى شده است و همه جيز آن تغییر يافته است» نه حبّی در أن 
است ونه نورامیدی و مقدسات انسانی طوری پایمال گشته‌اند که گویی زمین و زمان و 
حتی بادها و پرندگان نيز تغيير کرده‌اند و تنها او نیست که دچار مصیبت گشته بلكه 
هستی را نيز در اين باره با خود همراه می‌بیند: 

الارض غيرُ الارض فى دورانها لتکاد من فرط السآمة لاتدور 
-كرهٌ زمين در گردش خود دیگر آن زمين گذشته نیست و از شدت ناراحتی نزدیک 
است که از حرکت باز ايستد. و پرندگان در پروازها و آهنگهای خود. دیگر پرندگان 
سابق نیستند: «و الطیرٌ غیر الطیر فى ألحانها» و به جای نغمه‌های طرب انگیز آهنگ 
ونوای مرگ و نابودی را سر می‌دهند: «لتکاد تنعب بالخراپ و بالثبور». 
و بعد از آنکه می‌بیند جستجویش برای یافتن رفیق و همدم به جای نمی‌رسد. و خود را 


در ميان دوستان: غریب احساس می‌کند و می‌بیند در زمان حاضر چیزی نیست او را با 


۱-قسمتی از آیه ۷۱ سور انعام: 
كالذى استهوته الشياطينٌ فى الارض حیران له اصحابٌ يدعونة الى الهُدى, ائتناء قل ان هدی الله هو الهدی و آمرنا لنسلم 


لرب العالمین. ۱ من المیلاد: ص ۳۵ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۶۸ 


گذشته شیرین و زیبایش پیوند دهد و یا با آن شباهتی داشته باشد. با حسرت از خود 
سؤال م ىكيّذ: 
«أثنّى انا أم ذاک رمز لغابر...» آيا اين همان منم يا آن رمزى است برای گذشته. 
و جون جوابی که مىيابد عبارتست از محو و نابودى كامل: 
سأحيا اذن کالطْیف ليس تحسّه يدان و لايجلوه ضوء لناظر 
- بس چون خیالی زندگی خواهم نمودكه با دست. احساس نمى شود و به چشم نمی أيد. 
به دنبال اينهاء با نكرانى متوجه آینده مى شود و از آن سؤال مىكند: «ماذا سيولد؟» 
و سرانجام» نكرانيش از آینده, به اوج می‌رسد و می‌خواهد آينده هر چند سرشار از ترس 


غ2 7 
و وحشت باشد.زودتر بیایدو او رااز نگرانی وسرگردانی برهاند «رياه انى قد سيئمت » 


يا لیت شعری, ما يُحبَئهُ غدى؟ ای اروخ مَعَ الظّنون و أغتدى 
و أجيل باصرّتى يها و تصيرتى 202 أبغى الهُدی فیهاء و ما آنا شهتد 
خستى اذا لاح اليقينٌ خلالها اشفقتٌ من وجه اليّقين الاسود 
وأشحتٌ عنه. و لو أطقتٌ دَعَوْنه و طرحتٌ عَنی جيرتى و ترددی 
فكأئنى العلام تاه سفیثه ريغا من شط مریب جود 


ای کاش! می‌دانستم که آینده, جه چیزی را در خود پنهان داشته است؟ زیرا در این باره 
با ظن و گمانهای فراوان, روبرو هستم و شب و روز با آنها دست و پنجه نرم می‌کنم. 
-(به منظور راه‌یابی به آن) چشم و بصیرتم را در گمانهايم به جولان درآورده‌ام, تا 
هدایتی يابم ولی افسوس که هدایت یافته نیستم. 
تا اينكه از لابلای آن, روشنایی يقين پدیدار كشت و من از چهرهٌ سياه آن ترسیدم. 
- ولى آن را نشناختم, و اگر می‌توانستم أن را دعوت می‌نمودم و حیرت و سرگردانی را 
از خود دور می‌کردم. 
من در اين میان, به ملوانی مانم که كشتيش سرگردان گشته و راه را گم کرده است و از 
سواحل نا اشنا و خشک و خالی نیز می‌ترسد. 
ماذا سید یوم ولد یا غدی؟ آل أ ول دا انش ند 
سیصوح الک الدفينٌ بمُهجتى ا ر مال تام 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۶۹ 
عد على ا و ص چم 


ستروغٌ من حولی عواطفٌ لم ترل تضفی على بعطنها المُتودد 


ر ا ب 7 2 و 
سََجف آزه از يَفوحٌ عبیژها خولی, و یِنفخنی بها الارج الندی 
۲ ۳ 7 5 ۳ 0 5 1 0 و 4 
و المشعل الهادی سَیخبو ضوژه وی لفنی اللیل التهیم بمفردی 
مفردات: 


تروع: دور می‌شود. اين طرف و أن طرف خواهد رفت. 

الارج: ارج الطيب: بوى خوش براكنده شد. 

ای آيندهام. آن روز که تو به دنيا می‌آیی جه جيزى متولد می‌شود؟ هماناء من از ان 
هنكامةٌ تولد احساس ترس می‌کنم. 

- و تردید نهان, درونم را آشکار می‌سازد (آنچه را که در دل نهان داشتهام) و آنچه در 
دستم باقی خواهد ماند بی‌خیر و برکت خواهد شد. 

- و عواطفی که همواره سایه محبت بر وجودم می‌گستران‌دند. از اطرافم پراکنده 
می‌شوند. - و گلهایی که بوی خوششان در فضا می‌پیچید و بوی دلنشین و باطرارات 
آنها به من می‌رسید. خشک و پژمرده خواهند شد. 

- و مشعل هدایتگر, روشناییش را از دست می‌دهد و شب تیره و تار. مرا تنها در برخواهد 


گرفت. 


ماذا تلف یوم تذهبٌ یاغدی؟ لاشییء بعد الفقد للمُفتقد 

«سخلّف الایام قاعاً فصن تذرو الّیاٌ بها غبار الفدفد» 

لذ ری بسن نی لا ايف على ماض یضیع کنه لم يُوجِدٍ 

أبدأ و لا ذکری تجدّد ما انطّوى حتّی التألّم لایعود بعشهیی! 

زا اتی قن شفت ری تألان, قَقدم بولک یا غدی 
مفردات: 


قاعا صفصفا: زمینی هموار و نرم و بی‌درخت(بیابانی) 
الفدفد: ج فدافد: دشت سخت و ناهموار 
-تو ای آينده من! آن رو زکه می‌روی جه چیزی را بر جای می‌گذاری؟ و بعد از از دست 


دادن, چیزی برای جستجوگر باقی نمی‌ماند. 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۱۷۰ 


- و روزگار را رها می‌کنی در حالی که مانند بيابان بى آب و علفی است. و در حالیکه 
بادها گرد و غبار بیابانها را در آن پراکنده می‌سازند. 

جای هیچ امیدی نیست که بتوان به آن امیدوار بود و گذشته نیز جای تأسف نيست, 
زیرا چنان از بين می‌رود که گویی اصلاً وجود نداشته است! 

- آری تا ابد چنین است» و هیچ خاطره‌ای هم وجود ندارد. که آن گذشتة درهم پیچیده و 
فراموش شده را برایم تجدید نماید. حتی اندوههای گذشته نيز به خاطرم نمی آیند! 

- پروردگارا! من از حيرت و سرگردانی به ستوه آمده‌ام. بس ای آينده من! حال. هنكام 
آن است که با تمامی ترس و وحشتی که به همراه خود داری, پیش آیی. 


عهد الصغر 
(دوران کودکی) سال انتشار ۱٩۹۲۸‏ 


اذا اليل جر جَنَ تجیش النکد 
و تخل ژرحی الى الذّكريا 
آنا كور و نالا 
هه طول و ضا ووت 
e‏ 

لحيد اسان ا 
نام و أصحُو علی ما أشا 
و تصحوا الغزالةٌ من خدرها 
و بدو الیاض ریاض القّری 
و یسجع فيها الحَمامُ طروبا 
رعی الله عهداً جَميلاً َو 

e 


۷ 


e‏ کے 


ا 
لحلا فلانا: او را لومه و سرزنش نمود. منظور تقبیح و لعن دوران پیری است. 


ع لس یگ 


ويُوْرٌقَ جفنی مَرٌّ الذّكَر 
فیجعل منها حديث السّمر 
تِ فتسری تباعاً سراعاً نَم 
ا 01 م 
و فى الّفس أشجانها تفتچر 
بدیع الرسوم جميل الاثر 
ان آنسی لعهدٍ الشغر 
و عَهِدٍ الصَّفاءٍ القليل الکدّر 
ء طروبٌ الفژاد قريرَ النّظر 
فتزهو الورودٌ ويّحيا الرهر 
بوشی جمیل و وجه تضر 
و تشد البلابل فوق نّ الشجر 

و أننی لاسن نم صر 
وکید الصّرُوف و طول الشهر 


ألا يا حا الله عهد الكبّر 


ر هذا عبوس ظلوم قتر 


ا سس تا اد سس هبوت تست 
بخش دوم: ترجمةٌ گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۱۷۳ 
وك يه الك لاه وات ی ااا ا 1 و شیب ح رسب 


هنكامى که شب. تاريكيش را می‌گستراند. افكار به جوش می آیند و مرور خاطرات. 
يلكهايم را بيدار می‌سازد. 

-و دلم با رؤياهايش خلوت مىكند و آنها را نجواى شبانة خود می‌سازد. 

و روحم با خاطرات. جاودانه می‌شود و به سرعت به دنبال انها راه می‌افتد. 

- لحظه‌ای مضطرب و لحظه‌ای دیگر آرام و خوشحال و گاهی ناراحت و دیگر كاه 
مسرور می‌شود. 

آرامشی است طولانی و سکوتی ترسناک و در درون, اندوهها بهم آمیخته‌اند و بر هم 
پیشی می‌گيرند. 

-هنگامی که زمانی را به ياد می آورم که با آثاری زیباو رسومی بدیع سپری گشته است؛ 
-دوران کودکی برایم نمایان می‌شود و روحم آرزوی أن دوران را در سر می‌پروراند. 
-(دلم مشتاق) دوران رضایت و شادی و زمان صفا و صمیمیت و تیرگی اندک (آن 
می‌شود). ۱ 
-می‌خوابم و بیدار می‌شوم. آنچنانکه دوست دارم با دلی خوشحال و دیدگانی روشن. 
خورشید از بیش تاریکی بیرون می‌آید وگلها به طرب در می آیند و شکوفه‌ها حیات 
مى يابند. 

- وباغها به خصوص باغهاى روستا با آرایشی زيبا و چهره‌ای شاداب, ظاهر می‌شوند. 
- ودر آنها کبوتران, با شادی می‌خوانند و بلبلان بر شاخساران می‌سرایند. 

خداوند آن دوران زیبا را که به من يشت نمود و مرا به دست اندوه سيرد و خود 
بگذشت» نگهدارد. 

مرا تسليم کارهای دشوار و حيلهُ رويدادها و بیخوابی شبها نمود. 

- آری. م ىكويم: خداوند دوران كودكى را نگهدارد و عهد بزرگ سالى را نفرين كند. 

- آن, دورانی روشن و درخشان بود و اين, گرفته و تاریک و به تنگ آمده است. 
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سید قطب زندگی و اشعار او ۱۷۴ 


(سیری در ژرفای گذشته‌های دور) سال ۱٩۹۲۸‏ 

مقدمه: 

اين قصيده با فعلهای مثنی مانند حدّثاء اذكراء صفا و ... آغاز شده است و این اسلوب در 
شعر جاهلی مشهور است و برای أن توجیهات مختلفی ذکر شده است از جمله: . 
«وجه لین نوع خطاب آن است که فرد عرب در اغلب اوقات یار و یاورش دو نفربوده‌ند 
یعنی شبان شتران و شبان گوسفندانش. و نيز کمترین شماره گروه همسفران سه نفر 
می‌باشند از این رو زبانش عادت کرده است که با یکنفر و بيشتر از دو نفر هم با صيغة 
تثنیه خطاب کند و شاید الف ضمير تثنیه نباشد بلکه, حرف و علامت تکرار باشد یعنی 
«قف قف يا حدّث حدّت» که منظور تأکید است چنانکه «ابوعثمان مازنی» در أیةُ شریفه 
«قال رب ارجعون» (المومنون ۱۰۱) گفته است که مراد. تکرار سهبار لفظ «ارجع» 
است». 

وجه سوم أن است که نزد بعضی در اصلء قفا مثلاً «قفن» با نون تأكيد خفیفه بوده است 
ولی چون اين نون در حال وقف به الف تبدیل می‌شود و قاعده آن است که حرف به 
شکل حالت وقف نوشته شود لذا کتابت أن با «الف» است چنانکه در آية «لنسنعاً 
بالناصية» (علق ۱۶) که اصلش لنسفعن با نون است و به صورت الف نوشته شده است 
و نیز مانند قول اعشی: 

رصل على هين الشات و شین ر تسد المقرين واللة قتاحندا 
كه بجاى «فاحمدن» با الف گفته و نوشته شده است(۱. 


حدّثانى بما قضی حدثانی و آعیدا ال عهد الامانی 
وأذكرا لی زمانَ عشت طروباً . لا ابسالی بسحاوثات الرّمان 
ر صفالی ليالياً قد تقضت كنت فیها كالحالم الوّسنان 
صَوّرا ِى اليا و الزهر والوّز 2 3و لحن الطیور عذبٌ الاغانی 
رأعیدا ی عستعی ذکریات هی لها یس النّسيان 


۲ شرح معلقات سیع: احمد ترجانی‌زاده: ص‎ -١ 


سس سس سس همست 
بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۷۵ 
تست ا ب 


-ای دو دوست من! از گذشته‌ها برايم بگویید و دوران آرزوها را به من بازكردانيد. 

- و به یادم بياورید. آن زمان را که شاداب می‌زیستم و به حوادث روزگار توجهى 
نداشتم. 

- و برایم وصف كنيد شبهای سپری شده‌ای را که در آنها همچون کسی بودم. که با 
رژیاهایش به خواب می‌رود. 

-باغ وگل و شکوفه و آهنگ پرندگان خوش الحان را برایم مجسم نمایید. 

و خاطراتی را که هرگز دست فراموشی به آنها نمی‌رسد. به گوشم برگردانید. 


و اسمحا لى بَزفرة و حنین یس لى سَلوة سوى التّحنان 
وآغفرا لی دموع عینی قَانّى لاری المع فوق کل بيان 
اله انس رقت نم الت أو هو القلت ذائباً من عنان 
و قل الوفاءٍ للعهد. ذکری هی خير ِن حاضر الاَزْمان 
و قليلٌ عند الَذکر سوق و دموعٌ تُكنّ أسمَى المعانى 
و اجاز؛ُ آه و ناله را به من بدهید» زیرا جز آه و ناله‌های بلند چیزی برای تسکینم وجود 
ندارد. 


- واشکهای چشمانم‌رااز من درگذرید.زیرا آنها رابرتر و رساتراز هربیان دیگری می‌دانم. 
- أن (اشک) روح است که رقیق شده است و جاری گشته. يا بهتر بگویم, دل است که از 
شدت شوق واشتياق ذوب شده است. 

-كمترين وفاداری آن دوران: خاطرهاى است كه از زمان حاضر بسى بهتر است. 

- وبه هنكام یادآوری, اين شوق و اين اشكهاكه والاترين معانى را در خود دارند. بسى 


اندک هستند. 
انّ ذکری القدیم للنّفْس تُؤسى و تهیج الشجون للوجدان 
و هو والله بعض اجزاء نفسى باعدّث بينها یذ الحدثان 
فأذکرا لى القدیم همّساً و رفقاً وذقنا آجیش لاتعذلان 


مفردات: تؤسى: اسی عليه و له :اندوهگین شد. 
الحدثان: به فتح «حاء» شب و رون حدثان الدهر, گرفتاریهای زمانه وبه کسر خا آغاز 
هر چیز. همسا: آهسته و مخفی 


-هماناء ياد گذشته. روان را اندوهگین می‌کند و اندوه وجدان را بر می‌انگیزد. 

به خدا سوگند آن عهد قديم, پاره‌هایی از وجود من است» كه دست روزگار وكذشت 
شب و روز آن را دور نموده است. 

-گذشته را آهسته به یادم آورید و سپس مرا به حال خود بگذارید, تا زار زار بگریم و مر 


بر اين کار سرزنش نکنید. 


ادارا اث فیها نينا صَحِبْتٌ الشَّبابَ فى العنفوان 
لک مئی تحية و سلام ا 
فیک يا دار من صبای رسومٌ زاهیات التقوش و الالوان 


-ای سرزمینی که در کودکی در آنجا رشد نمودم و آغاز جوانی را در آن گذراندم! 
درود و سلام من بر تو باد. زيرا تو خانة نعمت و خشنودی من بودی. 
و ار و بقایایی از کودکیم با نقوش و رنگهای درخشان در درون توء نمایان است. 


هی عندی أَعزٌ من کل شيىء و هي تبقی و کل ما عرّ فان 
فیک یا دا من هوای رسیش و الذالهوى هوى الشبان 
مفردات: رسيس : ازرش: وارد شد و ثابت ماند. منظور اثر باقی و ثابت است. 


وان آثاركودكى: نزد من از هر جيزء ارزشمندتر است. زيرا أن باقى مىماند در حالى 
كه هرچیز گرانقدر دیگری جز أن از بين می‌رود. 
- ومرادر ميان تو عشقی است راسخ وثابت» و لذت‌بخش‌ترین عشقها Sas‏ 


فهو روض الحياةٍ فى ذلك الج نو فيه القطوف شَّی دوان 
و هو وحی من جانب الله يُوحى وهو سر الاله فى الانسان 
ما آری العش شیر حب بریه من میم الاهواء و الاژدان 
رب يوم قطیله فى حبور بِيمَ جمع من صَفوة الخلان 
ورت الذهة والغياة نما فى رضاء و شُتعة و آمتنان 


او (عشق) باغ زندكى در أن زمان بود. که ميوههايش كوناكون ودر دسترس بودند. 
وان الهام ووحى خداوند ورازى است كه خداوند در وجود آدمى به وديعه كذاشته 
است. 


- من زندگی را چیزی جز عشق و محبتی پاک و بدور از هواهای يست و آلودگیهای 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۷۷ 
ا و یی توح 


شیطانی نمی‌دانم. 
سای بسا روزهاء که در شادی ونعمت و در ميان جمعی از دوستان صمیمی سپری نمودم؛ 


بود ۱ 
ان تلک الحياة شیی؛ عجيبٌ وهی الّفش کل يوم بشأن 
كيف كان الربیغ ثوباً بهيجاً و هو اليوم ناصِلٌ الالوان؟ 
ها هو الرّوض و الورد و الرّه ر وهذاالحمامٌ من فوق بان 
لا ری الورة غير جذر و ساق أو یش الفناء عَذباً شجانى 

مفردات: ۱ ۱ 

ناصل الالوان: رنگ باخته 

العذب: خس و خاشاک. 


شجی و اشجی (اضداد): خوشحال نمود. محزون ساخت. 


۳۹ 
طفیل هستی عشسقند آدسی و پری ارادتى بنما تسا سعادتی بسبری 
بکوش خواجه و از عشق بی‌نسیب مباش که بنده را نخرد كس به عنيب بی‌هنری 
... طریق عشق طریقی عجب خطرناک است نعوذ بسالله اگر ره بسه مقصد نبری 
بيمن همت حافظ اميد است كه باز أرى اسابر ليلاى ليلة القمر 


ديوان حافظ نسخه خلخالی غزل ۴۶۸ ص ۲۸۹ 


دست از مس وجود جو مردان ره بشوی تساکیمیای عشق بیایی و زر شوی 
خواب و خورت ز مرتبه خويش دور کرد آنگه رسی به خويش که بی‌خواب و خور شوی 
گر نور عشق حق بدل و جانت اوفتد بالله كزافتاب فلك خوبتر شوى 
يكدم غريق بحر خدا شو گمان سبر كز آب هفت بحر بيك موى ترشوى 
از پسای تاسرت همه نور خدا شود در راه ذوالجلال جو بويا و سر شوی 
...كر در سرت هواى وصال است حافظا بايدكه خاک درگه اهل هنر شوى 


ديوان حافظ نسخه خلخالى غزل ۴۸۵ ص ۲۹۸ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۷۸ 


این حيات چیز عجیبی است و آن همان روح است که هر روز در تدبیر امور است. 
-چگونه است که بهار زمانی همچون لباس خوش رنگ و شاداب بود و امروز رنگش را 
باخته است؟ 

-بیا بنگر باغ وگل و شکوفه و اين کبوتر بر روی شاخه درخت بان را که ... 

-من گل را جز ريشه و ساقه‌ای نمی‌بینم و آن آوازه‌ها را چون خاشاکی احساس می‌کنم 
که می‌خواهند مرا اندوهگین و گلوگیر نمایند. 


انها النّفس حین تصنو تراها 
وهی النفش حين تغبرٌ يبدو 
آوتساوی الاحساس فى كل آن 
ععرک الله ما المحاسة الا 


خلعت صفوها على الاكوان 
کل شور امامتها كالدٌخان 
تار اسیا فو کسل آن 
صورة النفس فى بديع افتنان 
فى خسيالٍ ف کلمت للعیان 
صورة الکون فى جمال الحسان 
فرش الا اردان 


خيرة: منتخب و بركزيده از هر چیز. 

اربع: ربع: محله و منزل یک قوم و گاهی برخود قوم نیز اطلاق ی شوه 

معانی: معان: منزل 

- أن (حیات) همان نفس آدمی است که چون پاک و صاف باشد صفا و ياكىاش را به 
همه هستی می‌بخشد و همه را خالی از کدورت می‌بیند. 

-و أن نفس است که چون غبار بر أن نشیند. هر نوری در مقابلش چون دود است. 

- زيرا اگر احساس آدمی در همه لحظات یکسان می‌بود همه اشیاء هميشه یکسان 
می بو دند. 

خداوند ترا عمر دهد. خوبیها چیزی جز صورت زیبا و حالت پسندیده نفس نیست. 

- و همچنین زشتی صورتی است که در خیالی پدیدار گشته است و سپس در عالم خارج 
پیش چشم روشن و عیان گشته است. 

- خداوند دورة انس را حفظ کند که صورت هستی را به زيبايى خوبرویان به مسن 


پبخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیون سید قطب 


-خداوند آن دوستان و یاران نیکو, آن محله‌ها و آن منازل را در يناه خود كيرد. 


اد عاد ماد عاد ماد 
ع 2 ره رد جرد 


عبادة جدیدة؟! 
(پرستش بدیع و نوظهور) سال انتشار ۱۹۳۷ 


لک يا جمال عبادتى 
و یحالف التّشرِيعٌ جهراً, 
وكجائبٌ الادی‌ان أو 
واا ومدق نا سال 
والحب و الايمان من 


لک اک ودف يا اجمال 
و الهُداة على ضلال 
و خفاء فى احتیال 
سی و تهجر عن ملال 
تلقى الخضوع و الاحتفال 
کل الانام بكلّ حال! 


ف2 
4 ست 


۰ 
حم 


-اى زيبايى! برستش و بندگی من تنها برای توست. 
در حالى كه تعاليم طاغیان, مورد عصيان قرار می‌گیرد و از فرمان راهنمايان بشر 


- وبا حيله و نیرنگ در آشکار و نهان, با تشريع الهى مخالفت می‌شود. 
-و از ادیان کناره گیری می‌شود و یا به دست فراموشی سپرده می‌شوند و با ملالت ترک 


کرده می شوند. 


اما تو را و تنها تو را می‌بینم ای زیبایی که از خضوع و احترام و توجه و نیز 


-محبت و ایمان تمامی مردمان در هر حال و در تمامی دورانها برخوردار می‌شوی. 


الال عة الها 
هو بعض قربان الغو 
و آری الالومّة فیک نو 
مانت الامظهد 
تاذا عبدنک لم‌اکن 
بل كنتٌ مَحمود العق 


و المستذل قُوى اللإجال 
س الى مقامک فى ابتهال 
جى بالعبادة فى جّلال 
منها تُوشّيه الفلال 
يا حسنٌ من اهل الصّلال 
فی الحقيقة و الخیال 


۱۷۹ 


امعو لكو تعر لد کل اش فوس بلامثال 
شتفرقا فى الکون فى شتّی المرائى و الخلال 
ادا ترکزماهنا بطل الّتَمخُلُ و الجدال) 


مفردات:توشی: آن را زیبا و منتقش می‌گرداند. 
مرائی: مناظر. خلال: لابلای چیزها. اعنو: خضوع می‌نمايم. 
تمځل: حلیه و یرنگ. 
-مال و ثروت که معبود و بت زندگی مردان و خوار کننده نیروی آنان است. 
- آن (مال) تنها برخی از قربانی مخلصانه جانها به ساحت مقدس توست. 
-من آلوهیت را در تو می‌بینم که با جلال و عظمت خود به بندگانش عبودیت و پرستش 
را الهام می‌کند. 
-تو چیزی جز مظهری از مظاهر الوهیت نیستی که در سایه‌ها و مناظر گوناگون, آراسته 
و مزین گشته‌ای. 
ای زیبایی! من با پرستش تو هرگز دچار گمراهی نخواهم گشت. 
-بلکه با اين کارهم در واقع وهمدر عالم خیال‌دارای عقيدهو باوری پسندیده خواهم بود. 
- در مقابل آن زیبایی كه همه نفوس, بی‌نظیر. در مقابل او خاضعند. اسیر و خاضع 
3 
-درحالی که أن در مناظر گونا گون هستی و در لابلای اشیاء هستی يراكنده گشته است. 
- چون (زیبایی مظاهر گوناگون) در اینجا متمرکز شود دیگر هر حیله و نیرنگی باطل و 
هر جدالی پایان پذیرد. 
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١-العش‏ المهجور 
(لانة رها شده) سال انتشار ۱۹۴۲ 
طرتِ عن عشک الجميل فأوبی د ما اشتاق طيده أن تؤوئى! 
كان دفتاً وكانَ مرتغ صَفو فکساٌ الصَّقيعٌ ثوب الَطوب 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۸۱ 


مُنذ غادرتة قد انتثر الحبٌ و طاعت به رياح الهُبوب 

و خلت عنایة اللسه عنه فهو فى وحشة الغريب الكئيب 

و سیالیه شاجيات حیاری جترامين ول من لوت 
مفردات: ۱ 


صقیع: سرماء یخبندان. قطوب: گرفتگی. لغوب: خستگی. 


مقدمه: 

شاعر در اين ابیات پرنده‌ای را مورد خطاب قرار داده است که لانه‌اش را رها کرده, که با 
پرواز او گرمی و محبت و صفا نیز پرواز نموده البته شايد بتوان گفت که مراد شاعر روح 
است که به علت واقعیت تلخ زندگی و اضطراب نگران كننده آن, لانة تن را رها نموده و 
از آن فاصله گرفته است. ۱ 

ولی چون دارای ایمان قوی نسبت به روح می‌باشد از أن می‌خواهد که برگرده تابه 
همراهش عشق و آرزو و امید به ساختن زندگی نوء نیز بازگردد. 

ای پرنده‌ای که از لانة زیبایت پرواز نموده‌ای, بازگرد. چون پرندگان أن لانه بسیار 


مشتاقند که برگردی. 
- آن لانه, گرم و با صفا بود که (بعد از پرواز تو) یخبندان تنهایی بر آن, لباس کدورت و 
تلخ رویی پوشانده أبنت 


-از وقتی كه لانه را ترك نموده‌ای, رشته عشق از هم گسسته و دانههايش پراکنده گشته 
و بادهای وزنده أن را در هوا يخش نموده‌اند. 

- وعنايت خدا از آن دور شده است و در غربت وحشتناک و ناراحت كنندهاى به سر 
مى برد. 

- و شبهاى آن, سرگردان و اندوهگین كننده هستند که انواع درماندگی و رنجورى را در 
اطرافش پرا کنده نموده‌اند. 


E E j‏ زد 


سيد قطب زندگی و اشعار او 


۲-نداء العودة 
ندای بازگد کشت 


عُودى الى العش عُودی 
نمی بسالاغانی 
وادنئی بالامانى 
وى بالاو 


رفرفی من جسدید 
e‏ 
ر نی ۳ 
پشسدو ل لحب سَعيد 


۱A۲ 


وا بطر الپاین: عة ب‌الشدر و الغرید 
مفردات: 

تمتم: در سخن گفتن شتاب نمود و سخنش نامفهوم شد. 
التعاوید. الرقی: دعاهايى که برای دفع چشم زخم می‌خوانند و می‌نویسند ويا به بدن 
آویزان می‌کنند. 
رکرو به سوی لانه‌ات برگرد و دوباره از نو پرواز را شروع كن و بالهایت را بگشای. 
و در فضاى آن, نغمه‌ها و ترانه‌ها راترنم کن و آنها را تکرار کن. 
- و به آنچه که دست جمود و سردی أن را لمس نموده است. با اميدها و آرزوهايت 
گرمی دوباره ببخش. 
- و نغمه‌های سريع و نامفهوم خويش را به مانند دعای چشم زخم بسراى. 
- ودر أن آهنگی رايخش کن كه نغمهٌ عشق پیر وز را مى سرايد. 


- وبا نغمه سرایی و چه چه. نومیدی را از ان دور می‌کند. 


طال انتظارک وهُا فى ظلمةٍ و كنود 
والإجم سيو بر یک ل غسالي قسچید 
وکل خفي جسناح أورَجفةٍ من عيد 
تا اا I OE‏ 
عودى ا 0-0 عودى ورفرفى من جدید 


كوو إلى الاق 


ا ا ا ا ما 
بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۸۳ 
يان ذو لوقع صا یس جر ود 


و 


مفردات: 

وهنا: ياسى از شبء نزديك به نيمه شب. كنود: كفران نعمت» مراد انقطاع است. 
لذت التصعيد: شايد مراد لذت وصال باشد که از درد فراق جان سوزتر است! 

-انتظار تو در تاریکی همراه با قطع اميد تا پاسی از شب ادامه داشت. 

- در حالی که باد. هر چیز ارزشمند و گرانقیمتی را در آن بازیچه دست خود قرار داده 
است. 

وهر تيش بال و لرزش اندامی که از دور احساس می‌شود. 

در آن بازگشتی به دنبال جدایی و تبعید تصور می‌شود. 

-برگرد به سوی لانهات» برگرد و دوباره از نو پرواز را شروع كن و بالهایت را بگشا. 

- طولانی شدن تبعید از لانه و نیز لذت و شوق بالا رفتن در آسمان و رسیدن به كوى 
دوست ترا لاغر نموده است. 

-به محيط گرم لانة امن و سرشار از صفا محبّتت برگرد. 

-هان! کاروان عمر درگذر است و آهوان تیزپای زندگی به تندی می‌خرامند. پس 
بشتابید که آن را دوباره به مرغزار هستی بازگردانیم. 


1 1 17 
2/6 2/6 E E 


نداء الخريف 
(بانگ پاییز) سال انتشار ۱۹۴۳ 

تسعالن. اوشکَث أيَامُنا تنفد 

تعالی. اوشکت أنفاسّنا تسرد 

بلا أمل. و لاسقیاء و لأمَوعد 
-بياييد. که روزگارمان در شرف تمام شدن وبسر آمدن است. 
بياييد كه نفسهایمان نزدیک به سرد شدن هستند. 
-بدون اميد و بدون دیدار و بدون وعده و قراری. 


تعالى هذه الايام ۱ ترجع 


سید قطنا وگن و اشماز او ۱۸۴ 


1 لانُصغى نا الانيا و لاتسمع 
و لا تجدی شَكاةٌ الدهر أو نع 
-بياييد, که دیگر اين روزها برنمی‌گردد. 
و دنیا به ما كوش نمی دهد و چیزی نمی‌شنود. 
-و شکایت از دست روزگار نیز فایده‌ای ندارد! 
كلانا ضائَعٌ فى الکون مَنفقُودُ 
لا هدّف له فى الارض تششهود 
ولا أمل له فى اليب موعود 
در این هستى ما هر دو از دست رفته و گم كشتهايم. 
-نه در این كرهُ خاکی ارمان و هدفی برایمان مشهود است. 
-ونه در جهان غيب اميد و آرزویی برایمان موعود. 
ألامًا احسمق اثنين غسریبین! 
اذاغاشا مع الحبّ فسریدین! 
و هذا الكونٌ لایدری الشريدين! 
-عجبا چقدر احمقند آن دو نفر غريب! 
-كه با وجود عشق تنها زندگی می‌کنند! 
-و هستىء أن دو رانده شده را درک نمی‌کند و نمی فهمد! 
نعم قد أُدْمَت الاشواک قَلبينا 
و سدّتْ هذه الدّنيا طريقينا 
وَلكن أينَ مَاضِى حا أينا؟ 
- آرى خارهاى (بى محبتى) روزگار, دلهاى مارا خونين كرده است. 
-واين دنياء راهمان را مسدود کرده است. 
- اما کجاست عشق گذشتة ما کجاست؟ 
تسعالی تُحيى بالاشواقماضینا 
نسبعث فى جمى الحُبّلَيالِينا 
فهذا ال اذ جييه حيينا 
بيا تا با شوق و اشتیاق خود. گذشته‌مان را دوباره جان بخشيم. 
- ودر پرتو گرم عشق, شبهای مرده‌مان را دوباره از گورستان (بی‌محبتی) برانگيزانيم. 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از ديوان سید قطب ۱۸۵ 
ا و تا سای ی ره سر و 


-زیراء عشق کیمیایی است وقتی که آن ار زنده کنیم به ما حیات می دهد 
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی. تاکیمیای عشق بیابی و زر شوی 
تعالی لم يَعُد فى العمر مُنَّسع 
تعای لم يَعْد فى الکون مُنتّجع 
و مسول الذهر لايُبقى و لايدع 
پيا که براى غم الشنايشئ نمانده است. 
-بیا زیرا در هستی جایگاهی برای اقامت وجود ندارد. ۱ 
-و دیو روزگار, چیزی را باقی نم ىكذارد و يج چیز از دستش در امان نیست. 
تعاآی, نحن بعثرنا الشُويعات 
و ینا بأيامٍ عزیزات 
یا أختا ختاه يُكفيناً حَمَاقاتِ 
مفردات: 
بعثر:تفتيش نمود, أن جيز را پراکنده ساخت و واذكون نمود. 
سويعة: مصغر ساعت (۶۰دقیقه) 
-بیا که ما ساعتهاى عمرمان را هدر داديم. 
- و روزهای گرانقدرمان را در این راه قربانی نمودیم. 
يس ای خواهرم» ديكر همین مقدار از حماقت کک اسك 
أجل يا أَختُ قاقد ضاء تکفا 
فَعُودِى ماهو انش اديا 
نلاخربه يا أخت بأيدينا 
- آری خواهرم آنجه از دست رفته است ما را کفایت مىكند. 
- پس برگردد. و اين لانه است كه ما را به سوى خود می‌خواند. 
ای خواهرم! شایسته نیست ما أن را با دستان خود ویران ی 
زسیع العمر با أختاه قد قه 
كه 
و ما عاة نّنامنه بسوی الذّكرّئ 
-ای خواهر! بهارمان گذشت در حالی كه. 
-ما طعمی از أن نچشیدیم و ذخیره‌ای برای خود غنیمت نشمردیم. 


- و جز خاطره‌ای از آن چیزی برای ما باقی نمانده است. 
فلا تسختر هزیعین ن الغمر 
قیفء العش قد يُجِدِى دی الق 
و زوح الب قد یحبی لدّی القّبر 
مفردات: 
هزيع: یک چهارم يا نصفی از شب. تکه و قسمتی از هر چیز منظور اين است که بیشتر 
عمرمان سپری گشته است و تنها اندکی از أن باقی است. 
د پس در این باقیماند؛ اندک از عمرمان ضرر نکنيم و آن را هدر ندهیم. 
-كه گرمی لانه به هنكام شدّت سرماء سودمند است. 
-وروج عشق. , در گورستان زندگی به ما جانی دوباره میا 
و یا أَخستاه زا العش يَغْدُونا 
تا الا فد فل باينا 
وضدتب الغمر يا آختاه ۶ بوذینا 
دهان ای خسواهصرا زر تیوه هو :لابه سفق لهس ا 
-و زاد موجود در دستمان اندک گشته است. 
-ای خواهر! خشکسالی زندگی و تحطی عمر, ما را اذیت می‌نماید. 
تسعالی نقطع الباقی ین القمر 
زفسیقین على الخیر على الشرّ 
لین على الیسر صلى اسر 
ديس بيا باقیمانده عمر را با هم به سر ببريم در حالی که 
بر خير و شر رفیق باشیم. 
-و در تنگدستی و فراخی, همکار و هم پیمان هم باشیم. 
تعلى وک أيامُنا تقد 
تسعالی تک أنفاشناتیر 
بلا امل و لالقيا و لام وعد 
-بیا زیرا زوزگار عمرمان رديت است که پسر آید. 
-بیا که نفسهای گرممان به سردی می‌گرایند. 
- بدون اميد بدون دیدار و بدون وعده و قرار. 
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التأمل 


تأمل و تفکر در مباحث و قضایای مختلف در شعر عربی دارای سیری طولانی و قدیمی 
است و از عصر جاهلی به صورت اشعار حکمی و فلسفی وجود داشته است. و امثال 
«ابوالعلاء» و شعرای زهد و تصوف اسلامی بر اریکه آن تکیه زده‌اند. 

شاعر ما نيز به علت تحولات و دگرگونیهای منحصر به فردی که در زندگیش مشهود 
بوده در اشعارش دارای تأملات فراوانی است که بیشتر دارای دو جنبه هستند: 

الف) تفکر و تأمل در «حیات» حیاتی که مقدرات آن, آمال و آرزوهایش را ربوده‌اند و او 
مى خواهد به اسرار و مجهولات أن پی ببرد. در اين زمینه دو مرحلۀ مشخصى را 
من تون و كر نموه 

اول مرحلةٌ سرگردانی و اضطراب فكرى و علاقه به راهيابى كه در قصايدى مانند (فى 
الصحراء» الانسان الاخير, و الست) مشهودند. 

مرحلةٌ دوم مرحلة راه‌یابی به چیزی اندک درباره حیات است. و این مرحله دارای 
ویذگی: سکون و آرامش و احساس قدرت و پیروزی است و در قصاید: (قافلة الرّقیق, 
اقدام فى الرمال و ...) متبلور است. 

البته در مرحلة اول سوالات متعددی درباره ماهیت و هدف زندگی به ذهن شاعر خطور 
می‌کند, که آن را از زبان دو درخت خرما بیان نموده است (یکی کوتاه و ضعیف و دیگری 


بلند و تنومند). 

تخل کوچک ال مرک 

مالنا فى ذلك القفر هنا : ما را در این بيابان جه شده و برای جه اینجا هستیم! 
ألا تدرين يا أختى الكبيرة ما الّذى نا بِينَ التَباب؟ 
احا ا كنا از عي سکس فى تجاويف القذاب؟ 


- آيا نمىدانى ای خواهر بزرگم» جه جيزى باعث ظهور ما در ميان اين بيابانها گشته 


سس سس 
بخش دوم: ترجمهٌ گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱ ۱۸۹ 
سا سا و تت ارس 


است؟ 
-کدامین گناه را مرتکب شده‌ایم و کدامین جرم ما را به ميان لایه‌های رنج و عذاب سوق 
داده است؟ 


۹ آن لدیل آو ان: آيا وقت آن نرسیده که ما را از اینجا ببرند و حالمان دگرگون 


شود؟ 

نخل بزرگتر نيز جواب می‌دهد: 
أنا يا أختاه! لا أدرى الجواب. و دفين السر لم یکشف لنا 
منذما اطلعت فى هذا الخراب وأنا اسأل: ما شأنى هنا؟ 


-ای خواهرم.من جوابرا نمىدانمو راز نهان و يوشيده هنوز برای ما كشف نشده است. 
-از وقتى كه من در این خرابه ظاهر شده‌ام» همواره سؤال مىكنم مرا اينجا جه كار 
است؟ 
سپس احتمالاتی را که به ذهنش خطور نموده, از زبان نخل بزرگتر بیان می‌کند: 
شاید ما اسیر دست سرنوشت و بازیچۀ جرخ روزگار, يا باقیمانده نسلهای گذشته و یا 
مخ سد فيطانها عسوا 
ولى اين احتمالات را به دليل تكيه زدنشان بر حدس و گمان, نمی‌پذیرد و خود را جنين 
راضى مىكند كه سر و راز زندگی برای کسی معلوم نگشته, لذا گفتگوی آن دو نخل را 
با بیتی خاتمه می دهد كه مرگ را تنها راه كشف راز زندكى می‌داند: 

و اذا ما غالنا غول المنون فهنا يغمرنا فيض اليقين 
«چون ديو مرگ ما را در رباید. آن هنگام, فيض يقين ما را در بر خواهد گرفت». 
بنابراین در قصیده بعدی به وادی مرگ يناه می‌برد و سوالاتی را متوجه مردگان 


می‌سازد: 
انا الحی لمّا يدر أسباب خلقه أنا المدلج الحیران بين الخواطر 
دلفت الى وادی المنایا لعلنی أفووبسة فى تا باه غائ 
-من زنده‌ای هستم که علت آفرینش خويش را نمی‌دانم» من که شبانگاه به اینجا آمده‌ام 
و در ميان خاطرات خود سرگردانم, 


-به دره مرگ آمده‌ام تا شايد به راز آنچه در درون وجودم پوشیده و نهان است پی ببرم. 


سید قطب زندگی و اشعار او 14۰ 
e‏ رک کک س 


أما تعلمون السرّ فى خلق عالم يموت و يحيا بين حين و آخر 
آيا راز آفرینش جهانى را که هر از چند گاهی مى ميرد و زنده می‌شود. نمى دانيد؟ 
و چون یکی از مردگان «كه پیرمردی است» به او جواب می‌دهد وقانع نمىشود. 
پشیمان شده برمی‌گردد و مرگ را می‌طلبد تا او را نیز از نگرانی و اضطراب به در آورد. 


فقد كان خيراً أن يعيش على المنی و يأمل بعد الموت کشف الشتائر 
ويا ليت هذا الموت يسرع خطوه فنیطوی حيّا عمره ربح خاسرا 
و چون ازكشف راز در می‌ماند آرزو می‌کند كه انسان ديكرى باشد و اين راز را كشف 
نماید. 


وقدكان فى المجهول مطمح كاشف تحجه عن طالبيه السشتائر 
فيا ليته یدری بما خلف ستره فيختم سفر النّاس فى الارض ظافر 
- ودر دنياى ناشناخته» اميد كاشفى مى رفت كه يشت پرده‌هایی, از چشم طالبانش در 
حجاب است. 
-اى كاش آن کاشف. راز يشت پرده را می‌دانست و سفر آدمی را بر اين کره خاکی 
بيروزمندانه خاتمه مىداد. 
در يايان اين مرحله به نتیجۀ ناخوشايند عدم دست‌یابی به راز حیات» می‌رسد ولى باز 
چاره‌ای ندارد كه كشتى كشت و گذار بعد از سفرهاى طولانى و راندن در اقیانوس 
نگرانن وسركردانى در لنگرگاهی لنگر اندازد. و اين كناره و لنك ركاه كه شاعر كشتيش 
را بدان جا هدایت می‌کند «تاریکی» است. 


الی الشلام الامسین الى ملاذ الشکسون 


و سرانجام در تاریکی نيز چیزی نمی‌یابد و نتيجه گیری می‌کند که انسانها در زندگی 
کاروانی از بردگان هستند که هدف از بوجود آمدن خويش را نمی‌دانند و به سوی 
سرانجامی نامشخص در حرکتند: 

موکب یعطو الى الشط السّحيق مغمض العینین یسری موهنا 

من ظلام الغيب تسخطو قدماه لظلام الغیب تنساق خطاه 


و یا به مانند جای پا در زمين ريكزار هستند که أثرى از خود باقی نمی‌گذارند و مسحو 


و ا چا کب سس موی یس 
بخش دوم: ترجمةٌ گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۱۹۱ 


می‌شوند. 
نحن أم تلک على الارض ظلال؟ وخيال سارب اثر خیال 
فى متاهات الوجود لزوال كبقايا الخطو فى وجه الرّمال 
نتيجه گیری قسمت الف: ۱ 


از مجموعة تأملات شاعر در اين زمینه نتيجه م ىكيرم كه او درباره حیابت به دیدگاه و 
فلسفه محدود و تنگ نظرانه‌ای رسیده است. فلسفه‌ای که از سرگردانی و ضیاع حکایت 
می‌کند و امثال «خیام» را به یادمان می آورد. 

اما بايد خاطر نشان ساخت که چنین تصور و فلسفه‌ای حتما معنی‌اش اين نیست که 
انعكاس عقيده و باور حقیقی باشد که شاعر بدان ایمان داشته ويا تعبیر از موضعگیریی 
باشد که شاعر بدان پایبند بوده و زندگی را بر مبنای آن سپری نموده است. زیرا احتمال 
دارد اين نوع فلسفه نوعی کار شعری باشد که شاعر در آن از خیام و ابوالعلاء متأثر گشته 
باشد. و اگر در زندگی سید قطب چیزی باشد که اين مطلب را توجیه کند. بايد مطلبی را 
که «عبدالباقی محمد حسین» به نقل از کتاب «دکتر محمود الربیعی» (فی نقد الشعر) 
ص ۱۲۶ و او هم به نقل از «رینیه ویلبک» و «استین وارین» در کتاب «نظرية الادب» 
بیان می‌کند. به ياد داشته باشیم: 

«نباید فراموش کنیم که تجربه يك هنرمند در زندگیش گهی با همان تجربه که در 
چهارچوب و قالب هنری معینی قرار داده شده, تفاوت بيدا می‌کند و یک کار هنری 
نمی‌تواند سند شخصیت صاحب أن و بیان کننده زندگی واقعی او باشد». 

و از طرفی دیگر, گاهی بين روان و ضمیر آگاه و ناخودآگاه یک فرد تفاوتهایی وجود 
دارد. به طور مثال چیزهایی در روان ناخودآگاه دارد که اگر آگاهانه از آنها صحبت کند. 
ويا مورد سؤال قرارگیرد هرگز آنها را صحیح نمی‌داند. 

مطلب دیگر اینست كه اين قصاید و مطالب اگر مربوط به ضمير ناخود اكاه شاعر نيز 
باشند, به دوره‌ای از زندگی ایشان مربوط است که هنوز دارای أن بینش وسیع و دقیق 
از دين و حیات نبوده و در دور؛ ضياع و سرگردانی فکری به سر می‌برده والا میان چنین 
تصوراتی» با دانش و بینشی که ایشان در اثار خود ارائه می‌دهد فاصله بسیار است. 


ب) تامل در نفس و روان خويش و تغییر و تحولاتی که بر ان جاری می‌شود: 


از آنجایی که روان آدمی جهانی است ناشناخته كه هنوز اسرار و خفایای آن کاملاً كشف 
نشده و از طرفی آلام و ناراحتیها؛ حساسیت و شفافیت أن را بیشتر می‌کنند بطوری که 
ممکن است انسان در لحظاتی از این آلام و رنجها گوشه‌ای از این جهان ناشناخته را 
ببیند وبرخى از نشانه‌های أن را دریابد. 
شاعر نيز به دلیل تأمل و انديشة فراوانى كه در اين باره دارد گاهی از واقعیتهای خارجی 
به روان خود پناه می‌برد و تحولات آن را مشاهده و هواتف و نجواهایش را گوش نموده 
و از آنها برای ما م ىكويد (قصائد الشاطىء المجهول, البعث, هدأت يا قلب ...) 
و در اين مجال به حقایقی دست مىيابد که به قول خودش گاهی آنها را با احساس و 
تأمل دريافته و دگرگاه با استغراق و تجرد. 
البته وی روح و جسم را در عين جدایی از هم. دارای ارتباط می‌داند و ميان نیروهای 
عقلانی يا آگاه و نیروهای روحی يا الهام بخش (نیروهایی که هم حتيقت و هم 
وظیفه‌اشان مجهول است) فرق قایل است و قوای روحی را برتر و مایهٌ ایجاد ارتباط و 
وحدت بزرگ هستی می‌داند. 
و قصيده «الی الشاطی. المجهول» که ترجمه آن بعداً می‌آید اين موضوع را توضیح 
می‌دهد که شاعر از یکی از حالات درونی خويش که سردرگمی روحی است. صحبت 
می‌کند و در اين حالت هواتف مرموز فراوانی به روان آدمی خطور می‌کنند که برخی 
الهام بخش رضایت و برخی نيز الهام بخش خشم و نارضایتی هستند و سپس از این 
هواتف و احساسات پیچیده رهایی می‌یابد و به عالم روح می‌رسد. دنیایی که حدود 
زمان و مکان در آنجا از بين می‌رود و در نهایت به یک حقیقت صوفیانه می‌رسد که: 
«عقل حقایق برتر را از ما می‌پوشاند و روح را از رسیدن به دنیای برتر باز می‌دارد». 
لقد حجب العقل الذى نستشيره حقائق جلت عن حقائقنا الصغری 
هنا عالم الارواح فلنخلع الحجا فنغنم فيه الخلد و الحبٌ و السّحرا 
-به راستى عقلى که ما از آن مشورت مى خواهيم, حقايقى بس برتر از حقايق كوجك ما 
را در حجاب قرار داده است. 
پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین بس بی‌تمکین بود 
اینجا جهان ارواح است يس بايد پرده خود را برگيريم تا در آن جاودانگی, عشق و 
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شیفتگی را غنیمت شماریم. 


¢ د f‏ د عاد 


حياة بعد موت 
«تبسم بعد از گرفتگی يا حيات بعد از مرگ» سال انتشار ۱۹۲۹ 
د ای الحیاة؟ وَل قء ذاک أم رَجعٌالفَمُن؟ 


ام 


لفحة د تلك الشفاه تبعت | لمیر ي مااندتر 
د ایا این تبسم است یا نفس زندگی؟ آیا اين دیدار اشت یا برگشت سالهاى کک 
-اين نسیم و نفحه‌ای است که اين لبها آن را می‌دمند و مرده را بر می‌انگیزانند و 
جانهای از بين رفته را زنده می‌کنند. 


بستة كاللَحنٍ من قیارة رائق العنی رقیق اسَعْماتٌ 
أَوَ مَذْى یرم من نَوَارَةٍ فى غعُصون آلورد زاکی التَّنَحاتُ 


مفردات:فيثارة: چنگ. كيتار. يأرج: بوى خوش أن پخش می‌شود. نوّاره: شكوفه. 
- لبخندى است به مانند آهنگ برخاسته از جنك و گیتار که داراى مفهومى جالب و 
نغمه‌های نازک و رقيق مى باشد. 
-ویا همچون بوى خوشى که از شكوفة بالاى شاخ گل خوشبویی, پخش می‌شود. 
بستة أندى على القلب الكليم من سيم الصبح أو طیف الامل 
بسمة تشرق فى الوجه الكريم كأبتسام الرَهرٍ فى الرّوض الخضل 
مفردات: کلیم: : مجروح. خضيل: مرطوب و باطراوت 
- تبسمی است که برای قلب مجروح از نسیم صبحگاهی و گذر آرزوها نیز خنک‌تر و 
لذت بخش‌تر است. 
- تبسمى كه بر چهره سخاوتمندی به مانند لبخند شكوفه در باغی شاداب ات 
ظاهر می‌گردد. 


نظر اه إليهافأبتَتم . وسرث فى القفر فاخضل الجدیبٍ 

بان البره هنو فى السقم و بيب الروح فى المَيتِ السلیب 
-روزگار به آن تبسم نظری انداخت و لبخند زد و در بیابان خشک زندگی جاری گشت و 
بدان سبزی و خرمی بخشید. 


به مانند جریان آرام بهبودی و شفا در بدن بیمار؛ و آهسته خزیدن روح در کالبد مردة 


بی جان. 
ذلك القلبِ وقد جّف تداه و غُذا أجوفٌ کالبت الهُشیم 
و خْبا فى آفقه ضوء الحَیاو و بدا کالمعبد البالی القدیم 


- اين دل که طراوتش را از دست داده و خشک شده به مانند گیاه خشک شده‌ای تو 
خالى كشته است. 
- و روشنى حيات و زندكى درافق أن به خاموشى كراييده و همجون معبد قديمى و 
ویرانه‌ای دز آهذه اسخ: 

ذلك القلبٌ قد اخضّل وَ حَنَّ و أحَس الرُوحَ فى رفق تسیل 

اذا تراعی الامل الحُنُو الاغَهُ فى ثنايا ذلك التّغر الجميل 
-اين دل يؤمردهءبا طراوت‌گشته وجريان نرمروح رادر وجود خويش احساس نموده است 
- آن زمان که آرزوهای شيرين و پربار از لابهلاى آن دندانهاى زيبا ظاهر شوند. 


5 و ےا ساس 2 ۷ ور 1۳0 . 
هتفت زوحی و خیاه فؤادى فی هدوء شامل ضاف حَنون 
نم افع لا ار 0 4 ۳ 
و تززدت من الخب بزاد و من الاخلاص تبدیه الیون 


روح و جانم بانگ برآورد و قلبم با آرامشی فراگیر و محبتی سرشار به او سلام نمود. 
-و از عشق و اخلاص که چشمها أن را آشکار می‌نمودند توشه‌ای برگرفتم. 


ت 2 2 ۳ 2 ت م اس اه 5 
ان عسیلیه ترو الى تسكبٌ الرّوحَ بقلبی و الرّجاء 
و هو اذ يحو بعطفیه على يَعمُرٌُ النفس بقّیض من رضاء 


مفردات:الرٌّوح: رحمت و اشاش 
- همانا دو چشمانش چون مرا نظاره می‌کنند. آرامش و رحمت و امید را در پیمانه دلم 


می‌ریزند. 


بچتت رت بو ی نیکست وم ا ات ا 
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- وأو چون با توجهات و گوشۀ چشمانش به من محبت می ورزد با دريايى از خشنودی 


وجودم را فرامی‌گیرد. 
انّ فى عینیه معنی للسٌّموٌ فوق میدرک هذا التشر 
و بها آیات عطف و خن لست أدريها ولكن أشفر 


-همانا در چشمانش معنی‌ای از عظمت و برتری وجود دارد که از ادراک بشر برتر است. 
- و در آنها نشانه‌هایی از محبت و اشتیاق وجوه دارد که نمی‌دانم چیستند اما 


احساسشان می‌کنم. 
ری نع من بعد الشتقاو؟ أ ری فى الشوک قد تحیا الزژود؟ 
بسخیاتی و أسانی الوضاء هدنا اله ابر لو کان يَعُود 


- آیا گمان می‌بری بعد از اين همه بدبختی به آسایش و راحتی خواهم افتاد؟ و یا كلها 
می توانند در ميان اين همه خارها به زندگی خود ادامه دهند؟ 
-اى روزگار گذشته امان! زندگی و آرزوهای درخشانم به فدایت! کاش برم ىكشتى! 


E جرد‎ E 2 


(اسرار درون) سال انتشار ۱۹۳۴ 

خبيئة نفسی؛ قد غَفا الکونٌ فأسفری و کونی شمیری, بعد أن ام شگری 

سَها الذَهرٌ و الاقداژ رَنّقها الکری ووم فى جوف الدّجى روخ خر 

يُطيف على العانین بالعطف و الاضا . ويَغمُر بسالاغفاء رش الشسفکر 

و بتتظه النیا شدوها ها غوالة نی زادی انشنی لم ور 

لا صوث اشفا ین جواییع شماخفقّت للضوء عیخ الشصور 

و م تب ين تلک الحَياة و آهلها سوی طیفها السّاری بوادی ۳۸ 
مفردات:غفا: جرت زد. به خواب سبکی فرو رفت» چون کف بر روی آب آمد. 
رنّق: از اضداه است. آب را تيره ويا صاف نمود. او را متحير ساخت, خواب بر چشمانش 
چیره شد. 


العانی: اسیر, ذلیل (عُودوا المرضی و فکوا العانی) از بیماران عیادت كنيد و اسیران را 
آزاد نماييد. 

-ای اسرار درونم! بيدار باشد و خود را بنمای, كه هستى بخواب رفت بيا بعد از آن كه 
همصحبتیهای شبم خوابیدند تو همصحبت و همدم من شو. 

- روزكار در غفلت است و خواب بر سرنوشتها چیره گشته و آنها راتیره ساخته و روح 
نیکوکاری در دل تاریکی آرام بخواب رفته است. 

با نرمی و خشنودی بر اسیران و بندیها گذر می‌کند و سر متفکران را با خوابی آرام و 
سبک می‌پوشاند. 

- دنیا را به آرامی نظم بخشيده و در کنار هم قرار داده, گویی که جهانی است در وادی 
آرزوها که تاکنون به تصوير کشانده نشده و به خیال خطور نکرده است. 

-(در آنجا) صدایی جز تپشی که از درون بر می‌خیزد وجود ندارد» أن تيش و اضطرابی 
که به شکسته شدن چشمان تصویرگر در مقابل روشنایی می‌ماند. 

-و از آن حیات و صاحبان آن جز خیالی که در وادی خاطرات جاری است. چیزی باقی 


نمانده است. 


EE‏ من ۶ 2 يقةٍ 
أحسّي فى أغوار تفسی و لاأرى 
۳ مک > 5 أنتِ منّى ب e‏ 
واا ا لى كل مرو 


عجبت ذ 


حدیثک من تفسى قريبٌء و الما 


کا تف ما وی ات ان 
أعنصري الايمانٌ و الطَّهدٍ اصله 

2 
وی ای واد تسرينَ خلسّة؟ 


من نفرةٍ تنفرینها . 


و من جو آبادٍ مضت قبل مَولٍی! 
ممحيّاي الأكالخيال المُشَدَدٍ 
جَهلتک حَنَّى انتِ فى غير مَشْهَدٍ 
ويا طالما القاي فى غير مَوعد! 
على قرط ما تُبدِينه من تودوا 
اخالکي فى اد من اليه شرمدٍ 
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اريدُي فى جو من الضوء مَعلم 
رال الى الکفران و الرّجين مُنتَمٍ 0 
وین ای عَهِدٍ فى الجهالاتٍ شهم؟ 


-ای اسرار درون من كه از گذشته‌ای دور برجاى ماندهايد ويا از دل روزكارانى كه بيش 
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از تولد من سپری شده‌اند سر برآورده‌اید! 
- ترا (اى اسرار درون) در اعماق وجودم احساس می‌کنم. هر چند چهره‌ات را نمى بينم 
مگر به مانند خیال دور و آواره شده‌ای. 
- ای که به سان پاره‌تنم ترا شناختم و ترا نشناختم چنانکه گویی تو در معرض دید من 
توضیح: آنگاه که با خود هستم و به خويش اشراف دارم آن نیروی پنهانی درون را چون 
پاره‌ای از تن خويش می‌بینم؛ ولی هنگامی که از خود بی‌خبر می‌شوم چنان از آن غفلت 
می ورزم که گویی در دید نتواند آید. 
ای بسا وعده‌ایی که خلاف نمودی. و دیدارهایی که بی وعده حاصل شدی. 
- در تعجبم از نفرتهای فراوانی که على رغم فرط محبت. آن را روا می‌داری. 
-هر چند صجبت تو به دلم نزدیک است ليك ترا چنین می‌پندارم که همواره در وادی 
حيرت و سرگردانی هستی. 
۱ 500 
ای نهفتةٌ جان! ترا نظر جيست ورای کدام است؟ من ترا در فضايى از روشنایی و 
وضوح همی جويم و همی خواهم. 
- آیاتو از عنصر ایمان هستی و پاکی اصل توست و یا به کفران و ناپاکی منتسب هستى؟ 
-و تو در کدامین دره از دره‌های حیات آهسته و پنهان راه می‌روی و يا از کدامین عصر 
از عصور نامعلوم جهالتها و نادانیها می آیی. 
و کم فیک من صرء و کم ین هزیمة تجاوزتا نی خشدک الشتزخم 
و کم فیک من یَأس. و کم فیک مأمل وکم ین ترذ أو ذوب تَفَحمٍ 
و کم فیک من حب و کم فیک بُعْضَةٌ وَ من رُشْدٍ الهام. الى خبط مٌظلم 
مفردات: ۱ 
الحشد المتزحم: جمع انبوه. التر: هلاکت. 
- و چه بسیار پیروزیها و شکستهایی که در ميان جمع انبوه تو همجوارند. 
-وای بس نومیدیها و امیدواریها و نیز هلاکت و مخاطره آمیزیها که در تو جمعند. 


- وای بس محبتها و عشقها و نیز کینه‌ها و بفضها ويا راهیابیهای الهام و گمراهیهای در 
بیرآهه؛ در وجودت جمع هستند. 
توضیح: شاعر در اين قطعه می‌خواهد برایش آشکار شود؛ که خمیر ماي اصلی بشر و 
عنصر وجودی او چیست؟ 
آیا عنصر وجودى انسان, ايمان و باكى أ. است. يا کفر و ناپاکی. و ريشة اين عنصر مرموز 
در کجاست؟ 
واين همه اضدادی که از وجود و نهان آدمی برمی‌خیزد ريشه در کدامین عنصر وجودی 
وى دارند. آری با مطرح نمودن چنین سوالات مهمی در تکاپوی شناختن آن موجوه 
ناشناخته برمی ايد و می‌خواهد سرجشمة آن همه نیروهای عظيم را بشناسد. لذا در 
قطعه بعدی, اذعان می‌کند که درون آدمی و نیروهای مکنون در آن جدای از کل هستی 
نيستء بلکه انعكاس و پژواک همه آنچه در طبیعت است» می‌باشد: (و فیک انطوی 
العالم الاكبر). 
خبيلة نفسی فى ثناياي معرض ‏ مالتَيه الارض فى الجولان 
وفيكي من الاباد یس وروعة و نیک صراعاتٌ بکل مان 
و فیک التقى الانسانٌ من عهدٍ خَلقَِه ‏ ر فیک التقى اوح و الضیواننی 
و الک طلسم الحياة جُمیعها و ضورها السفری یکِل مکان 
آبینی ان عَن ذلك العَالّم اذى تَضنتة ین صُورةٍ و مَعانٍ 
1 بینی أَطالِغ نی تاباك ای ومساه و آت من وی و آمان 
-ای نهفتهُ درون! در لابلاى تو نمايشكاهى است براى تمامى آنچه زمين در كردش و 
دوران خود با آن روبرو شده و آن را ديده است. 
-و در میان تو اسرار و شگفتیهای دورانها و نیز درگیریها و تنشهای زمانهاست. 
- و در درون توست که انسانها از زمان خلقت تا امروز به هم می‌پیوندند و دو بعد 
روحانی و حیوانی آنها به هم می‌رسد. 
توضیح: نهاد و روح آدمی از آنجایی که پاینده به «حى القيّوم» است. فناپذیر نیست و 
حوادث ازل تا ابد را در خود دارد. وهم اين روح است که در وجود ادمی کیفیت دو بعدی 


ا کک ج کک 1 کج سا تحت 
بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۱۹۹ 
ا ا ا اتسیو دش ا عب 


بخود می‌گیرد و به صورت نفس انسانها در می أيد. 

و تو (نهان درون) طلسم و جادوی سراسر حیات و صورت كوجك شده أن در هر 
مکانی هستی. 

-پس جهانی از صورتها و معانی را که در برگرفته‌ای, بر من آشکار نما و بنمایان. 
بنمایان خود راء تا در بيج و خمهایت, آنچه راكه گذشته و نیز رؤياها و آرزوهای آینده 
راء نظاره کنم. 

توضیح: خلاصه شاعر پس از أن همه جستجو و کنکاش بدین نتيجه رسیده که نهان 
آدمی, جادوی هستی است و تمامی صور و معانی أن را از ازل تا به ابد. در خود دارد و 
با خود حمل می‌کند. 

البته اين نگرش مبهم و پیچیده نسبت به انسان مربوط به دورانی است که شاعر عظمت 
انسان و رابطة او با هستی و خالق هستی را احساس کرده؛ ولی درک روشنی از آن ندارد 
و در تصوير آن عاجز و ناتوان است؛ اما بعدها به دنبال زندگی در سایه روح هستی و 
هستی بخش روح» أن را چنان به تصوير م ىكشد که گویی حقیقتی زنده است. 
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الخطيئة 
«گناه» سال انتشار ۱۹۳۵ 

مقدمه: 

از آن‌جایی که ویژگی غالب در اسلوب سید. اسلوب تصویری وتخییلی است. و این در 
نفس و شعور و احساسات و رژیاهای وی ريشة عمیق دارد. بیشتر قصایدش نیز دارای 
تصوير و سایه هستند و به اين اسلوب عنایت خاصی داشته بطوری که از زمره شعراء 
«مصوّر» و تصویرگر بشمار می‌رود و در برخی از قصایدش تصویرهای استادانه‌ای را 
بكار برده, به عنوان مثال در همین قصيده سید گناه را طوری مشخص می‌کند که گویی 
ماری است که خزیدنش را حس مىكنيم و پچ پج اش را که به سوی زشتی و ردیلت 
دعوت می‌کند می‌شنویم. 


دح ي ا ا جح 
سید قطب زندگی و اشعار او ye‏ 


وازبيت سوم به بعد آن مار را طورى ترسيم می‌کند که از ضمير بیدار می ترسد و خود را 
در لابهلاى اميال و هواهاى نفسانى پنهان مىكند و به هنكام جلوه شعاعهاى روشن 
بيدارى و آگاهی در ضمير و روان به سان مارى, به هم بيجيده و در گوشه‌ای می‌خزد 
ولى چون تاريكى غفلت و جهل سايه بیفکند. باورجين ياورجين به ميدان می‌آید. 
خلاصه به گناه حياتى می‌بخشد كه حركات آن محسوس است. 


مِن خلال الظَلمَاءِ فی بَهمة الیل 
توقظ الجسم و القّريرَة بالهْمس 


تمشث كَالحَيةِ الآقطاء 
و تطغى على الججا و الذَّكَاءِ 
فى زوايا المُيولٍ و الاهوَاءِ 


فَاذامَّعَ من سناء شعاغ أَرجَدّتُ منه. وانّوث فى التَوَاءٍ 

و اذا عم الظَّلاءُ تراث فى آحتراس من آعین الوْقَباءِ! 
مفردات:بهمة: شبی که در آن ماه طلوع نمی‌کند. در اینجا منظور از ظلام و لیل تاریکی 
ارجفت: مضطرب و نگران می‌شود. 
-«گناه» از لابه لای تاریکی در شبی تا همچون ماری خوش خط و خال راه می‌رود. 
-وبا پچ پچ‌اش جسم و غریزه‌را بیدار؛ و بر عقل و خرد طغیان می‌کند. 


معنوی است. 


- واين(ماره گناه)ازترس وجدان وروان بیدارخودرادر زوایای‌هوی وهوس ينهان می‌کند. 

- و چون از درخشش آن (وجدان) اشعه‌ای بدرخشد. مضطرب گشته و در گوشه‌ای به 

خود می‌پیچد. 

- ولى هنگامی كه تاریکی خیمه زند و سایه‌اش را بر روان بگستراند. با هشیاری و به 

دور از چشم رقيبان خود را بنماياند. 
فمضت تضرم الغريزة ناراً 
البدار الجدار يا أَيّها الج 


وظلامٌ فما ترى من ضياء 
و ثثیر الشواظ بين الدّماء 
م شفاء من الطَّوى و الظّماء! 
«حيوانٌ» 0 شزو نکسراء 
بانتصار, نَالَتَه فى الظلماء! 


و توازی «الانسانٌ» جين تَبدّى 
و اذا بالخطيئَةٍ السوء تشوی 
مفردات: 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سيد قطب 


تضرم: : مشتعل می‌سازد. البدار: وزن فعال ب بمعنی أمر ب بشتاب» عجله کن. 

الطّوى و الظماء: گرسنگی و تشنگی. 

و در یک لحظه سکوت و تاریکی بر وجود انسان خیمه می‌زند و روشنایی رخت 

بررمی‌بندد. 

و(كناه) آتش غزیزه را پرافروخته تن آتش رادر خون بر می‌انگیزد که: 
-بشتاب, بشتاب ای جسم و شفای گرسنگی و تشنگیت را دریاب! 

ES‏ ا ا وت معا 

می‌گراید. 

_وگناه بدفطرت ازپیروزیی که درتاریکی بدست آورده‌سرمست و خوشحال خواهد شد. 


عاد ماد ماد كاد l4‏ 
بو j‏ 


قافلة الرقيق 


قف بنا پا حادی الغمر هنا هه اذا رلا 
فی طریق قد نثژنا عمرّنا فيه أشلاءَ حياةٍ ومُنی 
قد نثرناها على طُولٍ الطریق ‏ وَمَضينًا ضِمنَ فطعان الرّقيق! 
3 و 2 ع 5 3 2 3 
مَوكِبٌ يَعطو الى الشط السّحيق مُعْمض العینین يسرى مَوهنا 
f‏ 2 
من ظّلام العَّيب تَخطُو قَدَماهُ لِظّلام الغيب تنساق خطاه 
فى طريق غامض يُدعَى الحياة یهت الحایی یی مُذُعِنا 
9 
قف بنا تن الى أشلائنا نحنٌ لا نرجع یوماهاهنا 
نهذ تعضی, و تمضی وَحدنا فی ظلام ایب طوی الرّمنا 


مفردات :موکب : گروهی از سواران ن يا ييادكان كه در التزام ركاب يادشاه باشند. 


چ جر بت جح سا و 


توت و گنه ی بح رورس وی بے ر 
تعطرء الشين و یه ا رواخ سوق ان راو 

موهن: نیمه شب يا ساعتی بعد از آن, مراد مطلق شب است. 

-اى ساربان عمر! دمی آرام كير و لحظه‌ای درنگ دار تا بنكريم که در اطراف ما 
- در راهی که عمر خود را به صورت تکه‌های زندگی و آرزوهاء يراكنده نموده‌ایم. 

-ما أن آرزوها و آن زندگی را در طول مسير راه پراکنده نموده و همراه با گلههایی از 
بردگان رهسپار كشتيم! 

- آن‌گله‌ها چون موکبی هستند که باچشمان بسته شبانگاه ره سوی‌کرانه‌ای دور در راهند. 
- پاهایش از تاریکی غيب گام برمی‌دارند و قدمهایش به سوی تاریکی پنهان کشیده 
می شو ند. 

- در کوره راهی که زندگی نامیده می‌شود. ساربان بانگ پرمی‌آورد و با اذعان به راه 
می‌افتد. 

- ساربانا! ما را در اینجا نگه دار تابه اعضای تکه تكه شده خود نظری بيفکنيم. چرا که 
دیگر به اینجا باز نخواهیم گشت. 

- لحظه‌ای می‌گذرد و ما تنها در تاریکی غيب راه مى سياريم و لحظه‌ها را در مى نورديم. 


01 5 5 7 34 4 57 ۰ ۳۹ پر له ۳ 

لهفة لو عدت أرعى خطواتى فى طریق درجت فيه حیاتی 
مَتَطلَعتُ الى هّذا الّتاتِ و آنا فى الكو الأخرى أنا! 
لیت شیاتی و ماتی .و أمانِي ویایسی وزجاتی 
و حماقاتی و رزشدى و هناتی و الهوى الحَانِى الذی ظللنا 


۶ زر 
كلها عاهدت أن أقضى عُمرِى و آنا اخلصها یری و جهری 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سيد قطب 


و اذا الوط هَوى يُلهِبٌ ظهری 


و اذا الامال و الالام حلمم 
ماقیاث بين إهمالٍ میس 


خَیثْ لاأستطيعٌ تیا أو نى 


ساخراتٍ من مواعیدی و خلفى 
0 
لم اهايا وَاحرّنا! 


قد انارت ذکریاتی الشَّجَنا 
«تَحنُ لا ترجع یوماً ها هُنا» 


تملّى: عمرهٌ: عمرش طولانى شد و از أن بهره برد. 

الشية: ناخالصی, رنگی خلاف رنگ اصلى یک چیز, در اينجا به معنى علامت است. 
مُسفٌ: کسی که در جهل و نادانی باشد وهميشه در پی کارهای کم مايه وبىارزش باشد. 
- واحسرتا! اگر بازگردم در راهی که زندگیم رادر آن سيرى نمودم مواظب كامهايم 
يس به این تکه پاره نگاه کردم و با تعجب ديدم که اين بار هم» همان خودم هستم! 
-نشانه‌ها, آثار آرزرهاء نومیدی و آمیدم و نیز نابخردی و رشد ولغزشهایم و همچنین أن 
-عشق سوزناک را که بر ما سايه گسترانده مورد استفاده قرار می‌دادم. 


با وه شه تیا کلام سافان که گرفتد ام زكرا فزخالی کهنهان و 
آشکار خود را برای آنها خالص گردانده‌ام سپری کنم. 

و أن هنكام که تازیانه بر پشتم فرود می آید و أن را ملتهب می‌سازد بطوری که هر 
سستی و ضعفی را زا من دور می‌سازد. 

- و أن هنگام که آرزوها ورنجها يشت سرم. وعده‌ها و پیمان شكنيهايم را به تمسخر 
و کون 


مجح تحت سسکا سا شید ات 
سيد قطب زندگی و اشعار او ۳۰۴ 


-و در میان بی توجهی و نادانی رها گشته و آنها را وداع نگفته‌ام» در آن هنكام ای اندوه 
وغم مرا دريابيد! 
¢ 2¢ 9¢ 
- هان ای ساربان! مرا با خود ببر که خاطراتم اندوه را برمی‌انگیزند. و مارا ترسی 
نخواهد بود اگر برایمان اين آهنگ را سر دهی: «ما هرگز به اینجا باز نخواهیم گشت». 
¢ ¢ 2 2¢ لو 
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الغزل 


صحبت از غزل اكثراً با «نسیب» همراه است» هر چند اين دو کلمه بمعنی اخص آنها 
مترادف نیستند وبا هم فرق دارند و کسانی چون «قدامة بن جعفر» به أن اشاره 
نموده‌اند: 

«نسیب» بیان خلقت و اخلاق زنان و بیان حالات عشق است. برخی گفته‌اند فرق آنها 
این است که: غزل. ؛ معنايى است که فرد در عشق و علاقه‌اش به جنس مخالف بدان 
معتقد بوده و به خاطر آن نسیب را بكار برد يس نسیب ذكر غزل است و غزل خود آن 
ی( ۱ 

لبته این مفهوم با اخلاق عربها و روحیه بدوی چندان تناسبی نداشته, اما به دنبال مسخ 
شدن این روحیه و اخلاق از طریق پیوند با تمدن رومی و ایرانی, نسیب و غزل نيز بیشتر 
شد بطوری که «امرژ القیس» اولین کسی بوده كه در شعرش تشبیب همراه با فحش را 
آورده است و او فرزند یکی از پادشاهان کنده بوده و هميشه همراه صعالیک و ولگردها 
بوده و به دنبال ایشان «نابغه ذبيانى» نیز به غزل روی می آورد و به علت همنشینی با 
«مناذره و يادشاهان غسان» داراى فحشهایی در نسیب می‌باشد. گویی که رومی يا 
ايزائق أننت: 

اما ديكر شعراء عرب سنت قومىشان از جمله غيرت را حفظ نموده و نسيبشان طبيعى 
است. همراه با ذكر اطلال و آثار, بادهاى وزنده و برقهاى درخشنده وكبوتران نغمه 
خوان وخيالات وارده و... ودر وصف محاسن زنان نيز از اوصاف طبیعی از جمله تشبيه 


۱۱۱ تاريخ آداب العرب: رافعی» ج ۳ص‎ ١ 


ااا 


بخش دوم: ترجمهٌ گزیده‌ای از ديوان سيد قطب ¥۷ 
يحدن دو ركه ار ا اد مت ید + یکی بت بیس 


أن به ماه و خورشید و باغ و گلستان و نظیر اینها تجاوز ننموده‌اند. 
بعد از آمدن اسلام عفت در غزل بیشتر شد و چیزی جز اجرای سنت مرسوم عرب نبود و 
حتی در زمان «عمر بن خطاب» به خاطر سختگیری ایشان و عبث دانستن أن تا حد 
زیادی مطرود و متروک گشت ولی به دنبال حاکمیت پادشاهی بنی امیه. و رفاه وتنعم 
اهل حجان غزل و نسیب به خصوص بر زبان مغنیان رواج یافت. و با ظهور امثال «عمر 
بن ابی ربیعه» گروهی از شاعران عاشق عرب مانند: جمیل و کثیر و جناده العذری و .. 
پدیدار گشتند. 
وبار دیگر در زمان «عمر بن عبدالعزیز» شعراء از علم كردن زنان در غزل خودداری 
نمودند» تا اين که «بشار بن برد» با زبان فحاش و برنده‌اش در اين میدان به افراط 
پرداخت و زنان مشهور بصره را با اشعار خود بر سر زبانها آورد و مهدی پادشاه عباسی 
او را از این کار منع کرد ولی بر عکس او «هارون الرشید» ابوالعتاهية رابه دليل خوداری 
از تغزل و سرودن غزل زندانی نمود از آن پس شعرای برجسته ای در اين میدان ظهور 
پیدا کردند. امثال ابوالفضل زهیر مشهور به بهاالدین که در غزل دارای طریقه‌ای «سهل 
و ممتنع» بوده و بیشتر متأخرین پیرو او محسوب شده‌اند» مگر آن دسته که غزل سخیف 
و قبیح وصف نوجوانان و مخنّسين را به دنبال زياد شدن کنیزکان و بردگان رومی. ترک 
و غیره تن اسلامی آن زمان, و علاقهٌ شديد پادشاهانی همچون «معتضد» به أن 
رواج دادن (۱) 
البته در آغاز و در عصر جاهلی غزل موضوع مستقلی نبوده» بلکه نوعی از وصف بوده و 
در ضمن مدح و فخر آورده می‌شده است. اما بعد از اسلام در كنار اين نوع غزل ساده. 
نوع دیگری که خود هدف بوده نه وسیله, به وجود آمده و در دو محور اصلی حرکت 
نموده است: الف -غزل عذری و عفیف. ب -غزل صریح و اباحی و هر کدام نمایندگانی 
داشته است!(۳. 
چون غزل از هر نوع كه باشد بر عشق به زنان و صحبت از زیباییهای آنان, خواه به 


۱ 
۱-همان منبع: با اختصار ۲ تاريخ ادبیات عرب: محمد محمدی: ص ۸۱ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۰۸ 


اد میور ریس میتی سح 
صورت صریح و اباحی و يا عفیف و عذری. دور می‌زند لذا پیش از پرداختن به اين 
مطلب که غزل «سید قطب» جه نوع غزلی بوده و اصلاً اخلاق جنسی او در دورانی که 
اين اشعار را سروده -که مسلماً در دورد ضياع و سرگردانی فکری و پیش از تعهد و تقید 
او بوده -چگونه بوده. لازم است خلاصه‌ای از نظر ایشان دربارهٌ نوعی از عشق و محبت 
را که در سال ۱۹۳۴ در مقاله‌ای در مجله «الاسبوع» نوشته شده بياوريم: 

ایشان ضمن اين که خودش را از شاعران جوان بحساب می آورد اضافه می‌کند که نفس 
او بهترین عاشقی است که محبت. هم زوایای أن را پوشانده است» بطوری که اگر در 
توان داشته باشد مى خواهد بر هر چیزی تبسم کند و همه چیز بر او تبسم نماید واوعاشق 
رضایت و آرامش است و در هر گوشه‌ای و در هر مظهری از مظاهر حیات و هستی آن را 
دنبال می‌کند و زندگیی را می‌طلبد که هیچ نوع ناآرامی و کجرفتاری در آن نباشد و اگر 
بازسازی دوباره هستی برایش امکان پذیر باشد. می‌خواهد آن را دوباره چنین بسازه: 
باغات و تفریحگاههایی كه جویها از زیر درختانش جاری و پرندگان بر شاخسارانش 
نغمه خوان و دوستان و عاشقان برای نجوا و گفتگوی آرام و به دور از اضطراب و سر و 
صدا دور هم جمع باشند. 

ارق این چنین عشقی است که قلب شاعر بدان من يبن و تنها محدود به عشق و محبت 
زنان يا دوستان نیست بلکه دارای منهوم عام و شاملی است که همه زوایای دلها را در 
برمی‌گیرد و جایی برای حقد و کینه باقی نمی‌گذارد و با هر مظهری از مظاهر طبیعت با 
روحية ملایم و پذیرا برخورد می‌کند و می‌خواهد بر همه هستی عاشق باشد. خواه زن, 
دوستان, سالهای گذشته عمر آثار ديار دوستان. و یا درختان و پرندگان, همه اينها به 
عنوان مظاهری است از این عشق و محبت عام نه كل آن, چرا که قابل انحصار در برخی 


از اينها وحتی همه اينها هم نی نیست. 
قفا ری خی ال و لا و لاکیف یُرائی او يحون 
یَحفظ الود و حاشا ان یجور ولک تكن لرائ البتائیسن 


-دلی است که نمی‌داند خوشحالی چیست. و نمی‌داند چگونه ريا و خیانت بورزد؟ 
يمان عشق و محبت را نگه می‌دارد و هرگز غدر و بی‌وفایی نمی‌کند و بارها برای 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۳۰۹ 


منظره درماندگان به گریه افتاده است. 


عَجبت لنفسی لاتراع مِنَّ الاسی و یقئلها خطبٌ ينی على غبری 
و یا رما آبکی لِمَنْ خلت بَائِساً ‏ على حين یقضی لَيلَهُ بام تخر 


-در تعجبم ازاين دلم که از محنت و اندوه, دست بر نمی‌دارد وهر مشكلى كه بر ديكران 
وارد می آید او را م ىكشد و ناراحت می‌کند. 
- و چه بسا برای آنان که درماندهشان ينداشتهام, كريه نموده و در حالى که آنان شب 
شاد و خندانی را يشت سر نهادهاند! 
کسی كه جنين ابياتى را می‌خواند متوجه می‌شود. حب زن و طبیعت» به خصوص 
درختان و يرندكان و نيز حب خاطرات دورانهاى كذشته همه در يك جهار جوب ودر 
یک كانال و با نيروى يكسانى در حركتند زيرا همه به سرچشمۀ واحدى كه عشق عام 
است ره روند 
غزل از نظر تعداد اولین مرتبه را در شعر سید قطب به خود اختصاص داده زیرا از کودکی 
با برخی انگیزه‌های آن أشنا بوده است. 
غزلش را می توان به دو بخش تقسیم نمود: 
الف) بخشی که در أن از زن و محبتش نسبت به أن صحبت می‌کند. 
ب) بخشی که در أن از برخی موقعیتها و مواقف عشق و احوال عاشقان صحبت می‌کند. 
۱-به نسبت بخش اول می‌توان گفت: افکار و مفاهیمش در اين باره با چهار چوب کلی 
که فلسفه و دیدگاهش نسبت به کل حیات را تبيين می‌کند. در ارتباط است. و نظر و 
دیدگاهش نسبت به زن و نسبت‌به عشق در پرتو نظرو دیدگاه‌او به زندگی وهستی است. 
مثلاً زن را راز پیروزی حیات بر مرگ می‌داند و معتقد است بدون آن هستی موجود 
نخواهد بود. 

بلى و انت سب انبتصار الحياة على الموتٍ فى الوقعة الظَافِرَةٍ 
و آن را پیام آور زندگی براى خودش می‌داند. بطورى كه باعث شده تا عاشق زندگی 


۱۶ مقدمه دیوان سید قطب: ص‎ ١ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۳۱۰ 


باشد و به خاطر أن شعر و خشنودی از درونش بجوشد. 


س2 صاصم مس 


لقیتک خَفاقَة کالرجاء دک أل بعد ۶ 
و ما انت الا سول الحا و حبكي مُفجزة من تبی 


بلکه برتر از أن او را خود زندگی می‌داند. و عشقش را مايه روی آوردن دوباره به 
زندگی ومظاهر آن می‌داند. زیدگیی که قبلاً از آن روی گردان بوده است. 
َتحینی الیرم ما الاقداڙ قدعَجَرتْ عن له و ا فرتنه ك 
تتعيتى الب نیا اتی جَهَدثُ نی أن تسيل لها قابى تلم یل 
از آنجایی كه حب زن را راه روى آوردن به زندگی می‌داند. آن را به عنوان كالايى يا تنها 
لذتى جسمانىءكه در أن مستغرق شود و خود را از سختيهاى زندكى دور نگهدارد, 
نمی‌داند. بلكه آن را برای زندگی می‌خواهد. تا او را در جهاد و مبارزه عليه مشكلات 
زندگی يارى كند: 
و تعالی تبغ الحياة جهاداً بر التصويب و التّصعيد 
شَجعين على الجهاد طويلاً نَجِهاهُ الکیاز جد شدید 
خواهان کسی است كه او را درک كند ودر مسير زندگی تشجيع و تشويقش نمايد. 
عشقى که شاعر دارد. پاک و بى آلايش و به دور از هر فسادی است. چون آن را برای 
ایجاد عشق به زندگی و تخفيف آلام آن می‌خواهد. و روی گردانی که قبلاً از زندگی 
داشته به خاطر فساد موجود در أن بوده و حالا با عشقی که پیدا کرده, جاودانگی را در 
آن می‌طلبد و روحش را از اشتباهات جسمانی بالاتر می‌گیرد و از محدود؛ٌ زمان و مکان 
به سوی جهان نور و روشنایی در می‌گذره(٩‏ 
عصمة الحبٌ من صَنيع السّماءِ زی ضقة ل الات‌با: 
-ياكى عشق ومحبت اثر دست آسمان‌است وآن همتراز وهمتاى عصمت پیامبران است. 
در نتيجه جاى تعجب نیست, شاعر بر عشقى كه همراه با سرگردانی و آمیخته با ظنون 


باشد بشورد: 


۱-سید قطب حياة و ادبه: ص ۱۷۶۰۱۸۱ 
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کرهنک اننبا ال 7 
کرهک د کي جحيما كله ضرق 
کسرهتک ر نينا ولي اننا واا 
و از زیبایی زن. که بازیچه دستها گشته و شیاطین أن را آلوده نموده‌اند منقلب می‌گردد 
و احساس شاعرانه‌اش نمی‌تواند چنین زیبایی را - تنها به دلیل بازیچه شدنش -به 
تصوير بکشاند. 
و اذا الایادی القتاطفا 


ao‏ م اه 
ملق غاضب 


للکون فی أحناء طرس 
ت تجُول فى عَبثِ و بخ 
اننال ای تسن لسو مسطوجةیجتی 

"اما بخش دوم از غزل ايشان نسبت به بخش اول اندک است. و از جمله مواردی كه 


مورد بحث قرار داده: انتظار و دیدان غیرت. بیداری و بیخوابی محبوب است. 
و 


: أنا باتتظارى ما أبالى 
یی أن آو قاحضری 
راض ب اخْلامِى األتى 
يكى درد و یکی درمان پسندد 


من ز درد و درمان زوصل و هجران 


ری القوى كم الجَمالٍ 
انافاع نی کل خال 
تهنی علیک علی الجلال 
یکی وصل و یکی هجران پسندد 


پسندم آنچه جان جانان پسنده 


بابا طاهر 


بيانو و قلب 
(ييانو و دل) سال انتشار ۱٩۹۳۴‏ 


هو قلل تم 1 «بیائه»؟ 
هو قلبى أَجَل هذى الاغانی 


أ تراه كما ET‏ فژاد 
َتلاقَى القلبان فى لِک اللّحنٍ 


e 8 a ¢‏ و 
فتادت من جَؤفه الحانه 
و ےه 0 7 ت ا 


5 تیک مله ناه 
۲ و TT‏ ا 


و رای فى اللّخن طیف الامانی ‏ مُطبّقاتٌ على الرُؤى أجفائه 
مفردات: ۱ 
التّحنان: عشق و محبت شدید. 
آيا اين دل است که آن را لمس می‌کنی يا پیانویی که الحان و صداهای أن از درونش 
بلند می‌شوند؟ 
- آری اين دل من است و این هم ترانههايى که آنها را می‌نوازد و اين هم عشق شدید أن 
است. 
-يا گمان می‌بری - چنانکه من نيز چنین می‌خواهم که دلی است در درون تو و. 
ضربانهای آن الهام شده هستند. 


يس اين دو دل «دل من و تو» در اين اهنك به هم رسیده و با تیشهای خود وزنش را 


سروده‌اند. 
- و خیال و گذر آرزوها در حالی که پلکهایشان را بر رؤيا می‌بندند. در آن آهنگ نمایان 
می‌گردند. 

آحنی انت :خی قلبى تشیدا أنتِ آدری بما وی وجدائه 


و ألمَيى بالخنان قلبى فُيَشَدُو مثلما تلعش التنانٌ «البيائه» 
تل فوایی مُلَحُنُ عَبِقَرِىٌا لَحيهُ مِنهُ قطعة و بناژه 
آلهییه التشید و هو تنش لک لعن الخارة تام اة 
آلهییه شید وهُوَيُجَلى لک وادی الخُلُودٍ 0 جََانه 
اط إقيه من القّيُودٍ بحن َد تَسامى علی القُيودٍ إفيتناه 
اي اوه عماء ی الك 

مفردات: 0 

زُهْر: ازهر و زّهراء ج زهر: نورانی, رنگ خالص, جهره درخشان, ماه. 

الازهران: خورشید و ماه. 

- تو آهنگ و ترانة من هستی» که دلم با تبشهايش أن را می‌سراید و تو از هر کسی بر 

آنچه در وجدان دلم می‌باشد آگاهتر هستی. 
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-بیا و با دستان محبت تارهای دلم را لمس کن, تا دلم بمانند پیانویی که سرانگشتان أن 
را لمس کرده باشند. نواهایش را بنوازد. 

- بلكه بهتر از ييانوء زيرا دلم آهنگ ساز نابغهاى است که هم آهنگ أن و هم سر 
انگشتانش پاره‌ای از وجودش می‌باشند. 

- سرود و ترانه را به او «دلم» الهام کن» تا آهنگ جاودانگی را با حنين عالی برایت 
بسراید و بخواند. 

- سرود وترانه را به او الهام كن تا با قلبی روشن و چهره‌ای درخشان, وادی جاودانگی 
را برایت نمایان سازد. 

با آهنگی که ساختن و انجام آن برتر از هر قیدی است. او را از هر بندی برهان. 
-واورا رها كن كه به پرواز در آید, بدون هیچ بالی» جز عشقی که بر پروازش می‌افزاید. 


4 ود جرد ملد 


«ناله و اشک» سال انتشار ۱۹۳۴ 


00 o > > 7 9 ۰۶ 5۶ cl 2 مر‎ 

جَف قلبی من الحنین فغاضت ۱ عبراتى واقفرت مُند جين 

مات 3 و وی ۳ 4 اه 2۵ ساس ل ۳ ۳ 

وَحَسبت الدَمُوعَ ذكرّى توازت تخ ماضى خنياتق المَکون! 
0 


وَإذا بى ود اليوم عَهداً فيض الدموع ملء الجُفون 
فی انيكاب یَعْض ین کبریایی واضطراب يرتاعٌ نه سُكونِى 
يا دُموعَ الوفاء نم آغلی أن تُرَقِرَقنَ لسلوفاء العَبِينَ 
مفردات: 
یغض: کم می‌کند. تقلیل می‌دهد. 
الغبین: ناقص. ضعیف. فریبنده که در اینجا مراد است. 
ترقرق: السائل: مایع روان شد. 
الدّمعٌ فى العین: اشک در چشم حلقه زد. 
توضیح: شاعر اشکهای چشم را به جویباری که از سرچشمة دل سرازیر مى شود تشبیه 


سید قطب زندگی و اشعار او 1۴ 


نموده است که چون سر چشمه بخشکد. هم جویبار و هم سرزمینهای اطراف آن خشک 
می‌شوند و به بيابان تبدیل می‌گردند. 

-دلم از اندوه پژمرده شد و اشکهایم در وادی دل فرو رفتند و خشک شدند و مدتهاست 
که به بیابان تبدیل شده‌اند. 

-گمان کردم که اشکها, همچون خاطره‌ای در لابه لای زندگی گذشتة پنهان و دور مخفی 
گشته‌اند. 

-ولى امروز با دوره‌ای خداحافظی می‌کنم و چشمهایم لبریز از اشک می‌شوند. 

این اشكها چنان جارى می‌شوند كه از بزرگی و عظمتم می‌کاهند و با اضطراب و 
جنبشی در جریان هستند که آرامش وجودم را به هم می‌زنند و به لرزه‌ام در مى آورند. 
- ای اشکهای وفاداری! شمابسی ارزشمندتر از أن هستید که به خاطر وفایی اندک و 
فریبنده از چشم جاری شوید. 


l4 3‏ واه عاذ عاد 
رد 2E j E‏ 


الكون الجديد 
«جهانی تازه» سال انتشار ۱٩۹۳۴‏ 
تقش و أخلين الدنیا تیدا و خی ذلك الكونّ الجدیدا 
فِان الحبّ أَبِدَعَهُ و انی تظمتٌ على بدائعه القَصيدًا 
أَجَلْ عییه قو ناء رثا عفر وتنا شفراً سكيدا 


1 03 E 2 

عيش مَعيشة الطْلقاء فيه و کون الناس یتقلهم قیودا 
7 ۳ و ٤‏ : 0 مامه 2 م و 
۳ م9 7 2 06 5 1 ۳ 7 2 

و لته اهاز واه ینت غرشها الطَّلعَ التُضيدا 


¢ دج 
ما 7 4 ۳ 7 2 
تغلی بسالجاء و بالامانی و باللْععی تَدُوم لَنا خلودا 
و ین فتّن الحَياةٍ حُذِى الاغانی وین خلقاتها صُوغِى التّشِيدا 
و ین شعری» فقد نْظمت فيه آهازیج القوى لحناً ُریدا 
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ما أحلى الفِناء بعذب شعر 202 تُحَبّى فيه عَالَمنا الوَلِيدا 
مفردات: ۱ 
الطلع النضيد: خوشه‌های منطم و روی هم انباشته شده. اهازیج: مفردش هزج: ترانه 
- ترانه بخوان و جهان را از سروده‌هایت لبریز کن, و اين جهان نو را سلام گوی. 
-همانا عشق آن را ابداع نموده و من بر بدیعه‌های آن قصایدی را به نظم در آورده‌ام. 
- آری بر آن درود بفرست زیرا آن» از أن ماست و ما جهانمان را آباد مىكنيم و عسمر 
همراه با سعادتی رادر أن سپری مى نماييم. 
-ما در این جهان خويش به مانند آزادگان زندكى مىكنيم, در حالى كه جهان و هستى 
دیگر مردمان, بار سنگین قيد و بندها را بر دوششان انداخته است. 
-وما مالک و صاحب اين جهانمان هستيم؛ در حالی که دیگر موجودات زنده, جيزى جز 
بندگان و مزدوران اين دنيا نیستند. ۱ 
- ودر آن بذر امیدهای درخشان را می‌کاريم تا از نهال کاشته شده آن خوشه‌های منظم و 
مرتبی سر بر آورند. 


ترانه امیدهاو آرزوها را بخوان و سرود ان و نعمت جاودانه برای خودمان را 


بسرایی. 

-و از زيباييها و دلرباییهای زندگی ترانه‌ای ساز و از تپشها و صداهای نهان آن سرودی 
فى |“ 

بحواں. 


-و نیز از شعر من» که در آن, ترانه‌های شاد عشق را به صورت آهنگی منحصر به فرد به 
نظم در آورده‌ام. 
-چقدر شیرین است ترانة شعری شیرین و گوارا که در أن بر دنیای متولد شده‌امان سلام 


2j e ê 2 ¢ 


سید قطب زندگی و اشعار او 


۳۶ 


حب الشّكور 
«عشق شاكران» سال انتشار ۱٩۳۴‏ 


إن لم أعبّي للسّنا و الور 
و سحر ُوحكي حين لس هی 
و لما تخ تضكئنت الجمال تَأُنْصحَتْ 
و لما مُنِحتِء و ما مَنَحْتٍ من الهَوَى 
ان لم اک مب عسنشون و لا 


حب الذي أحیت فيه حيائّه 
و وَهَئتهِ ملک الحَياةٍ و طالما 
و مَنَحْتِه ماضیه بعد ضیاعه 

مفردات: 

النهى: عقل. 

السحير: مسحور افسون شده. 


قابل: آینده» مستقبل. 


للكون: اه 


o» 0 2 2‏ 
وَلحَسن وجه فى الحیا نضير 


وا 


«سییت من مَقبُور 


شك الاين ادن فكت شكور 


ممّا آدیک من الحيا المذخُور 
قد عاشها كالعامل المَأْجُور 


ع 2 


۳ ۳ 2 


-اگر ترا به خاطر درخشش و نور و نیز زیبایی چهره‌ای با طراوت در هستی» دوست 


نداشته باشم. 


و اگر به خاطر روح جادوگرت. أن زمان که عقل را از دستم می‌رباید و به مانند فرد 


افسون شده‌ای دنبالش می‌کنم؛ 


-واگر به خاطر زیبایی که تو داری وبواسطة تو از آن زیبایی, تعبیری سحرانگیز پدیدار 


گشته است. 


-واگر به خاطر آنچه به تو بخشیده شده ويا به خاطر عشقی که تو به هستی بخشیده‌ای 


ويا مردگانی را که زنده نموده‌ای. 


-(اگر به خاطر همةٌ اينها) به مانند فردى شيفته ومفتون ويا اسير و دربند. ترا دوست 
نداشته باشم. پس يقين بدان که ترا به عنوان تشكر و قدردانى دوست می‌دارم و عشة 


£ 3 
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جانش را زنده نمودى. 
و مالکیت و حق تصرف در زندكى را به او بخشیدی, در خالی که مدتها بود مانند 
کارگری مزد بگیر در آن می‌زیست. 
و گذشته‌اش را بعد از نابودی» دوباره به او بخشیدی و آینده‌اش را از هر خطر و 
e‏ 
حت الّذى اد شرقتِ فى وجدانه. َجَلَوتِ کل مُحَجّبٍ سور 
و نَفَحْتِ فى عزمانه لَتَوهجَتْ e‏ 


f‏ 28 و 
f+ f‏ وس و Or‏ وو و 
او فلأحکک خن من الهُمَته شعرا بضییء سناه كل شعور 
شعراً ج جَمَعَتْ من الحياة زهوزه و من الجمال نفخته بغبیر 


2 هھ ۳ 32 
و من الضیاء وَهَبْتِهِ آماله و من الندى جلما كرجه غسریر 
2 ر د 
و عه و عی الحياة وَفَنّها تجلوه ضِمنَ جمالها التأور 
9 ۳ ۳ بے 7 2 ۳ 
أ قلا آمیک؟ إنَّها لَتَرِيضَةٌ خت الشکور لواف تشکور 


مفردات: 
توهجت: مشتعل شد و حرارتش افزون كشت. 
الممنع: قوی. نیرومند 


غریر: اخلاق نيكو. سرشت زيباء فریفته. ضامن. جوان کم‌تجربه و نورس. 

وبمانند عشق أن كس که در وجدانش درخشیدی و تمامی حجابهای پوشیده را از پیش 
رویش برداشتی 

ودرعزم و تصمیمهایش دمیدی و باعث مشتعل شدن اراده‌اش و بالا رفتن مقاومتش 
در مقابل هر امر عظیم و غير قابل تصرفی, گشتی. 

یا «بهتر بگویم» ترا دوست دارم به مانند عشق و محبت أن كس که به او شعری را الهام 


نمودی. که نور أن شعر هر شعوری را روشن می‌گرداند. 
- شعری که گلهایش را از بوستان زندگی چیدی و بوی خوش زیبایی را بر آن افشاندی. 
-و از سرچشمه روشنایی, آرزوهایش را به او بخشیدی و از طراوت و شادابی به او خرد 
و بردباری بخشیدی که چون جهرهُ نوجوانی زیبا, نیکو است. 
-و او را در حالی که الهام و هنر زندگی بود. برانگیختی و در لابه‌لای برترین زیباییهای 
حيات او را متجلی و ظاهر ساختی. 
- آیا می‌شود که ترا دوست نداشته باشم؟ نه هس‌گز, زیرا آن به مانند عشق فرد 
شکرگذاری نسبت به بخشنده ستوده و شکرگذاری شده‌اش, بر من واجب است. 

2 رد جرد 4 


عصمة الحت 
«پا کی عشق» سال انتشار ۱٩۹۳۴‏ 
عِصمةٌ الحبّ ین ضنیع السّماء و هی صنو لِعِصمَةٍ الانبیاء 
يُخطى؛ النَّاسُ فى الحياة اسا للات قبل یوم ناه 
و صراعاً ماب بين جسم دوج فى شَيَيتٍِ الامال و الاشواء 
د لش أن الاسام قير الخد وان ار هش تناد 
لَتَسامَوا عن الخَطِيئّة كالئَيدٍ وَعَامُوا مَعِيقَةَ ال لت 
2 24 

و عناء عن الخلودعرام ‏ موز و وصله لبقا 
ر هو يَعلُو باوج عن خَطَلٍ الجن م و یضفی عليه ثوب الضیاء 
هو لو زو هنال هر الا ظْلَةٌ أو حليفَةً الظَلمَاءِ 
هو خلد وَهَاالخَطيئةٌ اله تعض رَحِى القَناءِ للاحیاء 

مفردات: 

الصّنو: نظير, مانند. برادر پدری و مادری 

ضمن: الشيىء: آن را شایسته و خالی از عیب ديد. عهده‌دار آن شد. 


عست 
بخش دوم: ترجمةٌ گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۳۱۹ 
نا الا لاود يه حك ا سا سرت بیترت تخد 


ناک و پاکدامنی عشق اثر و دستكرد آسمان است. و همتا و همتراز عصمت و پاکی 
انبیاست. 
- مردم در طول حیات خود برای پیشی گرفتن از هم در برخی لذتهاء اشتباهاتی را 
مرتکب می‌شوند. 
و نیز در درگیری ميان روح و جسد در مورد آرزوها و خواسته‌های گوناگون و پراکنده. 
اكر مردمان جاودانگی را عهده‌دار می‌شدند و آن را شايسته می‌دانستند. و یا اگس 
ارواح. صفا و پاکی محض بودند. 
به مانند بندی و اسیر خود را از بدیها دور نگه می‌داشتند و همچون آزادگان 
هن 

جر f‏ 3 
-ماية بی‌نیازی از جاودانگی, عشقی است که رمز و پیوند بقاء و ماندگاری است. 
- و آن روح آدمی را از فساد تن برتر می‌برد و بر آن لباسی از کرامت و روشنی را 
می‌پوشاند. 
آری آن نور است و بدی و گناه جز تاریکی و یا همتا و هم پیمان آن, چیز دیگری 
- آن (عشق وغرام) از زمان و مقتضیات سوء أن برتر و بالاتر است. 
آن جاودانگی است. در حالی که بدی و گناه تنها بخشی از الهام و پیام نابودی و فنا 
برای موجودات زنده می‌باشد. 
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الوصف 


وصف بخشى طبيعى از منطق انسان و یکی از نيازهاى فطرى اوست. و عموم شعراء 
عرب جه جاهلى و جه مخضرمى و جه اسلامى در وصنهای خويش طريقةٌ استقصاى 
اجزاء و معانى تشكيل دهنده موصوف را در پیش گرفته‌اند. مثلاً اكر جنك را توصيف 
نمودهاند به مفهوم كلى أن چندان نپرداخته‌اند و بیشتر, اجزاء را توصيف نموده‌اند. از 
قبیل اسبها و سواران و ادوات جنگی. 

شعراء در اکثر موضوعات. اشعار وصفی دارند. ولی هر کدام در چیزی شهرت داشته‌اند. 
مثلاً امرؤ القيس در وصف اسب «شمَاخ» در وصف حمار وحشی و تير و کمان خیلی 
مشهور بوده, كويند وليد بن عبدالملک بعد از خواندن شعرى از ايشان در وصف حمار 
ی من کد و اعفن أ أحد انس سيو رگ است 
برای آن -حمار وحشی من گمان مىكنم یکی از يدر و مادرش ...). 

البته وصف بابی از ابواب شعر است که کمتر شاعری بوده, چیزی يا چیزهایی از ان را به . 
خوبی بلد نباشد. اما شعراء «مولّد» به اين سنت عربی در وصف پایبند نبوده و آن را - 
تبدیل به تشبیه نمودند؛ در حالی که در نزد عربها آن دو با هم فرق دارند. وصف خبر از 
حقیقت یک شيىء؛ ولی تشبیه مجاز و تمثيل است» و گویی تشبیهات افراطی و مبالغات 
مولدین در باب وصف انعکاس زندگی مرفه و همراه با زخاریف أن زمان بوده است. 
مشاهد و مناظر طبیعی که سيّد آنها را وصف نموده عبارتند از: بهار, كل پژمرده نیل, 
طلوع فجر, پاییز آرامش شب. و نیز مناظری از زندگی همچون مرد سنك تراش و مرد 
ناتوانی که بر سکوی ایستگاه راه آهن مشاهده نموده است. 


١‏ ناريخ آداب العرب: ج ۳ص ۱۱۹-۱۲۶ با اختصار 


ج ا د أ ي 
بخش دوم: ترجمة كزيدهاى از ديوان سيد قطب YY‏ 
بعس دو ا ل اع و ای حي یج 


شعراء در وصف دو دسته‌اند: 

ا د هاعراتن هستد که اقیاء رونا را آنچنانکه هسخه ا یک نقاش يا 
دوربین عکاسی توصیف می‌کنند و به تصوير می‌کشند. 

اما دسته دوم شاعرانی هستند که سيّد درباره امثال چنین شاعرانی می‌گوید: 

«کمتر به مناظر مجسم پیش چشمانش مقید است» بلکه فکرش را در اين مناظر رها 
نموده و احساس فعلی‌اش نسبت به آن را با احساسات گذشته‌اش پیوند می‌دهد و به 
احساس مهمتر و عمومی‌تری دست می‌یابد. که شامل احساس دیگران در هر عصر و 
زمانی و از هر جنس و نژادی نيز مى شود. او گاهی چیزی را اضافه ويا تغییر می دهد تا 
با طبیعت و احساسش سازگار و هماهنگ شود. جه بسا تنها یک جرقه. صورتهای 
بی‌نهایتی را به ذهن القاء کند و یا تنها یک نبضه عاطفی الهام بخش, شاعر را از اطناب 
و تفصیل طولانی, در بیان ویژگیهای موصوف بی‌نیاز سازد(". 

سیّد نيز در توصیف اشیایی که ذکر نمودیم از زمره گروه دوم می‌باشد, بطورى كه 
خودش را وارد اين اشیاء می‌نماید. و ما را از عکس العملی که اين برخورد در وجدان و 
ضمیرش ایجاد نموده است. آگاه مى سازد, و به آنچه که بر صفحة وجدانش نقش بسته 
«با استمداد از دیدگاه وفلسفه‌اش نسبت به زندگی» رنگ و محتوای خاصی می‌بخشد. 
مثلاً هنگامی که از زیبایی طبیعت در بهاران صحبت می‌کند. در واقع مشاعر و 
احساساتش را به تصوير می‌کشد ويا چون از آرامش شب سخن می‌گوید. اندوهش 
وک 


5 ت عا جنک لبق به بلسان الصَّمتِ و الوّحى المبین 
ها يا ذل أحاديت الور و أتل يا ليل شُجون العناشفين 


- آه ای شب! من خود را نسبت به صحبت تو که اندوه شنوندكان را بر مىانكيزد, شيدا 
مى بينم و آنچه را که دارى با زبان سكوت و بی‌زبانی و با الهامى آشکار برايمان بياور و 
بخل مورز. 


١-سيد‏ حيأة واديه: ص ۱۸۸ 


مس سي و ری ای ۳7 سسسب 
سید قطب زندگی و اشعار او ۳۴ 


-بیار ای شب. احادیث عشق را و برخوان اندوه عاشقان را. 
و از جملهٌ آن چیزها كه بر روان و وجدانش منعکس شده‌اند و رنگ و محتوای معين و 
خاصی به خود گرفته‌اند. پاییز و لحظه تولد روز است: 
نسمات رَفْها الفجر الولید بَعدّما جاش بها صدز الحَياة 
ناعمات مثل أنفاس الوژود أل الا ذاه يدا 
- نسيمهايى كه به دنبال لبريز شدن سينه زندكى از آنها سپیده تازه به دنيا آمده آنها را به 


ر ا 


حرکت در آورد. 
- نازک و لطیفند به مانند نفسهای كل که باران نرم» بوی خوش أن را با شبنم خود 


ale Al 2l‏ واد واد 
8 أذ عاد j‏ و 


هدأة الليل 
(ارامش شب) سال انتشار ۱۹۲۸ 


الیل و قاجث بی الشجون 
و توازث ضجه القالم فى 
حتت الور ق فلا فجن 
ذکریات مالها تتبغنی 
ضور شتی اذا ما عرضت 
و نی کیت یمضی العمرلا 

یَتتضّی الم فى أحلامنا 
ا ا ل 
يبلح المَاضِى مِن آثارهم 


وصحا جفنی دی عَفو الجقُونْ 
هَدأةٍ ز الیل يُعَشّيها السُكُون 
بعد لأي هيجت يندى الحَنينْ 
( و لا أكون 
در ل رادا بد ارقن 
يشر المرءٌ به ختی يَحَينْ 
واا تضاخ ضحت شولٌالتنون 
يحب میاه انيی ینزلون 
فناغرا فاه لما يستقبلون 


مفردات: 
الورق: مثلثة الحرکات: مسكوكات, برگ درخت. و رقاء كبوتر متمايل به سبز که نفس به 


هجع: در شب خوابيد. لای: تلاش و مشقت. 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از ديوان سيد قطب ۲۵ 


- آرامش شب جهان را فراگرفت و اندوههايم دوباره زنده شدند و پلکهايم آن زمان که 

همه چشمها بخواب می‌روند بیدار ماندند. 

-و شلوغی و سرو صدای جهان در آرامش شب زیر-پرده سکون مستور و پوشانده شد. 

- آن کبوتر سبز رنكف )١(‏ بنالید و چون بعد از تلاش و مشقت فراوان از ناله افتاد و ساکت 

شد ناله و زاريم را به هیجان آورد. 

این خاطرات را چه شده هر جا که می‌روم و هر جا که هستم مرا دنبال می‌کنند؟! 

- تصاویر گونا گون و پر کنده‌ای هستند که چون بيدا شوند خیال سالیان گذشته را برایم 

به تصوير می‌کشانند. 

-وبه من نشان دادند که كاروان عمر چگونه در حركت است و تا رسيدن به منزل, آدمی 

-عمر ما در خواب و خیال سپری می‌شود و آنگاه که بخود می آييم, ديو مرگ نیز بیدار 

گشته و فرصت از دست رفته است. ۱ 

-وبه من سایه‌ای از مرگ و نابو دی را نشان دادند که زندگان هر جا فرود آیند تعقیبشان 

- آثار گذشته‌شان را فرو بلعيده و دهانش را برای بلعیدن آینده آنان باز نموده است. 
إيه ياليل أرانى مُكَرماً بحديثٍ منک يُشجى السّامعين 
هاتِ ماعندک لاتبخل به بلسان الصمت و الوّحى المُبِينْ 
أؤح ی لانفس ماحمَلتَهُ من جَلالٍ و خشوع ويَقِينْ 
هات يا ليل أحاديتَ القوى وأتل يا ليل ُجون العاشقين 


١‏ شايد منظور از ورقاء كبوتر جان باشد كه از آشيانة قدسى بر لان تن هبوت نموده جنانكه در مطلع قصيده عينيه 


مبَطَتْ الي من المحل الارفع وَوْقسَاء ذآث تعن و تسم 
ا م 7 عزن 5 8 E‏ 
مُحجويّة عن كل مقلة عارفٍ و هی التى سَفِرت و لم تتبرقع 


-كبوتر روح از محل ارفع ومكان مقدس با عزت و مناعت طبع به سوى تو يايين آمد. 


و أن از چشم هر عارفى پنهان است در حالى كه بى پرده و حجاب است و روبندی بر چهره نزده است. 


ادر فیک صدی آناتهم لانضغ يا ليل أصداء الانين 

ها دوب ب لوب فطرت و تفوش دامیات و عُیونْ 

كم شلاماً فیک قد اه من مُحبّ وامق القلب حَرین 
مفردات: 


وامق: عاشق دلباخته. 

-آه ای شب! من خود را عاشق و دلباختهٌ صحبتهای تو می‌بینم آن صحبتها كه شنوندگان 
را به اندوه می اورد. 

-ای شب آنچه را داری با زبان سکوت و بی‌زبانی و با الهامی آشکار برای من بیاور و 
نسبت به آن بخل مورز. 

- آنچه را از عظمت و خشوع و یقین بر عهده‌ات گذاشته شده است.به روان من الهام کن. 
-بیارای شب احادیث عشق را و بر خوان اندوه عاشقان را. 

هان ای شب! پژواک ناله‌های آنان را در دل خود نگهدار و انعکاس آن ناله‌ها را ضايع 
مگردان. 

-همانا آنها ذوب شدهٌ دلها هستند كه سرشته شده‌اند و روانها و چشمهای خونین‌اند. 
-ای بس سلامها که ازعاشقان شیفته و دلسوخته و محزون.در وجود ت و گذاشته شده است 


رت سر غامض أآدعتَه فى خنایا الصٌدر مَحْيُومٌ دفین 
ضَاقَ صَدرٌ الصَّبٌّ عن کتمازه تراک اون الالمین 
00 

با PORE‏ ع تن الشيع فوا أوتكرة 

2 ۰ 0 1 21 - 4 0 

إن ای فیک لشجوا و اسی ومناجاة و شکسوی و خنین 
ر م و م 7 

بثاً انجُو بژوحی من خنین هو اصل الوجدٍ عنٍی و الشجون 

اتی واک ينا ليل ولكين أنت بالاشفاق و العطف ضَنينْ 


تبعث الاشجان من مككينها رة تیا تيل تست 
- و چه بسیار رازهای پیچیده و پنهان شده در لابه لای سینه, که در تو به ودیعه گذاشته 


شده‌اند. 


- سينة عاة شق از کتمان أن راز یدهم به تنك آمده و أن راز را تنها به تو نشان داده 


پچ مه 


بخش دوم: ترجمةٌ گزیده‌ای از دیوان سید قطب 


است نه کسی دیگر. 
دای شب به سر آی EE‏ تا 
-همانا مرا در ميان تو غم واندوه. مناجات و شکوه و ناله و زاری است. 


۳۳۷ 


آرامش و 


- بيهوده روحم را از ناله و زاری می‌رهانم. در حالی که أن نزد من اساس شادی وغم 


است. 


من ترا دوست دارم ای شب. اما تو در اظهار مهربانی و شفقت «نسبت به من» بخل 


مى ورزى. 


- اندوهها از کمینگاهشان سر بر می أورند. پس ای شب به بيداران ترحمى بنما! 


a‏ هد دج 


(صبح مى دمد) سال انتشار ۱۹۳۹ 
نسماتٌ رَفْها الفجر الوليدٌ بعدما جاش بها صدرٌ الحياة 
ناعماً مل انفاس الؤرود لل الل شذاها بتداه 
2 و 
كانت الدّنيا يُغشيها کون و ظلام اليل و الوم العميق 
طفلةٍ قد ضَكّها الیل الحَنونٌ ضَمَةَ الحمة کالام الشَّفُوقْ! 
و تامی الضبع فى شمت دیع اذا الطفلة تصکو من شبات 
ل الانفاس فى رفق وديع - و اذا الانفاش تلک الّسمات 
2 و 
و اذا ردیح فى ابْتِسامٍ ذلك الصّہح و یرنو فى شدوء 
کابتسام الطَفلٍ فى عهد القطام حینما یَحلّم بالتّدى المَلِىء! 


مفردات: 
زف: ان را به حرکت در اورد. 


سید قطب زندگی و اشعار او ۳۳۸ 


السمت: روشن, گونه, هيأت 
-نسیمهایی که به دنبال پر شدن سينهٌ حیات از آنها, نوزاد سپیده دم» آنها را به حرکت در 
أورده است. 
- نازک و لطيف به مانند نفسهاى گل كه باران نرم» بوى خوش آن را با شبنم خود 
مرطوب ساخته است. 

e e 
-دنیا را سکون و سکوت پوشانده بود و تاریکی شب و خواب سنگین» أن را در بر گرفته‎ 
بود.‎ 
-(آن نسیمها) به مانند دخترکی بودند كه شب دلسوز چون مادری بسیار مهربان آنها رأ‎ 
مهربانانه در آغوش گرفته بود.‎ 


- و چون صبح به گونه‌ای بدیع و نوظهور پدیدار می‌گردد. آن دخترک از خواب بیدار 
می‌شود. 
- و نفسهایش را با آرامی دلپذیری رها می‌نماید. و أن نفسها به اين نسیمها تبدیل 
می‌گردند. 

2/6 E 
و آن هنكام كه گل با لبخند. به صبحدم سلام می‌کند و آرام به او خيره می‌شود.‎ - 
به مانند لبخند كودكى از شير كرفته شده که خواب پستان پر از شير مادر را مى بيند.‎ 


۰ 24 5 م 4 سے بے م 2 
و ۳ 2 ۳۹ 
یرمق النور بهمس واختلاس نيحيّيه طرّوبا مرا 
j ¢‏ 2/6 


و انبثاق الجر من شدف الظلام ما یسم انی الال 
Ww 35 5 ۳2‏ ۳ 8 
ی لثم الکون ببشر و ابتسام و یسحیّیه بسرفق فى القبّل 
و تمی الانفس فى هذا الحنان ساکنات بين احضان الطْبيعة 
سَاهياتِ راضيات فى أمان توت الشرت بتظرات ودیعه 


E و‎ 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۲ ۳۳۹ 


عَالِماتِ فى كراها يَقَِظاتٍ! سابحات فى التّعلاتِ الوضاء 
تشد الآمالّ عذب الاغنیات ٠‏ بين سَمعيها و يَحدٌوها الرّجاء 
مفردات: 


تدژی: بريد و شتافت. السّدف: تاریکی و سیاهی شب و نیز روشنایی روز 

ساهیات: السّهو: آرامش و ملایمت. نگاه نرم» خوش برخوردی 

التُعلآت: مبرّر, آنچه بدان تعلیل شود منظور برخورداری از مظاهر صبح است. 

-و آن هنكام که پرندگان با آشکار شدن روشنایی صبح, با چشمانی خواب آلود. از جای 
می‌پرند و لانه را ترک می‌کنند. 

- و نور را با نگاههای پنهانی و نجواهای درونی نظاره می‌کنند و نورهم با شادی و 
شادابی بر انان درود می فرستد. 

-شکافته شدن صبح از دل تاریکی, به لبخند و تبسم آرزوها در مقابل شخص اندوهگین 
می‌ماند. ۱ 

-هستی رابا خوشرویی ولبخند میبوسدو به آرامی و در ميان بوسه‌ها او را سلام می‌کند. 
-و در این مهربانی و عطوفت. نفسها را می‌بینی که در آغوش طبیعت آرام گرفته‌اند. 
با آرامش و رضایت از آرزوها و با نگاههای شیرین و لذتبخش, نگاه می‌کنند. 

در خوابشان آگاه و بیدارند و در برخورداریهای روشن و درخشان شناگرند. 


- ترانه شیرین و گوارای آرزوها را در گوشش می‌سرایند و ساربان اميد او را به پیش 


می‌راند. 
فترة فى مطلع الجر تَمُرٌ جى حلم مكل ام لول 
قَاذام موت فَجرٌ مُكنَهٌ هُو فى الطَفلٍ باب و كَهُولّة 
یتتی عشت بأحضانٍ الصّباح أو قَضيتٌ العُمرَ أَستَمتغٌ طفل 
لا و لاهذا من الدهر يُتاح لا و لا قد عُدتٌ استمتعٌ کلا! 
مفردات: 


مکفهر: ابر سياه متراکم» كوه سخت و بلند و غیرقابل نفوذ. چهره باریک و خش نو 


بی‌شرم» مرد ترشروی (لاروس) 


سید قطب زندگی و اشعار او ۳۳۰ 


-زمان کوتاه طلوع سپید ه به مانند آرزوها و رژیای دروان کودکی می‌گذرد. 
-و چون بگذرد. جو تاریک و ترشرویی فورا به دنبالش می‌آید. گویی جوانی و کهولت 


است که به دنبال کودکی می آيند. 

د اد 2 
-اى كاش در آغوش صبح زندگی مى نمودم و عمرم را با بهره‌مندی از کودکی بشت سر 
می‌گذاشتم! 


د له این ونه ان از روزگار انتظار نمی‌رود. نه, همانا جين شده‌ام که در مقابل «ای 
كاش» هايم تنها از جواب رد «نه هرگز» برخوردار می‌شوم. 
6د 1 25 


الرثاء 


مرثيه در ميان عربها داراى روش واحدى بوده و آن عبارت بوده از بیان جيزى كه بر 
مردن فرد دلالت کند و تفجع و تأسف و بزرگداشت را با هم جمع نموده. سپس به بیان 
صفات ستوده می‌پرداختند. بطوری که قدامه می‌گوید: تنها فرق ميان مدح و مرثیه آن 
بود که در مرثيه لفظی باشد و دلالت کند که برای مرده است. 

لذا مرئیه دارای معانی گسترده‌ای چون بررسی عواطف حزن و اندوه و نیز جایگاه الم در 
روان آدمی, نبوده چنانگه نزد یونانیها و عبرانیها متداول بوده است. 

و این نقص, دلایل طبیعی داردكه مربوط به بدوی بودن و اخلاق خاص عربها است. از 
جمله این که آنها هرگز برای كشته شدگان میدان جنگ مرئیه نمی‌گفتند زيرا معتقد 
بودند: آنها جز برای کشته شدن بیرون نرفته‌اند و گریه برای آنها را هجاء می‌دانستند. 
هر چند رثاء ارتباطی با نسیب ندارد و در ميان قدماتنها «درید بن الصّمت» بوده که 
مرئیه‌اش را با نسیب آغاز نموده آن هم به دليل گذشتن بیش از یکسال از مرك و 
خونخواهی برادرش بودء اما بعدها مرسوم گشته و امثال «کمیت» در اين باب چیره 
دست بوده‌اند. 

و از جمله روشهایی که بعد از اسلام در رثاء مرسوم شد عبارت بود از جمع ميان تبریک 
و تسلیت که مخصوص خلفاء بوده و از اولین برجستگان اين فن «ابو نواس» بوده. اما 
در ميان متأخرین جز «جمال الدين بن نباته مصری» (قرن. ۷) شاعر قابل ذ کری دیگری 
وجود ندارد؛ اما قصید؛ه طولانى ميمة او در تسلیت «عبدالملک» و تبریک به فرزندش 
«الافضل» که از عجایبات اين فن است. مشهور است و او تا آخر قصیده جمع بين 
تبریک و تسلیت را رعایت نموده و مطلع آن چنین است( 


۱- تاريخ آداب العرب: ج ۳ص ۱۱۰ ۱۰۶ 


ء 
بخش دوم: ترجمة كزيدهاى از ديوان سيد قطب اننا 
بحس دوم رمه رد لاوا 0 لع و حر م 


هام نهنا اک الا ال ها ETR‏ 
- تهنیتی آن عزای پیشین را محو ساخت» حزن محزون همان و تبسمش همان. 
البته ناكفته نماند که رثاء در دور بنی اميه از ارزش خاصی برخوردار بوده, به طوری که 
به صورت نوحه برگشته‌ها و مردگان خوانده می‌شده است. 
و از روشهای ابداعی متأخرین در اين باب رثاء چهار پایان و اثاثیةٌ منزل و حیواناتی 
چون گربه است که «ابن العلاف» (متوفی ۳۱۸) دارای قصیده ۶۵ بیتی غرّایی در رثاء 
گربه‌اش می‌باشد, که عمد؛ أن در «تاریخ ابن خلکان» ج ١ص‏ ۱۳۷ نقل شده است. 
البته رثاء در اشعار سيد اندک است. تا مبادا جزو شعرای مناسبتها به حساب ايد و به 
لحاظ اسلوب شعری, در رثاء و قصايد وطنی‌اش منهج گدشتگان را حفظ کرده اس 
علاقه و پیوند شاعر با کسانی که درباره‌شان مرثيه گفته متفاوت است. گاهی خانوادگی 
است مانند رثاء خانواده و نزدیکانش و گاهی اجتماعی است مانند رثاء دوستان و 
آشنایان. و گاهی نيز میهنی و ملی است مانند رثاء مردان و قهرمانان کشورش گاهی هم 
انسانی است مانند رثاء انسانهای مشهور و بالاخره گاهی رابطه از دايرة انسانها و 
مسایل متعلق به آنها بالاتر رفته و وحدت کاینات مطرح می‌شود و با موجودات دیگر 
مثل گربه نيز احساس تعلق و رابطه می‌کند و آنها را رثاء می‌کند. 
از جمله کسانی که سید آنها را رثاء گفته «سعد زغلول» است. که از نظر مصریها از 
شخصیت والایی برخوردار بوده و اکثر شعراء و نویسندگان مصر رثاء او را گفته‌اند و 
سيد هم مانند آنها در چهار قصيده و با فاصلهٌ طولانی او را رثاء نموده اولی و دومی به 
دنبال وفاتش به سال ۱۹۲۷ و سومی در سال ۲ و چهارمی هم به سال ۱۹۴۵(" 
«سعد زغلول» حقوقدان مصری, و از مبارزان بزرگ استقلال مصر می‌باشد در «الازهر» 
درس خوانده و با سيّد جمال و شيخ عبده رابطه داشته است. در سال ۱۹۲۴ به وزارت 
رسیده و سپس رئيس مجلس شد و حزب «سعدی» يا «الوفد» را تأسيس نموده» و دراین 
دوره در مصر دو رأی وجود داشته است: 
الف) تنها راه اصلاح پایان دادن به اشغال کشور توسط بیگانگان می‌باشد. 


۱۹۳ مقدمه دیوان: ص ۱۸ "سيد حيأة و ادبه:‎ ١ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۳۳۴ 


ب) اصلاح درونی. یگانه راه استقلال و طرد بیگانگان است. 

امثال «مصطفی کامل» و «سعد زغلول» بر رأی اول و امثال محمد عبده کا دوم 
بودند ولی «سیّد جمال» جامع هر دو جنبه بود و بعد از ایشان «محمد عبده» اصلاح 
عقيده دینی, و عبدالله ندیم و مصطفی کامل و سعد زغلول اصلاح سياسى را دبال 
گرفتند ۱ 

«حمید عنایت» دربارهٌ وى می‌نویسد: 

«از جمله پیرران و مریدان سیّد جمال در مصر یکی شيخ محمد عبده پیشوای تجدد 
خواهی دینی و دیگری سعد زغلول بنیان‌گذار حزب وفد و رهبر پیکار مصریان در راه 
استقلال ملی است. 

البته پیروزی متفقین در جنگ اول جهانی كه به پای پیروزی دمکراسی ولیبرالیسم 
غربی گذاشته شده بر محبوبیت نظامهای سیاسی در نظر روشنفکران آسیایی بطور 
عموم افزود. 

این روشنفکران استقلال سیاسی را صرفاً وسیله‌ای برای پیشرفت در راه «اروپایی 
مآبی» و پذیرش ارزشهای تمدن اروپایی می‌انگاشتند, به همین جهت «سعد زغلول» 
رهبر حزب وفد که محبوبترین ونیرومندترین شخصيت سیاسی اين دوره از تاریخ مصر 
پشمار می آمد. شیفتۀ نظام سیاسی انگلستان بود و در مبارزات خود مىكوشيد تا از 
«وجدان لیبرا ال انگلیسی» یاری بگیرد("». 


وحى الخلود 
«وحی جاودانگی» سال انتشار ۱٩۲۸‏ 
اين قصیده در سال ۱۹۲۸ به دنبال درگذشت ت سعد زغلول و در رثاء او سروده شده است. 
که شاعر در آن به تمجید از تلاشها و آثار عظیم سعد و نيز اصرار بر ادامه راه و مبارزه او 


پرداخته است: 


١-زعماء‏ الاصلاح: احمد امین ص ۴ و الاعلام لوئيس معلوف ص ۳۳۷ 


۲-سیری در انديشه سیاسی عرب: حميد عنایت: ص ص ۷۹-۶۰-۵۹ ۸٩‏ 


بخش دوم: ترجمهٌ گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۳۳۵ 
التوت له الخلرة کی لا نک 
اذا انتهی أجل العظه م فذکره؛ أجل جدید 
مات الرّعيم و لم تسزل آناره؛ تحیی الجنود 
و مضی شهیداً طاهراً يا نعم ذیّاک الشهید 


هو عم لسع الجها 
هو كان ژوحاً بینا 


د و ایقظ القوم الرّقود 
يحيا فيُحيى من يريد 


8 وكان کالجد السَّعيد 
عَرّماټه باس الاسود 


هو كان کالامل المُضيى 
هو قد حبا الاشبال من 
مفردات:لایبید: از بين نمی‌رود و پایان نمی‌پذیرد. الجد: نصیب و بهره 
حبا: بخشید, به او محبت نمود. باس: مخفف بأس: نیرو و صلابت. 
مرك مرحلةٌ جاودانگی است وياد و خاطرهُ نیکوی مرده عمری تمام نشدنی است» 
سعدیا مره نکسونام نمیرد هرگز ‏ مرده أن است که نامش به نکویی نبرند 
«سعدی» 
و چون مدت و عمر فرد بزرگی تمام شود. ياد و ذکر او عمر تازه‌ای است. 
- أن بيشوأ و فرمانده, فوت کرد. ولی آثارش هنوز هم به سربازان و سپاهیان جان 
می‌دهد. 
-و چون شهیدی پاک از دنیا برفت» جه نیکو شهیدی است آن. 
او به اين ملت جهاد و مبارزه را آموخت و این قوم خوابیده را بیدار نمود. 
او روحی بود در میان ماء که می‌زیست و هر كس را که اراده داشت, حيات می‌بخشید. 
او به مانند آرزویی روشن و همچون بهره و نصیبی خوشبخت بود. 


او از عزم و ارادهٌ خود. به بچه‌های شیر صلابت و توان شير را بخشیده بود. 


ًاذا مضی الاسد الهصو 
و اذا با الدأی الدشي 
باسعة اوسنت الخد 


نم مُطمئناً بعد ما 


عاد واد ماه 
0 


an 7‏ 2 
ر تخلفة اسد عستید 
ص 

د فبعده رای رشيد 


د فحسئنا تلک الجُهود 


سید قطب زندگی و اشعار او ۳۳۶ 


الشَّعبُ بعدک لم عد تيه وقد ار وعد 
الشَّعبُ لایرضی الیو د ولم تنل نة الشیود 
الت تب خصطفا ک و کاتم السَّدٌ الوَدُود 
و هو الامينٌ عَلى العُهو د ما یَخُون و مايّحيد 


مفردات: 
الهصور: درنده و درهم كوبنده. عتيد: خشن و تنومند. 
- و چون شير در هم درنده‌ای برود, به دنبال او شير تنومند دیگری خواهد بود. 
- و چون نظر و انديشة آگاهانه‌ای مخفى گردد. به دنبالش رأى و نظر رشيد دیگری 
خواهد بود. 
ای سعد تو تلاشها را دوام بخشيدى و اين تلاشها ما را بس است. 

2 ¢ 26 
-بعد از أنكه به ما معنی «بودن» را «آموختی» خود با آرامش و اطمینان بخواب. 
دیگر بعد از توء هيج وعده و وعیدی اين ملت را از مسيرش منحرف نمی‌گرداند. 
-ملت دگر به بند اسارت راضى نمی‌شود» و هیچ قید و بندی بر او دست نمىيابد. 
-ملت» برگزیده و پوشاننده با محبت رازهايت را به عنوان جانشین تو قرار داده‌اند. 
- و أو بر پیمانها امین است» و خيانت نمی‌ورزد و از راه منحرف نمی‌شود. 


شا اها الغلت الفط م و یا أخًا التأى السّديد 
انش خالك 4 فى مَوقف الهول الشّديد 
آتیم على الخصم القن د یحوطک الجیش العتید 
شستلهماً ی الق و فانه وَحئ الخُلود 
اد الحياة لِمَن صَحَا ليست لغشاق الهُجُود 


مفردات: 

العتيد: أماده و مجهز. الهجود: خواب و راحتى. 

-اى جانشين عظيم و برتر و ای صاحب رأى درست و محکم! 

-مردم درموقعیتهای سخت وترسناک»پشت سرتو همچون توده‌ای‌به هم بيوسته هستند. 
- بس برخصم گردنکش, جرأت و شجاعت بنماء تا ببینی كه سپاهی آماده و مجهز «از 


بخش دوم: ترجمةٌ گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۱ ۳۳۷ 
اج هدجس میتی ماع 


ملت» ترا احاطه کرده‌اند. 
در حالی که‌ازالهام آن فقيد سعید الهام م ىكير ند همانا الهام او وحی جاودانگی است. 
-همانا زندگی از آن بیداران تلاشگر است. نه از أن دوستداران خواب و راحتی. 


17 17 
E عد‎ E د‎ 


البطل 

اين قصيده در رثاء جوانی مبارز به نام «عبید» سروده شده و درسال ۱۹۲۱ منتشر شده 
است. سيد در مقدمهٌ قصیده ضمن معرفی «عبید» چنین می‌گوید: 

در چنین اوضاع و احوال سخت و دردناکی كه مردم. از أن رنج می‌برند. حوادث عظیم و 
زیادی رخ می‌دهد. بدون آنکه کوچکترین توجهی را به خود جلب نماید. زیرا مردم به 
خاطر گرفتاریهایی که در آن هستند. فرصت توجه به انها را ندارند. خلاصه نکبت و 
بلای عمومی و فراگیر, آنها را از توجه به مصیبتها و بلایای کوچکتر باز داشته است. 
از جمله اين حوادث وفات «عبید» رئيس جمعیت «اللواء الابیض(» سودان می‌باشد. 
این جوان جسور جمعیتش را به دنبال بیرون راندن نیروهای مصری از سودان به سال 
۴ امین مود 

و در راه یکپارچگی دو بخش وطن عزیز و دفاع از وحدت آن, با جرأت و جسارت 
عجیب و مردانگی تمام و دلیری بی‌نظیر و بدون توجه به زندان سخت و کشنده و 
شکنجه‌های وحشیانه و دردناک, که توحش را به نهایت رسانده بودند شروع به مبارزه 


۱ اين جمعیت» جمعیتی میهنی بوده که توسط جوانان میهن يرست سودان به سال ۱۹۲۴ به دنبال جدایی سودان از 
مصر ایجاد شده است و هدف آن مقاومت در مقابل استعمار بريتانيا و پیوستن به مصر در یک حرکت میهنی و برآورده 
شدن خروج بیگانگان از دره نيل بوده, هیأت اجرائی آن به رياست ستوان يكم «علی عبدالطیف» و وکالت عبید افندی 
الحاج امین بود و شاخه‌های آن در شهرهای عطیره, حلفا, يور سودان و الابیض و دره مدنی و دیگر مراکز به وجود آمد و 
این جمعیت نقش مهمی در ایجاد جنبش میهنی و راه انداختن راهپیمائیها به طرفداری از وحدت مصر و سودان داشته 
است. 


سيد حياة و ادبه: ص ۱۹۵ 


سید قطب زندگی و اشعار او YA‏ 


کرد او را در حالی که فردی سیاسی بود. در یک نقطه دور دست از سودان, در زندانی 
مرطوب که مردابها و لجنزارها أن را احاطه نموده بودند و مرگ بر آن سايه گسترده بود 
و حشرات کشنده و موزی در اطراف أن پر کنده بودند. زندانی نمودند. 

آری استعمار داعی تمدن و حقوق بشر به اين مقدار هم بسنده نکرد, بلکه علاوه بر همه 
اینهاء اين قهرمان و دیگر همرزمانش را به کار در معادن و سنگ کاری كنار خیابانها 
گماشتند. تا اين که نیرویشان تحلیل رفته و ضعیف شدند و شهید «عبید» دچار تب 
شدیدی گشت و در زندانی که انواع قسوت و وحشیگری أن را احاطه نموده بود. بعد از 
هفت سال تمام. بدون اين که اراده‌اش سست شود ويا در مقابل فشار استعمارگران سر 
فرود آورد. چون كوه استوار ماند و جان به جان آفرین تسلیم نمود. 

آری اين «عبید» است که چنین می‌میرد, در حالی که أحدى در مصر مرگ او را احساس 
نمی‌کند و نمی‌فهمد و جوانان مصری. جوانان کم مايه و خوشگذران. جوانان سرگرم مد 
و آرایش و خواسته‌های منحط و يست نفسانی. جوانانی که مردانگی و تشخّص خود را 
از دست داده و گذشته و موضعگیریهایشان را از یاد برده‌اند. آری اين چنین جوانانی که 
سرگرم کالاهای اندک و کم مايه خود هستند. از توجه به قهرمان شهید وياد او و بلکه 
هر کار ارزشمندی در زندگی غافلند. 

و این قصیده درد دل و آه درونی جوانی است که می‌خواهد به وسيلةٌ آن حق جوانان را 
ادا کند و این تنها کاری است که از دست يك نفر برمی آيد و اگر دیگر جوانان راحیاتی 
باقى است. و رمق جرأتى در جان, که برای خاطرة «آن شهید» کاری بکنند. صحبتی 
نیست. والا تنها به اين آه و نفس گرم سینه بسنده خواهم کرد. 

و این قصيده مشتمل بر نکات و موضوعات ذيل می‌باشد: 

- تجلیل و تمجید از شجاعت قهرمان «عبید» در رویارویی با مرگ. 

اشاره به برخی از شکنجه‌هایی که عبید چشیده و تحمل نموده بود. 

-محکوم نمودن وحشیگری استعمار غرب و پستی و سنگدلی آنها. 

-دعوت جوانان شرق به اتحاد و همبستگی و فدا کاری و جانفشانی در راه میهنشان. 

- تمسخر و استهزاء به جوانان لاأبالى در؛ُ نیل. و خرده گیری بر کارهایشان. 

- نصيحت نمودن اين جوانان و دعوتشان به عبرت گرفتن از موضع «عبید». 


اذ سا ا تسس بات بح ج کب 
بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۳۳۹ 
کج تست سس سس تب مس سب ناه سس سس سب ا 


و اینک ترجمه ابیات: 
سَجُلى يا آرض و اژعی يا سَماءٌ مصرع الجبار بينَ الفظماء 
مصرع الجشام ما إن ینتیی أوّدَىٌ الارضٌ أو تُطويَ الشسماء 
مَقِكُ الهول لديه خاشعا و هو يلقى الهول بَسَام الؤّضاء 
EERE‏ 
نال منة السوثُ مالم ستلع نله المُصَابٌ فى سبع ولا 
بوه و سوه و مضوا فی قُنونٍ الظّلم ما الظَلمٌ يشاء! 
أَرَسَلُوه خسیک وادى الموت اد لايّرى الاحياء أطیاف الرَجَاء 
فى مَباءاتٍ تدڑی بینها جَلجَلاتَ الموتِ فى ول الوّباء 
تضفر الایع بها مُعولة تنذر الاحياء فيها بالناء 
مفردات: 
الجُبار: بضم جيم: هدر خون بدون قصاص, بری و بيكناه, بكسر جيم: جمع جبر بمعنی 
شجاع است. 


الجشام: کسی که مشکلات و سختیها را تحمل کند. 

المباء‌ات: از ماده «و بئت المکان او الارض»: وبا در آنجا زياد شد. منظور هر بیماری 
مسری و واگیری است. 

المعول: از عال الّجل: عائله‌اش زياد شد. صدای گریه و فریادش بلند گشت. 

-ای زمین! ثبت كن وای آسمان) به ياد دار کشته شدن أن شجاع نیرومند و بیگناه را در 
ميان أن گردنکشان. 

کش شدن آن دلير بی‌باکی که تا ابد و تا آن زمان که زمين تكه تكه و طومار آسمانها 
در هم بيجيده می‌شود از راه خود برنمی‌گردد و سرش خم نمی‌شود. 

- ترس پیش او هراسان است. در حالی که او با تبسم و رضایت خود به استقبال ترس 
می‌رود. 

-مرگ آنچه را که غاصبان درطول هفت سال متوالی نتوانستنداز اوبگیرند.از او گرفت. 
-اورا تعذیب و شکنجه نمودند و تا آنجا که خواست ظلم بود! به انواع ظلم و ستم با او 


سید قطب زندگی و اشعار او ۳۴۰ 


رفتار نمودند. 

-در مکانها بيمارى زا که در هول و هراس وباء سر و صدای مرگ در آن طنین انداز بود, 
-در آنجا بادها گریه کنان وز وز می‌کنند و با صدای بلندخود زندگان آنجا را از نابودی 
می‌ترسانند. 

-اورا به جایی که چون دژه مرگ بود فرستادند» جایی که زندگان نه تنهاء اميد بلكه 


خیال ان را نیز نمی‌بینند. 


ب ونوا تالایا هر له 
قمضى ینف فى سُخربَّةٍ 
ل بقلها: 6 لفظة, لو قالها 
ليت أهل الارض یدرون بما 
1 ی أ مها و 5 - 
ألم الوحش اذا هه 
یسفتک الوحش لِيّحيا تینما 
يا شباب الشرق هذا موق 


أن یذلا فسبه لک الکبریاء 
عيش ذل و والموتٌ واه 
لَتى التعماء منهّم و الولاء 
صَنَع العْصَّابُ بالتفي البّراء 
فى ظلام الکهف آم تدر الضیاء 
بو وش القرب تمت الم اء 
یفیک الغربی خباً فى القراء؛ 
قشو الارض ينه و السّماء 


و دم الفشختار ها زال ده OTO‏ زا 

واخ سای لاهن تاا يوم يدعو من يُجيبون الدّعاء 
- در حالی که انواع سختیها و مرگها او را در برگرفته بود. خواستند این عظمت را در او 
خوارکنند. 
- ولى او با سربلندی و مناعت. آنها را تمسخر می‌نمود و زندكى همراه با لذت را که 
مساوى مرگ است رد مىكرد. 
- و هرگز کلمه‌ای را بر زبان نياروده كه اگر بر زبان می‌آورد از نعمت و دوستى آنان 
برخوردار مى شد. 
- ای كاش اهل زمين آنچه را که اين غاصبان بر سر اين شخص بیگناه و پاک آوردند 
مىدانستند وفهم مىكردند. 
آيا جنين حدس مى زنى كه می‌خواهم آنها را به صورت وحشيانى كه در تاريكى به سر 
بردهاند و هرگز معنى نور و روشنایی را نفهمیده‌اند. توصيف كنم؟ 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۳۴۱ 


-كه اگر درندگان و وحوش را به وحشیهای غرب که خونها را می‌مکند تشبیه کنم. به 
درندگان بسی ظلم کرده‌ام. 

- زیرا درندهٌ وحشی برای زنده ماندن خودش حیوانات دیگر را می‌درد. اما غربیها به 
خاطر علاقه وحبٌ ثروت و سرمایه است که زندگی را بيشهٌ خود ساخته‌اند. 


-ای جوانان شرق] اين موقف و رویدادی است که زمين و آسمان از شدت أن به لرژه در 


مى ايند. 
- و خون «عمر مختار» هنوز خشک نشده و انسانهاى ضعيف و کم مايه را تتحریک 
مىكند و به قيام می‌طلبد. 
. - و قربانیان دیروز «البته دیروز بیدارگر امروز است» کسانی را که به دعوتشان لبیک 
گویند فرا می‌خوانند. 
يا شباب الشّرق و الشّرقٌ اذا لم تَكُونُوا جنده صاع هَباء 
لو الق قول قَارعٌ تَذهبٌ اليح به عصف الهَواء 
انما یُجدی جهاد عارم و خصام و نضال وعَناءٌ 
المايجيى اذا نبعتها كهزيم الرَعدٍ تدوّی فى الَضاء 
ائمايجدِى اذا ما توا أننا کالغرب قَومٌ آقویاء 
f‏ 2/6 
يَا شباب الیل ماذا؟ وَيْحَكُم! نتم یت بحییکم ثعناء 
باشبابا ناعماً مُستَأنثا! كَذواتٍ الخدر فى ظلٌ الخّباء! 
مفردات: 
عصف الهواء: هواى شديد و تند. 
هزیم: صدا. 
ذوات الخدر: صحبان خدر. منظور دخترکان جوانی است که در خانه و پشت پرده 
الخباء: خرگاهی که از مو یا يشم می‌سازند. چادر, منزل «انه اتی خباء فاطمة» 
-ای جوانان شرق! بدانید که اگر شما سرباز فدا کار آن (شرق) نباشید» چون گرد و خاکی 


در فضا ناپدید می شود. 


در فضا ناپدید می‌شود. 

-حق به وسيلة حرف خالی و تنهاء که باد به تندی أن را به اين طرف و أن طرف می‌برد 

پس گرفته نمی‌شود. 

-تنها چیزی که در این راه سود می‌بخشد و مفید است. جهاد سخت» درگیری و مبارزه و 

تحمل رنج و مشقت است 

- مفيد نیست مگر أن زمان كه يقين داشته باشند, ما نيز مانند غربیها مردمان قویی 
و 36 

ای جوانان نیل» شما را جه شده؟ وای بر شما آیا در جایی هستید که دعا شما را زنده . 

کند؟ 

-ای جوانان خوشگذران که مانند دخترکان چادر به سر» در زیر سايهُ چادر و خانه. خود 


را مانند زنها نموده‌اید. 


يا شبباً تافها مُحتيراً 
تنا هتاا فك تساه 
ياشَبباً قصّرت آماله 
یا شبات الیل هل آمضرشر 
تسم الایسمان بسالحق لَه 
باشباب الیل هذا فيل 
ما یقول الشعر فى هذا و ما 


تأنف الاجیال منه فى أزدراء 
فهو یحیا بین کأس و خَناء 
کخشاش الارض مّرماء القَذاء 
فى الامانی و النَّعِلاتِ الوضاء 
فی فّتی الشودان كيف الشهداء؟ 
مهجة حَدّى فَجَادت بالفداء 
لجَلالِ السوتِ فى ظل اباء 
حيلة الشعر؟ و مَا طَوقُ الاشاء؟ 
يُكيل التاريخ بدهة الشعراء؟ 


مفردات: الخناء: فساد و تباهی. خشاش: حشرات زمین 

-ای جوانان کم مايه و سست همت و تحقیر شده نسلها با ننگ شمردن شما از پذیرش 
شما ابا دارند. 

- ای جوانانی که هم و غمتان لذات تن است و در ميان پیاله و فساد. زندگی می‌کنید. 
-اى جوانانی که ارزوها و امالشان کوتاه و به مانند حشرات هدفی جز غذا و خوراک 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۳۳۳ 


ندارند. 

ای جوانانی که رود نيل در آرزوها و تعلیلهای زیبایش به وسيلكُ شما نکبت زده و 
مصیبت بار گشته است. 

-اى جوانان نیل! آیا دیدید که در ميان جوانان سودان چگونه شهدایی بوجود آمدند؟ 
-زندگی همراه با ایمان به حق, دارای قلبی گرم و تبنده است که آماده قربانی و بخشش 


جان است. 
ای جوانان نيل اين الكو و نمونه‌ای است برای عظمت مرگ شرافتمندانه و تن ندادن 
به ذلتها. 


- شعر در اين باره جه در توان دارد که بگوید و جارهاش جيست؟ آيا توان رثاء به جايى 

می‌رسد؟ 

-نه هرگز! اين صحنه و موقفی است که از توان شعر برتر است و در وصف شعر ناید. يس 

آیا ممکن است تاريخ آنچه را که شعراء آغاز نموده‌اند تکمیل نماید و به پایان رساند؟ 
اب اذ 28 رد لو 


الزاد الاخیر 
«آخرین توشه» سال انتشار ۱۹۴۱ 

سيد قطب در اکتبر سال ۱۹۴۰ میلادی مادرش را از دست داده و بعد از وفات ایشان 
شعری كه در رثاء وی باشد به دست نیامده, تنها چیزی که به دست آمده قصیده‌ای است 
تحت عنوان «الزاد الاخیر» كه در مجله الرساله به سال ۱۹۴۱ یعنی نزدیک به یکسال 
بعد از وفات مادرش منتشر شده و از عنوان و مضمون قصیده چنان بر می آید که در رثاء 
مادرش می‌باشد والا اشارهٌ صریحی در أن وجود ندارد. 

البته قابل ذکر است که سید بجز مادرش کسی دیگر از نزدیکانش را رثاء ننموده, ولی 
مادرش در زندگی او و کل خانواده نقش مهمی داشته است و مهمترین یاور و محرک او 
در ایام کودکی بوده, لذا سیّد را مى بينيم كه آرزوی بازگشت مادرش را دارد. تا با امیدها 
و آرزوهایش او را یاری داده و در مبارزه با مشکلات زندگی وی را کمک کند. تا بتواند 
از زیر بار مسئولیتهای سنگینی که بعد از وفاتش بر دوش او سنگینی می‌کند. موفق 
بیرون اید. 


سيد قطب زندگی و اشعار او 


زژدینی من الرّجاء الاصيل 
نت کنژین الطَّلاقَةٍ و والبشر 
خفة 2 الطير و انطلاق الامانی 
وج م يُبِهدُ اسْفوس ویزکی 
درک الخياة کنر حَیاو 


مُشرقاً فیک فى المُحَيّا الجمیل 
ودنيا مسن السّنا التعسول 
بعض ما فیک و انطلاق السيولٍ 
قات لوب تد لول 

صا لما لرل 


مفردات: وهج: برافروختگی و درخشش آتش و خورشید. گرمای آتش از دور. 

المتول: دور شدن. مثل القمه: ظاهر شد. پنهان شد. (ضد) يَمثُّل: جلو او ایستاد. 
از اميد اصیلی که در چهره پاک و زیبایت می‌درخشد مرا توشه و بهره‌اي ده 
- تو مجموعة گرانبهایی از گشاده رويى و شادمانى و دنیای از درخشش و روشنایی 


شيرين هستی. 


۴۴ 


سبکبالی پرندگان و گشادگی آرزوها و نیز روانى سیل. تنها اندکی است از آنچه در 


وجود تو است. 


-گرمی و درخششی است که جانها را متعجب و مبهوت می‌کند و تيش دلها را به هنكام 


دور شدن افزون می‌سازد. 


-زندگی, ترا به عنوان گنجینةٌ حیات و پس اندازی برای ثروت بخشیده شده‌اش ذخیره 


نموده بود. 


زودینی لکاد يننفدٌ زادی 
كاد یخبو المصباح الا يتصيصا 
كنت كاجَذوة المَشعَة نورا 
فيك زادٌ یسقونا و بسقینا 


ان لا غیرک القديرة أن تُر 


مفردات: 


بصیص: سوسوی جراغ. درخشش. 


فى صراع من الخياةٍ طویل 
فاسکبیآلّیت فی بقايا القتيل 
و هی الیو فى طریق لول 
عثراتٍ الطّریق بين الشّلُول 
کی حياءً بخاطری و مُيُولِى 


- توشهاى ده مرا نزديك است که در اين مبارز؛ طولانى زندگی, توشه و زادم تمام شود. 
چراغم دارد به خاموشى م ىكرايد و جز سوسویی از آن باقى نمانده يس روغن اميد را 


در باقیمانده فتيلة أن بريز. 


تو همچون پاره آتش درخشانی بودی, اما امروز در مسير افول و نابودى قرار گرفتی. 
- در وجود تو برای ما توشه‌ای است که هم تغذیه‌مان می‌کند و هم از لغزشهای راه ميان 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۲۴۵ 
ا ال ند رما ابید 


تپه‌ها ما را نگه می‌دارد. 
-تنها تو هستی که می‌توانی زندگی را در خاطر و خواسته‌هایم رشد دهی و جان بخشی» 


نه غير تو. 
چ ألقاي : يَعْمُرُ البشرٌ تفسى برَجاءٍ مش نشع موصول 
و آری ع عش الفقيل خسفینا و تايضا بهبنى الشقیل 
وکانی ٍستشعوث زج شبابی و رَجَّعتٌ الرّمان صَعبَ القُقُولٍ 
تأمیدی الی تاضی شٌمری و آغكُريه باليشر و التَأمِيلٍ 
رای فى قفار تَفيِى چا و اذا ما دَجَى عالمی أَؤْمِضِى لی 


مفردات:القفول: بازگشت دوباره. أومضى: روشن کن. 

هنكامى که ترا مى بينم شادى و گشاده رويى همراه با اميدى درخشنده و ييويسته. 
وجودم را فرا م ىكيرد. 

- وباوجودبارسنگین زندكيم, سبك ديدهمى شوم ومى توانم آن‌بارسنگین رابه‌دوش بكشم. 
-گویی روح جوانيم را در خود احساس مىكنم و زمانى را که بازكشت دوباره آن خيلى 
سخت است. بازگردانده‌ام. 

- يس به من عمر گذاشته‌ام را باز گردان و أن را با خوشحالی و گشاده رویی و 
امیدواری بپوشان. 

- و در بیابان وجودم» طلوع دوباره زندگی را نويد ده و چون دنیای وجودم تاریک 
گشت. أن را برایم روشن بنما. 
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الوطنیّات ۱ 
(اشعار میهنی و ملی) 


شکی نیست که راء افرادی مانند سعد زغلول و عبید و خلبانان شهید. چنانکه گذشت 
دلیل آشکاری بر میهنی بودن سيّد و مشارکت او در رویدادهای کشورش می‌باشد. 

اما بایستی كفت كه مشاركت شعرى وى اندى بوده واين آمر دارای دلایلی است: 
الف) كم بودن فعاليتها و فداركاريهاى میهنی که باعث رشد و التهاب قسريحه و ذوق 
شاعران كردد. به خصوص بعد از انقلاب مصر در سال ۱۹۱۹ و انحراف رهبران آن از 
اهداف ميهنى به سوى مصالح و خواسته‌های شخصى و حزبی, بطورى كه حتى حزب 
«الوفد» نیز که رهبرى انقلاب را در دست داشت كم ضررتر از ديكر احزاب نبود. 

ب) فشار سياسى و محدود نمودن أزاديها و بستن دهان شاعران. 

ج) ترس ازاين كه «اگر رويدادها ومناسبتهاى ميهنى را مورد بحث قرار دهد» وارد 
دایر؛ شعراء محافظ, كه متهم به افراط در تعبير از رويدادهاى ميهنى و غير ميهنى 
هستند بشود. 

سید علاوه بر رثاهاى که گذشت. در زمينةٌ وطنیات قصاید دیگری نيز دارد. از جمله 
قصیده‌ای در دفاع از انقلاب فلسطین تحت عنوان «الی البلاد الشقيقة» که ترجمة آن 
می ايد. ۱ 


الى البلاد الشّقيقة 


۱۹۷ ۱۹۸ سيد قطب حياة و ادیه: ص‎ -١ 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب 


«خطاب به کشورهای برادر» سال انتشار ۱٩۹۳۱‏ 


هذ على الايام لا هرر [ 
فى حیث تعتبط الذماء فاي و 9 لوا 
ین الاستقلال؟ تلك طريفٌة 


E‏ تحترا بالماء زر 
و لقد دتم بالطریق فَیَتَمو مه 


۳۳۹ 


a OTS مك ردير‎ 


و هو الجهاد حَمِيّةَ جَشَامَة ل 

ار الخلوه تن يُطيقٌ مسر eT‏ مر 

اشرق تا للشّرقٍ تلک دماژه و ارت يا لغرب يُضريه 7 
مفردات: 


تعتبط: عبطه الموت: کت کی کک ی لسوتي 
بدون اجبار خود را وارد جنگ نمود. منظور خونهایی است که باطيب خاطر در راه میهن 


ريخته مى شود. 
یضریه: از ماده ضرر: به او زیان وارد کرد.از ماده ضری: بمعنى جارى شدن 
اضری:جاری ساخت. 


- برجریدهٌ روزگار ثبت است» که خون بر شمشیر پیروز است و درخت پیروزی تنها با 
خون آبیاری می شود. «درخت پیروزی در جا می‌روید که خون ريخته شود» 

-در جایی که خونها با طيب خاطر و بدون اجبار در راه وطن ريخته می‌شود, يقين بدارید. 
أن خونها مايه عظمت و حیات شما خواهند بود. 

- استقلال را می‌جویید؟ اين راهش می‌باشد. پس حالا که راه را یافته‌اید. آهنگ أن را 
بكنيد و بپیمایید آن را. 

بو ان خهاه اكه نهر ان وین ا کته زمر کین اوی فی واه ست و 
متزلزل می‌شود. 

-همانا جاودانگی, برای آن كس که توانش را داشته باشد. مهیاست. يس دوستداران و 
طالبان جاودانگی, بايد اقدام کنند و به پیش بروند. 

در حال ی که وطن‌همچون هدیه‌ای‌در میان‌بیگانگان استعمارگر تقسیم‌می شود.به کدامین 
عذر وبهانه خودداری مىكند آن‌که می‌خواهداز اقدام‌برای‌میهنش خودداری ورزد؟ 
-اين شرق است. فریاد برای شرق که خونهایش اين چنین ريخته مى شود و این غرب 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۳۵۰ 


است که خون شرق را جاری می‌سازد و به آن ضرر می‌رساند. 


الشرق بیع الشرق كيف تَقَكَمُوا خرمایه الكبرى و کیف تَهِجَّمُوا 
رت یت الکری فتوقئوا! ال کاوا نکیت قد نهر 

ية و شرت اليا تيا قلیعلموا من تحن أ لا يَعلَّمُوا! 
اليوم فَليَلعُوا الدماء و فى غد تَلينَدمُوا عَنها و لأت العندم 

لذ 6و 9 

بطال الاستقلال تلک تَحيّةٌ مِن صر یبعئها فلا شفعم 
إخوائنا فى الحال و الْقبی معا اخوائنا فیما يلد وَيُوْلِمُ 
مصا المَتاءٌ وما تسزال قَيَيَةَ 0 :8 
فی كُلٌ مطلع و کل ید من اشرق التي سیضرم 


مفردات: تلغوا: لغى بِالّمَاء أو الشراب: E‏ 

الفتی: جوان. جوانمرد. دستگیری کنند؛ درماندگان. 

تهفو: به سرعت و چابکی به سوی چیزی شتافتن, اشتیاق. 

- آری اين شرق است! وای بر شرق که چگونه «دیگران» حرمتهای بزرگش را 
شکسته‌اند و چگونه بر او پورش برده‌اند. 

-خواب غفلت آنها را فریفته است و دچار توهم گشته‌اند. شگفتا بر اين هوش و ذ کاوت! 
چگونه غفلت آنان را فریفته است؟! 

- آن خواب و عفلتی بود و رفت و به خواب رفتگان بيدا گشتند. يس بايد بدانند که ما 
كيستيم ويا هنوز هم نمی‌دانندا 

-بگذا رکه امروز با حرص و ولع خون ملتها را بمکند و فردا پشیمان شوند آن فردایی که 
پشیمانی سودی نخواهد بخشید. 

- ای قهرمانان استقلال و پیروزی اين سلامی است از جانب مصر که دلی لبریز آن را 
می فر ستد. 

-ای برادران دنیا و آخرتمان, وای برادرانمان در خوشیها و گرفتاریها! 

کشور جوان مصر, که همواره جوانمرد و دستگیر درماندگان باد! با پای دل به سوی 
شما می‌شتابد و آرزوی شما را دارد و به شما افتخار می‌کند. 

- در هر کرانه و افقی و بر هر تبهاى از شرق جوانمرد. آتشی است که به زودی شعله‌ور 
خواهد شد. 
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هبل ... هبل 


اين اشعار بخشی از مجموعهٌ شعری است که تحت عنوان «آهنگ مبارزه» در عمان 
منتشر شده است. 

سيد در این ابیات به جاهلیت مدرن و امروزی قرن بیستم اشاره می‌نماید و مظاهر أن را 
با دوران جاهلی قبل از اسلام مقایسه می‌کند و می‌گوید همان «هبل» و بتهای دیروزی 
هستند که امروزه در لباس طاغوتیان و تمدن خوش نمای امروزی ظاهر می‌گردند. 


مُبل ... مُبل رمرٌ السَحافة والدّجل 
من عد ما اندثرث على أيدى الأباة 
عات دالو لي قوب الملا 
تنشو شق البخُور تُحِرقَةٌ أساطيرٌ الفاق 
من قُيَدَتْ بالاسر ِى قيدٍ لخن والارتزاق 


e 
-ای هبل ای رمز پستی و نیرنگ بازی!‎ 
-به دنبال آن که به دست مبارزان نستوه» نابود و منهدم شد؛‎ 
-امروزه دوباره در لباس طاغوتیان به سوى ما برگشته است.‎ 
-افسانه‌های نفاق» عود اسارت را می‌سوزانند و او بوى أن را استنشاق می‌کند.‎ 
-کسانی که در بند فحاشى و مزدوری, قید اسارت را بر كردن دارند.‎ 
بتى است که جمعشان را رهبری مىكند و به دنبال خود می‌کشد ... وای بر این‎ 
سرافکندگی!‎ 
e د‎ ¢ 


ا ا ب ا ا ا ا ا و 
بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۳۵۳ 
ان و رھ ری و ب و بصع 


هبل ... هبل 
رمرٌ الخافة و الجهالة و الدّجَل 
لاتسالّن يا صَحبى تلك الجموع 
لمن اعد و العئوبة والخُصُوع 
دعها نماهی غير خرئان ... القَطِيع 
مَعبُودُها تم يراه ... الم سام 
و تكمّل الدلارٌ کی يُضِفْى عليه الاحسترام 
و سعی القَطيعٌ غباوةٌ ...يا تلبطل 


-اى رمز خيانت و نادانى و يستى و نیرنگ! 

-ای دوس ت|!ازاين جماعت مير س . 

که عبادت و ثواب خواهی و خشوعشان برای کیست؟ 

-رهایشان کن, اينها جز بره‌های ... گله چیزی نیستند. 

-معبودشان بتی است. أن را انتخاب نموده... «عمو سام» 

-و دلار عهده‌دار گشته تا لباس احترام را بر آن بپوشاند. 

- وكلّه هم با نادانی و کودنی دنباله روی می‌کند... وای بر این بیهودگی! 


هبل...هبل 

رمز الجيانة و الجهالة و السَخافة و الدّجَل 

اة التهريج وا هلر اللّناء 
20 
ملک تجلب بالضّياء و چاه ین كَبدٍ التاء 
فوقتتمٌ . هو عبتری ملقم 
هی منرسل: .موعَالم و 
وينن‌الجهالةماقتل 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۵۴ 


ا 
-اى رمز خیانت و نادانی و پستی و نیرنگ! 
-بانگ یاوه گویان از ستايش آن خسته نمی‌گردد. 
برای او پنداشته شد. آنچه را که نیست... نزد پیامبران. 
-پادشاهی که جامۀ روشنایی به تن کرده و از دل اسمان امده است. 
او فاتح است... او نابغه و غیب كو است. 
او فرستاده شده است... عالم و معلم است. 
-و از نادانی جه کشته‌ها که بر زمین افتاده‌اند. 


هبل...هبل 
رم الغسيلة والقسعالة والأجسل 
صِيفَتْ لَه الافجاه رَائِفَةَ فَصَدَقَها البن 
و استنگر الكذب الصّراحَ ورد الحر الأبى 
كتا الاحرارٌ نی هذا الرمان هم القَليل 
لو االسَّحِنَالرّهِيبَ ویصیرواالصّبرالجمیل 
دوا أقسَى روايه . . کل طاغية نهايّة 
E‏ مخلوق أجل ..مبل. یل 


هبل ... هبل 

-ای ات و مزدوری ونیرنگ! ۲ 
-کرامتهای واهی برای او بافته شده است و کودنان آن را تصدیق نموده‌اند. 
- و دروغهای آشکارا را نادیده گرفته. در حالی كه آزادگان خویشتن‌دار, آن را رد 
نموده‌اند. 
-و اما آزادگان در اين زمان اندکند. 
و بایستی وارد زندانهای وحشتناک گشته و صبر نیکویی را پیشه سازند. 
-وبایستی تلخ‌ترین و دردنا کترین روایت را شاهد باشند... هر طاغوتی سرانجامی دارد. 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۳۵۵ 


-هر مخلوقی نهایت و اجلی دارد ... هبل ... ای هبل! 


26 ¢ 9 2¢ 2 


أخى 
«ای برادرم» سال انتشار ۱۹۷۵ 
أخى أنت حي وراء الشدود أخى أنت خی بتلک الَیُود 
اذا كنت بالله مُستعصماً 
فماذا یضیرک کید القبيد 
١ 3 ¢ 2¢ 7‏ 
أخى سيد میوش الظلام و يشرق فى الکون فَجِرٌ جّديد 
فتاطلق بلروحک اشراتها 
تری الفجرٌ یرقنا من بعید 
2¢ ¢ 46 
أخى قد اصابَكٌ سهم دلیل وغَدْراً رماک ذراغ کلیل 
بت یوماً فصَبدُ جمیل 
و لم دم بعذ عرينٌ الاسود 
جرد fe‏ ¢ 


مفردات: ستبید: هلاک می‌شود. از بين می‌رود. 
یرمق: نگاه می‌کند. کلیل: ضعیف. يدم: دمی: از زخم خون جكيد. ۱ 
-اى برادرم! تو در يشت اين دیوارها آزادی وبا وجود اين بندها و محدودیتهاء آزادی! 
-چون به خدا تمسک بجویی, نیرنگ بندگان, ترا جه ضرر رساند؟ 
اد 
-اى برادرم! سياه تاریکی هلاک می‌گردد و سپیده نو. در هستی خواهد درخشید. 
-پس بگذار که روحت آزادانه بدرخشد. تا ببینی كه سپیده از دور ما را نظاره می‌کند. 
je ¢‏ و 


سيد قطب زندكى و اشعار او ش ۲۵۶ 


برادرم! تیری زبون به تو اصابت نموده است و بازویی ضعیف ترا ظالمانه هدف قرار 
داده است. 
-روزی از پای در می آید و قطع می‌شود. پس صبری نیکو بيشه کن, که هنوز خون از 
لانهٌ شیر جاری نگشته است. 

9 j 
برادرم! خون از دستهايت جارى گشت. اما هرگز اجازه ندادند که در بند بندگی و‎ - 
اسارت سست شوند.‎ 
آری قربانی خويش را در حالی که آغشته به خون است و دارای نشان جاودانگی است‎ - 
به سوی آسمان بالا می‌برند.‎ 


أخى هل تراک سَئمتَ الکفاح وألقيتَ عن کاهلیک السلاح 
فمن للضّحايا يُواسى ... الجراح 


و یرف رایتها من جدید 
e E‏ 
ا م ات دک خضاة جوش الراب 
مر أحشاءَهٌ بالجراب 
و تفه و هو صلب عنید 
2 7 
ای ان اة سل الاس آدک :شور الجبال اراس 
دا سَأشيح بفأس الخَلاص 
ءوس الافاعی إلى أَنْ تيد 
f 6 ¢‏ 
خی ان ذرفت عَلىَ دوع وتللّت قبرى بها فى خُشوع 
قاوقد لهم ین ژفاتی الشمُوع 
و سِيرٌوا بهار نحو مجر تلید 
مفردات:واسى وآسا :وذ كفك نیون ورا یز اش داد. تصفعه:اوراسیلی می زند 
صلب المراس: نیرومند و توانا در برخورد با امور. 
- برادرم!آيا بنظر می آیی که از مبارزه خسته شده‌ای و سلاح را از دوش انداخته‌ای؟ 
- پس كيست که قربانيان را تسلى دهد و زخمشان را مرهم نهد و دوباره يرجم آنان را به 
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اهتزاز در آورد؟ 

EEE 
-برادرم آيا نالة خاک را شنیده‌ای» که سنگریزه‌های أن زیر پای سپاهیان ویرانی» خرد‎ 
می‌شود.‎ 
-و اعضای بدنش با دشنه و خنجر تکه تکه می‌شود وبر او که سفت و سخت است سیلی‎ 
زده می‌شود؟‎ 

e 2‏ و 
-برادرم همانا من امروز نیرومند و تواناه صخرهٌ کوههای محکم و استوار را خرد می‌کنم 
و می‌کويم. 
-و فردا با تبر نجات» سر افعیها را قطع می‌کنم تا از بین بروند. 

af fe 


-برادرم! اگر بر قبر من اشک ریختی و با أن خاشعانه» گورم را خيس نمودی. 
از ريزه ریزه‌های استخوانم. شمعهايى بساز و مشعلهايى بر افروز و با آنها به سوى 
عظمتی جاودانه, پیش بتازید. ۲ 
أخى ان مت تاق آحباا تووضاث زتی أُصِدّت ّنا 
و آطیاژها رَفرّفث حولنا 
فطوبی نا فى ديار الخلود 
و 
أخى ای ما سَیْمتٌُ الكفاح و لا آنا لت عَنَى الشلاح 
وان طوَقتنی جُيُوش الظّلام 
فائی على قة ... بالصّباح 
ale 2‏ 
و ای عَلى ثقة من طریقی الى الله رب السّنا والشّرُوق 
فان عَاقّنی الوق أو عَمَيِى 
فانی أمينٌ لعهدى الوئیق 


f‏ و 
رب ۳ 5 0 
اخی اخذوک على اثرنا و فوج على اثر ج جدید 
ر E.‏ ۳ 
فان انامت فانی شهيد 
و آنت سَتَمضی بنصر جدید 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۳۵۸ 


مفردات: عاف: لزمه: ملازم او شد. پرنده بر چیزی دور زد. 

السوق: جان کندن به پیش راندن عق: أن جيز را شکافت, آب راتلخ نمود. 

- برادرم!ا گر بميريم دوستانمان راملاقات خواهیم نموه وباغهای پروردگار برایمان مهیا؛ 

داق پرندگانش در پیرامونمان بال می‌گشایند. پس خوشا به حال ما در سرزمین 

جاودانگی. 

-برادرم همانا من از مبارزه خسته نشده و سلاح از دوش نیند اخته‌ام. 

- وهرچندسپاهیان تاریکی‌مرامحاصره کنند.من به آمدن صبح اطمینان واعتمادکامل دارم 
رد ره 24 

- به راستی من به راهی که به سوی الله. پروردگار درخشش و روشنایی در پیش 

گرفته‌ام, اطمینان دارم. 

جوا گرامرگ؛ بالای سرم دور بزند و بر من وارد شود ويا مرا بشکافد باز من پیمان 

محكم خويش را نگه مىدارم و بر لمم 


ها و ررك رض زیر توس 
-اگر من مردم براستی که شهیدم و تو نیز به سوی پیروزی تازه‌ای پیش خواهی رفت. 


قد اختازنا الله فى دعوته ا لنش رز 
أخى فاشض لأتَلتفثٌ الى الورا وى دين ديك الد هناد 
و لاتلتفت هيّنا أو هناک 
و لا تتطلع لغير السّماء 
فلسنا بطير مهیض الجَناح و آن ل و آن اع 


و ای لأسمّع صوت الدّماء 
۳ پنادی الکناح الکفاح 


اد 
دج لو 
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سأثأرٌ لکن رب ودين و آمضی عَلى سُنتی فی یقین 
فإمًا الى التصر فوق الانام 
و امّا الى الله فى الخالدین 
مفردات:مهیض: استخوانی که پس از جوش خوردن دوباره بشکند. استباح القوم: أن 


قوم را از بيخ برکند. 

-همانا خداوند ما را برای دعوت به دینش انتخاب نموده و ما نیز بر سنت وراه او پیش 
-برخی از ما اجل و نذرش را ادانموده و برخی نیز پیمان رانگه داشته و در انتظار ادای 
أن است. 


E‏ و و 
- برادرم به پیش بشتاب و يشت سرت را نگاه مکن, همانا راهت به خون آغشته است. 
به اینجا و آنجاء توجه مکن. و جز به سوی آسمان به جای دیگری نظر مینداز. 

بو 
دما پرند؛ بال شکسته نیستیم,وهرگز بدؤلت کشانده تخواهیم شدواز پین نخواهیم رفت. 
- وهمانا من صدای خونها(ی شهدا) را می‌شنوم که محکم فریاد بر مى آورند: مبارزه, 
مبارزه! 

د e‏ 
- بزودى انتقام خواهم كرفت و خونخواهى می‌نمایم. اما به خاطر پروردگار و دينم «نه 
خودم» و بر راه خود با اطمينان ويقين پیش خواهم رفت. 
-يا به سوی پیروزی بر همه جهانیان ويا به سوی خداوند در بهشت و همراه با 
ماندگاران در انجا. 
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این رسالة مختصر در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول دربارۂ زندگی و تحولات 
فکری و ادبی سيّد قطب و بخش دوم ترجمة گزیده‌ای از دیوان شعری اوست. 

در بخش اول سعی شده است. بدون هیچ پیش داوری ويا حبٌ و بغضی» شخصیت او 
آنچنانکه بوده از لابه لای گفته‌ها و نوشته‌های موافقان و مخالفانش» معرفی شود. 
ابتدابه دوران کودکی سيد در روستا و شرایط اجتماعی. اقتصادی و فرهنگی 
خانواده‌اش اشاره شده است و يدر و مادر و برادر و خواهرانش به صورت مختصر 
معرفی شدهاند و مهمترین خصوصیات اين دوره که مبنای تحولات بعدی شخصیت او 
بوده معرفی شده‌اند. 

سپس به زندگی سید در قاهره پرداخته شده است که شامل دوران تحصیل و اشتغال در 
وزارت معارف می‌باشد. در اين زمینه به بارزترین فعالیتهای ادبی و سیاسی ایشان 
اشاره شده است و بیان گردیده که تنها دانشجوى ساده و یا کارمندی مطيع نبوده است, 
بکله هم در دانشگاه و هم در وزارت معارف همواره به دنبال اصلاح و تحول بوده است» 
زمانی كه دانشجویی بیش نبوده ایرادهایی را به برنامه‌های درسی دارالعلوم وارد نموه 
و برنامه‌های اصلاحی پیشنها نموده است؛ در وزارت نيز همواره به فکر اصلاح راههای 
تعلیم و تربیت بوده و در این باره از هیچ تلاشی دریغ ننموده و هرگز به فکر ترفیعهای 
اداری و یا جلب رضایت مسؤلين و رؤسا نبوده است. 

سيّد تا پیش از سفر به آمریکا در میدان ادبیات ونقد ادبی نيز به صورت فعال ُشغول 
بوده و میدان دار معارک ادبی گوناگون بوده است و آثار فراوانی از نویسندگان متعده 
رابه بهترین شيوهٌ ممکن نقد نموده است ونه در معارک ادبی و نه در نقد آثار دیگران 
هرگز از دايره اصول و ضوابط ادبی بیرون نرفته است و عهد و پیمانی را که با ضمیر و 

وجدان ادبی خويش داشته است. همواره حفظ نموده و أن را بر هر دوستى و رابطة 
دیگری ترجیح داده است. 

در رابطه با شخصیت سیاسی سید نیز تلاش نمودهام که بتوانم اين مطلب را ثبات كنم كه 
ايشان در اين زمينه نيزء هرگز به دنبال منافع شخصی نگشته و ابن الوقت نبوده, 
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احساسات میهنی در آغاز جوانی اورابه سوی حزب «وفد» کشاند و سالها درآن حزب 
باقی ماند. اما هنگامی که متوجه شد. اين حزب نيز به مانند دیگر احزاب سیاسی مصر 
از درون گندیده شده و سران آن, جز به مقام به چیزی نمی‌اندیشند. أن را رها نمود و 
بیش از ده سال به هیچ سازمان و تشکیلاتی نپیوست. تا اين که سرانجام گمشده‌اش را در 
«اخوان المسلمین» یافت. و در سال ۱۹۵۳ وارد ان سازمان شد. سيّد در شرایطی به 
«اخوان» پیوست که تمامی روزنه‌های قدرت و مقام بر آنان بسته شده بود و کاملاً در 
تیررس دشمنانشان قرار داشتند. سيّد می‌توانست با ماندن در كنار جمال عبدالناصر و 
یارانش از قدرت و شهرت بهره‌مند شود. اما راه اخوان, زندان و سهادت را انتخاب 
نمو د. 

در فصل دیگری از این بحث به فرستاده شدن سيّد به آمریکا و انگیز؛ اين فرستادن, 
تلاشهای سيد در آنجا و نتایج اين سفرء پرداخته‌ام و از لابهلای أن جنبه‌های دیگری از 
شخصیت سيد آشکار گشته. شخصیتی که مظاهر و جلوه‌های جذاب و خیره کننده 
فرهنگ وتمدن غرب و نیز دسیسه‌های فراوان غربیها؛ نتوانست او را بفریبد. و یا چون 
اکثر به فرنگ رفتگان أن عصرء او را شيفته و برده خويش سازد؛ بلکه سفر او فرصتی بود 
تا از نزدیک, چون پژوهشگری دقیق, فرهنگ غربی را با فرهنگ و تفکر اصیل اسلامی, 
مقایسه کند و در نتيجه از روی يقين واطمینان به فرهنگ اصیل اسلامی» ایمان بیاورد و 
فرهنگ غربی را با آگاهی و بصيرت مورد انتقاد قرار دهد. سیّد زمانی به عمق تمدن و 
فرهنگ و سیاست آمریکا بى برد که باد از روشنفکران جهان سوم به عنوان فرشته 
نجات به آن چشم دوخته بودند. 

فصل دیگری از بحث مربوط به تحولات فکری سیّد می‌باشد. که در آن مراحل زندگی 
فکری وی بیان شده است. ابتدا به دوگانگی فرهنگی ونتايج أن و نیز دوران حيرت و 
سردرگمی فکری سيد اشاره شده است و توضیح داده شده که اين سردرگمی. در دورانی 
بوده است که هنوز سيد نسبت به وجود و رسالت خويش ونيز راز هستی و رابطۀ خويش 
با آن ناآگاه بوده. و چون آگاهیهای دینی اش پا به پای دیگر ] گاهیهایش رشد ننموده بود. 
ميان تصورات مادی و غربی که در جوانی و به هنكام تحصیل و مطالعه كسب نموده 
بود. با تصورات اسلامی که در خانواده و دوران کودکی به دست آورده بود. احساس 
تعارض می نمو د؛ اك اين ضياع وامتزدركمى: تنها در زمینهٌ فکری بوده. و هرگز اخلاق 
و رفتار او را تحت تاثیر قرار نداده است. 


سيد به تدریج از این سردرگمی رهایی می‌یابد و به انكيزه ادبی و نقدی به قرآن روی 
می آورد» قران نیز, او را چنان مجذوب و شیفته خود می سازد که سيد را به زیستن در زیر 
سای خود. وادار می‌کند؛ بدین ترتیب به تفکر و انديشة اسلامی روی می آورد که ابتدا 
تنها جنبة ادبی و هنری را داشته و آثاری چون «التصویر الفنی فى القرآن» و «مشاهد 
القيامة فى القرآن» را می‌نویسد. سپس به اسلام به عنوان مکتبی فکری که می‌تواند 
جوابگوی نیازهای اساسی انسان باشد. می‌نگرد و آثاری چون «عدالت اجتماعی در 
اسلام» را منتشر می‌سازد, سرانجام به اسلام انقلابی و تحرک آفرین روی می‌آورد و 
خود وارد میدان دعوت و جهاد می‌شود و به «اخوان» می‌پیوندد و سختیها و محنتهای 
فراوانى رامتحمل می‌شود. 

اين مرحله از زندگی سيد قطب پربارترین دوران زندكيش بوده است» بطوری که 
زندگیش را در راه اين آخرین فکر و اندیشه‌اش قربانی می‌کند و به قول خودش به آن 
جاودانگی می‌بخشد و بر صداقت خويش شهادت می‌دهد. 

در فصل دیگری به بیان دیدگاه و نظر دیگران درباره سید پرداخته‌ام. ابتدا به نظر 
مخالفینش اشاره شده. جه مخالفینی که نسسبت به سيّد مغرض و کینه توز بوده‌اند و چه 
کسانی که از ترس حکومت به مخالفت با او پرداخته‌اند. 

موافقینش نیز چند دسته‌اند: 

الف دوستان نادانی كه با فهمى نادرست از افکار ونظرات سید او را در حدّ بالای 
تمجید نموده و تکفیر جامعه و دوری از مردم راء از نظرات سیّد استنباط نموده‌اند. 

ب -دوستانی كه به سیّد. تنها در قلهٌ دعوت دینی و اصلاحی می‌نگرند و به راههایی که 
منتهی به این قلّه شده ويا رنجهای که سيد در اين راه كشيده و جشيده نظر نمی‌کنند و 
حدود دو سوم از زندگی سراسر تحول او را حذف نموده‌اند و حتی پرداختن به آن ويا 
بررسی آثار سيد در آن دور طولانی را کاری عبث و بیهوده پنداشته‌اند. 

ج - و بالاخره دوستداران واقع بين سيّد قطب که تمامی فراز و نشیبهای زندگی او را در 
نظر می‌گیرند و شخصیت واقعی او را از لابه‌لای تمامی اين تحولات می‌شناسند و 
می‌شناسانند. 

و در پایان اين بخش از زندگی سید. به بیان آوازه ایشان در ايران و موضع روشنفکران و 
نوگرایان دینی نسبت به وی و برخی بی‌مهریها و کم توجهیها در ارتباط با ایشان اشاره 


شد ه است. 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۳۶۵ 


اما در زمينة زندگی ادبی سیّد قطب ابتدا به بیان ویژگیهای ادبی سيّد و دیدگاه او نسبت 
به ادبیات و هنر. پرداخته‌ام: 
سید اديب و شاعر صاحب ذوقى است که ذوق ادبی بالا وتعبیر رسا و نیکویش, به افکار 
و آثارش جذّابیت و تأثیر به سزایی بخشيده است و به قول دکتر طه حسین: «ادیبی 
آرمانگرا و ستیزه‌جو بوده» ابتدا در مکتب ادبی عقاد و طرفدار ترجیح معانی بر الفاظ 
بوده است» سپس از اين مکتب ادبی بیرون امد و خود به فهم جدیدی, در ادبیات و نقد 
ادبی رسید که شاید بتوان أن را مکتب «صور و ظلال» نامید که نه طرفدار ترجیح الفاظ 
و اسلوب بر معانی بوده ونه طرفدار ترجیح معانی بر لفظ و اسلوب. بلكه محاسن هر دو 
را گرفته و کاستیهایشان را جبران نموده است. 
سید فکر و انديشه را چیز با ارزشی می‌داند؛ اما معتقد است: تأثیر آن هنگامی است, که 
از درون صاحبش بجوشد و جزئی از حیات او باشد و راز بقای آن را تنها در آراسته بودن 
کلمات و موسیقی عبارات نمی‌داند. بلکه درخشش روح و شعله‌ور شدن قلب به وسيلة 
آتش مقدس ایمان به فکر وانديشه را باعث زنده ماندن و حیات بخشیدن به کلمات و 
عبارات می‌داند. سيّد معتقد است که نگرش انسان نسبت به جهان و انسان در ادبيات 
تأثير می‌گذارد. لذا داشتن تعبیری صادقانه را برای هر ادیبی لازم و ضروری می‌داند. 
سید بعد از أن که به فکر دینی روی می آورد. أدبياتش را نيز در خدمت دين قرار می دهد 
"و می‌گوید ادبیات متأثر از انديشه و بینش اسلامی, نباید تنها به نقاط ضعف و 
کمبودهای بشری بپردازد. بلکه بايد با تعبیری صادقانه از حقایق نهان و عیان انسانی و 
تصوير اهداف متناسب با فطرت بشر. او را در مسير پیشرفت و تحول و راضی نشدن به 
وضع موجود قرار دهد. اما نه بر اساس ایجاد كينة طبقاتى؛ بلکه بر اساس تکریم انسان و 
آزاد نمودن او از حصار تنگ لدتهای جسمانی. 
در بررسی آثار سيّد قطب. ابتدا به کتاب «تصویر فنی و نمایش هنری در قرآن» اشاره 
شده است و ساختار کی کتاب. دیدگاه دیگران نسبت به آن, تأثير آن در بررسیهای 
قرآنی معاصر, مورد بحث قرار گرفته است و برخی اصطلاحات بكار رفته در آن. چون 
«فر در قرآن» و «سحر القرآن». توضیح داده شده است. 
سپس دو کتاب (کتب و شخصیات) و (النقد الادبی: اصوله و مناهجه)» مورد بحث قرار 
گرفته و ضمن بیان ساختا ركلى آن دو کتاب و ترجمةٌ فرازهایی از آنهاء دیدگاه ادبی سيّد 
و جوانب مختلف آن بخصوص جنب تطبیقی نقد ادبی. مورد بحث قرار گرفته است. 


در فصل دیگری, به مشهورترین معارک ادبی سيد قطب و اسلوب او در اين معارک و 
نيز انگیزُ او در این امر و نتایج حاصل از آن» اشاره شده است. 

در بحث مقاله. ابتدا سير تحولی اين شاخه از ادبیات و روشهای متداول ان مورد بحث 
قرار گرفته. سپس به جایگاه سیّد در اين زمینه و انواع مقالات او اشاره شده است و 
توضیح داده شده که هر چند ساختار کی مقالات سید بیشتر تقلیدی است. اما طريقة 
بیان و تعبیرش, دارای ویژگیهای منحصر به فرد. می‌باشد. 

چون بیشتر مقالات سیّد. در روزنامه‌ها و مجلات معتبر أن زمان, منتشر شده است, به 
رابطه سيّد با جراید و نحوهٌ کار او در آنهاء ونيز ایرادهایی که بر جراید و گردانندگان آنها 
وارد نموده و همچنین به برخی افشاگریهای سید دربارهٌ جراید. اشاره شده است. 

در پایان اين بخش به پیوند و رابطة سيد با دیگر ادبا و متفکران, اشاره شده است. از 
آنجایی كه سيد فردی فعال و شناخته شده بوده با ادبا و متفکران زیادی ارتباط داشته و 
آثار بیشتر آنان را نقد و بررسی نموده است که مهمترین آنها عبارتند از: عباس محمود 
العقاد. مصطفی صادق الرافعی, دکتر طه حسین و توفیق الحکیم اما چون رابطةٌ سيّد با 
عقاد از همه بیشتر بوده است» به صورت مفصل‌تری, مورد بحث قرارگرفته و مراحل اين 
ارتباط و ویژگیهای هر مرحله و نيز دلیل جدا شدن مسیر آن دو از یکدیگر, خودداری 
عقاد از صحبت كردن دربار؛ٌ برجسته‌ترین شاگردش (سیّد قطب) و ایرادهای سید بر 
افکار و اندیشه‌های عقاد. توضیح داده شده و به مهمترین نقاط مشترک ميان اين دو 


شخصیت برجسته. اشاره شده است. 


بخش دوم 

در این بخش که مربوط به ترجمهٌ گزیده‌ایی از دیوان سیّد قطب می‌باشد. سعی شده تا 

بق ترتیب موضوعی دیوان: (تمرّد. شکوی, حنین, تأمل» غزل, وصف» رثاء و وطنیات) 
از هر موضوعی, قصاید و قطعه‌های انتخاب شود و چون سیّد در موضوعاتی مانند: 
تأمل. غزل و وصف. اشعار بیشتری را سروده لذا قصايد و قطعه‌های ترجمه شده در اين 
موضوعات بیشتر است. 
در مقدمة بحث تأمل, به جوانب مورد تفکر در اشعار سيّد قطب اشاره شده و اين نتيجه به 
دست آمده است که وى نسبت به زندگی داراى ديدكاه تنگ نظرانهايى بوده است زيرا 
اين اشعار در دوران سردرگمی و سرگردانی فکری سیّد. سروده شده‌اند. 


1۳۳ 
بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از ديوان سید قطب ۶۷ 


در مقدمۀ بحث غزل ضمن اشاره به تعریف غزل و تفاوت آن با نسیب و بیان سير تاریخی 
غزل و اقسام آن, اين نتيجه بدست آمده که شعر سيّد از غزل مکشوف حسّی كه تنها به 
شهوتهای نفسانی و لذتهای جسمانی, می‌پردازد و بر بیان مفاتن جسدی زنان دور 
می‌زند. خالی است. زيرا سیّد هر چند از نظر فکری در سرگردانی بسر می‌برده. ولی به 
لحاظ اخلاقی هرگز دچار سقوط نشده است و دارای عشق پاک و بی‌الایشی بوده و 
عشق به زن را موجب روی آوردن به زندگی و عشق به آن, می‌دانسته است. 

در موضوع وصف. به روشهای توصیف و اقسام شاعران در اين باب اشاره شده است؛ 
سيّد در اين زمینه از ان دسته است که تنها به توصیف ظاهر اشیاء و موقعیتها بسنده 
ننموده, بلکه فکر و احساسش را نیز در مناظر مورد توصیف به کار انداخته و به احساس 
مهمتر و عمومی‌تری دست يافته است و چه بسا برای هماهنگ ساختن مناظر با احساس 
و طبیعت خویش. چیزی را اضافه کرده و یا تغيير داده است. 

در مقدمة رثا نیز به سير تاریخی و تحول مرثيه و برجستگان آن در هر دوره اشاره شده و 
توضیح داده شده است که پیوند سیّد با کسانی که دربار؛ آنان مرثیه گفته, متفاوت بوده 
است: گاهی پیوند و علاقه عاطفی و خانوادگی بوده چون رثاء مادر ودوستانش و گاه نيز 
ملی و میهنی بوده, چون رثاء مردان و قهرمانان برجستة کشور, اما گاهی از این هم برتر 
بوده ورثايش به خاطر احساس یکی بودن ميان خود و بقيهُ موجودات بوده است. مانند 
رثاء حیواناتی چون سگ و گربه. البته اين نکته تذکر داده شده که اشعار سيّد در اين 
موضوع نسبت به موضوعهای دیگر اندک است. تا مبادا جزو شعراء مناسبتها به حساب 
ايد. 

اما در زمينة أشعار ميهنى هر جند سيّد فردى بوده که در زمينهُ فعاليتهاى سیاسی و 
اصلاحی فعال بوده و به مسايل میهنش, بسیار علاقه‌مند بوده است و رثاء افرادی چون 
سعد زغلول و عبید دلیل واضح أن است. اما آثار شعری او در اين زمینه خیلی اندک 
است.اين امر علاوه بر دلیلی که در بحث رثاء مطرح شد. دلایل دیگری هم داشته است 
از جمله: 

الف کم بودن فعالیتها و فداكاريهاى میهنی که باعث رشد و پرورش قریحه و ذوق 
شاعران در اين زمینه گردد. بخصوص بعد از انقلاب مصر در سال ۱۹۱٩‏ و انحراف 
رهبران أن از اهداف ملی به سوی اهداف شخصی و حزبی. 

ب - فشار سیاسی و محدود بودن آزادیها از جمله آزادی بیان. 


سس سس سمه 


بطور كلّى روش كار در بخش دوّم جنين بوده است: 

در اكثر قصايد و قطعه‌ها ابتدا هدف و جو كلَّى آن بیان شده و سپس بيت ويا ابیات 
مربوط به هم آورده شده وكلمات مشكل أن معنى شده است و چون در ترجمةٌ شعر 
بيشتر از نثر امکان اختلاف نظر و دخالت دادن سليقههاى شخصى وجود دارد. سعى شده 
در معنی کلمات به چندین معنی اشاره بشود. بعد از معنی کلمات ترجمة أن بيت يا ابیات 
آورده شده و در ضمن آن اگر توضیحی لازم بوده؛ بیان گردیده است. 


١‏ اخوان المسلمین از مصر تا اردن: عبدالحق عتید. بی‌جاء جمعیت اسلامی افغانستان. 
پی‌تا. 

۲ اخوان المسلمین در امتحان تاریخ: مهندس كمال حاج سید جوادی, تسهران» نشسر 
میثاق. جاب اول. ۱۳۵۸ 

۲ الأعالام: لويس معلوف. تهران, انتشارات اسماعیلیان, جاب دوم ۱۳۶۵ 

۴ افراح الروح: سيد قطبء اردن, دار الفرقان, جاب اول ۱۹۹۱م 

شامریکا از دیدگاه سيد قطب: دکتر صلاح عبدالفتاح خالدی, ترجمه: مصطفی اربابی. 
تهران. نشر احسان ۱۳۷۰ 

با قرآن در صحنه -گفتارهای امام خمینی: تهران, انتشارات البرز, جاب اول. ۱۳۵۹ 
۷-بیست و چهار ساعت آخر زندگانی جمال عبدالناصر: محمد حسين هیکل, ترجمه: 
غلامرضا سعیدی, قم» حکمت. ۱۳۵۰ 

۸-پیامبر و فرعون: زيل کوپل» ترجمهٌ: حمید احمدی, تهران, کیهان. جاب اول ۱۳۶۱ 
٩-تاریخ‏ الادب العربی: محمد محمدی. تهران, بی‌ناء ۱۳۳۵ 

١ 0‏ تاريخ الادب العربی: مصطفی صادق الرافعی. بیروت. دار الکتاب العربی. جاب 


چهارم. ۱۹۷۴م 
١‏ تفسير سياسى اسلام: ابوالحسن ندوی, ترجمۀ عبدالقادر دهقان, ایران, انتشارات 


-التصوير الفنى فى القرآن: سيد قطب» بیروت. دار الشروقء بى تا. 

١‏ جنبشهاى ملى مصر: سرهنگ غلامرضا نجاتی» تهران. سهامى انتشار. جاب 
جهارم ۱۳۶۶ 

؟١‏ چرا اعدامم كردند: سيد قطب. ترجمةٌ مصطفى اربابی» سراوان, ايران انتشارات 
خالد بن وليد ۱۳۶۹ 

0 دراسات اسلامية: سيد قطب. بیروت. دارالشروق, بىتا 

۶- در بهشت شداد: جلال رفیع» تهران, انتشارات اطلاعات» جاب دوم. ۱۳۷۱ 


۷- دورنمای رستاخیز: سید قطب. ترجمة: غلامرضا خسروی, تهران. انتشارات 
مر تضوی. چاپ دوم ۱۳۶2۳ 


۱۳۷۳ 
ديوان سید قطب: گردآوری عبدالباقی محمد حسین. مصرء دار الوفاء جاب دوم 
۹^ 


۰-رباعیات عمر خيام: ويرايش کزازی» تهران, نشر مرکز, جاب اول ۱۳۷۱ 

"١‏ روزنامة اطلاعات: شسماره‌های: ۱۹۲۶۷ و ۲۰۳۹۶ تاریخ: ۶۹/۱۲/۲ و 
۷۳/۱۰/۰ 

۲-روزهای دعوت اسلامی: زینب الغزالی. ترجمة, ارشد ارشاد. تهران. انتشارات 
دفتر حزب اسلامی افغانستان, جاب اول ۱۳۶۲ 

۳- زعماء الاصلاح فى العصر الحدیث: احمد امين» قاهره. مكتبة النهضة. ۱۹۶۵م 
۴-سید قطب حیاته و ادبه: عبدالباقی محمد حسین, المنصوره. مصر. دارالوفاء, جاب 


دوم وام 
١0‏ سيد قطب من القرية الى المشنقة: عادل حمو ده قاهره. دار سيناء., چاپ اول 
۷+ ۱ 


۶- سید قطب من المیلاد الى الاستشهاد: دکتر صلاح عبدالفتاح الخالدى, دمشق, دار 
القلم. جاب اول. ۱۹۹۱م 

۷-السيرة اللبویة: ابن هشام الانصاری. مصر . داراین کثیر. بی تا 

۸- سیری در انديشه سياسى عرب: حمید عنایت. تهران. نشر کتابهای جیبی ایسران 
چاپ اول ۱۳۶۵ 

سى مقاله: فخرالدین حجازی. تهران, انتشارات بعثت. جاب اول ۱۳۶۵ 

۰ شرح معلقات سبع: ترجمة, احمد ترجانی زاده تبريزء شفق, جاب اول ۱۳۴۸ 
۱-صحیح البخاری: محمد بن اسماعیل بخاری» بیروت. دارالقلم چاپ اول 22۷ 
١‏ طفل من القریة: سيد قطب. دار الشروق, بیروت. ۱۹۷۳ م 

۳- ظاهرة الغلو فى التکفیر: دکتر یوسف القرضاوی, بی‌جاء بی‌ناء بى تا 

۳ عدالت اجتماعی در اسلام: سید قطب, ترجمة: سيد هادی خسروشاهی» قم 
دارالفکر چاپ پانزدهم ۱۳۵۸ 


0 فرهنگ فارسی عمید: حسن عمید, تهران, امير کبیر» جاب سوم ۱۳۶۹ 

ع فرهنگ لاروس: دکتر خلیل الجّر: ترجمةٌ سيد حمید طبیبیان, تهران امير کبیر, 
چاپ اول ۱۳۶۳ 

۷-فی التأريخ فكرة و منهاج: سيد قطب» بیروت. دارالشروق, جاب دوم ۱۹۸۷م 
۸-فی ظلال القران: سید قطب, بیروت. دارالشروق. جاب نهم. ۱۹۸۰م 

9" القاموس المحیط: فیروز آبادی بیروت الرسالة, جاب سوم. ۱۹۹۲ 

۰ کتب و شخصیات: سيد قطب. بیروت. دار الشروق, جاب دوم ۱۹۸۱م 

۱- لسان العرب: ابن منطور, بیروت. دار احیاء التراث العربی, جاب دوم. ۱۹۹۲م 
۲-ماچه می‌گوییم؟: سید قطب ترجمة: سيد هادی خسروشاهی, قم. هجرت. ۱۳۴۸ 
۳- مباحث فى علوم القرآن:دکترصبحی‌صالح,قم منشورات الرضی,چاپ پنجم. ۱۳۶۳ 
۴-مذکرات سائح فى الشرق العربی: ابوالحسن الندوی, بیروت. الرسالت جاب سوم 
۸م ۱ 
۵-مسلمین جهان: شيخ مصطفی رهنماء انتشارات عطایی. ايران» جاب اول ۱۴1 
۶-معالم فى الطريق: سيد قطب, قم. دارالنشرء جاب اول ۱۹۸۵م 

۷-معجم الوسيط: فرهنكستان مصرء تهران, ناصر خسروء جاب دوم بىتا 

۸-مع سيد قطب فى فكره السياسى و الدینی: دكتر مهدى فضل الله. بیروت. الرسالة, 
جاب دوم ۱۹۷۹م 

9 مقابلة اسلام با سرمايهدارى: سيد قطب. ترجمة دكتر رادمنش, تهران, بنیاد علوم 
اسلامى جاب چهارم. سال ۱۳۶۰ 

۰ المنجد فى اللغة: لويس معلوف, تهران, انتشارات اسماعیلیان, جاب دوم ۱۳۶۵ 
١م‏ منهج الفن الاسلامى: محمد قطب. بیروت دارالشروق, بىتا 

۲ نظرية التصوير الفنى عند سيد قطب: دكتر الخالدی, جدّه. دارالمنارة جاب دوم 
لم 

07 نقدادبى:دكتر شوقى ضیف ترجمة لميعه ضمیری, تهران امي ركبير. جاب اول ۱۳۶۲ 
۴ النقد الادبی اصوله و مناهجه: سيد قطب, بیروت. دارالشروق. جاب ششم ۱۹۹۰م 
0 ویژگیهای ایدئولوژی اسلامی: سيد قطب. ترجمۀ سید محمد خامنه‌ای» تسهران, 
انتشارات مؤسسة ملّی ۱۳۵۲ 


